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 شکل ها فهرست

در دانشگاه سواس  "تاریخ تاجیکان". با فولتز در محفل رونمایی ۱تصویر 

 ۱۲ ............................لندن ................................................

ین پیمان ها . سنگنگاره عصر برونز، شاید میترا خدای همه چیزب۱.۱

 ۵۲ .................. پ م. تمغالی، قزاقستان ۱۳. حوالی سده "چشم-هزار"

. )بز کوهی با شکاری سوی راست و سگ سوی چپ(. صحنه شکار ۲.۱

 ۵۳ .................عصر برونز. لنگر. تاجیکستان .............................

ی یا ناهید. سده هفتم یا یزدان بانوی نانا :. نگارگری دیواری سغدی۱.۲

 ۸۷ ...............یلادی. موزه باستانی ملی، دوشنبه .................هشتم م

 . بودای خوابیده. سده هفتم. اجینه تپه، تاجیکستان. اکنون در موزه۲.۲

 ۹۶ .............................ملی آثار باستانی در شهر دوشنبه ............

 ۱۱۶ ......ل سامانی، بخارا. سده دهم میلادی ........اعی. آرامگاه اسم۱.۳

 ۱۱۷ ....سامانی، دوشنبه، تاجیکستان ....... مجسمه کنونی اسماعیل ۲.۳

 ۱۴۸ .........م، افغانستان. اواخر سده دوازدهم ...... منار غوریان، جا۱.۴

 مسجد و مدرسه کوک گمبز که در دوران سلطان عبدالطیف حاکم تیموری. ۲.۴

   ۱۵۷ .............. سده پانزدهم. استروشن، تاجیکستانساخته شده است. نیمه 

 - ۱۹۲۷(. توسط ایوان لیسبکوف ۱۹۷۸. تصویر صدرالدین عینی. ۱.۵

 ۲۰۳ ...................................... . موزه ملی تاجیکستان، دوشنبه)۸۶

 ۲۴۰ ........... !ما. امام علی رحمان. افتخار مایی، ای سرور محبوب ۱.۶
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 فهرست نقشه ها

در جریان  )مردمان سینتاشتا و اندرونووا(ایرانیان -. مهاجرت هندو۱نقشه 

 ۴۳ .................وم پیش از میلاد ....................................هزاره د

 ۱۱۲ ..............مپراتوری سامانی، سده دهم میلادی ............. ا۲نقشه 

 ۲۵۶ ................طق دارای بیش ترین تراکم تاجیکان ........منا. ۳نقشه 

 ۳۰۲امروزی .................  . موقعیت کوههای سلیمان در پاکستان۴نقشه 

کوههای سلیمان (در مرزهای شمال غرب هند  )افغان(. قبایل پتان ۵نقشه 

 ۳۰۳..............................................  ۱۸۹۹، )در پاکستان امروزی

 ۳۰۹.................  ۱۸۵۰در دهه  "هرات"و  "افغانستان"، "کابل". ۶نقشه 
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 ار مترجمپیشگفت

ی علمی مستقلی در مورد تاریخ و حتا مقالھ ھیچ اثریپیش از پخش این کتاب، 

ھا یا بھتر است ی تاجیکان در دنیای غرب نوشتھ نشده بود. پس از سالو پیشینھ

ھا انتظار، این افتخار بھ دست پژوھشگر و تاریخ نگار سرشناس بگوییم سده

تاریخ تاجیکان: ایرانیان خلق اثر گرانبھای امریکایی، ریچارد فولتز، با -کانادایی
 رقم خورد. شرقی 

در شھر کلمبوس، ایالت اھایو، در ایالات متحده  ١٩۶١ریچارد فولتز، در سال 

ی دکترای خود را در تاریخ و مطالعات آمریکا زاده شده است. فولتز دوره

گروه علوم خاورمیانھ در دانشگاه ھارورد بھ پایان رسانده است و اکنون استاد 

ھای کویت، براون، کولمبیا دین دانشگاه کنکوردیای مونتریآل است. او در دانشگاه

و فلوریدا نیز مقام استادی داشتھ است. فولتز مولف یازده کتاب و بیش از صد 

ھای مختلف برگردان شده اند. علاوه ھا بھ زبانی علمی است کھ بیشتر آنمقالھ

ھای داشتھ ، منتقد فلم و سفرنامھ نویس نیز فعالیتبر این، او بھ عنوان نوازنده

 نویسد.کند و میاست و بھ زبان پارسی صحبت می

، بھ عنوان نخستین پژوھش مستقلانھ در مورد تاریخ تاجیکان: ایرانیان شرقی

بھ زبان انگلیسی نوشتھ و پخش  ٢٠١٩تاریخ تاجیکان در دنیای غرب، در سال 

نگار "ایران ترین پژوھشگر و تاریخارد فرای، بزرگھمتا، بھ ریچشد. این اثر بی

 بزرگ" در دانشگاه ھارورد، اھدا شده است. 

فولتز در این بررسی جامع خود، نخست تاریخ زبانی، فرھنگی و سیاسی تاجیکان 

یا ایرانیان پارسی زبان را در کشورھای امروزی تاجیکستان، افغانستان و 

شوروی ردیابی -ایرانیان تا دوران پسا-ریخ ھندوتا-ھای پیشاستان از دوراناوزبیک
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کرده است. سپس نوزایی فرھنگ پارسی در دوران امپراتوری سامانیان در قلب 

سرزمین تاجیکان، خراسان تاریخی و فرارود، را کاوش کرده است. سرانجام، 

پراگندگی و ھای ھویتی تاجیکان، تاریخ پس از ارزیابی دگرگونی سیاست

 وم را نیز پیگیری کرده است.گستردگی این ق

اچھ دیب گیری و پیوست است.این کتاب شامل پیشگفتار، دیباچھ، ھفت بخش، نتیجھ

تاجیکان است کھ فولتز آنھا را ایرانیان شرقی پارسی گو نامیده  یادر مورد کیستی

تز در برند. فولستان بھ سر میاوزبیکاست کھ بیشتر در افغانستان، تاجیکستان و 

ی ی تاجیک، زبان پارسی/دری، کاربرد واژهی واژهدر مورد پیشینھ این بخش

ھای ھویتی تاجیکان بھ تفصیل ھای سیاسی/کشوری و دشواریتاجیک، مرزبندی

 صحبت کرده است.

تاریخ را بررسی کرده است و در آن در مورد -بخش نخست تاجیکان دوران پیشا

آمو  -ن مزدیسنا و آمیزش آریاییان مرو)، آیی -آریاییان باستان، تمدن آمو (باختر 

 نشینان بحث شده است.

ترین نیاکان تاجیکان امروزی بھ در بخش دوم سغدیان و باختریان یا نزدیک 

بحث گرفتھ شده است. در این بخش در مورد ھجوم اسکندر بھ این مناطق، 

ھای شمال شرق آسیای ھای چادرنشینان از جلگھامپراتوری سلوکیان، یورش

ھ، پیوند با چین، بازرگانی و ھنر سغدیان، گسترش آیین بودا، یورش میان

مسلمانان، نقش اویغوران، شورش مقنع و پایان خودمختاری سغدیان سخن گفتھ 

 شده است.

بخش سوم شامل ایجاد امپراتوری سامانی و زایش پارسی نو است. در این بخش 

انی، اقتصاد و ظھور در مورد ادبیات پارسی نو، فلسفھ، دانش، تصوف، بازرگ
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 ترکان بحث شده است. 

در بخش چھارم بھ تاجیکان و ترکان پرداختھ شده است. در این بخش اطلاعات 

جامعی در مورد ھمزیستی ترک و تاجیک، ظھور غزنویان، سلجوقیان، غوریان، 

ان، رشد نفوذ روسیھ و جنبش جدیدگرایان ارایھ شده اوزبیکمغولان، تیموریان، 

 است.

ھای گیرد. این بخش بازسازی ھویتجم دوران شوروی را بھ بحث میبخش پن

ملی در آسیای میانھ، ایجاد تاجیکستان شوروی، اصلاحات و واکنش در 

افغانستان، توسعھ در تاجیکستان، دین و رسوم مردم، دگرگونی و تداوم وضیعت 

ی ھای فرھنگی در دوران شوروی، جنگ در افغانستان، فروپاشزنان، فراورده

 ستان شوروی را بررسی کرده است. اوزبیکاتحاد شوروی و تاجیکان ساکن در 

بخش ششم دربرگیرنده جمھوری تاجیکستان است کھ در آن در مورد بازسازی 

گرایی، کیش شخصیت رئیس جمھور، افت اقتصادی ھویت ملی، اسلام

ھنر  تاجیکستان، فساد و تجارت مواد مخدر، سیر قھقرایی حقوق زنان، فرھنگ و

  بھ تفصیل بحث شده است.

بخش ھفتم دربرگیرنده تاجیکان فرامرزی است. در این بخش در مورد تاجیکان 

 ستان، چین و دیگر کشورھا بحث شده است.اوزبیکافغانستان، 

ھای ی تاجیکان و دشواریفولتز در نتیجھ گیری، بحث کوتاھی در مورد آینده

 دارد.  فراروی آنھا بھ ویژه در کشور تاجیکستان

ھای سفارت در بخش پیوست، فولتز در مورد رویای دیدار افغانستان، کارشکنی

رود آمو/پنج (کھ مرز کیلومتری  ۶٠٠افغانستان در کانادا، سفر در امتداد مرز 
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ھای بین افغانستان و تاجیکستان را می سازد) و مناظر زیبای بدخشان حکایت

 جالبی دارد. 

د در مورد تاجیکان است. با این حال، چون ھیچ اثری ماننتاریخ تاجیکان اثر بی

ھای است کھ بحث تواند کامل و بدون نقص باشد، این کتاب نیز دارای کاستینمی

ی مثال، منشای واژه تاجیک، طلبند. بھ گونھھای بیشتری را میو واکاوی

چگونگی ایجاد کشوری بھ نام افغانستان، تبار بیدل، زادگاه زرتشت و مسایل 

  .ھ امبھ آن پرداخت "توضیحات"بخش  بحث برانگیز اند کھ دردیگری از این قبیل 

ھای دیگر کتاب، طوری کھ خود نویسنده بھ آن اشاره کرده است، یکی از کاستی

دست اول" از  یھی تاجیکان افغانستان یا نبود "تجربعدم بررسی مفصل پیشینھ

ھ است. امید است روزی وضیعت افغانستان است کھ در بخش پیوست بھ آن پرداخت

امنیتی افغانستان بھتر شود و فولتز بتواند بھ رویای دیدار از افغانستان نایل گردیده 

خود از افغانستان را در چاپ ھای بعدی این  "ایحوزهلی/عم"و کمبود پژوھش 

 کتاب یا جلد دوم آن برطرف کند. 

ی این کتاب در دانشگاه بھ افتخار رونمایجاری سال می  ٩من در محفلی کھ در 

. او دیده شود) ١(تصویر  سواس لندن برگذار شده بود، با استاد فولتز آشنا شدم

اثر  " را بھ من ھدیھ داد و مندر این محفل یک جلد کتاب زیبای "تاریخ تاجیکان

ن ای. در "تولد دوباره ھویت و اقتدار تاجیکان" را برایش اھدا کردم پژوھشی

سپردم کھ کتاب او را بھ پارسی برگردان کرده و در اختیار  محفل بھ فولتز وعده

مندان قرار دھم. ھمان بود کھ بلافاصلھ کار برگردان کتاب را روی دست علاقھ

گرفتم و کار ویرایش آن را بھ جوان دانش پژوه و دوست گرامی ام، عماد عابدی، 

بلکھ در  سپردم. عابدی نھ تنھا در ویرایش متن فارسی ھمکاری کرده است،

قسمت ھمگونی و سازگاری برگردان پارسی با متن انگلیسی نیز زحمات زیادی 
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ی ایشان بیشتر را متقبل شده است. واقعیت امر این است کھ اگر زحمات صادقانھ

از من نباشد، بھ ھیچ وجھ کمتر از من نخواھد بود. بدین وسیلھ از ایشان صمیمانھ 

 گزاری می کنم.قدردانی و سپاس

 

 در دانشگاه سواس لندن "تاریخ تاجیکان" با فولتز در محفل رونمایی .١ ویرتص

ھای جھان اند" ترین تمدنی فولتز، "تاجیکان وارث یکی از بزرگبر مبنای گفتھ

ھا بتوانند آن تمدن بزرگ را بازسازی کنند. با و امید بر آن است کھ روزی آن

افغانستان تا پاکستان، ایران، از  یهروھای گستردمجود، تاجیکان در قلاین و
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آسیای میانھ و چین پراگنده اند و تا برگشت بھ "اصل خویش" و "روزگار وصل 

 ھای فراوانی را باید پشت سر بگذارند: خویش"، دشواری

 باز جوید روزگار وصل خویش         ھر کسی کو دور ماند از اصل خویش

ھای پامیر سرزمین ھای فتابِ قلھی مولانا، آمن امیدوارم روزی، بھ مصداق گفتھ

بند ھای مرزھای سیاسی ھای سند، سیحون و فرات را پر نور سازد؛ یخدمیان رو

در میان کشور ھای این حوزه را ذوب کند؛ بھار وصل، ھمدلی و یگانگی را بھ 

ارمغان آورد؛ دشت ھای سوزان آسیای میانھ، سیستان و لوت را سرسبز و پرحلھ 

و پرجور  ایرانی پخُتھ یهزی را با مشارکت در تمدن گسترداییگرداند و انگور پ

 سازد:

 آفتابا بار دیگر خانھ را پر نور کن

 دوستان را شاد گردان، دشمنان را کور کن

 از پس کوھی برآ و سنگ ھا را لعل ساز

 بار دیگر غوره ھا را پختھ و انگور کن

 آفتابا بار دیگر باغ را سرسبز کن

 ر حلھ و پر جور کندشت را و کشت را پ

 

 آن روز چندان دور نخواھد بود!

 ٢٠١٩لعل زاد. لندن، اکتوبر             
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 پیشگفتار (مولف)

یاد ریچارد نیلسون فرای ایران این کتاب تا حد زیادی ملھم از کار و دیدگاه زنده

ی شناس دانشگاه ھارورد است. امریکای شمالی شمار اندکی دانشمند در گستره

ھا بود. ترین آنھای ایرانی داشتھ است، بدون شک فرای بزرگزبان فرھنگ و

بیشتر کارشناسان برجستھ این میدان، اروپاییان و ایرانیان بوده اند. در این جا 

) نیز یاد کنیم. او کھ بومی ١٩٣٧ – ١٨۶٢بایست از ای وی ویلیامز جکسن (

ال کرسی تازه ایجاد نیویارک و کارشناس متن کتاب مقدس اوستا بود، پس از اشغ

، مرکز مطالعات ایرانی در ١٨٩۵ایرانی در سال -ی زبان و ادبیات ھندوشده

در  ١٩۵٠ی دانشگاه کولمبیا را بنیاد گذاشت. اما این سعی و تلاش فرای در دھھ

ی پژوھشی در دانشگاه ھارورد بود کھ مطالعات ایران را بھ عنوان یک رشتھ

دانشمندان زیادی پیش از فرای و پس از مرگ  امریکای شمالی پا بر جا ساخت.

ھای پژوھشی خود بھتر از وی درخشیده اند. اما ھیچ یک نتوانستھ او در رشتھ

پایان فرای در مورد ایران و یا سھم عظیم او در ی دانش بیاست با گستره

دانم فرای نخستین فردی ھا برابری کند. من نمیشناساندن فرھنگ ایران بھ غربی

بھ این معنا کھ نفوذ تمدن ایرانی فراتر از  –کھ اصطلاح "ایران بزرگ" بود 

را بھ کار برد، اما  --یابد مرزھای کنونی جمھوری اسلامی ایران گسترش می

تواند بھتر از این اصطلاح کار درازمدت و درخشان او را در ھیچ چیزی نمی

 این پھنھ بھ تصویر بکشد.

و ترکی را در دانشگاه فرا گرفت، اما او بیشتر اگر چھ فرای ھر دو زبان پارسی 

زبانان آسیای میانھ. او برای پژوھش دکترای -بھ تاریخ تاجیکان پرداخت، تا ترک

 ینگار سدهاثر ابوبکر محمد بن جعغر نرشخی تاریخ تاریخ بخارا،خود برگردان 
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دھم دربار سامانیان، را روی دست گرفت. فرای کار روی این کتاب را در 

ی خدمات ستراتژیک آغاز کرد، اما در جریان جنگ دوم جھانی اداره ١٩۴١

او را بھ خدمت در افغانستان فرا خواند و در  –پیش درامد سی آی ای  –امریکا 

نتیجھ کار برگردان کتاب متوقف شد. فرای آرزو داشت پس از مرگ در اصفھان 

صادر کرده بودند.  ی آن رابھ خاک سپرده شود و دو رئیس جمھور ایران اجازه

بدبختانھ، این خدمت دوران جنگ حدود ھفت دھھ بعد دستاویزی شد برای گروه 

کوچکی از ایرانیان متعصب و نادان، تا مانع بھ خاک سپاری پیکر او در اصفھان 

 شوند.  

مانده از دوران  ھای اصلی باقیتوان یکی از نمونھی نرشخی را میتاریخ بخارا

در دوران سامانیان بھ شمار آورد. این کتاب  یرانیان آسیای میانھی ابیداری دوباره

مانند بیشتر آثار نوشتھ شده در آن دوران بھ عربی نگارش یافتھ بود، چون عربی 

بود. با این حال، این اثر در جھت اھداف  آموختھزبان عمومی مسلمانان دانش

شین (و بھ تبع آن خود ھای سغدیان پیسامانیان بھ کار گرفتھ شد، چون سرزمین

 داد.  اسلامی ساسانیان پیوند می-سامانیان) را با فرھنگ عظیم پارسی پیشا

)، دانشمند محلی دیگری بھ نام ابونصر قباوی، ١١٢٨کمتر از دو سده بعد (در 

ی نرشخی را بھ پارسی ترجمھ کرد و در مقدمھ نوشت کھ "بیشتر تاریخ بخارا

اب بخوانند". با توجھ بھ این واقعیت کھ ھیچ مردم علاقھ ندارند بھ عربی کت

شود ی عربی تاریخ نرشخی بھ جا نمانده است، این ادعای قباوی تقویت مینسخھ

ی پارسی قباوی صورت ی انگلیسی فرای از روی متن دست خوردهترجمھ --

ی بھ جا مانده از کتاب قباوی، دست نسخھ ٣٨گرفتھ است. با این وجود، فرای از 

 رسی داشتھ است. ی آن دستنسخھ ۶کم بھ 



	
	

16	

شد و ما آن را با متن پارسی اگر دسترسی بھ متن عربی تاریخ بخارا میسر می

شدیم. زیرا کار کردیم، شاید با دو اثر کاملا متفاوت روبرو میقباوی مقایسھ می

قباوی بھ ترجمھ محدود نشده است، بلکھ او در نقش ویراستار و نویسنده نیز عمل 

ست. قباوی عبارات زیادی از متن نرشخی را کھ برایش دلچسب نبودند، کرده ا

حذف کرده و اطلاعات فراوان دیگری (در دو سده بین خود و نرشخی) را بھ آن 

افزوده است. تا حدی کھ "تاریخ بخارا"ی پارسی کھ ما امروز در اختیار داریم، 

ا محدود بھ قباوی ی ھم عصر او باشد. این روش تنھتواند اثر یک نویسندهمی

ی مثال، ایلتون دانیال گفتھ است کھ نسخھ پارسی عصر سامانی نیست. بھ گونھ

، "نھ برگردان و خلاصھ، بلکھ دارای تاریخ پیامبران و شاھانی طبری، دانشنامھ

اطلاعاتی است کھ در تاریخ طبری وجود ندارد". با این وجود، فرای در مورد 

 اوی در شکل موجود کتاب چیز زیادی نگفتھ است.  ھای نقش بسیار فعال قبپیامد

ی سازی بخارا از اوایل تا نیمھاز آنجا کھ موضوع اصلی "تاریخ نرشخی" اسلامی

-ی از ظھور مردم تاجیک دانست توان نشانھسده ھشتم است، تا حدی آن را می

ی توان گفت کھ فراو از این نگاه می --شده -ی سغدیان اسلامیتولد دوباره -

ی تاجیکان آغاز کرد. او با نوشتن تاریخ آسیای میانھ پژوھش تاریخ را با مطالعھ

سنگ بنای این  کار را گذاشت. او در پیشگفتار این اثر توضیح  ١٩٩٠در دھھ 

دھد کھ با زندگی در تاجیکستان بھ این فکر افتاده بود کھ "تاریخ کھن و سده می

 ی آن سرزمین را بنویسد".ھای میانھ

سازد، چون ی "سرزمین" توسط فرای دوراندیشی او را نمایان میتخاب واژهان

دولت مستقل نبود.  ١٩٩١یک واحد سیاسی و تا سال  ١٩٢۴تاجیکستان تا سال 

از این رو، کار فرای لزوما بر تاجیکستان متمرکز نشده، بلکھ او بیشتر بھ آن 

در آن جاھا  –تاجیکان  –گویان -مناطقی از آسیای میانھ پرداختھ است کھ پارسی



	
	

17	

کھ  --، غالب بوده اند. از این منظر، این دو کتاب جمعیتاز نگاه فرھنگی یا 

توان را می --یکی در آغاز کار علمی فرای و دیگری در پایان آن نوشتھ شده اند 

 تاریخ مردم تاجیک و نیاکان اصلی آنھا یعنی سغدیان دانست.

بھ تاجیکستان  ١٩٩٠اه ھارورد در سال فرای پس از بازنشستگی از کرسی دانشگ

جا بھ تدریس تاریخ تاجیکان در دانشگاه دوشنبھ پرداخت. در سفر کرد و در آن

این زمان او بھ فکر نوشتن "تاریخ تاجیکستان" افتاد، چون بیشتر رویدادھای 

تاریخ تاجیکان در بیرون از مرزھای جمھوری امروزی رخ داده اند، بنا بر این 

 تری را پوشش دھد. ھای وسیعت سرزمینتصمیم گرف

گاه بخت شاگردی فرای را نداشتھ ام، چون ھمزمان با ورود من بھ دانشگاه من ھیچ

ی تحصیل در مقطع دکترا، او بازنشستھ شد. با این حال، من ادامھھارورد برای 

دیدم، چون او حتا پس از بازنشستگی فعال بود، دفتر خود را نگھ او را زیاد می

گرفت. من با چنین شناخت غیر رسمی کھ با ھا سھم میداشتھ بود و در ھمایش

ھای اقامت خواستم ثمرات یا شایھاستاد فرای داشتم، با شور و اشتیاق فراوان می

او در تاجیکستان را مطالعھ کنم، اما ھنگامی کھ کتاب "میراث آسیای میانھ"  در 

ھ جای یک کتاب ویژه در مورد بھ چاپ رسید، بھ این نتیجھ رسیدم ک ١٩٩۶

تاریخ تاجیکان، دست کم بھ زبان انگلیسی، خالی است. از آن جایی کھ کتاب 

ی کاری است کھ استاد فرای آن را آغاز کرده بود، بھتر ی ادامھحاضر تا اندازه

 است این کتاب را بھ یاد او اھدا کنم.

 ٢٠١٨سپمتبر  ١۵مونتریال، 

 
 
 

 



	
	

18	

 

 گزاریسپاس

گزار مانیا سعدی نژاد، ھمسر ابردانشمندم ھمھ و مانند ھمیشھ سپاسمن پیش از 

ھای تمدن ایران، ھا تلاش برای گشودن اسرار و پیچیدگیھستم. در جریان سال

ھا را تقصیر خودم. من دانم و کاستیھای او میھایم را مرھون رھنماییموفقیت

یایی ھستم، چون گزار دوست و ھمکار خوبم پروفیسور تورج درھمچنین سپاس

رانی در ھمایش بنیاد خانواده ی سخنآمیز او از ما برای ارایھدعوت محبت 

ایرواین در فبروری -سمنانی بھ یادبود از ریچارد فرای در دانشگاه کالیفورنیا

ی اصلی نوشتن این کتاب گردید. کمال عبدالله یف، مسعود فریور، انگیزه ٢٠١۶

-ک تریدول پیشنھادات ارزشمندی در مورد بخشجان ھیدرشاو، پاول لوریا و لو

ی ھای مشخص کتاب داده اند و رستم شکوروف، ایرج باقرزاده و دو مرور کننده

بھای در مورد تمام کتاب ارایھ کرده اند؛ باز ھم ناشناس دیگر پیشنھادات گران

 مسئولیت تمام اشتباھات و سوئ تعبیر بر دوش من است.

وستان، ھمکاران و آشنایان زیادی در آسیای میانھ (و ھا از دمن در جریان سال

ی ھای مھربانانھاز آسیای میانھ گرایان) چیزھای زیادی آموختھ ام و از کمک

ھا ھستم. من امیدوارم این ی آندیگر بھره برده ام. من عمیقا مدیون ھمھ برخی

ر "ایرانی ی باشد برای تاریخ غنی و فرھنگ متنوع آنھا و بکتاب بتواند ھدیھ

تمرکز کند کھ با آن بیشتر آشنا ھستم؛ این بھ ھیچ وجھ بھ معنای (ایرانیت) بودن" 

ھا ناکامل است، فراموش ھا کھ دانش من در مورد آنآن نیست کھ دیگر جنبھ

 شوند.

در ناریان  ٢٠١٧گزار دانشگاه آسیای میانھ ھستم کھ در سال من بھ ویژه سپاس

خارق تاجیکستان مھمان آن ھا بوده ام. سپاس  در ٢٠١٨قزغزستان و در سال 



	
	

19	

ی ی ھنرھا و علوم بھ خاطر فراھم کردن زمینھویژه از دیانا پونا، رئیس دانشکده

ھمتا بیاین دیدار و دکتر سلطان بیک آقسقالوف بھ خاطر فراھم کردن امکانات 

 ھنگام بودوباش من در آنجا.  

ملی و اریوب احمد در آی بی از ایرج باقر زاده، الیکس رایت، روری گور

توریس و ھمچنین وینیتا آیرودیراج و شملی پیریا ویجایان در انتیگرا کھ در چاپ 

 شان ھستم.  یاین کتاب تلاش فراوان کردند، ممنون ھمھ
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 جدول زمانی رویدادھای تاریخی
 

شناسی تمع باستانمرو (مج -پیش از میلاد (پ م): تمدن باختر ١٧٠٠ – ٢٣٠٠

ی غیر آریایی ساکن در جنوب آسیای میانھ، مناسبات با میان مرو)؛ جامعھ -باختر

 رودان

ایرانی در جنوب –پ م: فرھنگ سینتاشتا: گویندگان اولیھ ھندو ١٨٠٠ – ٢٢٠٠

 ھای ارال؛ اختراع گردونھکوه

ر ایرانی د–داران ھندوپ م: فرھنگ اندرونووا: گسترش گلھ ١٠٠٠ – ١٨٠٠

 ھای اورآسیا جلگھ

ی ھفت دریای آسیای زرتشتی در منطقھ-ھای پیشانوشتھپ م: قدامت سنگ ١٣٠٠

 مرکزی جنوبی

گذار آیین مزدیسنا، احتمالا در منطقھ ھفت بنیادپ م: زندگی زرتشت،  ١٢٠٠

 دریا

پ م: فتح سغد توسط کوروش دوم امپراتور پارس و بنیادگذاری  ۵٣٩ – ۵۴۶

 ولیس) در وادی فرغانھ نزدیک خجند امروزیسایروپولیس (کوروپ

ریس ھا بھ رھبری ملکھ تومیپ م: کشتھ شدن کوروش در جنگ با ماساگیت ۵٢٩

 )ریشتھم(

 پ م: فتح سغد توسط الکساندر سوم مقدونی ٣٢٧
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پ م: امپراتوری یونانی سلوسید، اختلاط و امتزاج فرھنگ یونانیان  ۶٣ – ٣١٢

 و ایرانیان در آسیای میانھ

چیان فرستاده چین بھ وادی فرغانھ در جستجوی "اسپان پ م: آمدن ژان ١٢٩

 آسمانی"

رودان تا رود ھای م: تسلط پارتیان بر دنیای ایرانی از میان ٢٢۴ –پ م  ٢۴٧

 آمو و سند 

م: امپراتوری کوشان در ھند، گسترش آیین بودایی در سراسر  ۴١٠ –پ م  ٣٠

 باختر

ھای راه ابریشم و محافظت رگان سغدی بر شبکھم: تسلط جوامع باز ٨ –پ م  ١

 ھا توسط قبایل کوچی ترکی از سده ششمآن

 : سقوط آسیای میانھ بھ دست مسلمانان٧٢٢  – ٧١٢

 : خیزش مقنع شخصیت پیامبر سغدیان٧٨٣  – ٧۵۵

 : رنسانس پارسی نو در امپراتوری سامانیان در بخارا٩٩٩  – ٨١٩

رودکی، شاعر پارسی نو، در بخارای : زندگی جعفر بن محمد ٩۴١ – ٨۵٨

 سامانیان 

 : زندگی ابوالقاسم فردوسی، شاعر ملی ایران، در خراسان سامانی١٠٢٠ – ٩۴٠

ی ترکان قراختایی بر شرق آسیای میانھ و چین غربی بر : سلطھ١٢١١ – ٩٩٩

 جنوب آسیای میانھ 
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 :  سلطنت غوریان تاجیک در افغانستان امروزی١٢١۵ – ٨٧٩

: تاراج آسیای میانھ توسط نیروھای مغول و ویرانی کامل ١٢٢٢ – ١٢١٨

 شھرھای راه ابرایشم از جملھ مرو، بلخ و نیشاپور

 : امپراتوری تیموریان در سمرقند، دوران شگوفایی فرھنگی١۵٠٧ – ١٣۶۶

 ان در بخارا اوزبیک: حکومت ١٧۴٠ – ١۵٠٧

وری ایرانی نادر شاه : ادغام مجدد و کوتاه آسیای میانھ بھ امپرات١٧۴٧ – ١٧۴٠

 افشار 

 در بخارا و قوقند  اوزبیکھای : حکومت منغیت١٩٢٠ – ١٧۴٧

ھا و مستعمره شدن : سقوط تاشکند و سمرقند بھ دست روس١٨٨۵ – ١٨۶۴

 خانات کوچک بخارا و قوقند 

 : زندگی صدرالدین عینی روشنفکر تاجیک١٩۵۴ – ١٨٧٨

 ھابر حاکمیت روس: مقاومت جنبش باسمچیان در برا١٩٣١ – ١٩١٨

 : ایجاد جمھوری شوروی مردم بخارا توسط انقلابیون بلشویک١٩٢۴ – ١٩٢٠

: ایجاد جمھوری سوسیالیستی شوروی خودمختار تاجیک در داخل ١٩٢۴

 اناوزبیکجمھوری شوروی سوسیالیستی جدید 

 : ایجاد جمھوری تاجیکستان شوروی در چوکات اتحاد شوروی١٩٢٩

 ب الله کلکانی نخستین (و یگانھ) شاه تاجیک افغانستان: سلطنت کوتاه حبی١٩٢٩
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 : زندگی بابا جان غفوروف دانشمند تاجیک١٩٧٧ – ١٩٠٨

 : سقوط اتحاد شوروی، ایجاد جمھوری مستقل تاجیکستان١٩٩١

: جنگ داخلی تاجیکان، از ھم پاشی کامل جامعھ، صنعت و ١٩٩٧ – ١٩٩٢

 ھای تاجیکستانزیرساخت

 ی رحمان (اوف) رئیس جمھور تاجیکستانحال: امام عل – ١٩٩۴

: ترور احمد شاه مسعود جنگجوی تاجیک مقاومت افغانستان توسط انتحار ٢٠٠١

 کنندگان تونسی

ستان و تاجیکستان و کاھش فشار بر تاجیکان در اوزبیک: بھبودی روابط ٢٠١٨

 ستاناوزبیک
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 تاجیکان کیستند؟ –دیباچھ 

دارید، نخستین کار جدی در مورد تاریخ درازمدت تاجیکان کتابی را کھ در دست 

میانھ، کھ شمار . تاجیکان، باشندگان آسیای]١[ ھای غربی استبھ یکی از زبان

زنند بیشتر در افغانستان، تاجیکستان و ملیون تخمین می ٢۵تا  ١٨آنھا را بین 

توان بھ عنوان یکنند. از دید تاریخی، تاجیکان را مستان معاصر زندگی میاوزبیک

ی آنھا از ایران گو در نظر گرفت کھ جدایی سیاسی شرقی ایرانیان پارسیشاخھ

توان "ایرانیان جدھم رخ داده است. از نگاه کلی، تاجیکان را میی ھدر نیمھ سده

ترین دیده شود}. سغدیان بخارای باستان عمده ١شرقی" تعریف کرد {توضیحات 

جارت راه ابریشم و تبادل فرھنگی را در جریان بیش نیاکان تاجیکان بودند کھ ت

) در دست داشتند. سامانیان ٧٢٢تا  ٧١٢ی پیش از تھاجم اعراب (از سدهاز پنج 

ی دھم میلادی فرھنگ پارسی ی تاجیکان بود کھ در سدهنخستین دولت شناختھ شده

 را در قالب جدید اسلامی آن زنده ساخت.  

ی کمتر از صد سال دارد، نخست احد سیاسی، پیشینھ"تاجیکستان" بھ عنوان یک و

بھ عنوان یک "جمھوری خودمختار" در چوکات جمھوری تازه  ١٩٢۴در سال 

 ١٩٢٩ستان شوروی سوسیالیستی بھ وجود آمد، سپس در سال اوزبیکی ایجاد شده

بھ  ١٩٩١بھ جمھوری کامل ارتقا داده شد و پس از سقوط اتحاد شوروی در سال 

این، این کتاب تاریخ تاجیکستان نھ، بلکھ تاریخ  بر تقل مبدل شد. بنایک ملت مس

آنھا در بیرون از مرزھای جمھوری تاجیکستان  یمردم تاجیک است کھ بیشتر

 کنند.کنونی زندگی می

زیادی بر دستاورد ھای سیاسی و  یآن، غرور ملی تاجیکان تا اندازه افزود بر

ن بھ یکھزار سال پیش، یعنی بھ زمان ی آی استوار است کھ گذشتھافرھنگی
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درخشان، دردمندانھ با رسد. این تاریخ سامانیان و پیش از آنھا بھ سغدیان می

واجھ اند در تضاد است، چھ کھ امروز تقریبا تمام تاجیکان با آن م ھایواقعیت

ھای ترین جمھوریکھ در تاجیکستان (یکی از فقیرترین و کم توسعھ یافتھ ھایآن

ھای زیر ستم) ستان (یکی از اقلیتاوزبیکبرند، یا در میسابق) بھ سر  شوروی

ھا ساییده شده و ھمھ روزه ی پشتونزده کھ در زیر سلطھو یا در افغانستان جنگ

 کنند.میبا تھدید و خشونت دست و پنجھ نرم 

د ی "پارسی" نیازمنی شناختھ شدهواژه اآن ب یی "تاجیک" و بھ ویژه رابطھواژه

یک مقدار بحث و توضیح است. ھستند کسانی کھ با کاربرد آن اعتراض دارند، 

توان بھ حیث مردم واحد و تر، تاجیکان و پارسیان را میچون از دید وسیع

تاجیکستان را یکی از قلمروھای شرقی ایران بزرگ در نظر گرفت. پارسیان 

مین تاجیکان را امروز، کلیت تاریخ تاجیکان را بخشی از تاریخ خود و سرز

دانند. تاجیکان، برخلاف آنھا، با بخشی از مناطق "خراسان بزرگ" می

درنظرداشت شرایطی کھ در ھفتاد سال گذشتھ در زیر تبلیغات شوروی گذرانیده 

دانند، تا آنجا کھ حتا سعدی و اند، تمامیت تاریخ ایران را تاریخ "تاجیکان" می

کنند. بدون بندی مینوان "تاجیکان" طبقھھای میانھ را بھ عحافظ، شاعران سده

اینکھ در این مسالھ جانب کسی را گرفتھ باشیم، باید اعتراف کنیم کھ در ھر 

صورت، حوادث تاریخی تقسیمات و تمایزاتی در بین پارسیان و تاجیکان بھ میان 

آزند) آورده کھ بسیار واقعی بوده و نادیده گرفتن آنھا (کھ شماری بھ آن دست می

 رسد.لاش واھی بھ نظر میت

ھای مختلف دورهھای "تاجیک" و "پارسی" در با آنھم، دلچسب است کھ واژه

ی واژه یافتھی "تاجیک" تغییر دیگر بھ کار رفتھ اند. واژهتاریخی مترادف ھم

ی" مشتق شده ی عرب بنام "طَی/طانام یک قبیلھ"تازیگ" پارسی میانھ بوده، از 
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لمان، مھاجمان عرب مسلمان در جریان سده ھفتم را بھ این مسکھ ایرانیان غیر

ی عرب از خواندند. پس از آن کھ ایرانیان بومی بھ تدریج در زیر سلطھمینام 

ی "تاجیک" بار تباری ی رو بھ رشد اسلامی پیوستند، واژهپای درآمده و بھ جامعھ

دید؛ بھ ویژه در "مسلمانان" اطلاق گر ی خود را از دست داده و بھ تمامویژه

جنگیدند. بیشتر میایران شرقی کھ لشکریان مسلمان غالبا با ترکان غیرمسلمان 

ی ھای سغدیان فرارود را در نیمھھا سرزمینلشکریانی کھ زیر رھبری عرب

 ،بنا بر این ؛تبار بودندرند، مسلمانان ایرانیاول سده ھشتم زیر سلطھ خود در آو

شد میریخ بھ "ایرانیان مسلمان شده" اطلاق تا ی"تاجیک" در این دوره

 دیده شود}.  ٢{توضیحات 

ھای ناقل بھ آسیای میانھ در مقایسھ با ایرانیان بسیار کم عرب کھ شمار از آنجایی

گویان ایرانی بودند. پس از بود، حاملان اصلی پیام اسلام در این مناطق پارسی

لمان شدند، زبان پارسی با آن کھ مردم محل در جریان بیش از یک سده مس

درست ھمان طوری کھ  ؛ی زبان اصلی آنھا (سغدی) را گرفتآھستگی جا

ھای بومی خود را ھای آرامی و قبطی شرق نزدیک و مصر زبانگویندگان زبان

ه دھم رشد کرد و تا آن در برابر عربی از دست دادند. این دگرگونی تا نیمھ سد

نی بخارا دانشمندانی را وظیفھ دادند تا آثار روایان ساماپیش رفت کھ فرمان جا

طبری را از عربی بھ پارسی ترجمھ کرده و رسما اعلام کنند کھ "در این منطقھ، 

. این ]٢[ زبان پارسی است و شاھان این قلمرو شاھان پارسی (ملوک العجم) اند"

وم ی رسی خواست سامانیان برای ادامھدھندهی زیادی بازتاب ادعا تا اندازه

زبانی منطقھ کھ شاید اکثریت مردم -ھای عینیساسانیان بود تا واقعیتشاھانھ 

 ھنوز ھم گویندگان زبان سغدی بودند.
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این امکان وجود دارد کھ شماری از نخبگان و حتا روحانیون بخارا بھ ویژه آنانی 

کھ با دربار ساسانی پیوند داشتند، در دوران پیش از اسلام پارسی زبان شده 

د. اصطلاح عام برای زبان پارسی در شرق ایران "دری" یا ھمان "زبان باشن

آن را با وضاحت تمام ردیابی  توانیم منشا یا گسترش اولیھدربار" است، اما نمی

کنیم. ابن مقفع و دیگر نویسندگان اوایل اسلام، "دری" را زبان گفتاری اواخر 

انھ پھلوی. شفیعی کدکنی می دوره ساسانی گفتھ اند، احتمالا در کنار پارسی می

دھد میگوید کھ "شیوایی آثار شاعرانی مانند رودکی و مولفانی مانند بلعمی نشان 

ھم، او تعجب ، با آن]٣[ ھای طولانی مورد استفاده بوده است"کھ دری برای مدت

 . ]۴[ کند کھ چرا ھیچ یک از متون اواخر دوران ساسانی بھ دری نیستمی

ی نرشخی در سده دھم، زمانی کھ فاتحان عرب بار اول بخارا تاریخبھ روایت 

اسلام را در اوایل سده ھشتم تحمیل کردند، گروه چند صد نفری مسلمانان محلی 

. چرا ]۵[ دانستندخواندند، چون زبان عربی را نمینماز خود را بھ "دری" می

بانی صحبت مردم عادی بخارا بھ عوض زبان بومی خود کھ سغدی بوده، باید بھ ز

کردند کھ "زبان دربار" بوده است؟ آیا "دری" در آن زمان معنای دیگری می

 داشتھ است؟ آیا منظور نرشخی، مسلمانان ناقل از پارس است؟

انگلیسی تاریخ نرشخی این سوال را تایید  یترجمھ یریچارد فرای در تبصره

بھ شھرنشینان  نموده و توضیح ممکن دومی را پیشکش می کند، یعنی این مبحث

آید کھ چگونھ نفوذ ساسانیان می. اما پرسش بھ میان ]۶[ گیردمیشده ربط پارسی

کھ اسناد بھ دست زبان سغدی را تا آن حد در بخارا دگرگون ساخت؟ در حالی

آمده از کوه مغ کھ از دیواشتیچ، آخرین فرمانروای سغد باز مانده است، بھ سغدی 

 ییاغی استروشن بیشتر از یک سده بعد در محاکمھ . افشین]٧[ نوشتھ شده اند
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برای او ] ٨[ھ "زبان خود شان" کند کھ رعایای او باظھار می ٨۴٠خود در سال 

 کھ احتمالا گویشی از سغدی بوده باشد. نوشتند

گوید کھ ھای نرشخی میدورهدان ایرانی و یکی از ھمابراھیم استخری جغرافی

ھا بر آسیای میانھ) زبان بخارا "با از تسلط عرب حتا در زمان او (دو سده پس

ی دیگر سده . ابن حوقل نویسنده]٩[ اندکی تفاوت" ھمانند زبان سغدیانا بوده است

ھای اندک، ھمان زبان سغدیانا "زبان بخارا، جدا از ناسانی نویسد کھدھم نیز می

ھا با ادعای فرای ھیافت. این ]١٠[ برند"است؛ مردم زبان پارسی را نیز بھ کار می

گوید، چندین دھھ پیش از اسماعیل سامانی، "پارسی زبان عام تناقض دارد کھ می

 یداشت کھ "دری در واقع، گویش سادهپن. فرای می]١١[ شھرنشینان بوده است"

کھ فارسی [کھ در آن زمان ھای عربی است، در حالیو خالی از واژه پارسی نو

است کھ  پارسی نوفرای] گویش مصنوع و مغلقی از  - شدمیغالبا پارسی نامیده 

 .]١٢[ زیادی با واژه ھای عربی آمیختھ شده است" یتا اندازه

کھ در  -ھای روزبھ پور دادویھ دانشمند ایرانی سده ھشتم با آنھم، بر مبنای گفتھ

در آغاز زبان دربار ساسانی در تیسفون  -شود عربی بنام ابن مقفع شناختھ می

زبان استان فارس (پارس) و  پارسیبوده است، در حالی کھ  دریرودان میان 

توان باور کرد کھ در زمان تسلط می. بھ راحتی ]١٣[ روحانیون مزدایی بود

ھا در اوایل سده ھشتم، نخبگان دربار بخارا شاید با گویشی از دری صحبت عرب

ری ساسانیان بھ این می کردند کھ شکلی از پارسی میانھ بوده و از غرب امپراتو

را زبان گفتاری شھرنشینان  دریمنطقھ آمده باشد، تا پذیرش ادعای فرای کھ 

دانست. اما آن چھ را کھ از نرشخی در مورد نماز خواندن شماری از میبخارا 

ھا برای فرار از در بالا نقل کردیم، گفتھ شده است کھ آن دریمسلمانان بھ 

شد) مسلمان شده بودند، غیرمسلمانان گرفتھ میی کھ از (مالیھ جزیھپرداخت 
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فرض بر این است کھ آنھا احتمالا بازرگانان یا مردم عام بوده باشند. شاید کاربرد 

پریشی یا نادرست باشد؛ یا اشاره بھ این توسط نرشخی در این زمینھ زمان دری

ی از سغدی دانستند (کھ شاید گویشباشد کھ آنھا فقط زبان ایرانی محلی خود را می

بوده باشد). یا بھ احتمال قرین بھ یقین، این واژه توسط احمد قباوی مترجم پارسی 

در آن دوره  دریسده دوازدھم نرشخی معرفی شده باشد کھ بازتاب دھنده کاربرد 

 ی اصلی عربی کتاب نرشخی از میان رفتھ است).است (نسخھ

ی جدا از این کھ چھ واژه در بخارا، درینقل قول نرشخی در مورد نماز گزاران 

گیرنده سرنخ مھم و گویای این واقعیت  متن عربی بھ کار رفتھ است، دربر در

افزاید است کھ زبان مسلمان شدگان بخارایی سغدی بوده است، نھ پارسی. او می

کھ قتیبھ بن مسلم بھ مردم دستور داده بود بھ نماز جمعھ حاضر شوند و ھر نفر 

دھد کھ ھنگام ادای نماز کسانی در د. نرشخی توضیح میدو درھم پاداش بگیرن

بکنیتان زدند شدند و بھ گویش محلی سغدی فریاد میپشت سر آنھا ایستاده می
 . ]١۴[ ! ("سجده کنید"!)نگون بان کنیت! ("رکوع کنید"!) و کنیت

چھ می توان فرض کرد کھ زبان پارسی در زمان قباوی کاملا جانشین زبان  گر

ھای فان باشد؛ با آنھم، امروز گویش جدیدی از سغدی در کوه سغدی شده

شود. در بازگشت بھ بحث ما در نامیده می یغنابیتاجیکستان زنده مانده است کھ 

مورد دگرگونی معنایی واژه "تاجیک" می توان گفت کھ در دوره غزنویان و 

ایرانیان  مھھھای یازدھم و دوازدھم (دوران قباوی) ترکان بھ سلجوقیان در سده

 .    ]١۵[ کردندکھ اکثریت شان مسلمان شده بودند، "تاجیک" خطاب می

-این اصطلاح در سده یازدھم معنای جامعھ شناختی بیشتری پیدا کرد کھ پارسی

شد در معنای گسترده بھ کسی اطلاق می تاجیکھای آن بود. گوی یکی از مولفھ

ابل بار معنایی "ترک" کھ نھ تنھا کھ متمدن، شھرنشین و یا کشاورز باشد. در مق
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ی زندگی روستایی و چادرنشینی را نیز در زبان، بلکھ بصورت عام شیوهترک

ی، "ترک و تاجیک" گرفت. ھمان گونھ کھ صفر عبدالله می گوید دوگانھمیبر 

چنان جا افتاده شد کھ "در منابع تاریخی ھر جایی کھ "تاجیک" گفتھ شده، پیوستھ 

 .]١۶[ آمده است"با آن "ترک" 

ی فراوان اکھ شامل جملات و تصاویر کلیشھ –در آثار کلاسیک ادبیات پارسی 

ھای ساده و قابل شناخت اجتماعی بھ کار "ترک" و "تاجیک" برای کلیشھ --است 

این موضوع  /مولویرفتھ اند: اولی ساده اما خشن؛ دومی زیرک اما متمدن. رومی

 است: را در دو بیتی زیر روشن ساختھ 

 یک حملھ و یک حملھ، کآمد شب و تاریکی

 چستی کن و ترکی کن، نھ نرمی و تاجیکی 

غالبا واژه "ترک" بھ معنای معشوق زیبا (و دست نیافتنی)  شاعر نیز بھ کار 

 گوید:کھ سعدی میرفتھ است، طوری

 ترک تو بریخت خون تاجیک          شاید کھ بھ پادشھ بگویند

 و در جای دیگری،

 ترکان یغمایی کشد  یچھره آسمان        تاجیکانھ ات بنما، تا داغ حبش روی

نگار معاصر تاجیک، تاجیک بودن را برابر بھ  تاریخکمال الدین عبدالله یف 

نشینی وھویت وابستھ بھ آبادی --پیوستگی بھ سنت ادبی پارسی  --گرایی" "ایران

. ]١٧[ معمول در میان کوچیان اییلھداند؛ در مقایسھ با وابستگی قبمحل اقامت می

حکومت ھای پیاپی آسیای میانھ از سده یازده بھ بعد، دیوان سالاری را بھ تاجیکان 
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واگذار کرده بودند و امور نظامی را در دست خود ترک ھا گذاشتھ بودند. روشی 

کھ با ایجاد "دیوان تاجیکان" و "دیوان امیران" در جریان حکمروایی تیموریان 

تاجیک گاھی  -ی ترک . کاربرد دوگانھ]١٨[ ) رسمیت یافت١۵٠٧ – ١٣٧٠(

برابر و گاھی در برابر ھم تا سده بیستم دوام آورد، تا زمانی کھ مھندسی ھویتی 

 انداز زبانی و فرھنگی آسیای میانھ را دگرگون کرد.  شوروی چشم

چھ کھ ما  ی بسیار مشابھ بھ آن، دست کم تا سده پانزدھم بھ گونھتاجیکواژه 

بریم، مورد استفاد بوده است. " را بھ کار میایرانی" یا حتا "پارسیاکنون واژه "

ھای ھندوکش گویان مسکون بودند کھ از عراق در غرب تا کوه-تاجیکان، پارسی

این منطقھ  یازبان و جنگیزیستند، برخلاف اکثریت کوچیان ترکدر شرق می

 تری قرار داشتند.ھنگی در سطح پایینرسید از نگاه رشد فرمیکھ بھ نظر 

ی یک واقعیت تاریخی این حقیقت شاید بھ آن چھ کھ در نگاه اول تحریف ظالمانھ

چون آنھا  ؛اندازدمی نماید روشنی می وسط نویسندگان تاجیک عصر شوروی ت

از شاعران تا  –اسلامی را -ھای بزرگ تمدن میانھ پارسیتمام شخصیت

"تاجیک" معرفی کرده اند. در حالیکھ  –و دولتمردان ھنرمندان، دانشمندان 

ایرانیان و در واقعیت، اکثریت علاقمندان غیرحرفوی امروزی شعر پارسی 

شخصیت ھای مانند فردوسی، سعدی، حافظ و جامی را بیشتر بھ عنوان نویسندگان 

 شناسند."پارسی" یا "ایرانی" می

ر در مورد ابوعبدالله جعفر بن گرایی معاصادعاھای تاجیکان از نقطھ نظر ملی

مورد نیست، چون او در قلمروی بیمحمد رودکی شاعر دوره سامانیان 

تاجیکستان امروزی تولد و بھ خاک سپاریده شده است. این ادعا در مورد ابن 

ی زیادی مشکل زا نیست، سینا دانشمند چند بعُدی بزرگ قرون وسطا نیز تا اندازه

زبان است، با آن کھ در قلمرو وز ھم غالبا تاجیکھن بخاراچون زادگاه او 
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ستان کنونی قرار دارد. مولانا جلال الدین رومی، شاعر بزرگ و محبوب، اوزبیک

در واقع، در دھکده وخش زاده  –ی بلخ بوده است زادهکھ اکثرا گفتھ می شود  --

شده است کھ در جنوب تاجیکستان قرار دارد؛ پس از آن در سمرقند مشغول 

شد با پدرش بھ اناتولی/ترکیھ ی مغولان مجبور آموزش شد و اندکی پیش از حملھ

خود  ھا بخشی از "روم" بیزانتین) فرار کند و بقیھ عمر("رم" آن زمان و پسان

را در آنجا بسر برد. عجیب است کھ تاجیکان معاصر، در مقایسھ با سایر 

ی تاجیک بودن رومی را ھای درخشان ادبیات پارسی میانھ، کمتر ادعاشخصیت

 اند.کرده 

شمار تمدن ایرانی را در بیھای ھرات و بلخ در افغانستان معاصر شخصیت

گوی این مناطق تا امروز بنام تاجیکان -دامان خود پرورده اند و باشندگان پارسی

ھای ملی امروزی بھ گذشتھ نباید شناختھ می شوند. تلاش آنھا برای پیوند ھویت

یز باشد. ھنوز ھم تمایل تاجیکان معاصر بھ "تاجیک" خواندن تعجب برانگ

شاعران پارسی مانند حافظ، سعدی، فردوسی و شماری دیگر بی اعتنایی بھ 

پارسیان ساکن ایران معاصر است. بھ یاد داشتھ باشیم کھ کاربرد کنونی این 

کھ در گذشتھ چنین چیزی دولت است، در حالی–ھا حامل استنباطات ملتواژه

خود  گھگاھیکنیم کھ شمار زیادی از شاعران کلاسیک نمیوجود نداشت. انکار 

ی ادبی داشت و غالبا در گذاری تنھا جنبھنامرا "تاجیک" خوانده اند، اما این 

 رفت.برابر "ترک" بھ کار می

اصطلاح "تاجیک" حتا امروز تعریف مشخصی ندارد. حکومت چین شماری از 

ری زبان را کھ در تاشقرغان در جنوب کاشغر زندگی شیعیان اسماعیلی پامی

، ھنگام دیدار از ٢٠١۵نامد. از سوی دیگر، من در بھار کنند، تاجیک میمی

قلعھ الموت در شمال قزوین در حیرت فرو رفتم. وقتی از مردم محل پرسیدم کھ 
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 جایی کھ احسان یارشاطر و دیگران –جوار ی ھمآیا باشندگان مرموز سھ دھکده

بھ زبان  --شک داشتند مذھب مزدکی ھنوز ھم بصورت مخفی وجود داشتھ است 

ی خود شان صحبت می کنند کھ متمایز از پارسی است: آنھا گفتند، بلی، ویژه

 زبان آنھا "تاجیکی" است. 

ھنجار غالب تاریخی این است کھ یک فرد "تاجیک" پیش از ھمھ باید پارسی 

ھ دو مورد اشاره کردیم کھ خلاف آن را ثابت زبان باشد، اما ما در این جا ب

شود کھ سازد: در دو سوی دنیای ایرانی این واژه بھ مردمانی اطلاق میمی

گوی نیستند. در واقع، واژه  تاجیک برای تمایز مردمان این دو منطقھ با پارسی

درست ھمان کاربردی کھ در آغاز  –رود باشندگان دور و بر شان بھ کار می

کمتر مشکل زا می شود، اگر بپذیریم کھ ھویت  مسالھاسلامی داشت. این  یدوره

د ی دارنھا ساختار لایھمی تواند بھ آسانی "ھر دو" یا "یکی" باشد: چون ھویت

نظر داشت حالات دستخوش تغییرات  دیگر با درھای مختلف در برابر یککھ لایھ

 شوند. پی در پی می

 را غالبا بھ کوه” "تاجیکاز آن، اصطلاح  روس ھا پیش از دوره شوروی و پس

ھای ھا بھ زباننشینانی اطلاق می کردند کھ تعداد زیادی از آنھا مانند پامیری

کنند. این موضوع شاید طنز آشکاری را برملا ایرانی غیر پارسی صحبت می

ترین مدافع بلشویک ملت "تاجیک" یک پامیری شاه شاتیمور فعالسازد کھ شیرین

اشنده خارق، در خدا نظروف، شخصیت فلم ساز و سیاسی پامیری ب. دولتبود

از مکتب  ١٩۵٠شش سالھ بود، در  گوید کھ وقتی کودکھا، میکناره غربی پامیر

-بھ خانھ بر گشتھ و از مادر کلان خود پرسیده، "ما کیستیم"؟ این بانوی شغنی

است کھ ما در مکتب  گوی پاسخ داده است، "ما تاجیک ھستیم". "پس این چھ زبان

می آموزیم"؟ "پارسی". "پس کسانی کھ در آن طرف دریا زندگی می کنند (در 
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افغانستان)، کیستند؟ "آنھا بدخشانی اند". "پس مردم دوشنبھ کیستند"؟ "آنھا شھری 

ھای ھویتی در . حتا در این اواخر یعنی حدود ھفت دھھ پیش، برچسب]١٩[ اند"

سیال بوده و در ھمھ موارد کاربرد عمومی  مرزھای جامعھ تاجیک بسیار

 امروزی را نداشتھ است.

گویانی را -ی این واژه را انتخاب کنیم، غیرپارسیاگر بخواھیم تعریف گسترده

ھای مختلف پامیری) زنند (مانند گویشمیھای ایرانی سخن کھ بھ دیگر زبان

کھ آنھا در مقایسھ حالی گویان "تاجیک" نامید، در-توان در مقایسھ با غیرایرانیمی

گویان شاید ترجیح بدھند کھ تفاوت ھای مشخص خود را در زبان، -با پارسی/دری

گوی در -ھای اخیر شماری از قبایل پشتومذھب و رسوم داشتھ باشند. در سال

پاکستان بھ ھویت "تاجیکی" خود اعتراف کرده و بھ آموزش زبان پارسی بھ 

ی دیگر یھودان آسیای رده اند. مورد گیج کنندهعنوان زبان "اصلی" خود روی آو

ی نھم، پارسی بوده است. آنھا میانھ است کھ زبان گفتاری آنھا دست کم از سده

ھای . کولی]٢٠[ گاھی "تاجیک" و گاھی بھ نام گروه تباری خود شان یاد شده اند

)Gypsies(  زنندمینیز معمولا بھ پارسی سخن  --لولیان  --آسیای میانھ . 

آید کھ بی اندازه مھم است، ی عام پدید میاز این ھمھ مناقشات پیچیده یک نظریھ

ی کمتر بھ آن پرداختھ شده است: از زمان پیدایش تا یک سده پیش، واژه  اما

نبوده است، این نام را  )endonym("تاجیک" در اغلب حالات یک نام خودی 

ی شوروی، دھم تا دوره ان. از سدهاند، تا خود تاجیکدیگران بر تاجیکان گذاشتھ 

-رانیان مسکون و "نرمزبانان این واژه را برای تمایز میان ایبصورت عام ترک

بردند. شمار زیادی از باشندگان آسیای مینجیب و دلیر بھ کار  خو" و ترکان

ھای میانھ کھ با گذشت زمان بھ فارسی/دری و ترکی دو زبانھ شدند، با ویژگی

صلی خود را از دیگران جدا نند مذھب، خانواده، پیشھ یا میھن اغیرزبانی ما
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کھ بازرگانان، دیوان سالاران و روحانیون شھری بھ پارسی ند. در حالیساختمی

توان انگاشت کھ زبان مادری آنھا پارسی است و موارد می نوشتند و در اکثرمی

ھ ترکی صحبت کنند. این با توجھ بھ ایجابات زمان توانایی آن را نیز داشتند کھ ب

ی نخست ھویت آنھا باشد. توانست شناسھبدین معناست کھ زبان بھ تنھایی نمی

گویان آسیای میانھ در سپیده دم پیدایش اتحاد شوروی شاید تصور بیشتر پارسی

"ھویت ملی تاجیک" را در ذھن خود نداشتند؛ این ھویت را دیگران برای آنھا 

 ساختند.  

کاملا بایستھ است کھ چگونگی شکل گیری ھویت ملی در آغاز  درک این واقعیت

رسد میگر بوده است. بھ نظر اندازه ویرانبیدوره شوروی برای تاجیکان 

ی آسیای میانھ را رسیدهی نخبگان تازه بھ دوران حلقھشھرنشینان باسوادی کھ 

ندی اجتماعی و بدادند، با در نظرداشت طبقھمیدر آغاز انقلاب بلشویک تشکیل 

، چون ما در این جا در نمودندمیآموزش، بیشتر تاجیک بودند (یا این کھ تاجیک 

زنیم). اما در آن وقت شمار زیادی از رھبران میھای ساختگی سخن مورد ھویت

کھ زمانی  --" بنامند اوزبیکگیرند خود را "سیاسی و روشنفکری نوپا تصمیم می

شد، اما اکنون اندیشوران بلشویک آن را می آمیز تلقییک اصطلاح توھین

و رشد ھویت  --بازسازی کردند تا "ملت" خیالی جدیدی را با آن بسازند 

" و منافع ملی آن را بیانگیزند، با پیامدھای فاجعھ بار برای کسانی کھ اوزبیک"

 بھ خود برچسب "تاجیک" زده بودند. چرا آنھا چنین کردند؟

ھا کھ پیش از انقلاب توسط جوانی بنام جوزف شورویین حدود ملی یراھبرد تع

ستالین ریختھ شده بود، در جاھای دیگر بصورت گسترده مورد مطالعھ قرار 

خواھیم می. آنچھ را ]٢١[ گرفتھ و نیازی نیست کھ بھ جزئیات آن در اینجا بپردازم

یان گو-در این جا  بھ بحث بگیریم تاثیر این راھبرد در تعیین سرنوشت پارسی
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آسیای میانھ است، مردمی کھ در آغاز از داشتن کشوری مربوط بھ خود شان 

گوی بخارا و سمرقند کھ تاجیکان حق دارند -محروم شده بودند. شھر ھای پارسی

تمدنی تاجیکان بپندارند، بھ جمھوری جدید و پایگاھھای تاریخی آن ھا را 

] ٢٢[آن سمرقند بود  ھا واگذار گردید کھ مرکزاوزبیکسوسیالیستی شوروی 

بھ تاشکند انتقال یافت). برای تاجیکان یک "جمھوری خود  ١٩٣٠(پایتخت در 

ستان شوروی داده شد کھ متشکل از ساحات کوھستانی اوزبیکمختار" در داخل 

در مناطق جنوبی خانات بخارا بود کھ حتا یک مرکز مھم شھری  جمعیتو کم

ر محل بازار ھفتگی بنام "دوشنبھ" ساختھ نداشت. یک "پایتخت" جدید برای آنھا د

دھھ پیش  ٩است کھ  یکان ھنوز بھ ھمان اندازه دردآورشد. این حادثھ برای تاج

بود. شمار زیادی آن را یک "سرقت آگاھانھ و عمدی فرھنگ تاجیک" می پندارند 

. ارتقای تاجیکستان شوروی بھ ]٢٣[ کھ مقامات شوروی بھ آن دست یازیدند

صورت گرفت، البتھ با پیوست نمودن وادی غربی  ١٩٢٩در  جمھوری کامل

نارضایتی تاجیکان را  اقتصادی خجند کھ بھ مشکل توانست فرغانھ و شھر مھم

 فرو بنشاند. 

نگار و مبارز نامدار) تاریخدانشمندان معاصر تاجیک (مانند رحیم ماسوف 

اینان تاجیک" بھ اندیشوران و فعالین پیشگام آسیای میانھ شوروی را بھ حیث "خ

ھا فروختند. واقعیت شاید بھ مراتب اوزبیکآورند کھ ملت خود را بھ میشمار 

تر از آن باشد. این افراد دو زبانھ بھ فارسی (کھ بھ زودی "تاجیکی" نام باریک

چھ" نامیده شد) آزاد بودند ھویت ملی خود را انتخاب اوزبیکگرفت) و ترکی (کھ "

در واقع،  –ھ ھنوز در روند تعریف سازی قرار داشت کنند؛ چون برداشت اولی

بردند. البتھ میخود آنھا نخستین کسانی بودند کھ این تعریف سازی را بھ پیش 

دلایل زیادی وجود دارد کھ تمام رھبران جدید بومی آسیای میانھ شوروی (جدا 
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-از شماری، مانند صدرالدین عینی) ھویت ترکی را بھ عوض ھویت ایرانی 

 یرفتند. پذ

ھای یک دلیل این است کھ روشنفکران آسیای میانھ بھ شدت زیر تاثیر اندیشھ

زبان عصری جنبش "جدید گرایان" قرار داشتند کھ توسط اصلاح طلبان ترک

ھای جوان در امپراتوری مانند اسماعیل گسپرنسکی فعال تاتار و ھمچنان ترک

اصلاح  یه بیستم زبان عمدهھھ ھای اولیھ سدشد. ترکی در دعثمانی رھبری می

طلبان نوین در دنیای اسلام بود. اما پارسی برخلاف آن، زبان طبقات مذھبی و 

ھای بسیار عقب مانده آسیای میانھ پنداشھ سالاران حکام مستبد با اندیشھدیوان

ھا از زمان گردید. عامل دیگر آن است کھ روسکن میشد کھ بایستی ریشھمی

زبانان در ارتباط نزدیک شانزدھم با ترک ان و استراخان در سدهزاشغال خانات کا

 اده بودآنھا ساین، گفتگو با اتباع مسلمان بھ زبان ترکی برای  بنا برقرار داشتند. 

]٢۴[. 

با آن کھ تاجیکان با ایجاد یک جمھوری ملی و تایید زبان و فرھنگ مرتبط بھ آن 

عنوان یک ملت شناختھ شده نجات دھند، اما ی توانستند ھویت خود را بھ تا اندازه

خود با خون جگر  اوزبیکی ھمسایگان ی گذشتھ را در زیر سایھھا سدهآن

ستان اوزبیکشود کھ در جمھوری میگذرانیده اند. این حالت شامل تاجیکانی نیز 

مھری کھ برای چندین دھھ بھ حیث تاجیک شدیدا مورد بیبرند، جاییمیبھ سر 

تاجیکان در  جمعیتشتھ اند و حتا با سرکوب مستقیم روبرو بوده اند (قرار دا

ستان احتمالا بیشتر از تاجیکستان است). بھ دنبال پارچھ شدن اتحاد اوزبیک

ستان زیر رھبری ستالینی اسلام کریموف اوزبیک، رژیم ١٩٩١شوروی در سال 

رد تا تلاش ک --ی تاجیکی دارد کسی کھ خودش پیشینھ –) ٢٠١۶ – ١٩٣٨(

و آنھا را سرکوب کند. در  را ناچیز شمردهستان اوزبیکموجودیت تاجیکان در 
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ستان را اوزبیکدرصد جمعیت  ۵شود کھ تاجیکان کمتر از آمار رسمی گفتھ می

کھ تناسب واقعی احتمالا سھ چند و شاید بیشتر از آن می دھند، در حالیتشکیل 

ستان ھویت آنھا اوزبیکگویان سیھای اکثر پارشناسنامھ. چون در ]٢۵[ باشد

ستان مشکل است. اوزبیکقید شده است، دریافت شمار واقعی تاجیکان در  اوزبیک

 کننداگر شما بتوانید اعتماد آن ھا را جلب کنید، شاید بھ زبان خود شان صحبت 

 آمیز تاجیک معرفی کنند. و ممکن است خود را احتیاط

شھرھای بزرگ  --د و بخارا سپری کند ھای سمرقناگر کسی مدتی را در کوچھ

یابد کھ بیشتر رھگذران در بین خود میدر  --ستان اوزبیکدومی و سومی کشور 

محدودیت زبانی تنھا ی. این اوزبیکزنند، نھ بھ میشان بھ زبان تاجیکی سخن 

ستان در دھھ اوزبیکھای میدانی در ھا نیست. در جریان پژوھششامل این شھر

ی تاشکند شھر شدیدا روسی شده ھمسر قبلی ام موفق شدیم از، من با ١٩٩٠

کھ تنھا زبان ھای ھمجوار کوھستانی در شرق برویم، جاییبیرون شده بھ دھکده

ما تنھا برای  یا روادید شد (بصورت غیرقانونی، چون ویزهتاجیکی شنیده می

دشوار  تاشکند بود). سفر در آن روزھا حتا بھ جا ھای نزدیک بسیار آھستھ و

بود. بھ خاطر دارم کھ یک روز کامل را سپری کردیم تا از بالای کوھھا گذشتیم 

و سرانجام شبانگاه بھ آنجا رسیدیم. چون راھی برای برگشت بھ شھر وجود 

نداشت، بھ فکر پیدا کردن جایی شدیم کھ شب را در آن سپری کنیم. با شنیدن 

-دھکده خاکی دارای درخت یگفتگوی شماری از مردمان محل کھ در یک کوچھ

ھا رفتیم. بھ پارسی پرسیدم کھ آیا مھمان بھ سوی آن ،ھای سرو ایستاده بودند

ھا وجود دارد؟ آنھا با حیرت بھ یکدیگر نگریستند، بعد ی در این نزدیکیخانھ

خود شان گفتند،  یی تاجیکی سادهدستان خود را بھ سوی من دراز کرده و با لھجھ

ھا بھ مناقشھ پرداختند کھ کدام خانھ است"! در این ھنگام آنمھمان"اینجا ھر خانھ 

 یک افتخار مھمانی یک جفت خارجی را در آن شب داشتھ باشد.
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در مورد اھمیت تاریخی سمرقند و بخارا برای تمدن ایرانی ھر چھ بگوییم، کمتر 

 بخارا: دستاورد قرونپژوھش خود زیر عنوان گفتھ ایم. ریچارد فرای در تک
سازد کھ "بخارا مرکز حوزه فرھنگی شرق خاطر نشان می ١٩۶۵در  وسطا

ی مستقل از سنن و فرھنگ غرب ایران ایران و در نتیجھ وارث سنن دیرینھ

" پارسی نورنسانس ”توان بھ گوید، در آسیای میانھ می. فرای می]٢۶[ گردید"

م باستانی دست پیدا کرد کھ پس از دو سده غلبھ سیاسی عرب، فرھنگ و رسو

آمیخت. تاجیکان از این دیدگاه، نمایندگان اصلی احیای ایران را با اسلام نوپا در

تر از آن، فرھنگ پارسی سده دھم بوده اند کھ نھ تنھا شامل ادبیات، بلکھ شاید مھم

احیای ھویت ایرانی پیش از اسلام است کھ از این جا دوباره بھ ایران غربی 

 گسترش یافت.

ھای مختلف تاریخی ی "تاجیک" در دورهبسترھای متفاوتی کھ واژهبا توجھ بھ 

مستبدانھ  یهبھ کار رفتھ است، تلاش در جھت محدود سازی کاربرد آن تا انداز

دری زبانانی خواھد بود کھ در -تاجیکی وده است. در این کتاب، تمرکز رویب

کنند و میی ستان و افغانستان زندگاوزبیکشرق ایران امروزی در تاجیکستان، 

نیاکان شان این مناطق را در اختیار خود داشتند: یعنی فرارود، ھرات و بلخ. در 

 .]٢٧[ مورد تاریخ "ایران" در جای دیگری نوشتھ ایم
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 تاریخ-تاجیکان در دوران پیشا –بخش نخست 
 

ھ ھا و کشورھای خوبی را کھ من، اھورا مزدا، خلق کردم، اییریننخستین سرزمین
 ویجھ بود.

 )٢.١(اوستا، وندیداد، 

 

-تاجیکان بی بنا بر اینھای ھویت فرھنگی است و نخستین نشانھزبان یکی از 

ھا، طوری کھ در دیباچھ گفتھ آمدیم، آنگویان اند. ترین ایرانیدرنگ شناختھ شده

رجا  ھا پیچیده اند و گاھی ثابت و پابایرانیان شرقی امروزی اند. با این حال، ھویت

-نمایان –نھ ھمیشھ  --ھای ساختاری بوده و زبان غالبا ھا دارای لایھنمانند. آنمی

ی ھویت است. شاید شمار کمی از اقوام جھان "اصیل/خالص" باشند. ترین لایھ

 ھای فرھنگی متنوع اند.ھا برآیند آمیزش ھزاران سالھ میان گروهبیشتر قومیت
 

-با آرایش اجتماعی –تاریخ -متمایز پیشا یدو جامعھ توان بھدر مورد تاجیکان می

گیری ی شکلاپایھاشاره کرد کھ بھ ویژه در ساختارھای  --اقتصادی ناھمگون 

در آن نمی نھایی ھویت تاجیکان مھم بوده اند، با آن کھ نقش مسلم دیگران را 

ھا از سطورهمانند مذھب و ا ھای مھم دیگری زبانی و مولفھتوان انکار کرد. لایھ

نشین با منشای سایبریای غربی بھ وجود آمد بادیھ -چوپانی  -آمیزش قبایل جنگی 

نامیدند و واژه "ایرانی" از آن مشتق شده است. کھ خود را آریا یا "آریایی" می

ھا نخست سوی جنوب بھ آسیای میانھ و از آنجا بھ فلات وسیع کوھستانی این قبیلھ

یدند. امواج پیاپی کوچ کشی آریاییان در سراسر سده جنوب دریاچھ کسپین کوچ

ی را ھا مناطق گستردهھای ھزاره دوم پیش از میلاد تا جایی ادامھ یافت کھ آن
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رودان در غرب تا وادی اندوس در شرق پر نموده و حاکمیت خود را بر از میان

 کردند.مردمان گوناگونی تحمیل کردند کھ در این مناطق فراخ زندگی می
 

تر ی دیگر کھ کمتر نمایان است، اما اھمیت کمتری ندارد، از جوامع پیشرفتھلایھ

کشاورز و شھری بھ وجود آمد کھ در امتداد مرغزارھای آسیای میانھ مستقر 

بودند و پسانتر راه ابریشم را بنیاد گذاشتند. امواج مھاجمان آریایی این جوامع 

آنھا باقی نمانده است. با ی از زبان بیچاره کرد کھ ھیچ اثرمرغزاری را چنان 

این وجود، آثار یا یادبود ھای باستان شناسی قابل توجھی از آنھا بر جای مانده 

 )BMAC(مرو  -شناسی باختری باستاناست. این یادبود ھا را دانشمندان مجموعھ

تان ھای باسھای یونانی دو ایالت مھم آسیای میانھ در دورهنامند کھ یادآور ناممی

مشھور (آمو)  و" است کھ از نام روداست. نام مشھورتر این مجموعھ "تمدن آم

 گرفتھ شده کھ این دو منطقھ را از ھم جدا کرده است.

 

 

 آریاییان باستان. ١.١
 

ی شرقی زبانی است کھ گونھ --زبان رسمی تاجیکستان  --زبان نوین "تاجیکی" 

شود. این سھ بھ نام دری شناختھ می و در افغانستان ]١[ در ایران بھ نام پارسی

ھای جداگانھ پنداشتھ شوند، اما گاھی گویش متقابلا قابل درک بوده و نباید زبان

گویانی -شود. نام قومی/تباری "تاجیک" امروز بھ پارسیبھ دلایل سیاسی چنان می

ھای شرقی دنیای ایرانی، بیرون از مرزھای ایران شود کھ در بخشاطلاق می

 کنند.ستان زندگی میاوزبیکدر تاجیکستان، افغانستان و  امروزی
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اروپایی است، گروه -ھای ھندوی زبانپارسی یکی از شاخھ ھای ایرانی خانواده

شناسی با ھم ربط داشتھ و شامل ھای کھ از نگاه ژنی زبانبزرگ و گسترده

از یک زبان ھا ی این زبانشود. ھمھھای دیگر میآلمانی، رومی، ھندی  و شاخھ

ھای از مردمان چادرنشین نخستین باستانی غیرنوشتاری ریشھ گرفتھ اند کھ دستھ

ھای سیا، در شمال کوهھای غربی اورآار سال پیش در جلگھھز ۵مالدار حدود  –

 . ]٢[ بردندقفقاز، بھ کار می
 

ھای ی جنوب شرقی رشتھ کوهاروپایی زبان در لبھ-ھای ھندییکی از این گروه

ھزار سال پیش از امروز  ۴ال (کھ اکنون در قلمرو روسیھ قرار دارد) حوالی ار

یکی  --ساکن شدند.  نام امروزی این مردم سینتاشتا است. این نام از رود کوچک 

گرفتھ شده است کھ در کنار آن یادبود ھای باستانی مھمی  –ھای توبول از شاخھ

بود ھای باستانی بھ دست آمده متعلق بھ این مردم بھ دست آمده است. چون یاد

ھای آن از ایران دھد کھ پسانتر نمونھپیوند می ھایا با مذاھب و فرھنگھا رآن

ھای شود کھ این مردم بھ یکی از زبانو ھند بھ دست آمدند. چنان پنداشتھ می

ھا بھ ایرانی و ھندی تقسیم شد و زدند، زبانی کھ پسانمیاروپایی سخن  -ھندو

ھای مقدس اوستای زرتشتیان و ویداھای ھندیان باقی تاری آنھا در کتابآثار نوش

ی بر این، زبان شناسان بھ خاطر سھولت در پژوھش، این دوره مانده اند. بنا

بھ نام  –کھ فقط بصورت فرضی قابل بازسازی است  --تاریخ زبان را -پیشا

کھ بھ این زبان فرضی کنند. بھ این ترتیب، قبایلی زبان نیاھندوایرانی" یاد می”

 .]٣[ ایرانی" نامیده می شوند-ھندو”زدند ھمواره سخن می
 

آریایی" بھ ”بھ ھر حال، مردم مورد بحث ما برای خود نامی داشتند کھ آریا یا 

گان" است. آنھا سرزمین سایبریای غربی خود را ایَریَنِم معنای "(ما) نجبا/آزاد

ھا در جریان کشی آنیدند، نامی کھ با کوچناموَیجَھ "سرزمین مردمان آزاده" می
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ھزاره دوم پیش از میلاد بسوی جنوب بھ فلات کوھستانی و خشک جنوب دریاچھ 

رانجام بھ ایران ویج و سکسپین انتقال یافت. با گذشت زمان، ایَریَنِم وَیجَھ بھ ایران

 تغییر شکل یافت.

 

 
 

و اندرونووا) در جریان ھزاره ایرانیان (مردمان سینتاشتا -. مھاجرت ھندو١نقشھ 

 دوم پیش از میلاد.

 

آریانا، نام خطوط ھواپیمایی افغانستان، بازتاب معاصر دیگری از این نام باستانی 

است. بدبختانھ، در آغاز سده نزدھم نژاد پرستان آلمانی اصطلاح "آریایی" و 

بردند. بھ کار  آلمانصلیب شکستھ (شواستیکا) را برای نمایش برتری نژادی 

ترین نمادھای فرھنگ آریایی است کھ اصلا نشان نیک شواستیکا یکی از مقدس

بختی بود و تا ھنوز نزد ھندوان مقدس است. نیاز بھ یادآوری نیست کھ ایرانیان 

ھا نداشتھ و حق دارند و ھندیان امروزی ھیچ مسئولیتی در قبال جنایات نازی
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ون ھر گونھ بار نژاد پرستی یا نسل ھای باستانی خویش را بداصطلاحات و نماد

 کشی بھ کار ببرند. 
 

ھای مذھبی در عین زمان، آنچھ ما از فرھنگ آریاییان باستان و از طریق افسانھ

کنیم، "آزاد سازی" اجباری زنان و جانوران از قبایل پست چینی میآنھا خوشھ

دریافت کھ آنھا بھ  توانھا میافسانھ ھا نیستند. از ایناست کھ سزاوار این نعمت

آن، پخش  برتری خود در مقایسھ با ھمسایگان بھ شدت باور داشتند. افزود بر

ترین یکی از گسترده --اروپایی زبان در سراسر جھان -شدن مردمان ھندو

ھای زبانی، از آیرلند در غرب تا حوزه تارین چین در شرق و در زمان خانواده

کھ در جریان چندین  هباری بودھای خشونتگریپیامد اشغال –حاضر تا امریکا 

 ھزاره دوام داشتھ است.
 

کھ در موارد  هسازی جوامعی بودھا کھ غالبا مستلزم تابعدر جریان این اشغالگری

ند، آریاییان دو برتری داشتند. یکی اسپ ه اتر از اشغالگران بودمختلف پیشرفتھ

 پ م اھلی ساختھ شد ٣۵٠٠کھ در شماری از مناطق اورآسیای مرکزی حوالی 

 ]۵[ تر، بھ ماشین جنگی کامل مبدل شدسده پس ١۵ گردونھو با ایجاد ارابھ/ ]۴[

برای نابود کردن دشمنان  ھای بھترو دیگر مھارت در فلزکاری و ساختن سلاح

ھای چون آریاییان مردمان اصلی دوران برونز/برنج بودند. دسترسی بھ کان --

تر ساختھ ھا آسانآنستفاده از این فناوری را برای ھای ارال اغنی مس در کوه

 بود. 
 

بھ جا مانده از بناھای سینتاشتا، نخستین تصویر روشن از فرھنگ  یاآثار باستانی

ھا در ساخت اسلحھ و سرعت تحرک بدست آریاییان و توانایی قابل توجھ آن

ین سده پیش پ م شکل گرفتھ است (نیاکان آریاییان چند ٢٠٠٠دھد کھ حدود می
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ی خود را بالای باشندگان این مناطق تحمیل هاز غرب بھ این جا آمدند و سلط

ھای ارالی اولیھ ھای زبانکردند. باشندگان بومی این مناطق احتمالا بھ گویش

سالی، زدند کھ ھنوز ھم در این مناطق کاربرد دارند. گفتھ شده کھ خشکسخن می

ھای بھتر آریاییان را ھای تازه با چراگاهنکاھش جنگلات و جستجو برای سرزمی

ھای دھد کھ تمام خانھمیشناسی نشان ھای باستان). کاوش]۶[ بھ این مناطق کشانید

ھای اسلحھ سازی بوده اند. آثار ی محوری دارای کورهبازمانده از این دوره

بھ ھا زیادی بھ شمول نوک پیکان، نیزه، خنجر و تبر ھای جنگی از این خانھ

شناسی ھای باستانافزار در کاوشدست آمده اند. پیدا شدن مقدار ھنگفت جنگ

جھ ی افزایش قابل تونشان دھنده --ھای پیشین بھ مراتب بیشتر از یافتھ –سینتاشتا 

 جنگاوری در این دوره است. 
 

ھای قربانی شده شناسانی از ھمین دوره شامل گورھای پرنگار اسپآثار باستان

شود. تنظیم اشیای تزئینی در این رین اثر بھ جا مانده از گردونھ نیز میتو کھن

ترین متن ، کھندایوریگگورھا شباھت زیادی با دستورھایی دارد کھ در 

دا در یویا اسپ قربانی آمده است. با آن کھ ریگ شومیدھاسانسکریت، در مورد ا

ھا پیشتر ی آن سدهھند در جریان ھزاره اول پ م نوشتھ شده است، اما محتوا

بصورت شفاھی انتقال یافتھ و بخشی از آن ممکن است متعلق بھ مردمان دوران 

 سینتاشتا یا حتا پیشتر از آن باشد.
 

چون اسپ  –ھای پسین ویداھا محدود بھ نخبگان شاھی شد قربانی اسپ در دوره

بنا اشت. اش ارزش بیشتر دمردهی آن از بھا بود کھ زندهیک جانور بسیار گران

افسانوی -بیقربانی کردن اسپ در دوران سینتاشتا و سنجش نظام مذھ ،بر این

دھد دھند، نشان میمیھا از آن ھا بھ دست کھ اوستا و ویدا آریاییان با تصویرھای
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ی آریایی در این دوران طبقاتی بوده و این نظام پسانتر برھند تحمیل کھ جامعھ

 شده است. 
 

ھرمی آریاییان، گروه کوچکی از رھبران روحانی قبیلھ را -در ساختار اجتماعی

ھای توان تصور کرد کھ آنھا اقتدار خود را از طریق آیینکردند. میاداره می

کردند و گردان) بر مردم تحمیل میمقدس (بھ شمول استفاده از داروھای روان

ی تضمین باور داشتند کھ برزیستی گروھی را از طریق تماس با نیروھای نامرئ

-ھای جانوردادند، گروهی اجتماعی دیگر را جنگجویان تشکیل میکنند. دستھمی

شدند. سنت دزد و بی رحمی کھ با سرود ھای شاعران خوش گفتار ستوده می

شعر حماسی آریایی کھ بعدھا توسط ھومر یونانی، فردوسی ایرانی و دیگران 

. ]٧[ کردآنھا را تضمین می بازتاب یافت، جاودانگی قھرمانان و "شھرت ابدی"

ی بنیادی جامعھ آریایی در آخر، "تولید کنندگان" مانند کشاورزان و دامداران لایھ

نیم  جمعیتی پردادند. آریاییان چند سده پس از رسیدن بھ جامعھرا تشکیل می

ی چھارمی "شودرا"  و پنجمی "داسا" را برای باشندگان بومی قاره ھند، طبقھ

ھ تیجاد کردند کھ گروه آخری رسوبات و یا "بردگان مادرزاد" پنداشاین مناطق ا

 . ]٨[ شدندمی
      

ی فرورفتھ یا بیشتر خانھ ۵٠آریاییان سینتاشتا در روستاھای کوچک متشکل از 

کردند کھ از چوب ساختھ شده بودند. این روستاھا معمولا در کنار زندگی می

ب بودند و ھم راه حمل و نقل. در دوران ھا قرار داشتند کھ ھم منبع آرودخانھ

پنداشتند و ی زندگی میھا را سرچشمھاروپایی نخستین، دامداران رودخانھ-ھندو

ھای تاریخی ی آب بود. ایرانیان او را در دورهترین ایزد بانوی آنھا فرشتھمھم

ھای دیگر اروپایی نام-ھای دنیای ھندواناھیتا یا ناھید نامیده اند، اما در دیگر بخش

 . ]٩[ داشت
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ھای کوچک جو اقتصاد آریاییان بر دامداری، بھ ویژه گاوداری، یکجا با مزرعھ

و ارزن و ھمچنان صادرات فلز ذوب شده بھ مناطق جنوب استوار بود. با 

ھای دراز و بارندگی درنظرداشت آب و ھوای متغییر سایبریای غربی، زمستان

پذیر بوده و زندگی این جوامع ی بسیار آسیبھای محلغیرقابل پیشبینی، فعالیت

توانست تضمین شود. در فقط در صورت تھاجم پیروزمندانھ بھ قبایل ھمسایھ می

تر می شود کھ چرا جنگجویان آریایی با آوردن چنین شرایطی فھم این نکتھ ساده

شدند و در سرود ھای حماسی از میغنایم و بردگان، بھ عنوان قھرمانان احترام 

 شد. میھا ستایش آن
 

ھای خشونت آمیز با ھمسایگان واقعیت زندگی آریاییان بوده، چون یورش

شدند و با روستاھای آنھا بھ شکل مستطیلی، بیضوی و یا مدور ساختھ می

شھرک  ٢١شدند. کاوشگران تا کنون دیواره محافظت می-استحکامات دو

گیرد کھ در در بر می مربع راھزار متر  ٣۵ی استحکامی را یافتھ اند کھ ساحھ

ھای ھزار کیلومتر مربع گسترش یافتھ است. روستا ٣٠ی بیش از یک منطقھ

شود کھ ساکنان آنھا زیادی غیراستحکامی نیز شناسایی شده اند؛ چنین استنباط می

تر ھای بزرگگاهکردند. سکونتھنگام یورش بھ جاھای حفاظت شده فرار می

آلود، روھا بھ علت شرایط گلداشتند. پیادهیشتر از آن میممکن ھزار باشنده یا ب

ھای معاصر شد کھ یاد آور وضعیت روسیھ تا دوراناغلب با چوب فرش می

ھای سرپوشیده ھا، طوری کھ در این دوران معمول بود، با زھکشاست. خانھ

 مجھز بودند. 
  

رورفتھ در زمین با ھا بود، فھای آنھای آریاییان مانند خانھساختار گورستان

ساختند کھ آن را میھای خاکی قبرھا گورپشتھ دیوارھای چوبی. روی بام
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نامیدند. این شیوه برای چندین سده در سراسر اورآسیا ادامھ یافت. "کورگان" می

شوند. اشیا و ھا ھنوز ھم در مناطق زیادی از بالکان تا منگولیا دیده میکورگان

عمدتا اسلحھ و جانوران قربانی شده در  --پیدا شده اند  افزاری کھ از این گورھا

دھند کھ تنھا جنگجویان در نشان می –مورد مردان و زیور در مورد زنان 

ھا را دربر درصد این گورستان ٢٠شدند. زنان حدود گورھای رسمی دفن می

بس ھا ھنگام دفن با پوشاک جنگجویان ملدھند کھ آنھا نشان میگیرند و کاوشمی

ھای با درصد جمعیت امتیاز چنین خاکسپاری ٣٠بوده اند. در مجموع، حدود 

ی دھد کھ جنگجویان حدود یک سوم جامعھشکوه را داشتھ اند و این نشان می

 آریایی سینتاشتا را تشکیل می دادند. 
 

کشی آغاز کردند کھ پ م، دوباره بھ کوچ ١٧٠٠آریاییان پس از چند سده، حوالی 

ھا احتمالا غلب علت آن تغییر آب و ھوا بوده است. شمار زیادی از آنبھ گمان ا

در جستجوی چراگاه ھای بھتر بسوی شرق سایبریا حرکت کرده و سرانجام در 

شناسان، این جوامع سکونت گزیدند. باستان نیسیییو  آبمناطقی میان رودھای 

ن فرھنگ نام خود را نامیده اند. ای آندرونووای دوم را فرھنگ نشین ھزارهجلگھ

از روستایی بھ ھمین نام گرفتھ است کھ در نزدیکی کراسنایارسک معاصر 

موقعیت دارد و آثار باستانی متعلق بھ این دوره بار نخست از ھمین روستا بھ 

 دست آمد. 
 

ی فرھنگی آریاییان در یک قلمروی بزرگ چندین ھزار کیلومتری از زنجیره

زارھای تایگا در شمال تا یسی در شرق و از جنگلندریای ولگا در غرب تا یی

ندرونووا بر نماید کھ آریاییان ااست. چنان میھای تیانشان در جنوب گسترده کوه

-اند ھای وسیع و دارای جمعیت پراگنده پیروز شدهباشندگان پیشین این سرزمین

 شدند.نیز می سیووافاناآنھا آمیختھ اند. این باشندگان پیشین شامل مردمان و یا با  -
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ھای مشترک دامدار بود کھ با آریاییان ویژگی -ی زندگی افاناسیووھا کوچی شیوه

آریایی داشتند. قبایل افاناسیوو احتمالا با یک -ھای مشترک ھندوفرھنگی و ریشھ

زدند ، شرقی ترین گروه زبان ھندو ارپایی، سخن میتخاریگویش ابتدایی زبان 

دوازدھم میلادی زنده مانده بود. فرھنگ  ین غربی تا سدهی تاریم چر حوزهکھ د

دھد کھ جامعھ افاناسیوو در مقایسھ با آریاییان آندرونووا کمتر مادی آنھا نشان می

 جو بوده است.طبقاتی و کمتر رزم
 

ندرونووا مشابھ بھ سینتاشتا بود. شماری از ی معماری اسازمان زندگی و شیوه

ھای گسترده نماید کھ خانوادهند اتاق بودند و چنان میھا بزرگ و دارای چخانھ

ی زندگی کھ تا زمان حاضر در میان ایرانیان کردند، شیوهھا زندگی میدر آن

دادند. ھا علاوه بر اسپ و گاو، گوسفند و بز نیز پرورش میرایج است. آن

بریای ھای سایھای آلتای، جایی کھ جلگھمھاجران آریایی پس از رسیدن بھ کوه

ھای جدید مس دست یافتند و این کشف سازد، بھ کانغربی را از منگولیا جدا می

تازه آنھا را قادر ساخت تا افزار فلزی خود را نھ تنھا بھ شھر ھای مرغزاری 

 جنوب، بلکھ بھ غرب نیز صادر کنند.

ان میانھ نشآریاییان در سراسر شمال آسیای-ھای بھ جا مانده از ھندوھای محلھنام

ی اندرونووا و حتا دھند کھ زبان آریایی نقش زبان میانجی را در میان جامعھمی

ھای ھای بیگانھ منسوب بھ زبانماورای آن داشتھ است. گرچھ موجودیت واژه

اروپایی ساکن در شمال -نشینان غیرھندوھای با جنگلدھد کھ تماسارالی نشان می

پ م  ١۵٠٠شرقی، احتمالا تا پس از  گویان آسیای شمال -نیز داشتھ اند. ترکی

ھای انسانی پیدا شده متعلق بھ پیش از این بھ این مناطق نرسیده اند، چون اسکلیت

 . ]١٠[ دوران قفقازی اند، نھ زردپوست
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رسد کھ بیشتر دستھ ھای آریایی در ھمین دوران حرکت بسوی جنوب بھ نظر می

کھ دو م ساکن شدند، جاییرا آغاز کردند. شماری از قبایل غربی در خوارز

ریختند ی ارال میی بزرگ آسیای میانھ، آمودریا و سیردریا، بھ دریاچھرودخانھ

رسد و دیگر ی شوروی برای آبیاری بھ مصرف می(آب این دو رودخانھ از دوره

ی بزرگ دنیا ی ارال کھ زمانی یکی از چھار دریاچھریزد. دریاچھبھ ارال نمی

ی بزرگ زیست محیطی سال گذشتھ تقریبا خشک شده و فاجعھبود، در جریان سی

 -شناس یونانیھای ویکتور سریانیدی، باستانرا بوجود آورده است). یافتھ

ی گانرتپھ، یک محل تاریخی مھم در شمال مرو در ترکمنستان شوروی، از منطقھ

 ھ انددھد کھ احتمالا ایرانیان اولیھ در این منطقھ اسکان داشتشرقی، نشان می

-ھا نشان از پرستش آتش دارد کھ پسانھای آنگاهکده در پرستش. وجود آتش]١١[

پرستی در جوامع باستانی یک امر ھا بھ آیین زرتشتی پیوند یافت. با آنھم، آتش

 نبود مذھب خاصی باشد.تواند بھ تنھایی گواه بودوو نمی معمول بود

ھا کھ در منابع تاریخی بھ پارس گروھھای دیگر آریایی بھ شمول نیاکان مادھا و

عنوان ایرانیان نخستین ظاھر شده اند، حرکت بسوی جنوب را ادامھ داده و 

جا در حوالی ھای جنوب دریای خزر پراگنده شدند و از آنسرانجام در سرزمین

رودان رسیدند. با آن کھ پیش ی میانھای زاگروس در حاشیھپ م بھ کوه ١١٠٠

ھا باشندگانی داشتند، اما مانند جاھای دیگر زبان این سرزمیناز رسیدن آریاییان 

ھای بعدی در سراسر فلات غالب شد. قبایل ھندوآریایی کھ ایرانی در جریان سده

 شان ساکن شدند.با تاجیکان امروزی پیوند مستقیم دارند، در شمال کوھھای تیان

د اوستا و ریگویدا درست ھمان طوری کھ شواھد لفظی گرفتھ شده از منابعی مانن

ی اندازد، یک مجموعھھای ھندوآریاییان نخستین روشنایی میھا و آیینبر افسانھ

از رسیدن آریایی  ی دوم ھزاره دوم پ میمھھای مربوط بھ ننگارهغنی از سنگ
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ھا بھ منطقھ ھفت رود (قزاقی: ژیتیسو؛ روسی: سیمیریچیا؛ پارسی: ھفت رود) 

ر جنوب قزاقستان کنونی قرار دارد. تنھا در یک محل، کند، جایی کھ دحکایت می

ی دراماتیک "گلوگاه" تمغالی بین شھر جدید الماتی و دریاچھ بالخاش کھ بھ گونھ

نگاره ھزار سنگ ۵ی کوچک است)، حدود نامیده شده (و بیشتر شبیھ بھ یک دره

اث جھانی متعلق بھ دوران برونز پیدا شده اند. این محل اکنون شامل فھرست میر

 .]١٢[ یونسکو شده است

ھا حکاکی شده اند، منبع مھم نگارهموضوعاتی کھ ھنرمندانھ در این سنگ

سازند، از جملھ اقتصاد حیوانی، سازمان بازنگری جوامع آریایی را فراھم می

ھای مشابھی در محلات اجتماعی، آیین و باورھای مذھبی آنھا. ھمچنین، مجموعھ

ند: در قزاقستان جنوبی مانند قولجباسی، عقاینر، در قرغزستان دیگر نیز پیدا شده ا

-ستان در سرمیشاوزبیکاتا، در -در ساحل شمالی جھیل ایسیک در جوار چوپلان

سای در شمال شرق شھر نوایی و در تاجیکستان در امتداد وادی زرافشان و 

 مناطقی از پامیر، بھ ویژه در اخجیلده و لنگر پیدا شده است.

ھا نماد ھای خورشیدی اند، از جملھ چند حکاکی عجیب ترین این حکاکیبرجستھ

گونھ کھ شاید نمادی از میترا باشد. حکاکی ی اجسامی است با سرھای آفتابانقطھ

دھند کھ با چشم) را نشان می-ھا (ھزارھای دیگر خدای ھمھ چیزبین پیمان

 .١.١باشد (بھ شکل خورشید پیوند دارد و شاید خدای اصلی جنگجویان آریایی 

نگاه کنید). مجاورت نماد ھای خورشیدی با گاوان شواھد بیشتری از پیوند 

دھد ھا با کیش باستانی گاودوستان میترایی بھ دست مینگارهحکاکان این سنگ

 کوریداغربی بھ جا مانده اند (گاوبازی ھای آن از ایران تا اروپای شمالکھ نشانھ

ی بارز امروزی آن است). تصاویر گردونھ کھ عنصر درھسپانیھ احتمالا نمونھ

خورند. تصاویر دیگر زنان جنگاوراست، در ھمھ جا بھ چشم می یمشخص طبقھ
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ھا در دھند و در شماری از جاھا تصاویر انسانرا در حالت زایمان نشان می

 شوند.حالت آمیزش از پشت دیده می

 

خدای ھمھ چیزبین پیمان ھا . سنگنگاره عصر برونز، شاید میترا ١.١شکل 

 پ م. تمغالی، قزاقستان. ١٣چشم". حوالی سده -"ھزار

-ھای جانورسان زیادی از این دوره بھ جا مانده کھ احتمالا نمایھھمچنان حکاکی

ھای مذھبی غالبا پوست باور اند، کسانی کھ ھنگام اجرای آیینھای کاھنان شمن

ھا از یک نگارهن جانوران در این سنگکردند. نمود فراوامیجانوران را بھ تن 



	
	

53	

سازد و از سوی دیگر قربانی سو اھمیت آنھا را برای اقتصاد آریایی برجستھ می

نگاه کنید).  .٢.١دھد (بھ شکل ھا را برای مقاصد مذھبی نشان میکردن آن

ھای شان بسوی خورشید بلند شده اند، شاید نشان کھ دست ھایتصاویر انسان

آنھا  یھای برخاستھھای کاھنانی باشد کھ مشغول نیایش اند (از نرهی نماددھنده

-کنند؟ آیا چشمتوان کرد: آیا آنھا برای باروری دعا میھای گوناگون میبرداشت

-ھای دیگر). سنگھا را بھ ھیجان آورده است؟ و حدس و گمانانداز نبرد آن

رود یک د کھ گمان میبندی شده انھای تمغالی در یک محل نیمھ بستھ صفنگاره

ھای مذھبی ھا و دیگر آیینھا، رقصگاه سر باز بوده باشد، جایی کھ قربانینیاش

 شد.در آن بھ جا آورده می

 

. صحنھ شکار (بز کوھی با شکاری سوی راست و سگ سوی چپ). ٢.١شکل 

 عصر برونز. لنگر. تاجیکستان.
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دارد کھ آریاییان سینتاشتا تمدن آمو" قرار ”رود در کنار شرقی ی ھفت منطقھ

ھزار پ م با آن داد و ستد بازرگانی داشتند. از میانھ ھزاره بھ  ٢دست کم از 

-ھای دایمی با فرھنگکشی قبایل آریایی بسوی جنوب آنھا را در تماسبعد، کوچ

ھا امتزاج ھای مستقر در مرغزارھای آسیای میانھ قرار داد. پیامد این تماس

 ھر دو طرف را دگرگون کرد. بود کھ  یافرھنگی

 

 تمدن آمو. ٢.١
 

ھای مرو، یا تمدن آمو، نامی است کھ بھ پایگاه -شناسی باختری باستانمجموعھ

ھا در دو سوی رود آمو از عصر برونز در آسیای میانھ داده اند. این پایگاه

ھای پامیر تاجیکستان امروزی داغ در ترکمنستان و ایران تا کوهھای کپھکوه

ھا بھ پایان ھزاره سوم و آغاز ھزاره دوم پ م ی آنموقعیت دارند و گذشتھ

ی موجودیت جوامع شھری پیشرفتھ در قلب دھندهرسند. این ساحات کھ نشانمی

 ی باستانی است، فقط در ربع آخر سده بیستم پیدا و کاوش شده اند. بناآسیای میانھ

کھ تا ھنوز ھیچ متن نوشتھ شده از انگیز این، بیان و تفسیر این تمدن شگفت بر

ورد ی پژوھش قرار دارد. در مبھ دست ما نرسیده است، ھنوز در مرحلھ آن

دانیم و دانش ما در مورد زبان آن بھ زیادی نمی سرچشمھ و بنیاد این تمدن چیز

مراتب کمتر است. اما موادی کھ از این تمدن بھ جا مانده اند، تصویر روشنی از 

 دھد.ھ آن بھ دست میچگونگی جامع

نماید کھ فرھنگ تمدن آمو ھای اورآسیا، چنان میبرخلاف آریاییان کوچی جلگھ

آن دست کم بھ  یاز خاور نزدیک، بھ ویژه از ایلام، ریشھ گرفتھ باشد کھ گذشتھ

ھای خشتی خام زندگی می کردند رسد. کشاورزان در خانھھزار سال پیش می ٨

ھای زاگروس در مجاورت ایلام اھلی ساختھ شد) و و بز (کھ بار نخست در کوه
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دادند. گوسفند پرورش می دادند. در حالی کھ آریاییان در آغاز گاو پرورش می

گرفتند، اما شاید نخستین کسانی بوده باشند کھ شتر باختری آنھا از اسپ کار نمی

بریشم ی بازرگانی راه ارا اھلی ساختند کھ بعدھا یکی از عناصر اساسی توسعھ

 شد.

کردند. ھر دو غلھ ھمراه با فناوری آبیاری مردم آمو ھمچنین گندم و جو کشت می

آن کھ برای شگوفایی کشاورزی در آب و ھوای خشک آسیای میانھ ضروری 

ھای ھنرمندانھ بود، از ھلال حاصل خیز {میان رودان} آورده شده بودند. سنت

ھا آشکار شده اند) نشان کاکیسازی و ح کھ در زرگری، مجسمھ ھا (طوریآن

بانو شکل گرفتھ بود کھ حامی دھند کھ دین تمدن آمو در محور یک یزدانمی

 نانایبانوی باروری جانوران و گیاھان بوده است (تجسم بعدی سغدی او یزدان

رودان باشد. این آخری گاھی با  میان اینانایی محلی رود گونھاست کھ گمان می

گاھی در ن اشتباه گرفتھ شده است). یک قھرمان پرنده سر نیز گھی ایرانیااناھیتا

اروپایی -ی ھندوھای افسانھنبرد با یک اژدھا نشان داده شده است، برخلاف سنت

 .]١٣[ شودکھ اژدھا ھرگز کشتھ نمی

در ترکمنستان جنوبی  تپھ-آلتینو  نمازگاھای آن در ساحات شھرنشینی کھ نشانھ

ستان غربی بھ جا مانده اند، در آغاز ھزاره سوم پ م در در تاجیک سرازمو در 

. این فرھنگ شامل ساخت و ساز ]١۴[ این منطقھ رو بھ گسترش بوده است

 --متری بود  ١٢تپھ برج بلند -ھا و در آلتینھا، قلعھگاهھای بزرگ، نیایشکاخ

ین شوند. در ارودان پیدا میدار در سراسر میانھای ھرمی شکل و پلھبرج

شھرھا، ظروف سفالین، زیورھای ظریف و دیگر اشیای زینتی و نیایشی از طلا، 

شدند. پرورش انگور نشان فیروزه، لاجورد، عقیق سرخ، عاج و آھک ساختھ می

ھای تاریخی نوشیده اند (سمرقند در دورهدھد کھ مردمان تمدن آمو شراب میمی
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ھای صنعتی" مس در "بخشھای آن مشھور بوده است). ذوب بھ خاطر تاکستان

 گرفت. و دور از مناطق مسکونی صورت می

سھ بخش  تپھ کاوش شده است، بھ-ھ در التینشھرھای تمدن آمو، مانند شھری ک

گاه یک طبقھ اجتماعی خاص بود. بخش فقیرنشین شد و ھر بخش زیستتقسیم می

کھ الیگران بود. در حوران از جملھ سفالشھر جای زندگی کارگران و پیشھ

ی ثروتمند، ھای شھر نشان از وجود یک طبقھھای فراخ در دیگر بخشخانھ

نخبگان  ھای بزرگ متعلق بھتر با عمارتککارفرما و بازرگان دارد. بخش کوچ

 حاکم بود.

ھای بازرگانی تمدن آمو در غرب بھ ایلام، میان رودان و اناتولی، در شمال شبکھ

 رسید کھمیشرق بھ تمدن دره سند و در جنوب بھ سینتاشتا، در جنوب بھ جیرفت

با این آخری مشترکات فرھنگی و زبانی داشتند. شماری زیادی از اشیای بھ جا 

دارند. در میان این اشیا کھ شامل اسباب  ھاراپای مانده در ساحات آمو ریشھ

کھ اغلب برای تشخیص کالای تجاری شود (ھای تزئینی و مُھر میمھرهبینی، فال

ھای روی یکی از ُمھرھا تا ھنوز رمزگشایی نشده است. شد)، نوشتھاستفاده می

 ی آمو، در عین زمان، منبع عمده فلز قلع/قلعی برای خاور نزدیک بودمنطقھ

-ی سھم. مُھرھای متمایز تمدن آمو کھ از جاھای مختلف پیدا شده اند، نشانھ]١۵[

 ازرگانی است. ی بھای گستردهگیری بیشتر مردم آمو در شبکھ

در پایان ھزاره دوم پ م، کوچ مردمان تمدن آمو بھ سوی خاور بھ مرغزارھای 

مرو و سپس بھ سوی جنوب در امتداد دریای آمو بھ باختر گشترش یافت. آنھا در 

این دوران شاید با قبایل آریایی کھ از شمال بھ جنوب در حرکت بوده اند، آمیزش 

ھای فرھنگ مرو بود و ھمین آمیزش ریشھ -ازی باخترسیافتند کھ برایند آن آریایی

 تاجیکان را بنیاد گذاشت. 
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 دین زرتشتی. ٣.١
 

نشین ی و آیینی بازمانده از نیاکان جلگھاقبایل آریایی بخش بیشتر نظام اسطوره

آنھا  ی پیوند و مشابھتمایھداشتند. این نظام بناروپایی نخستین خود را نگھ-ھندو

کرد. در واقع، با میان یونانی، رومی، آلمانی و سلوانی فراھم را با عموزادگ

ھا را بازسازی کنیم و چیستی توانیم گذشتھھای گوناگون آخری مینظام یمقایسھ

اروپاییان -ھای ھندوگاهدین مشرک کھن میان این مردمان را بفھمیم. زیارت

ھای طبیعی ھ با پدیدهنخستین شمار زیادی از خدایانی را در خود جا داده بودند ک

مانند باد، باران، رعد یا آتش پیوند داشتند و یا با مفاھیم ذھنی مانند خرد، سلطھ 

و وفا بھ عھد. در این فرھنگ بھ شدت پدرسالارانھ، یزدان آسمان مرد بود کھ بھ 

 بخش زمین زن بود.بانوی زندگیکھ یزدانھمھ حکم میراند. در حالی

 --ھای دینی بھ شمول خوانش رمزھای مقدس ای آیینخشم خدایان از طریق اجر

ھای روحانی از یک نسل بھ "اسرار بازرگانی" روحانیون کھ در میان خانواده

شد. این مراسم با قربانی کردن یک جانور نشانده می فرو –رسید نسل دیگر می

ھا و خدایان خورده رسید و گوشت قربانی در مھمانی مشترک انسانبھ اوج می

ھا و مراسم مذھبی ی اقتصاد دامداری در اسطورهشد. گاوداری بھ عنوان پایھیم

حضور برجستھ داشت و اسپ نیز جانور مھمی بود. برای روحانیون آریایی، 

و در سانسکریت  ھوماکھ در زبان ایرانی  –آور استفاده از یک نوشابھ نباتی وھم

-نھا را بھ خدایان نزدیک میکار "فداکارانھ"ی بود کھ آ –شد خوانده می سوما

 ساخت.

ھای آریاییان ھمچنان آب و آتش را پرستش می کردند، عناصری کھ در آیین-ھندو

ھای این شدند. یکی از نخستین گواھیھای آنھا با ھم ظاھر میمذھبی و اسطوره
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ستان جنوبی دید کھ اوزبیکتوان در نیایشگاه کاوش شده در جارکوتان را می

رسد، مقارن زمانی کھ آمیزش مھاجران آریایی با پ م می ١۵٠٠ آن بھ یگذشتھ

-. ویدا ھای ھندی و اوستای ایرانی افسانھ]١۶[ فرھنگ بومی آمو آغاز شده بود

ی کھ گاھی در طبیعت شود، پدیدهھای دارند کھ در آن خدای آتش از آب بیرون می

ی باکو در آذربایجان خیز دریای خزر در نزدیکشود، مانند مناطق نفتنیز دیده می

اسلامی در -ھای مقدس پیشاھای دور قابل رویت بوده است. مکانکھ از زمان

رودان تا آسیای میانھ غالبا این دو عنصر را با ھم سراسر دنیای ایرانی از میان

ھای سراسر اروپای رومی تا خدای ایرانی میترا کھ در گاهپیوند داده اند. نیایش

ویکتوس" یا "خدای شکست ناپذیر" یاد می شود، با جاھای سول ان”لاتین بنام 

 .]١٧[ بانوی آب اختصاص داده شده بودندمقدسی پیوند داشتند کھ برای یزدان

ی آریایی تعلق داشتند و این کھ گفتھ آمدیم، کاھنان بھ طبقھ نخبھ جامعھطوری 

شدند کھ م میھای گوناگون تقسیآن، کاھنان بھ گروه حرفھ میراثی بود. افزود بر

ی دوم ھزاره ھای دینی خبره بود. در جریان نیمھھر گروه در انجام یکی از آیین

دوم پ م، یکی از این کاھنان آریایی بنام زره توشتره یا زرتشت (احتمالا بھ 

چون کاھنان دوست داشتند در برابر خدمات خویش  --مالک چندین شتر" ”معنای 

نتی موجود را از ریشھ دگرگون ساخت. بھ خوبی بازپرداخت شوند) دین س

ھای خود را از شود، اندیشھزرتشت کھ در غرب غالبا بنام زورواستر شناختھ می

کرد. این سرودھا بنیاد دینی (بھ معنای سرود ھا) ارایھ می گاتاھاطریق سرایش 

 شناسیم.را گذاشت کھ اکنون ما آن را بھ نام آیین زرتشت می

، اما با ]١٨[ ی چون آیین زرتشت تاثیرگذار بوده استدر طول تاریخ کمتر دین

ھای بی پاسخ توان گفت کھ ھیچ دینی بیشتر از آیین زرتشت با پرسشجسارت می

روبرو نبوده است. حتا در مورد نکات بسیار بنیادی، مانند جا و گاه پیدایش 
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 تر از ھمھ این است کھزرتشت اختلاف نظرھای داغ  وجود دارند. آزاردھنده

 ھاتیسنا ھفتی دراز بنام گاتاھا و گاھی آیین نامھ --ھای منسوب بھ او متن

در زبانی است کھ گواه آن در ھیچ منبع دیگری تایید نشده  --"قربانی ھفت بخش" 

گران از فھم کامل آن عاجز اند. ترین پژوھشترین و فاضلکوشو حتا سخت

شوند، نام اوستای کھن یاد میھا کھ بھ ترین خویشاوند زبانی این متننزدیک

ھم، این دو زبان، با وجود تشابھات بسیار زیاد، سانسکریت ویدایی است. با آن

دیگر بیشتر از این کھ کھ مقایسھ آنھا با یکھای بسیاری نیز دارند، طوریتفاوت

 کند.  ھای بیشتر ایجاد میپاسخ ارایھ کند، پرسش

ترین گویش این دو زبان مقدس بسیار بھ ھای کھنبا این وجود، ساختار و واژه

ی شفاھی وجود داشتند ھا برای چندین سده بھ گونھھم نزدیک بوده اند. این زبان

گردد کھ شماری ھا بھ زمانی برمیرود کھ پیدایش شکل نوشتاری آنو گمان می

شود، شرق، جایی کھ اکنون افغانستان نامیده میاز قبایل آریایی بھ سوی جنوب

-آریایی شناختھ می-آخری کھ بنام ھندو یھای پیاپی این شاخھچ کردند. موجکو

ھای دشوارگذر ھندوکش در جریان نیمھ ھزاره دوم شوند، با گذر از رشتھ کوه

ی ھند وارد شدند. در آنجا دین آریایی غرب نیم قارهپ م بھ وادی سند در شمال

ومی نیم قاره در آمیخت کھ ھای متعدد بھا در یک فرایند درازمدت با سنتآن

 نامند.پیامد چند رنگی آن را اکنون "ھندوایزم" می

-ایرانی اند کھ نگاشتھ-ھای زبان ھندوترین گویشاوستای کھن و ویدای کھن، کھن

ھا ھا بھ جا مانده است. در ھر دو مورد این نگاشتھھای قابل توجھی از آن

ھای دینی رانی ھنگام اجرای آیینای-سرودھای نیایشی بوده اند کھ کاھنان ھندو

ایرانی در -ھای از اصطلاحات مشترک ھندوبردند (نشانھھا را بھ کار میآن

رودان شمالی بھ دست آمده خورند کھ از پادشاھی میتانی میاناسنادی بھ چشم می
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آید کھ رسد. از این اسناد برمیپ م می ١۴٠٠اند، قدمت این اسناد بھ حوالی 

ز جنگجویان آریایی بھ آنجا رفتھ و خود را بھ عنوان نخبگان حاکم گروه کوچکی ا

منحل شده اند).  ھوریبر مردم تحمیل کرده اند، اما بھ زودی در فرھنگ محلی 

ھای پیاپی کاھنان بایستی توسط نسل –و مخفی  --چون دستورھای مقدس شفاھی 

ویدایی بھ طور  ھای اوستایی وشدند، متنبدون ھیچ تغییری بھ خاطر سپرده می

ھای رایج در میان مردمان کھ گویشی کھنھ و باستانی شدند، در حالیفزاینده

رود کھ این، گمان می بر ایرانی با گذشت زمان متحول و دگرگون شدند. بنا-ھندو

ھای نیایشی را بھ دوش داشتند، پس کاھنانی کھ مسئولیت حفظ و انتقال این متن

 دانستند.ھا، دیگر معنای کامل آنھا را نمیناز گذشت چند سده از خلقت آ

ھای ھای" زرتشت روشن نیستند و برگردان گاتاھا و دیگر متنبدین علت، "آموزه

ھا گران و ھم پیروان این دین بر سر تفسیر این آموزهاوستا گمانی اند. ھم پژوھش

آور نجگران ربھ شدت اختلاف نظر دارند. از سوی دیگر، این مسالھ برای پژوھش

گران و مبلغان اروپایی در ھند، است کھ تعامل میان زرتشتیان پارسی و پژوھش

در جریان سده نزدھم، برداشت معاصر از اوستا (و در واقع، کل دین مزدیسنا) 

ھای معاصر کھ مزدیسنا یا دین زرتشتی بر وفق اندیشھ را شکل داد. طوری

کنند ان امروزی با افتخار ادعا میی مثال، زرتشتیعیسویت بازسازی شد. بھ گونھ

اوستا بھ صورت  کھ متننخستین دین یکتاپرستی" است، در حالی”کھ دین آنھا 

شود کھ زرتشت "پیامبر" قطع نشان از چندخدایی دارد. بھ ھمین ترتیب، ادعا می

 آورشود کھ "نخستین" پیامبر بود)، حالانکھ او پیامبوده است (گاھی حتا گفتھ می

 شودوحی یزدانی" پنداشتھ نمی”نبود و سرودھای او در اصل بھ عنوان  یزدان

. در حقیقت، متن اوستای کھن متشکل از سرودھای نیایشی است کھ کاھنان ]١٩[

خواندند. این سرودھا گفتگو ھا را بھ آواز بلند میھنگام اجرای مناسک دینی آن

 تشت است، نھ اھورامزدا.ھا زربا یزدان است، نھ سخنان یزدان؛ راوی بیشتر آن
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ادعای زرتشتیان معاصر در مورد یکتاپرستی بر این استوار است کھ جستار 

ص یافتھ است و بنیادی سرودھای گاتاھا بھ خدای بزرگ، اھوارامزدا، اختصا

یک  یداند. حتا در ھمین مورد نیز تاکید بر سر ارتقانیایش می تنھا او را سزاوار

است، پس بھتر است پیام گاتاھا بھ صورت "یک از  خدای ویژه بر دیگر خدایان

چند پرستی" تشریح شود، نھ یکتاپرستی (عین این گفتھ در مورد یھودیت تورات 

کند: "تو نباید خدای دیگری در مقابل من داشتھ باشی"، پذیرش نیز صدق می

-ی تثلیث (سھمسالھکھ خدایان دیگری نیز وجود دارند. گذشتھ از غیرمستقیم این

گانگی) مسیحیت، تنھا دین یکتاپرست اسلام است: "خدای دیگری وجود ندارد، 

 مگر الله").

رود کھ چند سده شود و گمان میآن، آنچھ کھ "خرده اوستا" نامیده می علاوه بر

ھای است کھ متوجھ ھا و نیایشپس از گاتاھا تصنیف شده باشد، متشکل از سرود

ز مزدا است، از جملھ میترا، خدای پیمان؛ بانوان دیگر غیر اخدایان و یزدان

بانوی آب؛ تشتر یا تیر، خدای باران؛ اشی، خدای مادینھ باروری و اناھیتا، یزدان

دیگران. در واقع، خرده اوستا را کھ در جنوب قلمرو بومی زرتشتی شکل گرفتھ 

از در آغایرانی پنداشت کھ  یدهتوان امتداد دین باستانی و بسیار پیچیاست، می

با مرور زمان بھ صورت غیر ھماھنگ "زرتشتی  ماھیت زرتشی نداشتھ، اما

 . ]٢٠[ شده" است

ھای دینی خبره ھای مختلف کاھنان در اجرای یکی از مناسک و آیینچون گروه

میان آنان جستجو کرد.  چشمیبودند، ممکن است این نبود ھماھنگی را در ھم

گذاشت، با این  بنیاددای خرد، زرتشت تخصص روحانی را بر کیش مزدا، خ

استدلال کھ کاھنان بایستی تنھا ھمین کیش را سرپرستی کنند. در این مورد، 

گویند کھ مردم خودش ھا بھ ما میرسالت زرتشت موفقانھ نبود. در واقع، خود متن
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او را نادیده گرفتند تا این کھ مجبور شد حمایت یک "شاه" دور دست، ویشتاسپ، 

آید کھ بیشتر قبایل آریایی خدایان و . از متن خرده اوستا بر میرا جستجو کند

ھای بانوان باستانی خود را نیایش می کردند، با آن کھ این خدایان و آیینیزدان

کاری شده ھای بعدی کاھنان مزدایی بھ شدت دستھا توسط نسلمربوط بھ آن

 بودند، تا آنھا را مطیع مزدا سازند.

توسعھ و پخش تاریخی مزدیسنا در این جا نھفتھ است: با  چالش بنیادی چگونگی

ھای اندازه در رمزگشایی اوستای کھن، تفسیر متنھای بیدرنظرداشت دشواری

-ھا چنان پالایش شده کھ اکنون گشودن بیشتر لایھنخستین زرتشتی در خلال سده

مثال،  یھای آن سخت است. شماری از این تفسیرھا مسلما نادرست اند. بھ گونھ

) ھنگامی کھ مزدیسنا دین رسمی ایران بود، ۶۵١ – ٢٢۴کاھنان دوره ساسانی (

سال پیش از  ٢۵٨زیستھ است "می سرزمین مادادعا کردند کھ زرتشت در 

ھای زبانی و خاستگاه بومی اوستای کھن، پھلوی الکساندر (بزرگ)". ویژگی

ا این تلاش کاھنان ماد سازد، امجغرافیایی و زمانی این ادعا را غیرمحتمل می

ھا سرپرست آیین زرتشت بوده اند، قابل درک بود تا ھا) کھ در درازنای سده(مغ

ی کھ این ای تاریخیخود و دوران زندگی او را با دوره یزرتشت را بھ منطقھ

 کاھنان بار نخست حمایت سلطنتی را بھ دست آورده بودند، پیوند دھند.  

لاف روایات زرتشتیان، فرگشایی زبان و محتوای مثال دیگر این است کھ برخ

رود دھد کھ گمان میاوستای کھن، جای زرتشت را در شرق ایران نشان می

 یھای برجستھزیستھ است. این دوران آبستن دگرگونیپ م می ١٢٠٠مقارن 

ی آریایی بود، شماری از قبایل فرایند آمیزش با تجملات اجتماعی در درون جامعھ

ھای جنگجویان گزین را آغاز کردند، در حالی کھ دیگران ھنوز شیوهنتمدن مسک

کرد، بھ ویژه تصاحب داشتند. زرتشت گروه دومی را نقد میچادرنشین را نگھ می
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ھا و مراسم خوشگذرانی کھ پشتیبان بھ زور جانوران، نظام دینی مبتنی بر اسطوره

 ھا بودند. چنین کنشگری

ھای زرتشتی بھ ایران غربی انتقال نمود، گونھ آیینچھپرسش باقی مانده این است 

ھا آشکارا در شرق ایران ریشھ گرفتھ بودند. آیا مناطق زیر حاکمیت چون این آیین

ھای اصلی خاستگاه زرتشت موقعیت داشتند و دین ویشتاسپ در غرب سرزمین

د و ھا بھ این سو در حرکت بودنزرتشت توانست در این مناطق نفوذ کند؟ ماد

 سرزمین مادھاھا غرب ایران ساکن شدند، جایی کھ پسانسرانجام در قلمرو شمال

گزینی شاید حدود یک یا دو سده پس از زندگی زرتشت این مسکن –نام گرفت  

 واقع شده باشد.

-را ماد و سپس "حکیم پارسی" می” نویسندگان یونان باستان در آغاز "زرتشت

دارای  یانایرانی" وجود ندارد کھ نشان دھد زرتشتپنداشند. اما ھیچ گواه داخلی "

نو را -ه است، کسانی کھ امپراتوری آشوریبودھا م رسمی در کنفدراسیون مادمقا

پ م سقوط دادند. ھمچنان در میان پارسیان در زمان کوروش بزرگ  ۶١٢در 

بھ میان نیامده است. تنھا در دوران  زرتشتپ م) نامی از آیین  ۵٣٠ – ۵۵٩(

پ م) است کھ نخستین بار مزدا در منابع  ۴٨۶ – ۵٢٢روایی داریوش اول (حکم

ی دیگر تا دوره ساسانیان، آید، حتا پس از گذشت چند سدهنوشتاری ایرانی پدید می

ھای متخاصم موجود در میان جوامع گوناگون پیروان مزدا مجبور بودند با آیین

 ربی رقابت کنند.میانھ و غزبان آسیایو وسیعا پراگنده ایرانی

گرای این ادعا در میان روشنفکران ملی ١٩٩١پس از استقلال تاجیکستان در 

و مزدیسنا دین اصلی ملی آنھا ” تاجیک فراگیر شد کھ زرتشت "پیامبر تاجیک

ھای سنتی پیروی از زرتشت و یا روایت –ھا بود. با این حال، با چنین برداشت

راندیشانھ صورت گیرد. اشاره بھ زرتشت بھ باید برخورد دو –پارسی یا ایرانی 
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مورد است، حتا اگر جامعھ بومی او احتمالا بخشی از عنوان یک "تاجیک" بی

ترین سرزمین ھا مھد تاجیکان امروزی شد. محتملبود کھ پسان یاترکیب فرھنگی

ی مھم این است کھ تواند قزاقستان جنوبی باشد، نھ تاجیکستان. نکتھبرای او می

این تعلق  بنا برترش تاریخی آیین زرتشتی در ایران غربی صورت گرفت و گس

 تر است.او با تاریخ پارسیان درست

ھای کنند، در دورانھایی کھ اکنون در آن تاجیکان زندگی میدر مقابل، سرزمین

از جملھ یھودیت،  ھای بزرگ و دارای باورھای دیگرگاه گروهگوناگون زیست

ھای متعدد محلی دیگر، مانند سیاوش در بخارا، ھمچنان آیینعیسویت، بودایی و 

ھ میانی آموی بالا بوده است. شواھد مزدیسنا در آسیایخدای رود وخش در حوزه

ی کھ قابل تشخیص است، دیرھنگام و برداشت بسیار کم و اندک است و در جاھا

این، با آن بر  نماید. بنای ساسانی میسطحی وارد شده از غرب در پایان دوره

کھ بیشتر دانشمندان معاصر مزدیسنا، این را پذیرفتھ اند کھ آیین زرتشت دین 

اسلام بود، تا زمانی کھ گواه مشخصی بھ دست نیامده، با -میانھ پیشااساسی آسیای

 چنین تصورات بررسی ناشده باید با شک و تردید نگریست.

 

 آمونشینان-آمیزش آریاییان. ١.۴

ی تماس یی در سراسر ھزاره دوم پ م بسوی جنوب، زمینھمھاجرت قبایل آریا

مستقیم و دوامدار آنھا را با بقایای تمدن آمو فراھم کرد، مردمانی کھ اقتصاد و 

رسیدگان داشتند. با این وجود، مردم آمو با تر از تازهفناوری بھ مراتب پیشرفتھ

-یکی از گویشگذشت زمان زبان اصلی خود را در برابر سغدی از دست دادند، 

 شد.آنھا تحمیل  ھای ایرانی شرقی کھ توسط آریاییان بر
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ی جنوبی بالای مھاجران میانھبا این حال، نفوذ فرھنگی مردمان ساکن در آسیای

ی کھ در این منطقھ ماندگار شدند، اآریایی-آریایی قابل توجھ بود. قبایل ھندو

صنعتی را از مردمان ھای ھای کارآمد کشاورزی و مھارتشھرنشینی، شیوه

این نفوذ را  یھا ناشناختھ بود. اندازهبومی آموختند کھ پیش از این برای آن

توان در تغییر واژگان آریاییان مشاھده کرد. با اینکھ زبان تمدن آمونشینان می

نماید کھ این فرھنک واژگانی مرو) ناشناختھ باقی مانده است، چنان می -(باختر 

یان پسین وام داده است، از جملھ، "شتر"، "خر"، "خشت"، "گندم" ایران-را بھ ھندو

ھای نو و بیگانھ ی شناس پدیدهھای وامی بیشتر نشانھ. چون واژه]٢١[ و "جوی"

توان پنداشت کھ آریاییان بار نخست کاربرد این منابع حیاتی و فناوری را اند، می

 از راه دادوستد با مردم آمو آموختھ باشند.

و دینی مردمان  یاایرانیان شمار زیادی از عناصر افسانھ-و دین، ھندودر قلمر

جا آمو را پذیرفتند کھ بعضی از آنھا احتمالا از خاورنزدیک آمده بودند. در این

ھای بانوی رودخانھی برجستھ را ارایھ کرد. نخست، تلفیق یزدانتوان دو نمونھمی

بانوی بسیار محبوب ، با نانای یزدانشدآریایی کھ بنام اناھیتا شناختھ می-ھندو

ی خود با ایشتار ھای اینانا سومریان کھ بھ نوبھمیانھ است، یکی از گونھآسیای

دار روی مصنوعات بھ جا بانوی بالھای فراوان یزدانبابلیان پیوند داشت. نقاشی

ھرا ھای نخستین این تلفیق است. او ظامرو، یکی از بازتاب –مانده از تمدن باختر

نگار یونانی . چندین سده بعد، ھرودوت تاریخ]٢٢[ مرو بود-سرور خدایان باختر

گوید کردند، میدر مورد سکاییان چادرنشین کھ در شمال این منطقھ زندگی می

بانو یک یزدان تابیتی،ھا خدای اصلی آن --بر خلاف نظام پدرسالار آریاییان  –کھ 

 .]٢٣[ است
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ن فرھنگی از خاور نزدیک بھ آسیای میانھ، شخصیت ی دیگر بده و بستانمونھ

گناه سیاوش است کھ حضور برجستھ در ادبیات ایرانی از جملھ در اوستای بی

تر در شھنامھ فردوسی دارد. او ھمچنان، شخصیت مرکزی زرتشتیان و پسان

توان اسلامی گردید. در بسیاری از موارد می-ترین کیش دینی در بخارای پیشامھم

 تموزیھا، نمادھا و حتا مراسم سوگواری سیاوش ایرانی از داستان کھ افسانھگفت 

شود، خون او کھ بیدادگرانھ کشتھ می رودان گرفتھ شده است: جوان زیبایمیان

کند تا در بھار آینده گل و گیاه در آن برویند. زمین را در آغاز زمستان بارور می

ھای رودان را آوردیم کھ از راهانی گویای فرھنگ میجا دو نمونھما در این

جا بھ نیاایرانیان ھا از آنمیانھ رسید و پسانپررفت و آمد بازرگانی بھ آسیای

 رسید.

سنجش دلچسب دیگر این است: مردمان آمو شاید ھنگام ادای مناسک دینی از 

ھا بھ ھندوایرانیان گرفتند کھ این عادت پسانگیاھان روانگردان محلی کار می

مثال، نیایش "ھوما" یا "سوما" کھ در اوستا و ریگویدا آمده  یبھ گونھ –سد رمی

و افدرا (سومھ) کھ در  اند. گواه این ادعا دوگونھ است. نخست، گیاھان بنگ

رویند، بھ مرو می –ی شرقی قلمرو باختر شان در کنارهھای پامیر و تیانکوه

آید کھ باید نی این گیاھان بر میایرا-ھای ھندوزا اند. دوم، از نام شدت توھم

 .]٢۴[ مرو باشند –ھای وامی باختر واژه

مرو ھویت  –زبانان در درازنای یک ھزاره آمیزش با مردمان باختر -ایرانی

برخاستھ، سغدیان یعنی نیاکان ی نو کسب کردند. پیامد این آمیزش تازه دوگانھ

تاریخ بھ عنوان سروران  مستقیم شمار زیادی از تاجیکان امروزی بود کھ در

کھ سغدیان شوند. در حالیھای بازرگانی اورآسیا، راه ابریشم، شناختھ میشبکھ

ھای ایرانی شرقی نزدیک بھ اوستا و پارسی یکی از گویش –ھم از نگاه زبانی 
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ھم نفوذ و ھم از نگاه نمودھای فرھنگی، بھ شمول دین، ایرانی اند، با آن --کھن 

توان انکار کرد. طور مثال، میراث تمدن ھا را نمیبر آن مرو –ژرف باختر 

گاه تر از آن، جایی کشاورزی و شاید مھمھای پیشرفتھشھری مجھز با فناوری

مرو بھ میراث  –پایدار در مرکز بازرگانی جھانی را سغدیان از تمدن باختر 

 بردند.
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 سغدیان و باختریان –بخش دوم 

 

دارند؛ ھنگامی کھ مرد بھ [سغدیان] در بازرگانی سرور اند و سود را دوست می
گیرد؛ ھر کجا سودی میسر رسد، راه قلمروھای دیگر را پیش میبیست سالگی می

 رود.شود، ھمان جا می
 ۶٢٣٣: ٢٢١تاریخ نو تنگ 

ر ترسند، اما دمردمان [باختر] در استفاده از اسلحھ ناتوانند و از جنگ می 
 بازرگانی دست بالا دارند.

 ١٢٣سیما چیان 

 

مھاجرت قبایل  ھای گوناگون ایرانی،گویش در مورد پیشرفت تاریخی، تمایز

زدند و معماھای دیگر، در نبود منابع کتبی، ھا سخن میایرانی کھ بھ این گویش

رین تزنی کرد. زبان سغدی از نظر حجم ادبیات بھ جا مانده، مھمتوان گمانھتنھا می

شناسان، زبان سغدی را ھمراه با زبان زبان ایرانی آسیای میانھ است. زبان

ی ایرانیان شرقی باختری کھ در مناطق جنوبی توسعھ یافتھ است، متعلق بھ شاخھ

مورد است، چون قبایل ایرانی در ھای "جغرافیایی" بیچنین برچسباما دانند. می

ماندند. طور ل خاص باقی نمیدوران مھاجرت تاریخی خود اغلب در یک مح

ھای چادرنشین، اکنون در ھا و الانمثال، مردمان آسی/اوسیتی، نوادگان سرمتی

ی "شرقی کنند، در حالی کھ زبان شان جزیی از شاخھقفقاز میانھ زندگی می

ھای جنوب شرق ایران، ھا در بخشھای ایرانی" است. بھ ھمین ترتیب، بلوچزبان

ھا بھ کنند، در حالی کھ زبان آنغرب پاکستان زندگی می جنوب افغانستان و

 ھای ایرانی" تعلق دارد.ی "غربی زبانشاخھ
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-دان یونانی، در آغاز سده اول میلادی، بھ ما میھای استرابو، جغرافینوشتھ 

ھای گوناگون شرق آریایی زبان یکدیگر آموزد کھ در آن زمان گویندگان گویش

، شمال باختر گسترش داشتھ، بخشی از پارس، مادآریانا نیز فھمیدند: "نام را می

ھا تقریبا بھ زبان مشترک و سغد را در بر می گیرد؛ چون مردمان این سرزمین

 . ]١[ زنند"سخن می

تپھ، در نزدیکی شھر چیمکَند در ھای قولنوشتھسنگ --ترین متن سغدی کھن

، اما نام سغد (سوگودا) ھفت ]٢[ رسدبھ سده دوم میلادی می –قزاقستان جنوبی 

سده پیشتر در فھرست ایالت ھای ھخامنشیان در کتیبھ بیستون داریوش اول، شاه 

ی این، ھویت سغدی متمایز از دیگر قبایل ھمسایھ بنا برپارسی، ذکر شده است. 

ھای پیش از آن شکل گرفتھ باشد. نام سغد در خرده اوستا ایرانی بایستی در دوران

از آن بیشتر از دوران ھخامنشیان  ھایه است کھ شاید قدمت بخشکر شدنیز ذ

ی باشد: "دومین سرزمین و کشور نیکی را کھ من، اھورا مزدا، آفریدم، جلگھ

 .]٣[ (؟) کھ در آن سغدیان زیست دارند"

پ م تسخیر کرد، سپس شھری را احتمالا  ۵۴٠کوروش دوم (بزرگ) سغد را در 

دیکی خجند معاصر بنیاد نھاد و نام خود را بر در کورکت (شھر کوروش) در نز

ده سال بعد، کوروش بھ آسیای میانھ برگشت تا . ]۴[ آن گذاشت، کوروپولیس

، شھبانوی ریشتھمھای امپراتوری خود را محکم کند، اما در جنگ با پایھ

دستور  رَییشتھم ھرودوت می نویسد کھھا، یک قبیلھ سکا، کشتھ شد. مساگیت

وش را از تنش جدا کنند و آن را در مّشک/خیکی پر از خون نزد او داد سر کور

سر فرمانروای شکست خورده، از روش  ی. نوشیدن شراب در کاسھ]۵[ بیاورند

 ھای جا افتاده در این منآطق بود. 
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 ملت سازی تاجیکستان معاصر، کوروش و-ولوژی دولتجالب است کھ ایدی

تاجیک پذیرفتھ است. میراث ھخامنشیان در را بھ عنوان قھرمانان ملی  رَییشتھم

شوند، بھ ویژه در سالن ھای درسی پاس داشتھ میسراسر تاجیکستان و در کتاب

ھای باغ سامانی معاصر پلھ کاریفرھنگ آریایی خجند، موزه سغد و در کاشی

ی جنوبی رودخانھ، ھم، در بین این دو، در کرانھدر آن سوی سیر دریا. با آن

ی ھای تاریخی "تاجیک" قرار دارند کھ با نیم تنھھای شخصیتمجسمھ ردیفی از

ی بابھ جان غفوروف، عضو آکادمی علوم آغاز و با مجسمھ رَییشتھمترسناک 

 شوروی، پایان می یابد. 

ی شرقی امپراتوری ھخامنشیان بود و از آن زمان تا کنون کنارهسغد ایالت شمال

نشینان مرغزاران ی گذار میان شھرت، منطقھدنیای ایرانی را تشکیل داده اس

ھای شمال. با این حال، سغد ی جنوبی و جوامع چادرنشین جلگھآسیای میانھ

اھمیت چندانی برای ھخامنشیان نداشتھ است. این منطقھ برای آنھا بیشتر یک 

دوشان و جایی برای اسکان  مردمان تبعیدی از قلب بھ دیوار حایل در برابر خانھ

رود کھ یھودان بابل نیز در میان این تبعیدیان بوده باشند راتوری بود. گمان میامپ

ی دور در بخارا، سمرقند و سراسر منطقھ دارند و بھ نام "یھودان بخارا" کھ گذشتھ

زنند ھا ایرانی شده است؛ تا امروز بھ پارسی سخن میشوند. فرھنگ آنشناختھ می

میانھ جنوبی بودند (اکنون ھم در سراسر آسیایو تا ھمین اواخر یکی از جوامع م

ی ھا بھ اسرائیل یا ایالات متحده مھاجرت کرده اند). سغد در پایان دورهبیشتر آن

شد کھ در جنوب آمو در افغانستان ھخامنشیان از ایالت/ساتراپی باختر اداره می

 امروزی قرار دارد.

-بیشتر ایرانی –درنشینان شمالی میانھ جنوبی تا مدت درازی با چاباشندگان آسیای

بھا مانند ھای گرانروابط بازرگانی داشتند، اما سنگ –زبان و نیاکان سکاھا 
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-ی باخترکردند، رسمی کھ از دورهلاجورد و لعل را بھ ایران غربی صادر می

ترین نمونھ باقیمانده، یک فرش دستباف است کھ در آمو بھ جا مانده بود. کھن

ی این فرش بھ حوالی سده چھارم التای پیدا شده است. گذشتھ پازیریک کوھھای

ھای شھری سغد یا باختر بافتھ شده است، اما رسد و ظاھرا در کارگاهپ م می

 . ]۶[ ھای بھ کار رفتھ نشان از چادرنشینان سکایی دارندرنگ

ھنگامی کھ کوروش این منطقھ را زیر حاکمیت اسمی ھخامنشیان درآورد، 

ی وادی رود زرافشان، یک شھر عنوان قلب سرزمین سغد در میانھ سمرقند، بھ

کیلومتر سوی  ٣٠تپھ حدود -دیواردار بود. شھرھای دیگر این دوران در کوک

در جنوب و در وادی فرغانھ در شرق سغد موقعیت شھرسبز شمال، در نزدیکی 

 داشتند. 

 

 میانھآسیایدر اسکندر . ١.٢
 

ی این امپراتوری بر مناطق شرقی دنیای ایرانی لطھدر پایان دوران ھخامنشیان، س

در نزدیکی دھوک امروزی در  –نامحسوس بود. ارتش پارسی در نبرد گوگمیل 

پ م شکست خورد، بھ شمول لشکر زیر فرمان  ٣٣١در سال  –کردستان عراق 

ھای شرقی را چون بیسوس/اردشیر پنجم، ساتراپ/والی باختر و سغد کھ ایالت

 وزی اسکندر، اردشیر پنجم یکجا باکرد. پس از پیرود اداره میتیول شخصی خ

ی ، داریوش سوم، امپراتور شکست خوردهرُخَجساتراب اراکوزیا/ ،بارسینتیس

ھای دیگر . این عمل سرآغاز خیانت]٧[ ھخامنشی را دستگیر و اعدام کردند

 د. میانھ شگردید کھ سرانجام منجر بھ ایجاد حاکمیت مقدونیان در آسیای
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اردشیر پنجم پس از اعدام داریوش بھ عنوان امپراتور تاج بر سر گذاشت و 

پایتخت امپراتوری را بھ شرق باختر، دور از دسترس ارتش در حال پیشروی 

میانھ دوام نیاورد. در بھار مقدونی، انتقال داد. اما دولت کوچک ھخامنشی آسیای

ر پنجم بھ سغد فرار کرد. پ م، باختر بھ اشغال اسکندر درآمد و اردشی ٣٢٩

سپیتامین، معاون سغدی او، اردشیر پنجم را دستگیر کرده، بھ مقدونیان سپرد تا 

 اعدام گردد.

میانھ را با ساختن شھرھای بھ سبک ی خود برای اشغال کامل آسیایاسکندر اراده

 ھای یونانی درو اسکان پادگان –ی این شھرھا گذاشتن نام خود بر ھمھ --یونانی 

ی از آثاری اند کھ ھا بھ نمایش گذاشت. بقایای این شھرھای یونانی گنجینھآن

ھای پس از اشغال اسکندر ھای یونانی و ایرانی را در جریان سدهآمیزش فرھنگ

 دھد.نشان می

ترین اسکندریھ") ("شمالی اسکندریھ اسخاتھھنگام بنیادگذاری یکی از این شھرھا، 

اغلب در خجند نزدیک شھری کھ کوروش بزرگ  بھ گمان –در وادی فرغانھ 

رسد کھ سپیتامین در سغد شورش کرده و پادگان بھ اسکندر خبر می –ساختھ بود 

مقدونی در سمرقند را شھربند کرده است. لشکری را کھ او برای مقابلھ با سغدیان 

فرستاد، بھ طور کامل شکست خورد. علاوه بر آن، سغدیان پس از پیروزی بر 

روی کردند، جایی کھ ساتراب پیشین پارسی، اسکندر، سوی باختر پیشلشکر 

کرد. نبرد سغدیان با باختریان ارتابازوس، بھ دستور اسکندر بر آن حکومت می

پ م بدون پیشرفت و یا پسرفت دوام آورد، تا آن کھ  ٣٢٨طرفدار یونان تا پایان 

 کش صلحھ عنوان پیشھمسر سپیتامین شوھر خود را بھ قتل رساند و سر او را ب

پرست ملی بھ اسکندر فرستاد. تاجیکان کنونی کھ در جستجوی قھرمانان میھن
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داری در نزدیک خجند را بھ افتخار سپیتامین ھای اخیر یک بخشاند، در سال

 گذاری کرده اند.نام

-ی بنام سخرهی از سغدیان بدون درنظرداشت کشتھ شدن رھبر شان در قلعھھگرو

گر گرفتھ و بھ دفاع در برابر تھاجم مقدونیان ادامھ دادند. ھنگامیکھ ی سغدیان سن

پ م بھ شکستن این سنگر مستحکم موفق شد، نگاھش بھ  ٣٢٧اسکندر در آغاز 

باختری، -شھربان سغدی ارَتھوَخشھی اکسیارتس/سالھ ١۶، دختر رخشانھرکسانا/

شت زیر تاثیر برخورد ارَتھ کھ در صف مقاومت ضد مقدونیان قرار داافتاد. وَخشھ

اسکندر با اسیران قرار گرفت، طرفدار مقدونیان گردید و سرانجام  یھمھربانان

فرمانداری در ھند را از اسکندر پاداش گرفت. اسکندر در اواخر ھمان سال با 

 رخشانھ ازدواج کرد.

ی او بھ ھند ھمراھی کرد، اما سپس رخشانھ شوھر خود را در تھاجم پیروزمندانھ

شوش، پایتخت پیشین ھخامنشیان در ایران جنوب غربی، اقامت گزید. او بھ در 

در مبارزات جانشینی بھ خاطر پسر  ،پ م ٣٢٣دنبال مرگ نابھنگام اسکندر در 

ی خود بھ نزاع پرداخت و فرزندش پس از تولد بھ عنوان اسکندر چھارم تولد نشده

جانشین آن فاتح بزرگ نیمھ تاج گذاری شد. بھ این ترتیب، پسر مستقیم و نخستین 

ھای داخلی کھ در سراسر دوران سغدی بود! اما او دوام نیاورد. پس از جنگ

سالھ و مادرش ھر دو بھ فرمان کاساندر غاصب  ١۴کودکی او دوام کرد، اسکندر 

 پ م اعدام شدند.  ٣٠٩در 

 امپراتوری سیلوسید (سلوکیان). ٢.٢
 

تر از ر بزرگ، کاساندر نیک انجام("جانشینان") اسکند دیادوخویدر میان 

دیگران نبود. گر چھ او توانست تسلط خود بر شبھ جزیره یونان را نگھ دارد، اما 
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پ م در زیر حاکمیت  ٣١٢میانھ و ھند تا قلمروھای دیگر از بابل تا ایران، آسیای 

-ملقب بھ نیکاتور، درآمدند. سلوکوس نمونھسلوکوس یکم  نرال مقدونی دیگری،ج

دختر سپیتامین فرمانده فقید  اپاما،سازی فرھنگی اسکندر را با ازدواج با ی پل

 پ م دنبال کرد. ٣٢۴سغدی، در 

در ساحل  انتیوچسال حکومت کرد و شھرھای مھمی مانند  ٣٠سلوکوس حدود 

رودان دجلھ را در میان-در-ی موجود در ترکیھ جنوبی) و سلوکیھمدیترانھ (انتاکیھ

این شھرھا بھ مراکز جھان شھری تبدیل شدند، جایی کھ شرق  بنیاد نھاد. ھر دوی

آمیختند. جای سلوکوس را پسرش، آنتیوخوس رسیدند و درھم میو غرب بھ ھم می

پ م) گرفت، کسی کھ از طریق مادرش اپاما، نیمھ  ٢۶١ – ٢٨١یکم (سلطنت: 

 روایی پدر و پسر، امپراتوری دو رگھسغدی بود. در جریان نیم سده فرمان

ی از ایرانی از مدیترانھ تا ھند مردمان گوناگون را متحد ساخت، نمونھ-یونانی

آمیزش فرھنگی کھ مانند آن را ھرگز جھان بھ چشم ندیده است. مھاجران یونانی، 

ھای مھندسی، تیاتر ھای فرھنگ محلی، زبان خود را یکجا با سنتبا پذیرش جنبھ

 نھ و ھند شمالی گسترش دادند.میاو فلسفھ در سراسر خاور میانھ، آسیای

ی مھم فرھنگی مبدل شد، اما سغد در باختر زیر حاکمیت سلوکیان بھ یک منطقھ

حایل در مقابل تھاجمات  یحاشیھ امپراتوری، ھمواره بھ حیث یک منطقھ

ھای سمرقند را بازسازی چادرنشینان باقی ماند. یونانیان شماری از ساختمان

ھای یونانی مورد استفاده قرار گرفتند. پیش از ار سکھکردند، اما برای نخستین ب

بود. در واقع، این  ستد کالا) استوار و ی پایاپای (داداین اقتصاد منطقھ بر مبادلھ

میانھ بھ دوران افتاد، حتا پس از آن کھ سلوکیان و ھا در سراسر آسیایسکھ

سده دوم پ -در نیمھباختری آنھا با امواج تھاجمات چادرنشینان -جانشینان یونانی

 م روبرو شدند.
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ھ عنوان یک شھرک یونانی بانو) در باختر شمالی کھ بخانم (ماهشھر باستانی آی

ھای یونانی ی از آمیزش برومند فرھنگشود، نشانھآمو شناختھ می-بر-اسکندریھ

توان در خدایان ی این آمیزش را میو ایرانی در دوره سلوکیان است. نمونھ زنده

گاھی کھ شده اند. در دیوار زیارتدید کھ گاھی در یک ساختمان پرستش میآنھا 

ی یونانی وجود دارد بنیادگذار این شھر، ساختھ شده بود کتیبھ ،کینیاسبھ افتخار 

شود کھ بھ دست یکی از باشندگان شھر دیلفی حک شده است، کسی کھ گفتھ می

 اشد:شاید کلیرکوس فیلسوف سولوی و شاگرد ارستو بوده ب

 در کودکی، خوش برخورد باش؛

 در جوانی، بر نفس خود حاکم باش؛

 سالی، عادل باش؛در میان

 در پیری، مشاور خوب باش؛

 .]٨[ مباش اندوھگینر پایان زندگی، د

-ھای بزرگ با ستونگمان یونانی بوده است، ساختمانخانم بیطرح کلی شھر آی

-یک اگورا (بازار) و یک نمایشگاه، ، یک ورزشایونی ودوریسی  کورینتیھای 

گاھی کھ در آنجا پیدا شده ھزار نفر. از سوی دیگر، سھ نیایش ۶سرا با گنجایش 

ی اھای بزرگ ثروتمندان نیز بھ سبک منطقھاند، طرح کلی ایرانی دارند. ساختمان

ساختھ شده اند کھ نشان از وضیعت خوب مالی نخبگان محلی زیر حاکمیت یونانی 

گری یونانی و ایرانی محلی سفاللمرو وسایل خانگی، ھر دو سبک دارند. در ق

تر یونانی منطقھ در . بقایای دیگر شھرھای کوچک]٩[ بھ کار رفتھ اند

ستان اوزبیکسکسانوخور و قلعھ میر در تاجیکستان جنوبی، دالورزین تپھ در 
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ود غرب مزارشریف در افغانستان شمالی وججنوبی و در دلبرجین تپھ در شمال

 .)گرفتجنوب دریای آمو را در بر میدارند (باختر در آن دوران، مناطق شمال و 

، شھر دیگر دوران سلوکیان است کھ در سوی تخت سنگینمجتمع بزرگ 

کھ رود وخش با رود پنج یکجا شده و آمو تاجیکستان رود آمو قرار دارد، جایی

گاه آمو" است کھ بھ یشترین ساختمان در این شھر "نیا. مھم]١٠[ را می سازند

خدای محلی دریا اھدا شده است؛ ایرانیان او را وخش (یا وخشو) و یونانیان او 

گاه وجود دارد کھ ی برونزی در این نیایشنامیدند. یک مجسمھرا اکسوس می

اھدا کنندگان در آن بھ یونانی نوشتھ اند: "اتروسوک بر مبنای وعده بھ اکسوس 

گاه منبع آنچھ باشد کھ بھ نام "گنجینھ آمو" نام این نیایش روداھدا شد". گمان می

ھا، ھا، سکھی بھ شمول مجسمھی پربار اشیای طلایی و نقرهگرفتھ است، گنجینھ

کشف شده اند. اکثر این  ١٨٨٠ھا کھ در حوالی ھای نذری و جامجواھرات، لوح

 ند.در لندن قرار دار ی بریتانیابھا اکنون در موزهاشیای گران

اھمیت اقتصادی باختر در دوران سلوکیان، درست مانند دوران ھخامنشیان، با 

الشعاع قرار داشتن سغد ادامھ یافت. این منطقھ با داشتن کشاورزی آبی غنی، تحت

سنتی کھ برای  –کرد ھم سرباز و فیل (از ھند) برای ارتش امپراتوری فراھم می

لاجورد بدخشان بود. در این دوره،  و ھم گذرگاه --چند ھزار سال دوام داشت 

سالاری دستگاه اداری ھخامنشیان نگھ داشتھ شد، اما یونانی بھ عنوان زبان دیوان

نماید کھ بیشتر منشیان پارسیان بودند، نھ جانشین زبان آرامی گردید. چنان می

 .]١١[ تداوم حاکمیت ھخامنشیان ی ازمردمان محلی، نشانھ
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 شینانھای چادرنیورش. ٣.٢
 

گران چادرنشین ی سده دوم پ م، ایران شرقی با امواجی از یورشپس از نیمھ

کردند. سوی جنوب مھاجرت میبمیانھ ھای آسیایجنگجو قرار گرفت کھ از جلگھ

این  بنا برمدارک تاریخی بھ جا مانده از این دوران بیشتر منبع چینی دارند، 

نماید گیرد. چنین میمیانھ را در بر نمیی زیادی بستر آسیا ینظرات آنھا تا اندازه

شمال  ھای گوناگون چادرنشین درکھ برھم خوردن توازن سیاسی در بین گروه

 غرب و اشغال سغد و باختر کشانید.سوی جنوبچین، شماری از قبایل را ب

گرفت ھا ھمیشھ با اتحادھای در حال تغییر در میان قبایلی شکل میسیاست جلگھ

گیر ھا چشمھای گوناگون داشتند، گاھی این تفاوترھنگ و حتا زبانکھ بیشتر ف

ھای تاریخی، تشخیص ساختار تباری/قومی بودند. با درنظرداشت زمینھ

ی ساده نیست. در سراسر ھزاره دوم و اول پ م، چادرنشینانی اکنفدراسیون قبیلھ

وپایی بھ شمول ار -ھای کھن ھندوھای اورآسیا چیره شدند کھ با گویشبر ھمواری

پ م، مردمان التایی  ۵٠٠زدند؛ اما در حوالی ایرانی و تخُاری سخن می -ھندو

از شرق بھ این مناطق کوچ  --زبانان و نخستین نیامغول زبانان نخستین نیاترک –

ھا ھای در حال تغییر این جلگھکردند و زبان و دی ان ای خود را بھ فرھنگ

 اضافھ کردند. 

 
 چین پیوند با. ٢.۴

 
ی اول سده دوم پ م، مردمانی کھ دارند کھ در جریان نیمھمنابع چینی بیان می

گران غربی آنھا را گروھی پژوھش –نامند چی میاین منابع آنھا را یوژی/یوئھ

از  -- ]١٢[ داننداروپایی زبان می-مخلوط قومی زیر رھبری تخُاریان ھندو

گروه چادرنشین رقیب بھ نام ھای خود در ولایت گانسو توسط یک سرزمین
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ھا چیاخراج شدند. یوئھ --ھای تاریخی نیاکان احتمالی ھون –شیونگ نو  زانگنو/

زبان ی بودند، سوی غرب حرکت کرده و با قبایل ساکای ایرانیاکھ پنج گروه قبیلھ

ھا و ساکاھا بھ اتفاق ھم، بر مناطق شرقی امپراتوری سلوکیان چیآمیختند. یوئھ

 دند و حاکمیت خود را بالای مردمان ساکن در سغد و باختر بنیاد گذاشتند.چیره ش

ی ھان چین کھ از قدرت رو بھ رشد امپراتور سلسلھ ووپ م،  ١٣٨در سال 

گان نظامی خود را بھ رھبری غرب ھراس داشت، نماینددر شمال شیونگ نو

می بر ضد دشمن ھا فرستاد تا در مورد تشکیل اتحاد نظاچینزد یوئھ چیانشانگ

-چیان ھنگام سفر بھ دست شیونگگو کنند. از بخت بد، شانگھا گفتمشترک با آن

نو اسیر و برای ده سال زندانی شد. اما سرانجام موفق بھ فرار شد و با گذشتن 

 نامیدند).ھا آن را دایوان میھای تیانشان بھ وادی فرغانھ رسید (کھ چینیاز کوه

سازد، بھ شمول تولید شراب زده میچیان را شگفتجنب و جوش فرغانھ شانگ

گوید کھ این ھای زیبا کھ در چین وجود نداشتند (او میتر از ھمھ اسپو مھم

ھای پوست بوده ریزند" در حالی کھ علت شاید وجود انگلعرق خون می”ھا اسپ

رود، سپس باشد). او از فرغانھ سوی غرب بھ سغد خاص (بھ چینی کانگجو) می

ایرانی -ی یونانیشود و در آنجا فرھنگ آمیختھوارد باختر (بھ چینی داکسیا) می

ساکا در حال ادغام در -چی تخاریکند کھ نخبگان چادرنشین یوئھرا مشاھده می

-چیبخت پس از توقف یکسالھ در میان یوئھاین فرھنگ بودند. شانگ چیان نگون

افتد. او پس از دو نو میژانگ کند، اما دوباره بھ دستھا سوی چین حرکت می

ان (شیان پ م، بھ پایتخت امپراتوری چانگ ١٢۵کند. در سال، بار دیگر فرار می

 سال پیش ترک گفتھ بود. ١٣را کھ  رسد، جاییامروزی) می
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میانھ در بھای او از آسیایھای گرانچیان و گزارشانگیز شانگماجراھای شگفت

-اتوری ھان آمده اند کھ بھ دست سیماچیان، تاریخاسناد رسمی (شرح وقایع) امپر

پ م) نوشتھ شده است. او در مورد سغدیان  ٨۶نگار این امپراتوری (وفات 

ھای نافذ و ریش و سبیل انبوه دارند. آنھا در بازرگانی گوید، "مردان چشممی

ای . این تصور نگاه کلیشھ]١٣[ زنند"مھارت دارند و سر یک پول ھم چانھ می

 ھا بھ سغدیان را شکل داد کھ تقریبا یک ھزاره دوام کرد.یچین

در میان دانشمندان غربی یک اجماع غیررسمی وجود دارد کھ امتیاز "گشایش 

دلایل گوناگون  بنا بردھی دھند، اما این نسبتچیان میراه ابریشم" را بھ شانگ

تین بار برانگیز است. نخست، در حالی کھ این رھنورد چینی برای نخسپرسش

میانھ را در اختیار امپراتوری ھان قرار داد، در مورد آسیای اطلاعات گسترده

نو نتوانستند روابط منظم بازرگانی با این ھا بھ علت موجودیت ژانگاما چینی

ی در جریان یک ھزاره یا بیشتر امنطقھ برقرار سازند. دوم، چادرنشینان جلگھ

ھا بودند کھ گردونھ کردند (شاید ھمینبادلھ میکالا و فناوری را بین چین و غرب م

-براین، شانگ پ م شناساندند). بنا ١٢٠٠ھا در حوالی و سلاح فلزی را بھ چینی

ھای او خالی از اھمیت گر چھ تجربھ --چیان آغازگر راه ابریشم نبوده است 

 نیست.

ت. ی نو اسحرف آخر، اما مھم، این است کھ اصطلاح "راه ابریشم" یک سازه

جاسوس آلمانی،  -دان ، جغرافیفردیناند فون ریشتھوفننخست، این اصطلاح را 

ھای استعماری بھ کار برد. ریشتھوفن در خدمت ھدف ١٨٨٠در سال ھای 

ای استعماری "بازی بزرگ" ھای پشت پردهامپراتوری آلمان در برابر بازی

در تحلیل نھایی، ھر قدر کرد. میانھ کار میبریتانیھ و روسیھ برای کنترول آسیای

ھای دور بازرگانی زمینی در اورآسیا سخن بزنیم، چھ آن را بھ سده دوم از گذشتھ
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گران آن ھیچ تصوری از تر از آن، بازیپ م برسانیم یا یک تا دو ھزاره پیش

 راه ابرایشم" نداشتھ اند.”مفھوم امروزی 

بار نخست در اسناد  ی ھان است کھ سغدیانبھ ھر حال، تنھا در دوران سلسلھ

شوند. شماری از اسناد رسمی بھ دست آمده از تاریخی منابع چینی ظاھر می

پ م  ۵٢دھند کھ نمایندگان سغدی در حوالی نشان می دنھانگنزدیک  شیانکوان

از چین دیدن کرده اند. ھمین اسناد، شکایت گروه دیگری از بازرگانان سغدی را 

 کنند.فریب و تقلب میزبانان چینی دادخواھی می سال بعد ثبت کرده است کھ از ١٣

کند. بھ باور والری ھا حکم میآور نیست کھ دادگاه محلی بھ نفع چینیشگفت

نو بوده ھا با ژانگھا با سغدیان شاید پاداش ھمکاری آنھانسن، بدرفتاری چینی

 .]١۴[ باشد

 --نامیده اند  ی"ھا را "توخاروسندگان یونانی آندر غرب، چادرنشینانی کھ نوی

نو آنھا را از دھلیز گانسو رانده در منابع چینی باشد کھ ژانگ چیشاید ھمان یوئھ

شوند (امروز یک ولایت در باختری می-جانشینان شاھان محلی یونانی --بود 

ھای محلی، مانند شمال افغانستان "تخار" نام دارد). آنھا شمار زیادی از نھاد

ی دوم سده اول، زبان باختری ھا تا نیمھنگھ داشتند. آنی یونانی را ضرب سکھ

را بھ عنوان زبان رسمی خود پذیرفتھ  –گویش ایرانی شرقی نزدیک بھ سغدی  –

ی گرفتند. در جریان چند دھھ، یکی از پنج قبیلھو از الفبای یونانی کار می

کوشانیان در چی، کوشانیان، کنترول کنفدراسیون را در اختیار گرفت. اقتدار یوئھ

ھای ھند شمالی را تا دو سده بعدی سوی شرق گسترش یافت و بیشتر بخش

دوردست ھای بنارس در بر گرفت کھ این قلمرو را امروز امپراتوری کوشان 

 نامند.می
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تر بازتاب یافتھ است، تا حدی کھ نوشتن تاریخ تمدن کوشان در اسناد نوشتاری کم

انیان میراث غنی ھنری، بھ ویژه در قلمرو آور است. با این حال، کوشآن رنج

ی گندھارا، در کھ در آغاز با منطقھ --بودیزم، بھ جا گذاشتھ اند. ھنر بودایی 

ھای نخست میلادی، زیر تاثیر یونان در سده –شمال پاکستان امروزی پیوند داشت 

نخست با  پیکرتراشی و سپس با نگارگری، بھ شگوفایی رسید. بیشتر باشندگان 

ندھارا و باختر در این دوران بودایی شدند، شاید بھ خاطر برخورد ھمھ شمول گ

گیرانھ عبادت کنندگان جنبش جدید و نوظھور مھایانا در مقایسھ با مکاتب سخت

باختر بھ شمول اولیھ نیکایا کھ امروز از آن فقط تیراوادا بر جای مانده است. 

ھای ھفتم و ھشتم بھ عنوان یک فرارود جنوبی تا زمان یورش مسلمانان در سده

 سنگر پایدار بودایی باقی ماند.

نخبگان کوشان، طور کلی پشتیبان بودیزم بودند، اما با حاکمیت در یک جامعھ 

ھای ایرانی و یونانی ی زیادی پراگماتیک گردیده و از آیینشھری تا اندازه-جھان

ند. بھ این ترتیب، و حتا در بعضی موارد از ھندی (مانند شیوا) پشتیبانی کرد

خدایان قومی زیادی آمیختھ شدند. طور نمونھ، زیوس یونانی با اھورا مزدای 

گرایی زرتشتی یا شیوای ھندی با وایو، خدای باد اوستایی تلفیق شدند. چنین تلفیق

بصورت فراوان در سکھ ھای طلایی کوشان بھ مشاھده می رسد کھ نمایانگر 

 قابل تشخیص است. ھای چشمگیر از نماد ھنریجنبھ

کھ در جوامع یھودی در این منطقھ از سده ھشتم پ م زیست داشتھ اند، طوری

آمده است، "و شاه آشوری اسراییلیان را بھ آشور  ١١:١٨انجیل بخش شاھان دوم 

در کنار رود گوزان و شھر ھای ماد جا داد". بعد  ھابورو  ھلھبرد و آنھا را در 

ھای مسیحیت حمل مذھبی پارتیان و کوشانیان پایھدر سده دوم میلادی بھ علت ت

خدای جوان خورشید  میتراھای ایران شرقی استوار شد. با این وجود، در سرزمین
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شرقی (کھ -یزدان بانوی باروری ایران اردخشوایرانی (اپولو یا ھیلیوس یونانی)، 

ان ترین خدایدر اوستا آشی نامیده شده است) و وخشو خدای رود آمو از مھم

مردمان باختر بودند. دیگر خدایان ایرانی مانند اتشو (در اوستا اتر "آتش")، فارو 

رمان یونانی (یا ھمتای چنان ھرکول قھ( در اوستا خوارنا "خدای با شکوه") و ھم

 ی ایرانی او) نیز پیروان زیادی داشتند.ناشناختھ 

ز آیین چندخدایی جدا ا --با این حال، شواھد کمتری از موجودیت آیین زرتشتی 

ی کوشان پیش از تھاجم ساسانیان بھ باختر وجود دارد کھ پس از دوره --ایرانی 

ی ، کاھن برجستھکردیر. ساسانیان در آغاز با پیروی از دساتیر ]١۵[ واقع شد

زرتشتی در پایان سده سوم میلادی، نمادھای دینی را در جریان مبارزه برای 

دند، از جملھ گنبدھای بودایی در سراسر باختر و ھای رقیب از بین برمحو آیین

گاه پیروزی" ھای متعلق بھ دیگر خدایان ایرانی مانند "نیایشگاهھمچنان زیارت

ھای میترایی، یونانی و ھندی پیدا شده کھ بقایای آیینکنیشکا در سرخ کوتل، جایی

 .]١۶[ اند

تند و بھ حمایت از شان گذشھای تیانپ م از رشتھ کوه ٨۴کوشانیان در سال 

ھای چینی شورش کاشغر را سرکوب کردند. در پشت این شورش سغدیان ھان

ھا پ م کاشغر، یارکند و ختن را از چینی ١١۶قرار داشتند. کوشانیان تا سال 

ھای تجارتی بازرگانی گرفتند. این گسترش قلمرو، کوشانیان را چھارراه فعالیت

ت مانند امپراتوری روم در غرب قرار داد. ھای دوردسبین ھند، چین و سرزمین

نامیم کھ ما اکنون آن را راه ابریشم می --ھای بازرگانی ثبات بوجود آمده در راه

میانھ بھ چین را انتقال بودیزم و سپس مسیحیت، آیین مانوی و اسلام از آسیای --

مرکز  مکان، بھھای جنوبی دشت تکلھ. مرغزارھای ختن، در لبھ]١٧[ تسھیل کرد

 ھای بودایی در زمان کوشانیان تبدیل شد.ی فعالیتعمده
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ھا را "کانگجو" نامیده جاھایی کھ شانگ چیان آن --ھای سغدیان بیشتر سرزمین

بیرون از مرزھای شمالی کوشانیان باقی ماندند (منطقھ جنوب کوھھای  --است 

یت اسمی حصار در تاجیکستان امروزی بخشی از باختر بود). سغد زیر حاکم

کیداریان و شیونایت/خیونان ھونی، ھپتالیان  ھای چادرنشین مانندکنفدراسیون

ھا باقی ماند. اما در عمل، این سرزمین توسط حاکمان مخلوط و در نھایت ترک

ھای کیش (شھرسبز امروزی)، چاچ (تاشکند)، سمرقند، پیکند کوچک در شھرک

 شد.اره میغرب بخارا) و نخشاب (قرشی امروزی) اد(جنوب

دھند کھ سمرقند از زمان سلوکیان شاھد زوال قابل بقایای باستان شناسی نشان می

، وضعیتی کھ با یورش، ]١٨[ ھای اقتصادی بوده استتوجھ جمعیت و فعالیت

بدتر  ٣٧٠تا  ٣۶٨گری ارتش ساسانی زیر رھبری شاپور دوم از غارت و ویران

ادرنشینان کیداری و خیونی وضیعت ی بعدی زیر حاکمیت چشد. سغدیان در سده

ھا با این حاکمان بر ھمزیستی بنا شده بھتری یافتند، چون پیوندھای اقتصادی آن

بودند، در حالی کھ در دوران ساسانیان شھری این پیوندھا رقابتی بودند (روشن 

شود، چھ گاھی ادعا میزبان بودند یا چنان-نیست آیا خیونیان چادرنشینان ایرانی

ھا "خیون"، شاید زمانی بھ یک گروه ی آنزبانان نخستین. نام پارسی میانھترک 

نامند). در حالی کھ روابط ھا را ھون مینامرتبط انتقال یافتھ باشد کھ اروپاییان آن

ھا، علیرغم ھا خالی از درگیری نبود، اما بھ طور کلی آنسغدیان با مردمان جلگھ

ھای بیشتر خواستار ھمگرایی با ھمسایھ وابستگی تباری نزدیک با ایرانیان،

 ی خود بودند تا امپراتوری نسبتا دور ایران. میانھچادرنشین آسیای

ی بازرگانان سغدی در تجارت آسیا، اقتصاد سغدیان وابستھ با وجود نقش فزاینده

ی بھ کشاورزی باقی ماند، بھ ویژه در سراسر حوزه دریای زرافشان. حتا در سده

زرگانی سغدیان بھ اوج خود رسیده بود، بر مبنای یک منبع چینی، نیمی ھفتم کھ با
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ی از جمعیت سغدی در سویاب کشاورز و نیمی دیگر بازرگان بودند. جامعھ

دار بنام  اروپاییان باستانی، طبقاتی متشکل از اشراف زمین-سغدی، مانند ھندو

شھری و  ورانپیشھ –(فارسی: دھقان)، سوداگران و کارگران  ازارکار

گان شامل اسیران جنگی، . برد]١٩[ گان بودو برد –کشاورزان روستایی 

ھای خصوصی متشکل ارتش ازارکارانخواستھ بودند. گروگانان و بردگان خود

شدند. بزرگ ازارکاران مینامیده  چاکراز رعایای مسلح در اختیار داشتند کھ 

بھ معنای  )MLK(اری ارامی شد. این اصطلاح در اسناد نوشتاخشید نامیده می

 کھ اخشید بیشتر یک رھبر محلی بوده است. "شاه" آمده است، در حالی

 
 بازرگانی سغدیان. ٢.۵

 
گاھی یک دولت متحد قوی نداشتند، تاجران سغدی در با وجود آن کھ سغدیان ھیچ

میانھ داشتند. بدین زمان کوشانیان سھم چشمگیری در گسترش بازرگانی آسیای

ی بازرگانی را گذاشتند و بھ زودی بر این شبکھ چیره ھا بنیاد شبکھ، آنترتیب

ھای بازرگانان سغدی در سده دوم دھد کھ خانوادهشدند. اسناد چینی نشان می

تر ھندی مانند مھابھاراتا . منابع قدیم]٢٠[ کردندمیلادی در چین و ھند زندگی می

ھای کنند، اما نھ از فعالیتادآوری میھا از سغدیان (سانسکریت کولیکا) یو پورانھ

بھ شمول  --ھای وامی ھندی در سغدی ھم، موجودیت واژهھا. با آنبازرگانی آن

نشان از قدمت و ارزش معاملات  –ھای (سرتا) "کاروان"  و(مولیا) "بھا" واژه

 . ]٢١[ بازرگانی بین سغدیان و ھندیان دارد

شوند، در ھای باستانی سغد" نامیده مینامھ”ھوانگ کھ اسناد بھ دست آمده از دون

کنند. از این مورد معاملات بازرگانی میان سغدیان معلومات مفصل ارایھ می

ی چھارم حضور منظم و آید کھ بازرگانان سغدی در آغاز سدهاسناد بر می
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-قطعھ  ۶۵٠بیش از  –ھای سغدی . دیوارنگاری]٢٢[ ی در چین داشتندگسترده

راه قراقروم در وادی سند بالا پیدا ھنگام ساخت و ساز شاه ١٩٨٠ی کھ در دھھ -

دھند در این دوران بازرگانان سغدی جای رقیبان باختری خود را شدند، نشان می

. سغدیان در تجارت ابریشم چین نقش واسطھ را میان پارتیان ]٢٣[ گرفتھ بودند

گیر سغدیان حضور چشمکردند. در نبود یک دولت قوی پشتیبان، و روم بازی می

 در جریان چند سده در اقتصاد اورآسیا قابل توجھ است.

بازرگانان و ترجمانان سغدی در انتقال بودیزم، آیین مانی و مسیحیت بھ چین نقش 

بنیادی داشند. با آن کھ سمرقند بھ یک مرکز مھم اداری برای مسیحیت نِستوری 

ھا در میان سغدیان انگشت شمار و آیین مانی تبدیل شده بود، پیروان این دین

ھای آیینھای محلی بودند. تا زمان یورش مسلمانان، بیشتر مردمان سغد پیرو گونھ

 باستانی ایرانی بودند.

تر مزدیسنا) در آنجا پیدا حتا شواھد اندکی از موجودیت آیین زرتشتی (یا دقیق

سوم تا ششم وجود ھای شده، دست کم نھ بھ آن شکلی کھ در ایران ساسانی در سده

ھای ساسانی شد، اما مانند بھ گونھ اسمی یکی از ولایت ٢۶٠داشت. سغد در سال 

جا ضعیف باقی ماند. با آن گذشتھ، حاکمیت امپراتوری بھ دلیل دورافتادگی در آن

کده ھا را بھ معنای زرتشتی بودن سغدیان کھ دانشمندان زیادی موجودیت آتش

مناسک دینی منحصر بھ زرتشتیان نبود و طوری کھ  دانستھ اند، کاربرد آتش در

شناسی اندکی از حضور آیین مزدیسنا گفتھ آمدیم، اسناد نوشتاری و آثار باستان

اسلامی پیدا شده -ھای دینی پیشامیانھ بھ دست آمده اند. بیشترین بازماندهدر آسیای

ھا و مناسک ی کاربرد و تفسیرھای متفاوت از نماددر این منطقھ، نشان دھنده

ھا با نمادھای دینی در ایران باستانی ایران است، با وجود شباھت ظاھری آن

 غربی. 
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گاه ھای بومی سغدیان وابستھ بھ محل بود، طور مثال، آیین سیاوش، خدای زیارت

گناه جوان، در بخارا بسیار گسترده بود. سوگواری مرگ سیاوش زیر نام "کین بی

ی این مناسک بھ رسم سوگواری . گذشتھ]٢۴[ شدسیاوش" ھمھ سالھ برپا می

نشینان ی آمورود در دورهمیگردد کھ گمان می رودان، بر، خدای جوان میانتموز

ی اعتدال بھاری بھ این منطقھ وارد شده باشد. ھر بخارایی باید پیش از بامداد نقطھ

رقص و . ]٢۵[ کردی سال نو یک خروس را بھ نام سیاوش قربانی میبھ نشانھ

ھای سوگواری بھ نام "تنبار" کھ غالبا در گورھای سغدیان منقوش شده اند، ترانھ

آن کھ ھنوز ھم در میان تاجیکان  ی سنتیھابا آیین سیاوس پیوند داشتند. گونھ

 . ]٢۶[ امروزی مرسوم است، شاید ریشھ در ھمین مراسم داشتھ باشد

ان زیادی در میان سغدیان داشت، رودان، پیروبانوی باروری میاننانای، یزدان

شکل بھ درست ھمان گونھ کھ دو ھزاره پیش در میان مردمان آمو محبوب بود (

-اند و در نوشتھھای زیادی پیدا شده کھ بھ او اھدا شده گاه). قربان. نگاه کنید١.٢

 –ی محبوبیت آیین او بوده است  دھندهآمده اند کھ بازتاب  ھایھای سغدی نام

فارن" ی نانای)، "نانایگار نانای)، "نانای داد" (ھدیھ"نانای ونداک" (خدمتمانند 

(بخت نانای) وغیره. اقتصاد کشاورزی در این منطقھ، احتمالا دلیل اصلی 

انگیز آیین نانای در این منطقھ بوده است. فرھنگ مادی بھ شمول ماندگاری شگفت

ن دوران کوشانیان نانای بھ تدریج دھند کھ در پایاھا و اسباب خانگی نشان میسکھ

ھای ایرانیان، آمیزش یافتھ و سرانجام، شاید بھ دلیل بانوی رودخانھبا ناھید، یزدان

ھا در شود. این دگرگونیھای او تبدیل مینفوذ ساسانیان، بھ یکی از زیرمجموعھ

 باختر آغاز شد و سپس سوی شمال بھ پیش رفت.
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 ھای گوناگون محلی ایرانی بودند،ر مردم پیرو آیینزمینھ کھ بیشتدر برابر این پس

-ھای گستردهھای بیگانھ شاید حضور شبکھدلیل پیوستن شماری از سغدیان بھ دین

ی بازرگانی بوده باشد. چنین ھای مبلغان بودایی، مانی و مسیحیت در سراسر راه

تجارتی خود کرد کھ در آن بازرگانان در سفرھای روابط متقابل را ایجاد می فضا

بردند و مبلغان نیز ھای مربوط بھ عقاید خود پناه میھای امنی در بنگاهبھ مکان

ھای مبلغان بھ عنوان شدند. از سوی دیگر، دیرھا مستفید میھای مالی آناز کمک

ی تا ده درصد در ماه مورد انبار کالاھای بازرگانان و منبع تامین وام با نرخ بھره

 . ]٢٧[ گرفتنداستفاده قرار می

 

بانوی نانای یا ناھید. سده ھفتم یا ھشتم نگارگری دیواری سغدی: یزدان .١.٢شکل 

 میلادی. موزه باستانی ملی، دوشنبھ.
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ی سغدی منش دینی دارند، اما بخش بزرگ این ماندهھای بھ جا بیشتر نوشتھ

جا گذاشتھ ھا را نشینان سغدی آن ھا از چین بھ دست آمده اند کھ خارجنوشتھ

بازرگانان از روی نیاز  --کردند بودند. ترجمانان سغدی کھ در بیرون زندگی می

-ھای گوناگون دینی بودایی، مانی و مسیحیت را از زبانکتاب –چند زبانھ بودند 

ھا برگردان کردند. در عین زمان، ھای اصلی آن بھ سغدی، چینی و یا دیگر زبان

ھای بومی ایرانی خویش قامت گزیدند بھ آیینشمار زیاد سغدیان کھ در چین ا

ھای سغد نشین ھایی کھ در بخشھا و زیارتگاهوفادار ماندند؛ وجود نیایش

ھای سغدیان شھرھای چین ساختھ شده اند، شاھد این مدعا است. با آن کھ آیین

بانوان و عناصر اسطوره ای مشترک (مانند عبور روح مردگان از پل یزدان 

دیوان سالاری چین این دو را  ا مزدیسنای ساسانیان در پارس داشتند،شینوات) ب

 کردند.ھا معاملھ میھای متمایز پنداشتھ و بر ھمین مبنا با آندین

-تا سده پنجم سغدیان بازیگران اصلی بازرگانی میان چین و غرب بودند، با آبادی

-تکلھ مکان در دونھای شمالی و جنوبی پیرامون دشت راهھای دایمی در امتداد 

ھوانگ نزدیک دھلیز گانسو و در شھرھای چین مانند شانگان و لویانگ. دولت 

ھا لقب ساباو سالاری خود شامل ساختھ و بھ آنچین رھبران سغدی را در دیوان

("سر تا پا" سغدی) داده بودند کھ بھ معنای "رھبر کاروان" است. این جوامع با 

رفت زیادی نموده و انند ابریشم در چین پیشتجارت کالاھای عمدتا تجملی م

بازرگانان زیاد سغدی ثروتمند شدند؛ گورھای سنگی با شکوھی کھ آنھا برای 

ھای خود ساختھ اند، گواه این مدعا است. سغدیان در فرھنگ عام چین شخصیت

ھا چنان بود کھ گویا از نگاه ژنتیک برای سرشناس شدند و نگاه چینیان بھ آن

نویسد، "سغدیان خسیس کھ یک چینی می برنامھ ریزی شده اند. طوری بازرگانی

 کند،بوده و حتا پدر و پسر با ھم حساب و کتاب دارند". ھمین نویسنده اضافھ می
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-شوند و ھیچ تمایزی بین نجیب"مردان ثروتمند احترام گردیده و گرامی داشتھ می

دگی ساده و ناھنجار داشتھ زاده و عامی وجود ندارد. یک ملیونر... شاید یک زن

 .]٢٨[ باشد"

تاریخ با چادرنشینان شمالی روابط بازرگانی داشتند. -ھای پیشاسغدیان از دوران

ی پنجم، ھا، پس از سدهھای تدریجی قبایل ترک بھ دنیای جلگھپس از یورش

کردند (ایران ھا نقش میانجی را ادا میھا و چینیبازرگانان سغدی بین ترک

کھ ھرگز نتوانست تسلط واقعی بر آن سوی آمو داشتھ باشد، سغد را در ساسانی 

ای واگذار کرد). بھ این ترتیب، سغدیان ھای چادرنشین  جلگھرسما بھ ترک ۵۶٠

چون دولت قوی از خود نداشتند، برای ھر دو جانب تھدید سیاسی پنداشتھ  --

-دنیای متمدن عمل میی ارتباط میان چادرنشینان و بھ عنوان حلقھ --شدند نمی

ھای فرھنگی را میان کردند. سغدیان دین، خواندن و نوشتن و دیگر فرآورده

شدند. ھا برخوردار میپراگندند و در عوض از حمایت سیاسی ترکھا میترک

غرب، تا منطقھ ی ھفتم سوی شمالھای کشاورزی خود را در سدهسغدیان آبادی

دی تالاس، نواکت (نزدیک بیشکیک) و ھای سغرود گسترش دادند: شھرکھفت

سویاب (تکمک) کھ ھمھ در قرغزستان امروزی قرار دارند، از طریق تعامل با 

 ترکان رشد کرده و شگوفان شدند. کنفدراسیون قبایل قدرتمندی مانند گوک

ھای اورآسیا، بخت بازرگانان ھا در سراسر جلگھبا افزایش قدرت سیاسی ترک

ھا در نیز بالا رفت. سغدیان بھ عنوان سفیران ترک سغدی زیر حمایت آنھا

کردند: چین در شرق، ایران ساسانی و ھای بزرگ خدمت میامپراتوری

امپراتوری بیزانس (روم شرقی) در غرب. از سوی دیگر، تلاش بازرگانان 

سغدی برای دسترسی مستقیم بھ ایران با مخالفت دولت ساسانی روبرو شد، چون 

 ن در تجارت میان بازارھای شرقی و غربی در رقابت قرار داشتندآنھا با پارسیا
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. برای دور زدن این محدودیت، گروھی از بازرگانان سغدی زیر رھبری ]٢٩[

بر زدن ایران، راه جدیدی را با گذشتن از دریای ، با میان۵۶٨در سال  مانیخ

یشمی را کھ خزر با امپراتوری بیزانس باز کردند و بھ این ترتیب توانستند ابر

گرفتند بھ روم شرقی برسانند. یک پایگاه بازرگانی بھ نام ھا از چین باج میترک

ی شمالی دریای سغدایا در قلمرو خزر، در شبھ جزیره کریمیھ در امتداد کرانھ

. تجارت ]٣٠[ سیاه، ایجاد شد کھ نشانی از حضور سغدیان در این منطقھ بود

بھا، برنج، ھا برده، نقره، دیگر فلزات گراننسغدیان تنھا ابریشم نبود، بلکھ آ

 کردند.عنبر، مُشک، زرچوبھ و شکر نیز خرید و فروش می

ھای فرھنگی خارجی ھا بھ فرآوردهدوران تانگ با شیفتگی غیرقابل وصف چینی

ھای چینی را شود. خنیاگران، سرایندگان و رقاصان سغدی کاروانمشخص می

گرفت و آنھا آنھا مورد استقبال نخبگان قرار میکردند؛ ھنرنمایی ھمراھی می

شدند. ھای مرغزاری راه ابریشم بھ زودی صاحب شغل میھمچنان در شھرک

در  --شد کھ مشھورترین آنھا "رقص گردباد" نامیده می --ھای سغدی رقص

، شاعر پو چوییھای تزئینی و دیگر ظروف جاودانھ شده اند. ھا، بشقابنگارگری

آمیز در مورد نمایش رقاصان شھر نھم تانگ، بھ صورت تحریک معروف سده

 نویسد:چاچ (تاشکند امروزی) می

 شوند؛ھای زربفت باز میفرش –شوند جفت ھمسان پھن می

 شوند.ھای رنگین کوبیده میطبل –گانھ ی صداھای سھضربات پیوستھ

 شوند؛ھای شفتالو بلند میبرگکنند، گلھای مومی سرخ را دور میشمع

 آیند!چاچ (رقاصان) می –آیند ھای پرنیان بنفش بھ حرکت میپیراھن
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 بستھ سنگین اند،ھای گلافتند، کمرھای طلایی بھ زیر میکمربندھا از ران

 خورند.زنند، رخساران سفید دور میھای طلایی چرخ میھا با زنگکلاه

 مانند؛تظر نمیشود، آنھا منبھ زودی آھنگ تمام می –کنم من تماشا می

 .    ]٣١[ روندشوند، بھ دالان خورشید میچرخند، با باران بدرقھ میھا میدر ابر

ھای زیادی را در ھمھ شھرھای بزرگ چین ساختند و بازرگانان سغدی آبادی

ھای سغد نشین ھا در بخشھا با غرب شدند. آننمایندگان اصلی بازرگانی چینی

ایجاد کرده بودند کھ از سوی دولت چین بھ رسمیت  بردند و جوامعی رابھ سر می

-شناختھ شده بود. سغدیان آثار زیادی در چین بر جای مانده اند، بھ شمول فرآورده

ھا تا امروز باقی کھ شماری از آن ھا و گورھایگاهنگی مادی، نیایشھای فرھ

ھا را تھدید نھا آکھ چینی –ای مانده اند. روابط نزدیک آنھا با چادرنشینان جلگھ

در یک گزارش رسمی سلطنتی تانگ بھ امپراتور خلاصھ  --پنداشتند دایمی می

ھا نفاق توان میان آنھنر و ساده اند و بھ آسانی میھا ذاتا بیشده است، "ترک

گر و کنند کھ حیلھھا زندگی میافگند. اما متاسفانھ سغدیان زیادی در میان آن

 .]٣٢[ کنند"داده و ھدایت می زیرک بوده و آنھا را آموزش

 

 ھنر سغدیان. ٢.۶
 

نخبگان ثروتمند ھمواره حامیان ذاتی ھنر بوده اند، سغدیان نیز از این امر مستثنا 

نبودند. توفیق بازرگانان سغدی در تجارت اورآسیا از سده ھای چھارم تا ھشتم، 

ن طبقھ، در ھای با شکوه اییک طبقھ ثروتمند اجتماعی را بھ وجود آورد. خانھ
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شدند. بھترین آثار باقی ھای دیواری چشمگیری مزین میموارد زیادی با نقاشی

کنت در امتداد شرق سمرقند، در پنجمانده از این دوران در افراسیاب در شمال

کیلومتر بسوی شرق و در وراخشھ نزدیک بخارا پیدا  ۶٠مرز تاجیکستان حدود 

غرب خجند و در در منطقھ استروشن جنوبھای بیشتر چنان، نمونھشده اند. ھم

 ایرکورگان قشقھ دریا کشف شده اند.

گیرند. ی از نمادھا را در بر میھای سغدی طیف گستردهھای دیواری خانھنقاشی

ھای کشند، برخی دیگر صحنھبرخی خدایان و یا مفاھیم دینی را بھ تصویر می

شماری دیگر زندگی نخبگان دھند. در حالی کھ ھای مردمی را نشان میداستان

ھای دیواری گذارند، از جملھ مجالس بزم آن ھا را. نقاشیسغدی را بھ نمایش می

 در بسیاری موارد بسیار بزرگ اند، تا چھار متر بلندی و یازده متر پھنا. 

ی افراسیاب پیدا باشند کھ از تپھ نقش افراسیابھا ھا نقاشیشاید مشھورترین این

رسد. یک دیوار، تصویر مراسم سال ی ھفتم میی سدهآن بھ نیمھ شده اند و قدمت

کنند کھ این نقاشی گذارد، با آنکھ شماری ادعا مینو (نوروز) را بھ نمایش می

دھد. دیوار دیگر بھ ھند ربط داشتھ و شامل تصاویر مناسک دینی را نشان می

نقاشی صحنھ  بنا بر تفسیر دیگری، این –کرشنا در حال جنگ با دیوھا است 

دھد. دیوار سومی انباشتھ از مفاھیم قربانی اسپ ویدی (اسوامیدھا) را نشان می

ی شکار، تالاب چینی است، بھ شمول مراسم احتمالی جشن سال نو چینی، صحنھ

ھا شاید و زنی سوار بر یک قایق در حال دادن غذا بھ ماھیان. در کل، این نقاشی

مند بھ شرکای تجارتی خویش از ھند و چین ی خوشامدگویی سغدیان ثروتشیوه

 . ]٣٣[ بوده باشند
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ھای ھای کھ تا امروز کاوش شده اند، دارای نقاشیدر پنجکنت، یک سوم خانھ

 ھا دارندی قابل توجھ برای صاحبان این خانھدیواری بوده اند کھ نشان از ھزینھ

با دوران یورش  نگردد کھ ھمزمابر می ٧۴٠ی ھھا بھ دھ. قدمت این نقاشی]٣۴[

ھای مذھبی ھای ثروتمندان معمولاً دارای نقاشی. خانھاست مسلمانان بھ منطقھ

بوده اند کھ دیوار روبروی دالان ورودی خدا و یا خدایان محبوب صاحب خانھ 

ی زندگی نخبگان از جملھ نماھای شکار و داد. دیوارھای دیگر شیوهرا نشان می

پسند از جملھ رستم و دیگر ھای عامھا داستانھای پر زرق و برق و یمھمانی

-دادند. طوری کھ پیشتر گفتیم، روابط بینای ایرانی را نشان میقھرمانان افسانھ

از ادبیات  نیز بازتاب یافتھ اند، با نماھایالمللی بازرگانان سغدی در این نقاشی ھا 

ھ بعداً در دوران ھند مانند مھابھاراتا و پنچاتنترا (اساس کتاب کلیلھ و دمنھ ک

ھای ایزوپ یونانی مانند "غازی کھ اسلامی بسیار محبوب شد) و ھمچنین داستان

ای گذاران افسانھبنیادگذاشت" و حتا در یک مورد تصویری از ھای طلایی میتخم

   روم، رومولوس و رموس، دو نوزاد در حال مکیدن پستان یک گرگ.

ھای دیگری از بخارا، نمونھ کم محلیکاخ سده ھشتم توغشادا، حادر وارخشا، 

 ٧٣٠ھا بھ دھھ ھای دیواری سغدیان را در خود جای داده است کھ قدمت آننقاشی

رسد. توغشادا چندین دھھ را صرف دفع یورش مسلمانان کرد و ھنگامی کھ می

توانست زیر این روش کارگر نیفتاد، ظاھرا اسلام را پذیرفت و ھر گاھی کھ می

د. نقاشی دیواری در تالار شرقی کاخ، او را با ھمسرش در حال زقول خود می

دھد. این پرستش بھرام، خدای جنگ سغدی، (در اوستا وراراتغنھ)، نشان می

ی او بھ مھاجمان اطلبانھنقاشی شاھد روشنی از "تسلیمی" (اسلام آوردن) فرصت

  مسلمان است.
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 یین بودایی در آسیای میانھآ. ٧.٢

رسد تا زمان ی کوشان در باختر ریشھ کرد و بھ نظر میدوره آیین بودایی در

پیکرھای بزرگ بودا در بامیان، در  حات مسلمانان در آنجا رونق داشت.فتو

 ٢٠٠١انگیزی توسط طالبان متعصب در سال کھ بھ طرز غم -مرکز افغانستان 

ی بودایی مشھورترین یادگارھای این دوران بودند، اما در واقع اشیا -نابود شدند 

در سراسر باختر پیدا شده اند، از جملھ در جنوب تاجیکستان امروزی. حمایت 

ی ھند و غرب با ھای بازرگانی پیوند دھندهمادی بازرگانان بودایی کھ بر شبکھ

گیری ثروتمند ھای بودایی را بھ طور چشمچین مسلط بودند، بسیاری از صومعھ

نشنیانی شد کھ بھ دنبال  -ی مکرر چادرھاساختھ بود. این حالت منجر بھ یورش

ھا بودند. امروز در تاجیکستان بقایای چنین نھادھای ھای این صومعھغارت گنج

در سرتاسر استان جنوبی ختلآن (در کافرقلعھ، کافرنیان، ختل و اشترملا) و 

ی پنج مرز با افغانستان ھمچنین در دالان واخان بخش ورنگ، جایی کھ رودخانھ

ی دھد، یافت شده اند. نفوذ آیین بودا را ھنوز ھم در جواھرات سنتی را شکل م

ی ملیلھ دوزی سنجاق سینھ تاج عروس وبھ طور مثال نیم –توان دید تاجیکان می

 ب.در کولا

ھای معتبر نوشتھ آور چینی، راھبی کھ بھ دنبال دستگرد نامزانگ جھانشوانگ

رده بود، شرح مفصلی از سفر خود بھ جا بودایی در میانھ سده ھفتم بھ ھند سفر ک

ھای او باختر یکی از مراکز بزرگ بودایی با بیش گذاشتھ است. بر مبنای نوشتھ

زانگ در توصیف راھب بوده است. شوانگ ٣٠٠٠از صد صومعھ و بیش از 

ی بلخ بھ یک پیکر بودا "آراستھ با جواھرات ی نو) در حومھنوا ویھارا (صومعھ

کند. وی یاب" اشاره میھای تزئین شده با جواھرات کمن "دالانمعروف" و ھمچنی

کند، "بھ ھمین دلیل، حاکمان کشورھای گوناگون برای دست یافتن خاطرنشان می
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زانگ بھ سغد . شوانگ]٣۵[ بردندبھا بھ این صومعھ یورش میبھ اشیای گران

دید. وی از دو ھای اندکی از آیین بودا را در آن جا نیز سفر کرد، اما نشانھ

بھ دنبال ] ٣۶[ زدید کرد، جایی کھ زایران بوداییی متروکھ در سمرقند باصومعھ

 شدند.پرست" رانده میمحلی برای گذراندن شب از سوی "راھبان آتش

-حضور بوداییان در جنوب تاجیکستان بیشتر مشھود است، جایی کھ یک صومعھ

ت کرد، تا آن کھ در میانھ سده ی بودایی در اجینھ تپھ حدود یک صد سال فعالی

ھشتم بھ دست یورش گران مسلمان نابود شد. پیکر دوازده متری بودای خوابیده 

کھ از این مکان بھ دست آمده و اکنون در موزه ملی آثار باستانی در شھر دوشنبھ 

ترین یادگار بازمانده از ھنر بودایی در آسیای میانھ است (بھ قرار دارد، بزرگ

 .گاه کنید). ن٢.٢شکل

 
 . یورش مسلمانان٨.٢

 
غربی کھ پیامد فوران ارتش با ھای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آسیایدگرگونی

بود، بھ کندی بھ آسیای میانھ  ۶٣٠ی انگیزه و مؤثر مسلمان عرب در آغاز دھھ

رسید. در حالی کھ اعراب مطمئناً از احساس وحدت و برتری مذھبی الھام گرفتھ 

ھا ھای آنی اصلی یورشآن برای آنھا فراھم کرده بود، اما انگیزهبودند کھ قر

ھای ھمیشگی برای اقتصاد عرب مھم بودند و اکنون کھ تمام اقتصادی بود. یورش

توانستند بھ یکدیگر حملھ قبایل عرب تحت یک رھبری متحد شده بودند، دیگر نمی

بود کھ اھداف اصلی کنند، مجبور شدند بھ جاھای دیگری یورش برند. تصادفی ن

چھ ی تجارتی بود، چنانھای عمدهیابی بھ مراکز و راهھا دستیورش عرب

 نخستین اقدام آنھا پس از ھر پیروزی بھ عھده گرفتن اداره بازار بود.
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بودای خوابیده. سده ھفتم. اجینھ تپھ، تاجیکستان. اکنون در موزه ملی  .٢.٢شکل 

 .آثار باستانی در شھر دوشنبھ

ی دار پارسفروپاشی نسبتاً سریع امپراتوری ساسانی، طبقات بازرگان و زمین با

ی عربی اسلام "تسلیم" بھ زودی بھ حاكمیت عرب تن دادند. معنای واقعی واژه

 یدھد کھ بسیاری از "تازه مسلمانان" این امر را در وھلھاست و شواھد نشان می

ھا کھ ھنوز شکل کامل بھ ن نو آندانستند و سپس بھ دینخست تسلیم بھ اعراب می

این،  ی دیگر طول کشید. علاوه برخود نگرفتھ بود و اتمام این کار دو تا سھ سده

ی پارسی را بھ ارتش خود جذب ی از سربازان شکست خوردهاعراب بخش عمده

ھای سغد و باختر رسیدند، بخش قابل کردند و تا زمانی کھ مسلمانان بھ سرزمین

داد. با توجھ مسلمانان پارسی تشکیل می-ازان ارتش اسلام را تازهتوجھی از سرب

بھ پیوندھای سیاسی، اقتصادی و فرھنگی موجود بین ساسانیان و سغد، طبیعی 
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مسلمانان پارسی باید بھ عنوان عامل اصلی انتقال اسلام بھ سغدیان -بود کھ تازه

 نمودند.تر میخدمت کنند، تا اعراب کھ ظاھراً خارجی

ھا جا بھ خوارزم و سغد (آنلمانان در آغاز یک پادگان در مرو ساختند و از آنمس

ی [آمو ] قرار کھ فراتر از رودخانھجا نامیدند، "آن این منطقھ را ماوراءالنھر می

ھای ی یونانی ترانس اوکسیانا) و باختر یورش بردند، اما این یورشدارد" ترجمھ

بخارا را محاصره کردند، اما  ۶٧۴ھا در ربآورد چندانی نداشتند. عنخست دست

ھا سمرقند را دو سال پس شھر را ترک کردند. آن ،ی پرداخت باجبا گرفتن وعده

آن  –اموی -ھای ضدھم، پیشروی مسلمانان با بروز شورشاشغال کردند. با آن

ھای خاورمیانھ متوقف شد. در قلب سرزمین --چھ کھ "فتنھ دوم" نام گرفتھ است 

ی آرامش را برای سغدیان فراھم کرد ھای درونی مسلمانان یک وقفھدرگیری این

 ادامھ یافت. ۶٩٢کھ تا 

بازرگانی سغدیان در مرو ظاھرا پشتیبانان عمده مالی ی دلچسب است کھ جامعھ 

میانھ بوده و این نشان می دھد کھ وفاداری آنھا بیشتر بھ یورش اعراب بر آسیای

کھ دو لا ھای اصلی ایشان. طورینھ رفاه سرزمینسود خود شان بوده است، 

کند، "آنھا {اعراب} را پشتیبانی مالی کرده و توقع داشتند کھ با وایسیر تبصره می

. نقل قولی است در تاریخ طبری کھ ]٣٧[ شده بازپرداخت شوند"اموال غارت

گیری دھندگان سغدی بھ خاطر سھمگوید، عربی بھ نام عتاب الغدانی از قرضھمی

رود، او را در زندان بدھکاران گیرد و وقتی بھ آنجا نمیدر تھاجم بخارا پول می

ھا توان بھ زیادی گویای آن است کھ آن ی. این واقعھ تا اندازه]٣٨[ افگنندمی

 زندان انداختن اعراب را داشتند. 
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 اسلامی در دوران خلافت ولید یکم، سرانجام-پس از برگشت ثبات در سیاست بین

میانھ زیر قیادت جنرال  دار بالای آسیایھای دوامیک سلسلھ یورش ٧٠۵در 

عرب، قتیبھ بن مسلم، شروع شد. بلخ بھ سرعت تسلیم شد و شماری از فرماندھان 

محلی بھ شمول ترخان نیزک از بادغیس و تیش خدا از چغانیان با نیروھای 

حلی قوت بیشتر یافتھ بود، مسلمانان یکجا شدند. قتیبھ کھ با پیوستن جنگجویان م

 توجھ خود را بھ سغد معطوف ساخت.

مکش داخلی بر سر قدرت بود، ھدف جذابی بخارا کھ در این زمان درگیر کش

ھا شھر پیکند را پس از دو ماه آمد و آنبرای ارتش مسلمانان بھ حساب می

د،  اشغال کردند. اما ھمین کھ قشون مسلمانان از آنجا دور ش ٧٠۶محاصره در 

باشندگان شھر شورش کردند. مسلمانان دوباره برگشتند، شھر را بھ ویرانھ مبدل 

گیری کردند، مردان را قتل عام و زنان و کودکان را بھ بردگی گرفتند. این انتقام

وحشیانھ باعث شد کھ بخاراییان تمام اختلافات خود را کنار بگذارند و با رھبران 

ھای رابر متجاوزان ایستاده شوند. یورشکیش و نسف ھم داستان شده، در ب

دفع شدند، اما پس از مرگ بخارا خدا، حاکم بخارا،  ٧٠٨و  ٧٠٧مسلمانان در 

 شھر مجبور بھ تسلیم شد. ٧٠٩در سال 

، نمایندگانی نزد قتیبھ ]٣٩[ با شنیدن خبر سقوط بخارا، ترخون حاکم سمرقند

حلی با آن مخالفت کرده و بھ فرستاد و تسلیمی خود را ابراز کرد. اما نخبگان م

خواه بھ نام غورَک را حاکم انتخاب کردند. ترخون بھ جای ترخون یک آزادی

زندان افگنده شد و بھ زودی خودکشی کرد؛ اما غورک با مھارت مسلمانان و 

سال دیگر حکومت کرد. در عین زمان،  ٢۵ھا را بھ جان ھم انداخت و خود ترک

را در باختر بھ راه انداخت کھ مسلمانان توان ترخان نیزک بادغیسی شورشی 

 سرکوب آن و چند شورش دیگر در منطقھ را تا یک سال دیگر نداشتند.
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ی سغدی بھ نام توغشادا را بھ عنوان بھ بخارا برگشت و شھزاده ٧١٢قتیبھ در 

خود در بخارا انتساب کرد. قتیبھ بخاراییان را مجبور کرد بیش از نیمی  یوابستھ

ھا بتوانند از "احساسات ھای خود را بھ سربازان عرب واگذار کنند تا آنھاز خان

و بھ این ترتیب "او  –یک جاسوس در ھر خانھ!  --بخاراییان با خبر باشند" 

ی ممکن مشکل ساخت". اشغال گران (اجرای مناسک دینی محلی) را بھ ھر شیوه

ل کردند و پس از آن گاه مشھور ماخ بخارا را بھ مسجد جامع تبدیعرب نیایش

ھم، نرشخی  خواندند. با آنمردم را با دادن رشوه و فرمان بھ حضور در آن فرا 

ھای کند کھ بخاراییان "اسلام را در ظاھر پذیرفتند، اما در خفا بتاعتراف می

 .]۴٠[ کردند"خود را پرستش می

ورش ای سغدی، مانع اصلی دفاع در برابر یماھیت غیرمتمرکز قدرت منطقھ

مسلمانان بود، طوری کھ در گذشتھ نیز ھمواره قدرت در میان حاکمان غالبا 

نگاران پسین کھ تاریخ –ھای سغدیان متخاصم تقسیم شده بود. با آن ھم شورش

گاھی حمایت ھا ادامھ داشتند کھ گھبرای دھھ –اسلامی آن را "ارتداد" نامیده اند 

 دند.کرھا را نیز جلب میھا و یا چینیکتر

یکی از بھترین موارد مستند مقاومت سغدیان سرگذشت دیواشتیچ حاکم پنجکنت 

ی از بھ کوه مغ عقب نشینی کرد، جایی کھ اداره او گنجینھ ٧٢٢است کھ در 

اسناد نوشتاری، بیشتر قانونی و اقتصادی، را بھ جا گذاشتھ است. دیواشتیچ مانند 

ن شد، اما از ترس این کھ او را از ھمتای خود توغشادا، در ظاھر تسلیم مسلمانا

حاکمیت براندازند بھ پناگاه کوھستانی خود فرار کرد. پس از مدت کوتاھی 

آمده اند  "پارسیک"و  "تازیک"ھای گوناگون ھای سغدی واژهمسلمانان (در متن

گاه ) بھ داخل مغ راه یافتند، قلعھ، نیایش]۴١[ کھ بھ معنای اعراب و پارسیان است

ھای شخصی را بھ آتش کشیده و دیواشتیچ را با شماری یادی از خانھو شمار ز
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دھند کھ دیواشتیچ از آغاز تا پایان از پیروان او زندانی کردند. بقایای مغ نشان می

دانست و بھ اجرای مناسک دینی خود ادامھ تلخ، خود را "شاه مشروع سغد" می

 بود. بانوی آن ترین یزدانداد، دینی کھ نانای عمدهمی

ھای سیاسی سغدی بھ وضوح ماھیت ھای پیاپی شخصیتدر حالی کھ "تسلیم" شدن

ی بازرگان تا حد زیادی در نمایشی و فرصت طلبانھ داشت، مسلمان شدن طبقھ

ی بازرگانی بود کھ اکنون مسلمانان گاھی در شبکھراستای بھ دست آوردن جای

ھای ھری آنھا باعث شد تا نسلبر آن تسلط کامل داشتند. البتھ، حتا گرویدن ظا

ی اسلامی پرورش یابند و بھ این ترتیب روند دگرگونی فرھنگی بعدی با روحیھ

 پس از آن بھ سرعت تحقق یافت.

ی اول سده ھشتم در دنیای ایران شرقی بھ زبان پارسی پخش اسلام در جریان نیمھ

با انقلاب ی اسلام در شرق . خوی ایرانی توسعھ]۴٢[ صورت گرفت، نھ عربی

شتاب بیشتر گرفت کھ پس از آن مرکز خلافت  ٧۵١تا  ٧۴٩عباسی خراسانیان از 

ی غربی دنیای ایرانی انتقال کرد. جنبش از سوریھ بھ عراق یعنی در کناره

رھبری  بھزادان پور ونداد ھرمزد"عباسی" توسط یک ارتشبد خراسانی بنام 

ی زادهپور ونداد با یک بانوی نجیب نامند.شد کھ منابع عربی او را ابومسلم میمی

سغدی از سمرقند ازدواج کرده بود. ارتش او متشکل از مسلمانان ایرانی، گویا 

، عربان ایرانی شده و ھمچنان ]۴٣[ ای" (در حالی کھ آنھا "شیعھ" نبودند)"شیعھ

 شمار زیادی از زرتشتیان خراسانی و بوداییان باختری بود.

الرشید، حکمران ) پسر ھارون۴٢ – ٨٣٣تصیم (خلیفھ ھشتم عباسی، المع

نماید ی سغدی بھ نام مریدا بود و چنان میافسانوی عباسی بود. مادر او یک صیغھ

مند ساختھ بود. در ی امپراتوری اسلامی را از ھویت سغدی بھرهکھ او حاکم آینده
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ی سالاری خلافت عباسدوران حکمرانی معتصیم سغدیان نفوذ زیادی در دیوان

ھای  شخصی "چاکر" بھ سبک سغدی. این شیوه، داشتند، بھ ویژه، تکیھ بر ارتش

ھای بعدی سربازان برده، بیشتر با خاستگاه ترکی، بھ بنیادی را گذاشت کھ نسل

 تدریج برافرازند و امپراتوری اسلامی را از درون در اختیار خود گیرند. 

ی دامھ دادند، اما با توسعھزدن بھ زبان سغدی را ادر سغد غیرمسلمانان سخن

اسلامی سازی، زبان سغدی نخست در شھرھا و سپس در روستاھا رو بھ زوال 

نماید کھ در دوران سامانیان شمار زیادی از مردم در سغدی و گذاشت. چنان می

ی ی شخصی و پارسی را در دایرهپارسی دو زبانھ بوده اند کھ سغدی را در دایره

شواھد بومیان سغدی زبان نایاب شد، با این  ١٢. تا سده بردندرسمی بھ کار می

وجود، یک گویش محلی آن در وادی دریای یغناب تاجیکستان تا امروز زنده 

 .]۴۴[ مانده است

با این وجود، از آنجایی کھ طبقات بازرگان نخستین کسانی بودند کھ فرھنگ جدید 

ھویت نوظھور "تاجیک"  اسلامی را پذیرفتند، درست این است کھ بپذیریم-پارسی

آمیزش باختریان با مسلمانان  –باید از میان سغدیان و باختریان تکامل یافتھ باشد 

نھ آن کھ جای آنھا  –ھا گوی و پذیرش تدریجی فرھنگ دینی و زبانی آن-پارسی

ھای نخست اسلامی تاجیکان بودند، را "گرفتھ" باشد. اربابان راه ابریشم در سده

 گاه نیاکان سغدی خود را دوباره بھ دست گرفتند. زیادی جای کسانی کھ تا حد

 

 سغدیان و اویغوران. ٩.٢
 

غرب قزاقستان پیشروی مسلمانان بھ سوی چین پس از نبرد تالاس (واقع در شمال

بھ صورت کامل متوقف گردید. عباسیان سرشار از ھیجان  ٧۵١امروزی) در
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-ش تانگ را شکست دادند، پیروزیپیروزی سال پیشتر بر امویان در سوریھ، ارت

ھا و پیوستن آن بھ ای کھ احتمالا بھ علت جدا شدن یک لشکر ترکی از چینی

مسلمانان میسر شد. اما مسلمانان بھ علت خطوط تدارکات طولانی نتوانستند 

 یھای تیانشان خط فاصل بالفعل و نقطھپیشروی کنند و بھ این ترتیب، رشتھ کوه

ھای مسلمانان و چینیان گردید. با این وجود، پس از این بیی جاه طلکنندهجدا

واقعھ اقتدار مسلمانان بالای سغد تثبیت گردید. یکی از پیامدھای نبرد تالاس این 

بود کھ مسلمانان ظاھرا ھنر کاغذ سازی را از اسیران چینی خویش آموختند و 

 سمرقند بھ خاطر کیفیت کاغذ خود در سراسر دنیا نام داشت.

چنان پا برجا ماند، در میان ور بازرگانان سغدی ورای مرزھای عباسی ھمحض

ھای زیر اداره چینیان. امپراتور تانگ ای و در داخل سرزمینھای جلگھترک

ترکی بھ نام رخشان سپرد کھ در چینی -مرزھای غربی را بھ یک ارتشبد سغدی

لویانگ و چنگان،  دست بھ شورش زد، ٧۵۵شود. لوشان در لوشان یاد میبنام ان

لوشان بھ دو شھر مھم تانگ، را تسخیر و امپراتور را تبعید کرد. سال بعد ان

ای فرو نشست، اما ھای جلگھدستور پسر خود بھ قتل رسید و سرانجام شورش

 سغدیان ساکن چین، پس از این واقعھ مورد بدگمانی قرار گرفتند. 

رش لوشان از کنفدراسیون سوزونگ، امپراتور تانگ، برای فرو نشاندن شو

شدند. تنگری بوگو، نوظھور قبایل ترکی کمک گرفت کھ اویغورنامیده می

حکمران اویغور، شاید بھ خاطر تامین ھمکاری بازرگانان سغدی، آیین آنھا را 

آن را دین رسمی دولت خویش اعلام کرد. درک این  ٧۶٢اسما پذیرفت و در 

ین مانی مانند ترک دنیا، عدم خشونت و ھای اصلی آیمسالھ سخت است کھ آموزه

توان رحم داشتند، اما میخواری چھ جذابیتی برای این سالار جنگجو و بیگیاه

فرض کرد کھ ھدف او از تشویق آیین مانی احتمالا ایجاد توازن در برابر بوداییانی 
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 طبوده باشد کھ در دربار تانگ حضور داشتند، بھ ویژه بوداییان بازرگان با رواب

شھر سغدی سمرقند، یکی از وسیع تجارتی. این نکتھ قابل ذکر است کھ کلان

مراکز بازرگانی اورآسیا، در این زمان بھ مرکز اداری آیین مانی مبدل شده بود، 

کردند در این شھر رودان فرار میجویانی کھ از چنگ عباسیان از میانچون پناه

گزین مناسبی در برابر انی مانی جایھای بازرگاین، شبکھ بر شدند. بناساکن می

 ھای بازرگانی بودایی در آن زمان بود. شبکھ

ی آخر سده ھشتم  با این حال، دوران امپراتوری اویغور کوتاه مدت بود و در دھھ

ھا از جنوب و قبایل متخاصم ترک از شمال رو بھ فروپاشی بھ دنبال یورش تبتی

دند: یکی در کاچو، در ناحیھ تورفان گذاشت. دو دولت کوچک اویغور زنده مان

ھای سغدی، پارتی ھای خطی مانی بھ زبانو دیگری در گانسو در شرق. نسخھ

شدند، در آب و ھوای ھای پنھان نگھداری میو ترکی اویغوری کھ در کتابخانھ

-ھا در آغاز سده بیستم بھ دست باستاننوشتھخشک تورفان سالم ماندند. این دست

 --ھای مانی بھ جا مانده از دوران کوتاه اویغور افتادند. نقاشیشناسان غربی 

میراث اصلی آیین مانی در امپراتوری  --ھای دیواری تصاویر کتابی و نقاشی

 ی بر مسیحیت، بودایی و اسلام  گذاشتند.اویغور بود کھ نفوذ گسترده

 
 

 شورش مُقنع. ١٠.٢
 

قی ادامھ یافت، بیشتر ماھیت مقاومت ضد اسلامی کھ تا سده نھم در ایران شر

گرفت. ھای پرجذبھ و پیامبرگونھ صورت میدینی داشت و زیر رھبری شخصیت

ترین آنھا ھاشم بن حکیم مقنع (روپوشیده) بود. او کھ یک واعظ و جادوگر موفق

شورشی را در برابر اقتدار عباسیان در  ٧٧٣ماھر سغدی یا باختری بود، حوالی 
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ع و پیروان او بھ نام "سپید جامگان" بھ زودی سمرقند را بخارا رھبری کرد. مقن

 ی معمول اعلان استقلال.تسخیر کرده و سکھ ضرب زدند، شیوه

کرد. او یک زرتشتی نویسندگان اسلامی می گویند کھ مقنع دین مزدک را پخش می

زیست و شماری او طلب بود کھ در پایان سده ششم در ایران ساسانی میاصلاح

مندان گفت کھ زنان و دارایی ثروتنامند (او ظاھرا میاولیھ" می-یسترا "کمون

مقنع عمدتا  نماید کھ پیروانباید در میان ھمھ طبقات جامعھ تقسیم شود). چنان می

مردمانی کھ  --ھای عشایری بودند ھا ترکری دیگر آنوران سغدی و شماپیشھ

زمان اجتماعی محلی خود ھنوز مسلمان نشده و بھ دنبال بازگشت بھ دین و سا

ھای سغد دین مقنع را پذیرفتند {و} شمار گوید، "بیشتر روستابودند. نرشخی می

ھا را کردند، روستاھا حملھ میھا بھ کاروانزیادی از روستاھای بخارا نیز... آن

 .]۴۵[ گذاشتند"ھای زیادی بھ جا میکردند و ویرانیتاراج می

نگامی کھ گزارش خیزش بھ بغداد رسید، خلیفھ ھای نرشخی، ھبر مبنای گفتھ

مھدی چنان ھراسان شد کھ "لشکریان زیادی" را برای سرکوب آن فرستاد. خلیفھ 

حتآ خود بھ نیشاپور رفت تا از نزدیک بر وضیعت نظارت کند، چون "او ترس 

از آن داشت کھ مبادا اسلام شکست بخورد و دین مقنع در سراسر دنیا گسترش 

بھ طمع غنیمت و ثروت با وی ھمراه کھ  ھایش مقنع بھ کمک ترکیابد". جنب

ھای ممتد در شده بودند، چندین سال دوام کرد، اما قشون عباسی پس از تلاش

 موفق بھ سرکوب آن شد، حدود یک دھھ پس از آغاز خیزش. ٧٨٣سال 
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 پایان خود مختاری سغدیان. ١١.٢
 

نتیجھ رسیدند کھ مقاومت بیشتر در  تا نیمھ دوم سده ھشتم نخبگان سغدی بھ این

برابر حاکمیت مسلمانان بی فایده است. با این وجود، پذیرش تدریجی قدرت 

ھا بیشتر سیاسی بود تا دینی، چون جدا از چند مسجد در مسلمانان از سوی آن

ھا بعد بھ چشم ھای اسلامی تا سالسده ھشتم، گواه دیگری از گسترش بیشتر نھاد

 آید. نمی

ین سنگر سغدیان در برابر عباسیان ولایت اسُتروشَنِھ (استروشن امروزی در آخر

شمال تاجیکستان) بود. حاکم آن، بھ نام افشین خراخانھ، پس از آن تسلیم شد کھ 

قشونی را برای سرکوب او فرستاد. رھبری نیروھای  ٧٩۴الرشید در ھارون

مک ی پر نفوذ برادهمسلمانان را فعد بن یحیا بھ دست داشت، فردی از خانو

گاه عمده بوداییان در بلخ را بھ نگھبانی نیایش باختری کھ تا گرویدن بھ اسلام

عھده داشتند. با این وجود، کاوس، پسر و جانشین خراخانھ، از اتحاد پدر با 

 ٨٢٢مسلمانان انکار کرد، اما چند سال بعد و بھ دنبال یک درگیری خانوادگی در 

اسلام آورد. حیدر، پسر کاوس، بھ عنوان افشین اسُتروشَنِھ بھ بغداد فرار کرد و 

جانشین او شد و خلیفھ معتصم او را بھ آذربایجان فرستاد تا شورش بابک 

ی بومیان ایرانی بر ضد مسلمانان، را سرکوب مزدکیان، آخرین شورش عمده

 درھم شکست.  ٨٣٧کند. حیدر جنبش بابک را  در 

متھم بھ پیروی از دین اصلی خود شد، با وجود  حیدر با وجود خدمت بھ خلافت

گواه این ادعا این بود کھ حیدر شماری  نامید.ھ خود را ظاھرا مسلمان میاین ک

گاه محلی بھ مسجد از رھبران مسلمانان اسُتروشَنِھ را بھ خاطر تبدیل یک نیایش

اد مجازات کرد، چون مسلمانان مردم محل را در ادای مناسک دینی خود شان آز

سال  ١٢٠پس از  –ی سده نھم دھد کھ حتا تا نیمھگذاشتھ بودند. این نشان می
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بیشتر مردم اسُتروشَنِھ اسلام نیاورده بودند و حتا شماری از  –ی مسلمانان سلطھ

 حاکمان محلی با دین سنتی خود شان ھمدردی داشتھ اند.

ود در بازرسی شسرانجام حیدر اسیر شد و در زندان از گرسنگی مرد. گفتھ می

ھای مقدس مصور" و شماری بت پیدا شدند. موجودیت ھمزمان او "کتاب یھخان

ی  پیوند ھا" نشانھی ھمدردی با پیروان آیین مانی و "بتھای اشراقی، نشانھنسخھ

آور نیست، چون برخورد سغدیان با دین ھمواره با دین بودایی، زیاد تعجب

ھای نھم و دھم، این روش دگرگون ان سدهگزینشی و غیرانحصاری بود. در جری

بھ تدریج در ھویت بھ شدت  --مانند باختریان بودایی  –شد و ھویت سغدیان 

 ی تاجیکان منحل شد.اسلامی شده
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 پارسی نوامپراتوری سامانی و نوزایی  –بخش سوم 

 

 اگر سامانیان نبود، ایران نبود.

 )١٩۶۶ – ١٨٩۵سعید نفیسی (

 

 کجا میر خراسان است، پیروزی آنجاست        امروز بھ ھر حالی بغداد بخاراست

 )٩۴١ – ٨۵٨رودکی (

 

ی پرباری برای توسعھ تمدن اسلامی بود. از مغرب تا آسیای میانھ، سده نھم دوره

ھر کھ  --گرفت کھ در آن مردمان گوناگون فرھنگ جدید جھان وطنی شکل می

کردند. انقلاب زیر چتر اسلام برای خود جا پیدا می در --با زبان و دین خودش 

ادامھ یافت، اسلام را از حالت دین قومی عرب  ٧۵٠تا  ٧۴٧عباسیان کھ از 

دھی آن بیرون آورده و آن را بھ نظام جھانی مبدل کرد تا ھمگان بتوانند در شکل

نایی خود نقش داشتھ باشند؛ در جریان این فراگرد، ایرانیان بیشتر از دیگران توا

 را بھ اثبات رساندند.

ھا کارپردازان اصلی عربی زبان جھانی این جامعھ نوظھور بود، اما غیرعرب

گیری قوانین اسلامی ھای فکری و ھنری و ھمچنین شکلسازی روشاسلامی

بودند. بغداد، پایتخت نو عباسیان کھ در نزدیکی تیسفون پایتخت ساسانیان در 
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سازی مبدل تمدن ار داشت، بھ مرکز این کار و کوششاسلامی قر-ھای پیشادوره

شدند. میراث ھیچ شده بود و دانشمندان از سراسر دنیای اسلام جذب این شھر می

)، پژوھشگر ٧٠ – ٨١٠یک از این دانشمندان، ماندگارتر از محمد بن اسماعیل (

 ناپذیر بخارایی، نبود. خستگی

شد، زندگی خود را م بآ آن شناختھ میبخاری، نامی کھ او در سراسر دنیای اسلا

 –ھای در مورد کردار و پندار محمد پیامبر گزارش –آوری احادیث وقف جمع

کرد. دانشمندان اسلامی در پی نبشتن قوانینی بودند کھ ھمھ مسلمانان، گذشتھ از 

ھا استفاده ببرند. استفاده از فرھنگ و ھنجارھای اجتماعی، بھ طور یکسان از آن

ث بھ عنوان منبع این قوانین نو در ھمین دوران آغاز شد. صحیح بخاری احادی

دانان سنی است و بھ ھمین دلیل نقش ی حدیث نزد حقوقمعتبرترین مجموعھ

گیری قوانین اسلامی داشتھ است. یکی دیگر از شش رقیبی در شکلبنیادی بی

شد، توسط ید دانان اھل سنت تایی حدیثی کھ سرانجام از سوی حقوقمجموعھ

آوری شده ) جمع٩٢ – ٨٢۴ی (ترمز، ابو عیسی محمد شاگرد و ھمکار بخاری

ھای سابق سغد و احتمالاً یک بود. ترمزی نیز، مانند استاد خود، اھل سرزمین

 سغد زبان بود.

ھای دانشمندان دوران سازندگی اسلام برای توضیح مفاھیم کلامی و پیچیدگی

ھا بودند، از تفسیر بال دانش در تمام عرصھفلسفی در چارچوب اسلامی، بھ دن

ھای قرآن و حدیث (کھ مطالعھ عمیق عربی پیش نیاز آن بود) تا کاربرد روش

کھ از یونانیان باستان وام گرفتھ شده بودند. اسلام خلاف  --منطقی استدلال 

پنداشت بسیاری از مسلمانان و غیرمسلمانان، چون ھر دین دیگری، بھ شکل 

نشده بود، بلکھ در جریان چندین سده توسعھ یافت و تفسیر شد تا شکل  کامل ارایھ

 نھایی را بھ خود گرفت.
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اما نباید این واقعیت را نادیده گرفت کھ دانشمندان دوران سازندگی اسلام، مانند 

-بردند و تنھا با یک دیگر کنکاش میھای عاج بھ سر میامروز، غالبا در برج

برو و یا در نوشتار. مفاھیم اسلامی بھ صورت کردند، چھ در گفتگوھای رو

ھای دانشمندان رسید، تا آن کھ بحثغیرمستقیم و ناکامل بھ شھروندان عادی می

ی پیروی از با آھستگی اما پیوستھ اجماع محدودی را در مورد تعریف و شیوه

 اسلام بھ وجود آورد. 

دیده شھری بود. در ی زیادی یک پفراموش نکنیم کھ اسلام در آغاز تا اندازه

سنت، بردند، جایی کھ ھا بھ سر میدرصد مردم در روستا ٩٠حالی کھ بیش از 

کردند. حاکمیت ھا بھ شدت در برابر تغییر مقاومت میزبان و مناسک دینی آن

ھای بازرگانی تمرکز یافتھ مسلمانان بھ رھبری خلیفھ، از ھمان آغاز روی شبکھ

جا با دبیران و یک –ھای اشغالی ر سرزمینبود. طبقات بازرگان در سراس

نخستین کسانی بودند کھ فرایند  –ھای زمیندار (دھقانان) در روستاھا خانواده

سازی را پذیرفتند. بھ این ترتیب، نخبگان اقتصادی، سیاسی و فکری اسلامی

ھا با کنار گذاشتن ھویت سغدی خویش، امتیازات اجتماعی خود را نگھ داشتند. آن

ل بھ نخستین گروه "تاجیک" شدند کھ زبان شان پارسی بود و دین شان اسلام. مبد

اسلامی -زبان و دین سغدی یک شبھ ناپدید نشد، اما با گسترش فرھنگ نو پارسی

 تاجیک در سراسر جامعھ آسیای میانھ کمتر و کمتر قابل دید شد.

ُ طوری کھ گفتھ آمدیم، سرگذشت توغشادا، دیواشتیچ و افشین ستروشَنِھ نشان ھای ا

دھد کھ در سغد، مانند جاھای دیگر زیر حاکمیت خلافت، نخبگان محلی می

قدرت آنھا در ھر  یموقعیت خود را نگھ دارند. گستره توانستند با مانور سیاسی

زمانی بھ ضعف و یا قوت نسبی حاکمیت مرکزی در بغداد وابستھ بود. واقعیت 

راتوری خود را با اطمینان از وفاداری توانست امپاین است کھ خلیفھ تنھا می
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حاکمان محلی نگھ دارد. با گذشت زمان، حاکمان محلی ادعای استقلال بیشتر 

 کردند، حتا زمانی کھ خود خدمتگاران اسمی خلیفھ بودند.

پیش از انقلاب عباسی، یک زمیندار و سالار محلی (خدا) در ناحیھ سامان 

بھ اسد قصری، حاکم اموی خراسان، )، وفاداری خود را ترمزباختر(نزدیک 

ی ابراز راستگویی بھ دوست حاکم اظھار کرده بود. این "سامان خدا" بھ نشانھ

خود، نام پسر خود را "اسد" گذاشت. اسد سامانی مسلمان بھ بار آمد و دارای 

 چھار پسر شد: نوح، احمد، یحیا و الیاس.

رکوب شورش بومیان بھ در معیت حاکم برای س ٨١٩برادران جوان سامانی در 

ھا ھر چھار برادر را مقام سمرقند رفتند. حکومت عباسی بھ پاس خدمات آن

شوند. سمرقند بھ گزین امویان ھفت دھھ پیش میمعاون حاکم می دھد کھ جای

آن را "شاش"  نوح، وادی فرغانھ بھ احمد، چاچ (تاشکند امروزی کھ اعراب

ن شرقی بھ الیاس داده می شود. بھ این و ھرات در خراسا انامیدند) بھ یحیمی

شرق خلافت در شمال و جنوب ھای شمالی سامانی اداره سرزمینترتیب، خانواده

را بھ طور کلی آغاز دودمان  ٨١٩آمو را بھ دست گرفتند. از این رو، سال 

 دانند. سامانی می

 نوح با تصرف شھرک بازاری اسپیجاب (سیرام امروزی در قزاقستان جنوبی)

ھای از یورش ھا، قلمرو خود را گسترش داد. سپس، برای جلوگیریاز ترک

، ٨۴١استحکامات شھر را تقویت کرد. پس از مرگ نوح در  احتمالی از شمال،

مقام او در سمرقند بھ احمد داده شد، یحیا بھ حکمرانی در چاچ و الیاس در بلخ 

ھای سامانیان در شمال مینی تمام سرزدرگذشت و اداره ٨۵۵ادامھ دادند. یحیا در 

آمو بھ دوش احمد گذاشتھ شد. با این حال، پس از درگذشت الیاس در سال بعد، 

پسر و جانشین او ابراھیم، قلمروھای جنوب آمو را از دست داد. ابراھیم از سوی 



	
	

111	

گان خلیفھ در نیشاپور، ماموریت یافت تا شورش صفاریان طاھریان، گماشتھ

وب شرقی سیستان سرکوب کند. ابراھیم در این نبرد ایرانی را در ولایت جن

ھای او بھ تصرف شکست خورد، خودش بھ دست صفاریان اسیر شد و سرزمین

 طاھریان درآمد.

توان واکنش بومی در برابر حاکمیت عرب شورش صفاریان در جنوب را می

 پنداشت. رھبر این جنبش، رادمان پور ماھک (کھ بھ نام عربی یعقوب لیث بھتر

شناختھ شده است)، پارسی را دوباره زبان رسمی دربار ساخت، سامانیان نیز 

بعدا چنین کردند. یعقوب بھ خاطر سرزنش شاعران دربار کھ او را در زبان 

داند و شاعران گفت کھ زبان عربی نمیکردند، شھرت دارد. او میعربی مدح می

 کرد.دربار خود را بھ سرودن شعر بھ زبان فارسی ترغیب می

خیزش صفاریان، حاکمیت طاھریان خراسان را بھ شدت ناتوان ساخت و بھ 

نصر، یعقوب (با یعقوب صفار اشتباه نشود) و اسماعیل  --پسران نوح سامانی 

فرصت داد تا با خاطر آرام در فرارود حکومت کنند. نصر بھ عنوان برادر  –

ھم از سوی پی کردند. بخارابزرگ در سمرقند و یعقوب در چاچ حکومت می

روحانیان حنفی شھر  ٨٧۴گرفت، تا این کھ در خوارزم مورد یورش قرار می

خواستار کمک از نصر شدند. امیر سامانی یک دستھ سرباز را بھ رھبری برادر 

بخش جا فرستاد کھ از سوی بخاراییان چون ارتش رھاییخود، اسماعیل، بھ آن

 خدا ظاھرا در قدرت باقی ماند.-ھ بخارمورد پذیرایی قرار گرفتند، با وجود آن ک

ی شھر در برابر چندین کھ با دفاع پیروزمندانھ –بھ زودی محبوبیت اسماعیل 

او را در موقعیتی قرار داد تا پشتیبانی نخبگان  --یورش دیگر افزایش یافتھ بود 

قدر و منزلت اسماعیل تا  ٨٨۵خدا را بدست آورد. تا -محلی بھ شمول خود بخار

الا رفت کھ او قدرت نصر را بھ چالش کشید (ظاھرا بر سر پرداخت حدی ب
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ی کھ منتج بھ رویارویی سھ سالھ میان دو برادر شد. این رویارویی مالیھ)، مسالھ

بھ اوج رسید، در نبرد میان دو برادر، نصر شکست خورد و اسیر شد.  ٨٨٨در 

تخت خانوادگی ی جوانمردی در پیش گرفت، برادر بزرگ را بر اسماعیل شیوه

داشت. نصر در عوض اسماعیل سمرقند نشاند، اما قدرت را در دستان خود نگھ 

رسما بھ  ٨٩٢را جانشین خود نامید و بدین ترتیب اسماعیل با مرگ نصر در 

  عنوان رئیس دولت سامانی بر تخت نشست. 

 

 . امپراتوری سامانی، سده دھم میلادی٢نقشھ 

ین سال درگذشت و پسرش، عمر جانشین او در جنوب، یعقوب صفاری در ھم

شد. خلیفھ عباسی بغداد پشتیبانی خود را از صفاریان، "رعیت" نو خود اعلان 

کرد. این تحول بھ عمر جسارت بخشید تا در چند سال آینده در برابر سامانیان 

در نبرد با  ٩٠٠ھای نخستین، سرانجام در سال بایستد. عمر با وجود پیروزی



	
	

113	

ست خورد. این شکست، خلیفھ را وا داشت تا جانب برنده را بگیرد اسماعیل شک

و اسماعیل را نھ تنھا فرمانروای فرارود، بلکھ خراسان، طبرستان (مازندران 

امروزی در جنوب سواحل خزر)، ری (شمال فلات مرکزی ایران نزدیک تھران 

عملا در امروزی) و اصفھان (در قلب ایران) بپذیرد. ھیچ یک از این قلمروھا 

ی قدرت خلیفھ قرار نداشت، اما این حرکت او ظاھرا تلاشی بود برای حوزه

 نگھداری داستان خلافت واحد و تایید رسمی تغییر قدرت کھ قبلا رخ داده بود.

شیعیان زیدی دیلم (استان گیلان امروزی در سواحل خزر در غرب مازندران) 

دند، اما اسماعیل توانست تا سال کراز آغاز در مقابل قدرت سامانیان مقاومت می

ھا از شمال را با  اعلام "جھاد" یورش ترک ٩٠۴ھا چیره شود. او در بر آن ٩٠٠

ھا بر ضد "کافران" پاسخ داد کھ در نتیجھ "کافران" عقب زده شدند. این پیروزی

ھمراه با پشتیبانی او از دانشمندان سنی کھ گروه گروه در جستجوی گرفتن مقام 

آوردند، موقعیت اسماعیل را بھ عنوان مدافع سنیان خت سامانیان رو میبھ پایت

"حنفی" تثبیت کرد. از آن زمان بھ بعد مسلمانان وارستھ، این شھر را بھ نام 

 کنند، سنتی کھ تا کنون پا برجاست."بخارای شریف" یاد می

ھای گیزهھای درونی دشوار است، اما جدا از اننگاران، داوری اندیشھبرای تاریخ

فردی، گرایش اسماعیل بھ اسلام سنی بسیار نیرومند بود. قوانین اسلامی ھنوز 

ھای متفاوتی در فرایند شکل گیری قرار داشتند و دانشمندان مکاتب گوناگون روش

ھای فقیھی بھ نام حفص الکبیر شھا بھ برکت تلاکردند. حنفیرا پیشنھاد می

د. اما دانشمندان دیگر سنی و پیروان شیعھ ) در بخارا برتری یافتن٨٣٢درگذشت (

 ھای سامانی وجود داشتند. اسماعیلی نیز در سراسر سرزمین

ھای اسماعیل سامانی ظاھرا گرا، لشکرکشیبا درنظرداشت این پس منظر کثرت

ھای موجود از سوی شیعیان در دفاع از اسلام سنی "حقیقی" در برابر تھدید
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ی را بھ میان آورد کھ توسط حاکمان ر"، پیشینھ"رافضی" و خیانت ترکان "کاف

بعدی آسیای میانھ، از محمود غزنھ در سده یازدھم تا محمد شیبانی خان در سده 

 شانزدھم، دنبال شد.

ھا "غزو" کھ جنگجویان جوان را از سراسر دنیای این، محور لشکرکشی بنا بر

مرزھای بیزانس بھ ھای اسماعیل از کشانید، بھ علت سیاستاسلام بھ خود می

. در عین زمان، مبلغان صوفی، احتمالا بھ شمول ]١[ آسیای میانھ تغییر کرد

شخصیت ھای مانند ابوالحسن محمد بن سفیان الکلاماتی از نیشاپور و ابوالحسن 

ھا کردند تا اسلام را در بین ترکسعید بن حاتم از اسبانیکت فعالانھ تلاش می

ھای ھای گوناگون خود در جریان سدهچھ سغدیان با دینتبلیغ کنند، درست مانند آن 

ھای ھای سغدیان در مورد ساختن آبادیکردند. سامانیان ھمچنان سنتپیشین می

بازرگانی در امتداد مرزھای چادرنشینان را نیز از سر گرفتند، طور نمونھ در 

 شھرھای جَند، خوارا و ینگیکنت در امتداد سیر دریا.

، تسلط خود بر بخش بزرگ دنیای ایرانی ٩٠٧تا مرگ خود در اسماعیل سامانی 

توان او را کھ یک کنند، میرا نگھ داشت. چنان کھ تاجیکان امروزی ادعا می

طوریکھ گفتھ آمدیم، پارسی زبانی  –گوی بود، "تاجیک" پنداشت -مسلمان پارسی

می ساختند. مسلمانان ایران غربی سراسر آسیای میانھ را با آن اسلا-بود کھ تازه

توان تصور زبان اصلی خانواده سامانی نامعلوم است؛ اما از نگاه جغرافیایی می

ی سامانی خود را از تبار پارتیان، طایفھ کرد کھ باید باختری بوده باشد. خانواده

-ھای قدرت ساسانیان در زمان ھای پیشادانستند کھ یکی از ستونمھران، می

ھای شاید تلاشی در راستای پیوند دادن خود بھ خانواده اسلامی بودند، اما این ادعا

ھای بھ جا مانده از دوران سامانی طرح یفتلی دارد، نجیب بوده باشد. یکی از سکھ

کھ  دی یفتلی داشتھ باشنتا ساسانی. این امکان وجود دارد کھ سامانیان شاید ریشھ
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ین حضور نیرومند ھای چادرنشچون یفتلی از نگاه جغرافیایی قابل درک است،

 .]٢[ در باختر داشتند

-بھ ھر حال، کاربرد و ترغیب پارسی یکجا با پذیرش چندین لقب اداری پیشا

ی این پیام است کھ حاکمیت دھندهزیادی نشان یهاسلامی توسط سامانیان تا انداز

مجلدی  ود. این ادعا با فصاحت تمام توسطھای امپراتوری ساسانی بآنھا دوام سنت

 گانی سروده شده است:گور

 کھ ماند از آل ساسان و آل سامان         از آن چندان نعیم این جھانی

 نوای باربد ماندست و دستان          ثنای رودکی ماندست و مدحت

بردند و با این حال، سامانیان با پارسی ھدف سیاسی دیگری را نیز بھ پیش می

پراتوری آنھا بود، چون پارسی زبان آن متحد ساختن مردمان ایرانی در سراسر ام

ھای مرتبط با آن مانند خوارزمی، سغدی ی بین القومی برای گویندگان زبانساده

 و باختری بود.

اسماعیل با پذیرش ھیچ لقبی برتر از امیر (بھ معنای "فرمانده")، بھ خلیفھ بغداد 

ام معنا یک فرمانروای این او بھ تم بر تنھا پیام دوستی می فرستاد، اما نھ مالیھ؛ بنا

مستقل بود. نویسندگان مسلمان قرون وسطا از نرشخی تا نظام الملک او را بھ 

حیث یک سلطان عادل و توانا مدح کرده اند. طوری کھ نظام الملک یک سده و 

تر چنین نوشتھ است، "امیر عادل از جملھ سامانیان یکی بوده است، او را نیم پس

، سخت عادل بوده است، او را سیرت ھای نیکو بوده عیل ابن احمد گفتندیااسم

 .]٣[ است و با خدای عزوجل اعتقاد خاصی داشتھ است و درویش بخشای بود"
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سالاری اسماعیل کھ از نگاه دینی کاملا اسلامی و از نگاه زبانی و فرھنگی دیوان

یت کاملا پارسی شده بود، نھ تنھا ویژگی اسلامی فرھنگ نوظھور تاجیکان را تثب

 پارسی" را نیز گذاشت کھ در جریانکرد، بلکھ بنیاد نوزایی پارسی "رنسانس 

سده دھم رخ داد. شھر بخارا کھ اسماعیل آن را پایتخت خویش ساخت، جایی کھ 

گاه این نوزایی فرھنگی بود (بھ گاه با شکوه او ھنوز ھم ایستاده است، پایآرام

 .نگاه کنید) .١.٣شکل 

 

 اسماعیل سامانی، بخارا. سده دھم میلادی گاه. آرام١.٣شکل 
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اسماعیل سامانی در تاجیکستان امروزی بھ عنوان "بنیاد گذار ملت تاجیک" 

شود. یک پیکره بزرگ او رو بھ روی کتابخانھ ملی در مرکز دوشنبھ  شناختھ می

ی دیگر او در شھر شمالی خجند، ) و پیکره. نگاه کنید٢.٣شکل بھ قرار دارد (

ی او در پول تاجیکستان (اسکناس ارکی بنام او، سایھ انداختھ است. چھرهدر بین پ

ی تاجیکستان کھ سامانی) و نمادھای دیگر نقش شده است. بلند ترین قلھ ١٠٠

شد، ی کمونیزم شناختھ میمتر ارتفاع دارد و در زمان شوروی بنام قلھ ٧۴٩۵

 گذاری شده است.بھ افتخار او نامنیز 

 

 سمھ کنونی اسماعیل سامانی، دوشنبھ، تاجیکستان. مج٢.٣شکل 
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پس از مرگ اسماعیل، پسرش احمد جانشین او شد. او بھ زودی سیستان را بھ 

قلمرو زیر حاکمیت سامانیان اضافھ کرد.  احمد، احتمالا بھ تحریک روحانیان 

مسلمان درباری، زبان دربار را از پارسی بھ عربی تغییر داد، اما مقاومت شدید 

نشینی کرد. طوری کھ منابع گوناگون برابر این سیاست، او را مجبور بھ عقب در

دھد، مردمان سغد ھیچ مشکلی با پذیرش پارسی نداشتند، اما شمار اندکی نشان می

 --بھ استثنای روحانیون و برخی دبیران حکومتی  --از باشندگان آسیای میانھ 

 اشتند.یا علاقھ بھ فراگیری آن د دانستند وعربی می

در جریان نبرد برای سرکوب شورشیان شیعھ زیدی در طبرستان،  ٩١۴احمد در 

توسط گروھی از بردگان خودش بھ قتل رسید. پسرش، بنام نصر دوم جانشین او 

سالھ بود. فرمانروایی نصر سھ دھھ دوام آورد، اما در  ٨شد کھ در آن ھنگام 

شماری از خویشان خودش ھای رام نشدنی و سراسر آن دوران با شورش زیدی

 روبرو بود. 

کھ  –پیروان شیعھ اسماعیلی  --در ھمین دوران سلسلھ فاطیمان در شمال افریقا 

دولتی را در قاھره بنیاد گذاشتھ بودند، از آن جا مبلغانی را بھ ایران و آسیای 

میانھ فرستادند. آنھا توانستند یک ارتشبد سامانی، حسین مروزی، را بھ سوی 

شانند، کسی کھ بزرگ اسماعیلیان در شرق شد و حتا جایی در دربار خود بک

 نصر برای خود دست و پا کرد.

-ی اصلی در تدوین فلسفھ نوپس از مروزی، محمد نخشابی جانشین او شد، چھره

-گرفت. استدلالافلاطونی تفکر اسماعیلیان کھ غالبا در مباحثات دربار سھم می

کلیدی و سرانجام خود فرمانروا را برای پذیرش ھای ھای نخشابی برخی از مقام

روش اسماعیلی آماده ساخت. دشمنان داخلی امیر، بھ کمک فقیھان سنی بخارا، 

ی بھ راه انداختند. سرانجام، نصر این موضوع را بھانھ قرار داده، بر ضد او فتنھ
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ھای کناره گیری کرد. نصر در میان ناآرامی ٩۴٣بھ دنبال کشف توطیھ قتل او در 

دار، بزرگ ترین شگوفایی نوزایی فرھنگ پارسی را پیروزمندانھ سیاسی دوام

 رھبری کرد.

نوازندگان و  از زمان ساسانیان، فرمانروایان ایرانی دعوت از شاعران،

ی برای نمایش اھمیت و مشروعیت خود قرار داده دانشمندان بھ دربار را وسیلھ

-فایی بیشتر یافت، برخی از شخصیتاند. در زمان نصر سامانی این روش شگو

-ھای پیشرو فرھنگی با حمایت دربار بھ بخارا فراخوانده شدند. طوری کھ شورش

دھند، او شخصیت ضعیفی داشتھ است. اما امتیاز ھای پیھم بر ضد نصر نشان می

وزیران او نسبت داده اند: محمد نوزایی فرھنگی در دربار او را بیشتر بھ نخست

، بھ اتھام اسماعیلی شدن برکنار شد)، ابوالفضل بلعمی ٩٢٢ – ٩١۴جیھانی (

، کھ بھ نام شیخ شناختھ می شود) و سرانجام ابوعلی پسر جیھانی ٩٣٨ – ٩٢٢(

ی ابومنصور ثعالبی نویسنده خراسانی سده یازدھم، ). بھ گفتھ٩۴١ – ٩٣٨(

اه گھای این مقامات توانا بخارا را بھ "محور شکوه و جلال، زیارتتلاش

ھای ادبیات جھان و نمایشگاه پایگاه ستارهامپراتوری، مرکز خردمندان دوران، 

ھا، میراث ابومنصور این. از میان ]۴[ ترین دانشمندان" مبدل کردبزرگ

ی پایدار بوده است: شیوه ) بھ ویژه٩۴۴ – ٨۵٣حنفی الھیات (الماتریدی، متکلم 

 امروز برجستھ مانده است. الھیات (کلام) او در سراسر آسیای میانھ تا

سیر زندگی فکری سده دھم بخارا روند سراشیبی خود را نیز داشتھ است. 

ای میان پیروان اسماعیلیھ و فقیھان سنی (کھ بیشتر حنفی بودند) کشمکش فرقھ

سقوط نصر را در پی داشت، اما با آن پایان نیافت.  پسر و جانشین او نوح دوم 

رو حنفی را بھ نخست وزیری گماشت تا خود را از یک فقیھ محافظھ کار و تند
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ھا پیامدھای زیان باری بر سیاست مذھبی اسماعیلی پدر دور سازد. این درگیری

 ھای فرھنگی و حکومت داری خوب داشت.فرآورده

شگوفایی فرھنگی قلمرو سامانیان در نیمھ سده دھم تحسین فراوان گردشگران از 

خت.  ابن حوقل یک بومی میان رودان شمالی سراسر دنیای اسلام را بر انگی

 نویسد:می

مردم بخارا از سایر مردم خراسان بھ خاطر فرھنگ، دانش مذھبی، 

آگاھی فقھی، فداکاری، وفاداری، ھوشیاری، دقت در مناسبات اجتماعی، 

نبود بدانگاری، گرایش بھ نیکی، اشتیاق بھ کارھای نیک، خلوص نیت و 

 .]۵[ شوندفکر باز تشخیص می

 ھای بخارا می گوید:او در مورد زیبایی

ی زیباتر از بخارا نھ دیده و نھ شنیده ام. از من در قلمرو اسلامی، منطقھ

دیده  یبالای ارگ دیدن ھر سو تماشایی است، در آنجا گیاھان گوناگون

می شوند کھ با آسمان آبی در ھم آمیختھ اند، ھمچون گنبد آبی در بالای 

 . ]۶[ فرش سبز

 کند:ن حوقل زیبایی سمرقند سامانی را با جملات مشابھی تحسین میاب

ی رویایی توان از بھترین منظرهمی –جایی کھ من بودم  –از بالای ارگ 

ھای ھای درخشان، رودھای سبز، قلعھقابل تصور لذت برد: درخت

وجود  یانگیز. در آنجا ھیچ نقطھکوچک و سریع و کشاورزی شگفت

از دیدن آن لذت نبرد، ھیچ باغی نیست کھ زیبایی آن آشکار ندارد کھ چشم 

نما از ھم جدا شده است و ھای خوشی این منظره با ساختماننباشد: ھمھ
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شکوه و جلال آن را پایانی نیست. درختان سرو طوری برش شده اند کھ 

 دھندفیل، شتر، گاو و جانوران دیگر را در حال گفتگو یا جنگ نشان می

]٧[. 

نوعی از  –ر شگفت شھرھای آسیای میانھ در ذھن مسلمانان خاورمیانھ تصوی

گردد. حدیثی کھ جعلی حتا بھ زمان پیامبر بر می --شرق شناسی اولیھ اسلامی 

 گوید، محمد پیشبینی کرده بود:بودن آن تقریبا مسلم است، می

شود کھ در آنسوی دریای بنام جیحون قرار شھری در خراسان فتح می

شھری کھ بخارا نام دارد. این شھر شامل لطف خدا بوده و توسط دارد؛ 

ھا ھای او احاطھ شده است؛ مردم آن بھشتی اند؛ آنھا بر تختفرشتھ

خوابیده و شمشیرھای خود را در راه خدا کشیده اند. در کنار آن شھری 

ھای بھشت، ی از چشمھوجود دارد بھ نام سمرقند، جایی کھ در آن چشمھ

ھای بھشت قرار دارد؛ مردگان آن برھای پیامبر و باغی از باغقبری از ق

 .]٨[ شونددر روز رستاخیز در کنار شھدا ایستاده می

 

 پارسی نوادبیات . ١.٣
 

از آغاز دوره  --فرمانروایان، بازرگانان، افسران و زمینداران  --نخبگان مسلمان 

م بھترین شاعران در ھای ساسانیان، بر سر استخدااسلامی، با پیروی از شیوه

ی این شاعران نھ تنھا ایجاد سرگرمی، بلکھ میان خود رقابت داشتند. وظیفھ

-سرایی بوده است. اشعار عربی دورهماندگارسازی حامیان آنھا از طریق مدیحھ

ھای پیش از اسلام کھ با روحیھ اسلامی بازسازی شده بودند، ساختار، موضوعات 

 شتند کھ تسلط بر آن بھ مھارت و استادی نیاز داشت.و نماد ھای بھ شدت پیچیده دا
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ھای دینی، شمار اندکی از مردم با این حال، در شرق ایران و بیرون از حلقھ

ھای ظریف را درک کنند. شعر زیر کھ دانش کافی عربی داشتند تا این پالایش

-در وصف حاکم صفاری سده ھشتم، یعقوب لیث، سروده شده است، روشن می

ھای توھین رھبران محلی خواستار اعاده شکوه ایران پس از تعصب سازد کھ

 نشین بوده اند:آمیز اعراب بیابان

من فرزند آزادگان از نسل جم [شید، نخستین شاه افسانوی ایران] ھستم و 

آنچھ از عزت  یمن رسیده است... منم زنده كننده میراث شاھان پارس بر

دیرین اثر آن را از میان برده است... آنھا مرده بود، آن عزتي كھ روزگار 

... كنمسیادت می زد من است، با آن درفش بر ھمھ ملت ھادرفش كاویان ن

بھ فرزندان ھاشم بگویید: "بھ ملک خود بھ حجاز برگردید... سوسمار 

 .]٩[ بخورید و گوسفند بچرانید"

نخست با  این، پارسی کھ بیش از یک سده جای خود را بھ عربی داده بود، بر بنا

پشتیبانی دربار صفاریان و سپس با حمایت دربار سامانیان بار دیگر زبان رسمی 

دربار شد. این "پارسی نو" کھ در منابع آن دوره "دری" (زبان دربار) نامیده شده 

ھای "پھلوی" زرتشتی است، تفاوت زیادی با "پارسی میانھ" داشت کھ در متن

شد کھ بھبودی ی عربی نوشتھ میصلاح شدهشد. پارسی نو با الفبای ایافت می

بزرگی در اسلوب نوشتاری در مقایسھ با اسلوب نوشتاری پھلوی با قاعده آرامی 

و بھ ھمین دلیل مردمان زیادی آن  –بود. دستور زبان پارسی نو بسیار ساده بود 

ھای عربی وارد نظام اما شمار زیادی از واژه --را بھ عنوان زبان دوم آموختند 

ھای ھای سغدی در گویشواژگانی آن شد. در آسیای میانھ نیز برخی از واژه

 محلی پارسی نو زنده ماندند.
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نخستین شاعر بزرگی کھ بھ زبان پارسی نو سرود، ابو عبدالله جعفر بن محمد 

رود بود کھ اکنون در وادی زرافشان رودکی بود. او یکی از بومیان روستای پنج

شود، شاعران پیش از او مانند است. با آن کھ گفتھ می تاجیکستان شمالی واقع

ھای داشتھ اند، اما ) نیز بھ پارسی نو تصنیف٩٠٢ابوحفص سغدی (درگذشت 

بر این، رودکی در ایران بھ عنوان  ھا ناپدید شده اند. بنابخش بیشتر آثار آن

ھ " شناختگذار شعر پارسی نو" و در تاجیکستان بھ نام "پدر ادبیات تاجیکیبنیاد"

ی بزرگ رودکی ادعا ھای کھ با ھم سازگاری ندارند. امروز پیکره –شود می

ھای بزرگ دوشنبھ گذاشتھ شده است و بنای یادبودی نیز برای او در یکی از باغ

 رود، ساختھ اند.در زادگاھش، پنج

از دوران ساسانیان رسم بوده است کھ  در دربار شعر را یکجا با موسیقی بخوانند. 

رودکی، بھ عنوان خنیاگر نامدار شھر خود، در جریان سلطنت نصر دوم بھ بخارا 

-الشعرای دربار سامانی شد و در برابر خدمات خود دستفراخوانده شد. او ملک

سرایی. برخلاف سبک پرتکلفی کھ در گرفت، بھ ویژه با مدیحھمزد خوبی می

ی بسیار ساده و بی میان شاعران زبان عربی متداول بود، سبک پارسی رودک

انگیخت. رودکی علاوه بر سرودن پیرایھ بود و مستقیما ھیجان شنونده را برمی

دانند کھ در موسیقی می چامھو  ترانھساخت. او را خالق شعر، آھنگ نیز می

ی سرود پیش از رودکی تاجیکان کاربرد گسترده دارد، با آن کھ شاید این دو گونھ

 . ]١٠[ وجود داشتھ اند

باشد کھ در ھرات و بھ  بوی جوی مولیانی رودکی ھمان دارترین قصیدهید نامشا

اصرار افسران سپاه سروده شده است. گویند نصر بھ ھرات رفتھ بود، از آب و 

ھوای شھر خوشش آمد و در آن جا منزل گزید. افسرانی کھ نصر را ھمراھی 

رودکی خواستند کاری  ی شان دل تنگ شده بود، ازکردند برای خانھ و کاشانھمی
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ی سرود و در محضر قصیدهگردد. ھمان بود کھ رودکی کند تا امیر بھ بخارا بر

 امیر آن را خواند:

 بوی جوی مولیان آید ھمی

 ]١١[ یاد یار مھربان آید ھمی

دھد و رودکی نصر با شنیدن این شعر دلتنگ بخارا شده، دستور بازگشت می

گیرد [داستان سرایش ران سپاس گزار قرار میی افسمورد قدردانی سخاوتمندانھ

آمده است ی نظامی عروضی سمرقندی بھ تفصیل مقالھاین قصیده در چھار 

 (مترجم)].

شود کھ رودکی مانند ولی نعمت خود، نصر دوم، اسماعیلی بوده است. گفتھ می

ھای شدید ضد اسماعیلی کھ منجر بھ استعفای نصر شد، رودکی در جریان واکنش

مرد نیز زندانی و شکنجھ شد. او پس از آن کھ نابینا و فلج شد، بھ روستای پیر

. سوگمندانھ، بخش ]١٢[ زادگاه خود برگشت، جایی کھ چند سال بعد درگذشت

ی کلاسیک بزرگی از آثار او از میان رفتھ اند، از جملھ برگردان فارسی مجموعھ

 . کلیلھ و دمنھھای داستان

ر دوران زندگی خود بیش از یک ملیون بیت سروده شود کھ رودکی دگفتھ می

ھای دورهی او برای ما رسیده اند. مانند ھمسروده ۵٢بود، اما از آن جملھ فقط 

توان از ابو شکور ھا میاز میان آن –ی او در دربار سامانی کمتر شناختھ شده

بلخی ی "آفرین نامھ" و شاعر صوفی، شھید ی گمشدهی مجموعھبلخی، سراینده

ھا و ھای رودکی بھ جا مانده اند بیشتر در گلچینچھ کھ از سرودهآن  --یاد کرد 

 .]١٣[ منابعی آمده اند کھ نویسندگان بعدی گردآوری کرده اند
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ی جنبش ادبی شعوبیھ پشتیبانی سامانیان از ادبیات فارسی بھ نحوی ادامھ

بھ دنبال اثبات برتری گرایان) بغداد بود، گروھی از دیوان سالارانی کھ (ملی

فرھنگی ایران بر عرب بودند. پیشگامان شعوبیھ آثار بزرگ ادبی ایران پیش از 

نامھ، ھزار داستان (ھزار و یک شب) را بھ عربی اسلام مانند کلیلھ و دمنھ، خدای

برگردان کردند تا غیر ایرانیان بتوانند این شھکارھا را بخوانند و ارزش آنھا را 

ی نوشتھ شده بھ فارسی میانھ از ھاران سامانیان متن اصلی کتابدوبدانند. در 

ھا از عربی بھ فارسی برگردان شد تا این متن این کتاب بر میان رفتھ بود، بنا

 دانستند) بھ میراث ادبی خود دوباره دست یابند.ایرانیان (کھ بیشتر آنھا عربی نمی

سوم بر تخت نشست، این  با نام نوح ٩٧۶در دوران نوح بن منصور کھ در سال 

ھا بیشتر بار آورد. او بلافاصلھ ابومنصور دقیقی را بھ خدمت گرفت تا تلاش

"کتاب شاھان" را کھ دو قرن پیش توسط نامدارترین شعوبی، روزبھ پور دادویھ، 

(ابن مقفع) بھ عربی ترجمھ شده بود، بھ فارسی برگرداند. دقیقی یک سال پس از 

ی این کار بھ شاعر ھنگام درگذشت. پس از دقیقی ادامھآغاز این کار بزرگ ناب

، سپرده شد و ھمو بود کھ سی و سھ سال را صرف توسیدیگری، فردوسی 

 سرایش این حماسھ ملی ایران کرد. 

نامھ شامل ساخت کھ شامل ی نھایی شاهفردوسی یک ھزار بیت دقیقی را در نسخھ

ب (ویشتاسپھ) بھ دین نو او بخشی در باره ظھور زرتشت و گرویدن شاه گشتاس

بھ پایان رساند،  ١٠١٠است. سوگمندانھ، ھنگامی کھ فردوسی اثر خود را در سال 

پشتیبانان سامانی او دیگر در قدرت نبودند و پاداشی کھ او از پشتیبان نو خود، 

 کامانھ نومید ساخت. او را تلخ ،ترک، گرفتسالار نیمھمحمود غزنھ جنگ

اش چھ برخوردی صورت گرفت، ا فردوسی در دوران زندگیگذشتھ از این کھ ب

ھزار بیتی او، بھ عنوان بزرگترین شھکار ادبی فارسی، ھزار ی شصتحماسھ
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نامھ امروز در ردیف شاھکارھای منظوم جھان مانند سال دوام آورد. شاه

ی ھانامھ، با ستایش از گذشتھھای ھومر و رامایانا بھاراتا قرار دارد. شاهسروده

  .پیش از اسلام ایران، معرف ھویت ایرانی و بھ تبع آن ھویت تاجیکی است

دانند و ھمین نامھ را از بر میھای شاهجا برخی زیادی از داستانایرانیان در ھمھ

ھا از فرھنگ ایرانی گونھ مردمان بسیاری از بالکان تا چین کھ در جریان سده

ی پارسی سره، زبان مھ بھ عنوان نمونھنانظیر شاهتاثیر پذیرفتھ اند. مقام بی

زبانان امروزی گفتاری را چنان حفظ کرده است کھ حتا پس از ھزار سال، پارسی

-نامھ نامترین دشواری بفھمند. در جریان چند سده، شاهتوانند آن را بدون کممی

ھای بخش نقاشیھای آن الھامدارترین اثر ادبیات فارسی بوده است کھ داستان

نامھ ھا بھترین آثار در تاریخ ھنر اند. شاهیاتوری شده اند، شماری از این نقاشیمین

گذاری کودکان در تمام دنیای ایرانی و تا امروز پس از قرآن دومین منبع نام

 ماورای آن بوده است.

ی سامانی محدود بھ ادبیات سکولار نماند. حتا متون با این حال، نھضت ترجمھ

یق با زبان عربی داشتند بھ زبان فارسی برگردان شدند تا مذھبی کھ پیوند عم

اکثریت غیرعرب زبان بتوانند بھ آنھا دسترسی داشتھ باشند. در دوران حکم 

) تفسیر قرآن اثر دانشمند ایرانی محمد بن جریر ٧۶ - ٩۶١روایی منصور اول (

طبری، زیر نظر بلعمی نخست وزیر، ویرایش و بھ فارسی برگردان شد. در 

ھا شھکار دیگر طبری، تاریخ پیامبران و شاھان، نیز زیر نظر بلعمی مین سالھ

ی را کھ در مقدمھ نقل کردیم، "در این جا زبان پارسی بھ فارسی ترجمھ شد. جملھ

 .]١۴[ است و شاھان این قلمرو شاھان پارسی اند" از او است
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 فلسفھ و دانش. ٢.٣
 

دانان، بلکھ فلاسفھ و دانشمندان را سیقیسامانیان نھ تنھا متکلمان، شاعران و مو

ھا محمد بن احمد خوارزمی  ترین آننیز در دربار خود گرد آورده بودند. برجستھ

) بود کھ بھ خواھش ابوالحسین عتبی، نخست وزیر نوح دوم، ٩٧٧(درگذشت 

العلوم کھ در بھ زبان عربی نوشت. مفتاح ٩٨٠العلوم را در حوالی دانشنامھ مفتاح

ھای مختلف را ی از مقالات متعددی است کھ رشتھخود یگانھ بود، مجموعھ نوع

از قانون و الھیات اسلامی تا فلسفھ یونان، منطق، ریاضیات، ھندسھ، نجوم، 

ھای ی از رشتھی گستردهدھد. مجموعھموسیقی، اخلاق و پزشکی پوشش می

یخ ادیان)، مھندسی دیگر از جملھ دستور زبان، ترکیب ادبی، تاریخ (بھ شمول تار

 مکانیک، کیمیاگری و فن دبیری نیز در این مجموعھ مورد بحث قرار گرفتھ اند. 

فارابی، بحرالعلوم نامدار  احصا العلومی کار خوارزمی یک نسل پیشتر در رسالھ

بینی شده بود، کسی کھ فیلسوفان مسلمان قرون وسطا او را ) پیش ٩۵٠(درگذشت

(ارسطو "معلم اول" بوده است). فارابی یک بومی "معلم ثانی" خوانده اند 

ھای شمال سامانی بود کھ زبان اصلی او ھم شاید سغدی بوده باشد. سرزمین

ھای سغدی اند. شوربختانھ، او ھای او، در ھر حال، حاوی برخی واژهنوشتھ

نقشی در نوزایی سامانیان نداشت، چون در جوانی بھ غرب رفت و عمر خود را 

 زبان بغداد و دمشق سپری کرد.  انشمندان عربیدر میان د

ھای اواخر بخارای سامانی ر کتابخانھھای پُ با این حال، آثار فارابی در قفسھ

ھا، جای رفت و آمد یک جوان باھوش محلی بھ نام خانھموجود بودند. این کتاب

اختھ شن ھا زیر نام ابوعلی ابن سینا در سراسر جھانحسین بن عبدالله بود کھ پسان

ترین و با نفوذ ترین دماغ بشری در روی زمین. ابن سینای شد، یکی از بزرگ
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ی علمی جھان دوران خود کھ در پایتخت جوان با حرص و اشتیاق از گنجینھ

ھای یونانی، سیراکی و سامانیان وجود داشت، استفاده بھینھ کرد، از جملھ ترجمھ

تا از دانشمندان بیرونی بیاموزد  کردسانسکریت. او از ھر فرصتی استفاده می

کھ جذب فرھنگ جھان شھری بخارا شده بودند، حتا آموزش ریاضی از یک بقال 

 ی ھندی. یافتھتعلیم

مذھبی ابن سینا، بھ عنوان فرزند یک اسماعیلی صاحب مقام در -باور شخصی

 ھ گمان اغلب، طرز تفکر ابن سینادولت سامانی، تا امروز مورد مناقشھ است. ب

داد و شاید بھ ھمین دلیل در پایان ای قرار میاو را فراتر از مرزھای تفکر فرقھ

عمرش از سوی دشمنان متھم بھ کنار گذاشتن اسلام شد (اتھامی کھ بھ چندین 

ھای نخستین در فیلسوف بزرگ "دوران طلایی" اسلام وارد شده است). آموزش

، برای ٩٩٧نی، نوح دوم در پزشکی و مداوای موفقانھ بیماری فرمانروای ساما

تر از آن دسترسی بھ کتابخانھ و شاید مھم –او مقام دولتی را بھ ارمغان آورد 

 ھای خود را در بخارا نوشت.شاھی. در ھمین دوران، ابن سینا نخستین کتاب

، ابن سینا پشتیبانی دولتی خود را از دست ١٠٠٧با سقوط حکومت سامانیان در  

ر را در جستجوی کار سپری کرد. سرانجام، او در ری داد و چندین سال دیگ

اقامت گزید و باقی عمر خود را در ایران سپری کرد، جایی کھ او مھم ترین آثار 

 ، را نوشت.قانون در طبخود، از جملھ دانشنامھ  

را  --یا فارابی  –ملت، سخت است کھ ابن سینا  –از نگاه تفکر معاصر دولت 

، چون او دوران کاری خود را بیرون از مرزھای دانشمند "تاجیک" بدانیم

توان یک تاجیک تبار تاجیکستان امروزی سپری کرده بود؛ با این وجود او را می

پنداشت بھ خاطر زادگاه و محل پرورش او. فراتر از این، ابن سینا یک بومی 

ھای نخست زندگی خود را در بخارا گذشتاند زبان آسیای میانھ بود، سال-پارسی
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ی او را فراھم کرد. جو پربار فکری آنجا بود کھ آموزش و تجارب فنی اولیھ و

توان دست کم بھ سھم بزرگ این، میراث ژرف و ماندگار ابن سینا را می بر بنا

ی تمدن اسلامی پیوند داد. حتا امروز، برخی و پایدار دولت سامانی در توسعھ

ر سراسر دنیای اسلام نام او کی دھای پزشھا و دانشگاهھا، دارو خانھگاهدرمان

 خود دارند.  را با

 
 گراییصوفی. ٣.٣

 

ی خلافت خود با گذشت زمان، مردمان بیشتر و بیشتری در قلمروھای گسترده

آوردند. ھای پیشین را با خود میخواندند و اغلب پندارھا و سنترا مسلمان می

کھ بتواند  وانین اجتماعیبرای خلق و بیان ق --علما  –تلاش دانشمندان اسلامی 

ھا ھرگز بھ موفقیت برد. این تلاشبرای ھمگان بھ کار رود، راه بھ جایی نمی

ھا آزاد اند یکی از چھار مکتب فکری خود را نرسیدند، چنان چھ حتا امروز سنی

پیروی کنند (حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی) در حالی کھ شیعیان پیرو فقھ 

ی دیگر مانند دوازده امامی، اسماعیلی و چندین فرقھ جعفری، در میان خود بھ

 زیدی تقسیم شده اند.

خود  –دست کم در ذھن خود شان  –از این رو، در حالی کھ علما از نگاه نظری 

دانستند، این اقتدار در عمل ھمواره را متولیان حقیقی رھبری مذھبی مسلمانان می

شد. واقعیت این است شیده میی از بازیگران بھ چالش کاز سوی طیف گسترده

ھای کھ ھیچ گاھی اقتدار پذیرفتھ شده در مسایل اسلامی وجود نداشتھ و در دوران

مختلف تاریخی این یا آن گروه با کسب پشتیبانی نیروھای سیاسی صاحب قدرت، 

 وزن شرعی خود را افزایش داده اند.
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ھای جنبش کشمکش بر سر اقتدار مذھبی در درون جوامع اسلامی با ظھور

ھای روحانی پرجاذبھ (در عربی "شیخ" و تر شد کھ دور شخصیتعرفانی پیچیده

شدند در پارسی "پیر") شکل گرفتھ بودند. برخی از این افراد کھ صوفی نامیده می

پیروان زیادی را بھ   --ھای خشن پشمی صوفیان نخستین شاید بھ خاطر لباس –

ھایی شد کھ اعضای منجر بھ ایجاد انجمن دور خود جمع کنند. این امر سرانجام

دادند. طبیعی است کھ چنین ی خود تن میآن بھ اطاعت مطلق از پیر برگزیده

 شد.ھای یک فرد، تھدیدی بھ نفوذ علما پنداشتھ میوفاداری بھ آموزه

ھای سنتی ھمراه گردد کھ او را در قطار اگر بینش معنوی یک صوفی با آموزه

ھا در آسیای شود. یکی از این شخصیتدرت او دو برابر میعلما قرار دھد، ق

ھای دانش دوران ) بود کھ در ھمھ رشتھ٨۶٩میانھ، محمد بن علی (درگذشت 

ی، ترمزنامیدند. حکیم می یترمزحکیم خود مھارت داشت، بھ ھمین دلیل او را 

مانند شمار زیادی از دانشمندان، بخش بیشتر زندگی خود را در سفر و در 

ھای ھای علمی و دساتیر معنوی سپری کرد. نوشتھستجوی آموزگاران در بخشج

ھای معنوی صوفیانھ یدگاهکھ دبھ جا مانده از او نخستین آثار ادبیات اسلامی اند 

ھای نامدار بھ ی کھ دیگر شخصیتھای دانشمندانھ آمیختھ است؛ شیوهرا با شیوه

) و ابن عربی فیلسوف ١١١١ – ١٠۵٨( توسیشمول محمد غزالی فقیھ با نفوذ 

 ) در سده ھای بعدی آن را توسعھ دادند.١٢۴٠ – ١١۶۵صوفی اندلسی (

 

 تجارت و اقتصاد. ٣.۴
 

ھای بازرگانی میان اورآسیا را از نیاکان سغدی خود بھ بازرگانان سامانی شبکھ

داد. با ظھور دولت کیوانی در میراث برده بودند کھ چین را با اروپا پیوند می
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رب، رشد بازرگانی سامانی با اروپای شمالی از طریق ھمسایگان خوارزمی و غ

خزرھای ترک در شمال دریای خزر چند برابر شد. ھمزمان با این، جنگجویان 

سوی شرق در  -- کھ روس کیوانی را در اواخر سده نھم بنیاد نھادند --سویدنی 

 پیش رفتند و تا دریای ارال رسیدند. داخل آسیای میانھ

ای سامانی در سراسر روسیھ، پولند و سویدن پیدا ھای نقرهمقادیر زیادی سکھ

-ی بازرگانی  رو بھ گسترش دارند. فرآوردهشده اند کھ نشان از اھمیت این شبکھ

ھای اروپای شرقی مانند پوست، عنبر/کھربا، چرم و شھد از این راه بھ آسیای 

نی، بلکھ جواھر، اسلحھ و ظروف رسید و سامانیان نھ تنھا ابریشم چیمیانھ می

ھای سامانی از چین ابریشم، ادویھ و کردند. سرزمینفلزی بھ اروپا صادر می

ای سمرقند و ھای مرغوب شیشھھا فرآوردهکردند و در ازای اینکاشی وارد می

 آسیای میانھ را دوست داشتند. ھا اسپکردند، چینیبھ چین صادر می اسپ

حمایت سامانیان رشد کرد و شھرھا شگوفان شدند، بھ ویژه  بازرگانی و صنعت با

ھای اقتصادی بھ رفاه رسیدند. با این حال، طوری بخارا و سمرقند با این فعالیت

اغلب چنین بوده است کھ مزایای این ثروت در حلقات بالایی جامعھ متمرکز شد، 

اقتصادی، دور برابری در حالی کھ فقر دامن بیشتر مردم را گرفتھ بود. این نا

ھای زمیندار (دھقانان) را از روستاھا پیش راند: رشد شھرھا خانواده باطلی را بھ

بھ شھرھا کشاند و در نتیجھ منابع مالی روستاھا کاھش یافت، جایی کھ ھنوز ھم 

کردند. در عین زمان، تمایل بھ شھرنشینی بھ سود نخبگان بیشتر مردم زندگی می

ام شد، وابستگی ارتش بھ سربازان مزدور ترکی بیشتر سالار (دبیران) تمدیوان

ی جنگجویان محلی بودند، شد و نقش سیاسی "دھقانان" کھ بطور سنتی تامین کننده

 کاھش یافت. 
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ھای شخصی زیادی در اختیار دولت قرار گرفت کھ بعدا بھ افسران ترکی، کشتزار

و اولاد پیغمبر  (کسانی کھ خود را نوادگان ساداتھای مذھبی مانند شخصیت

ی بنیھ مالی نھادھای شمارند) و صوفیان داده شد و یا برای تقویھاسلام می

غیرانتفاعی مانند مساجد اھدا (وقف) شد. این سیاست، با جدایی ولایت ثروتمند 

خراسان در جریان فرمانروایی نوح سوم شدت گرفت، درآمد مالیاتی بھ شدت 

زایش یافت کھ مجبور بھ پرداخت تفاوت کاھش یافت و فشار بر کشاورزانی اف

بودند. دھقانان زیادی در جستجوی کار بھ شھرھا کوچ کردند، اما بازار کار توان 

ھای بیشتری را بر دوش جذب این ھمھ کارگر را نداشت. این تغییر جمعیتی ھزینھ

 دولتی گذاشت کھ خود رو بھ زوال بود.

ان جنگ مقدس (غازیان) از بیرون ی رزمندگپیشینھشرایط اجتماعی با ورود بی

تر شد، شمار زیاد جوانان متعصبی کھ از سراسر دنیای اسلام برای مقابلھ پیچیده

ھای "کافر" بھ مرزھای آسیای میانھ آمده بودند. با اسلام آوردن رو بھ با ترک

کار شدند. شھرھای افزایش قبایل ترک، شمار زیادی از این رزمندگان عقیدتی بی

ھای جنایتکار متشکل از دھقانان و جنگجویان ی با دستھبطور فزایندهسامانی 

 ھای مدنی بودند.بیکار مواجھ شدند کھ منبع شورش و دیگر نا آرامی

 

 ظھور ترکان. ٣.۵
 

دولت سامانی با شرایط وخیم در شھرھا و روستاھا روبرو شد. این وضع با نفاق 

 ٩۴٣وران فرمانروایی نوح دوم (جاری و توطیھ در داخل دربار تشدید شد. در د

ی خارجی در ھیات آل بویھ شیعھ دوازده امامی ظھور کرد ) چالش عمده۵۴ –

ھایی از قلمروغربی سامانیان را از بدنھ امپراتوری جدا کردند بخشکھ تلاش می
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کنند. آل بویھ کھ در اصل از منطقھ گیلان ایران شمالی بودند، تسلط خود بر 

خلافت در عراق را تحکیم کرده و اقتدار سامانیان را در ھای مرکزی سرزمین

کردند. ھمان گونھ کھ جنگجویان بویھ نقش خلیفھ بغداد را در خراسان تھدید می

ی سربازان مزدور حد یک دست نشانده کاھش دادند، دولت سامانی نیز با خدعھ

ھبد تگین، سپگرفتند. الپترکی روبرو بود کھ بطور فزاینده در ارتش سامانی جا می

 گمان مقتدرترین شخصیت در بخارا بود.ترکی، در این ھنگام بی

جانشین پدر شد، نسبت بھ پدرش بیشتر مدیون  ٩۵۴عبدالملک پسر نوح کھ در 

افسران ترک بود. دوران فرمانروایی او کھ از سوی نویسندگان بعدی بھ شدت 

ید، ھنگامی کھ عبدالملک بھ پایان رس ٩۶١آلوده با فساد خوانده شده است، در سال 

در اثر تصادف در اسب سواری در حال مستی كشتھ شد. مرگ زودھنگام او 

امیر غارت  یھمنجر بھ شیوع شورش عمومی شد کھ در جریان آن کاخ تازه ساخت

ھا را با انتصاب و سوزانده شد. افسران نظامی در بخارا سعی کردند ناآرامی

ید فرو بنشانند، اما الپتگین کھ در این ھنگام برادر او منصور بھ عنوان امیر جد

 والی خراسان و مسئول مقابلھ با آل بویھ بود، از حمایت وی خودداری کرد.

الپتگین سپس با سپاه خود بھ سوی غزنھ در جنوب شرق شتافت، در آنجا قدرت 

جدید سامانی بھ عنوان حاکم  را بھ دست گرفت و فراتر از دسترس منصور امیر

دوام آورد،  ٩٧۶تقل بھ فرمانروایی پرداخت. فرمانروایی منصور کھ تا نیمھ مس

توام بود با فرسایش تدریجی برتری سامانیان بھ دست آل بویھ در خراسان و 

غزنویان در سیستان. غزنویان ترک کھ بھ دنبال کسب مشروعیت سیاسی از 

یان اصلی طریق حمایت از نخبگان بودند، بھ زودی از سامانیان بھ عنوان حام

 اسلامی پیشی گرفتند.-فرھنگ پارسی
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منصور، جانشین پدر شد. اما از آن جایی کھ او ھنوز  در بخارا نوح دوم، پسر

کودک بود، نخست وزیر وی ابوالحسین عتبی در عمل قدرت را در دست داشت. 

سالاری تاجیکان در عتبی بھ عنوان یک نایب توانا، بھ دنبال احیای جایگاه دیوان

ھای او در آغاز ر ارتشی بود کھ رھبری آن را ترکان در اختیار داشتند. تلاشبراب

، پس از شکست در نبردی بر ضد آل ٩٨٢با موفقیت ھمراه بود، اما در سال 

شد. شرایط اقتصادی و اجتماعی در بخارا  بویھ، توسط افسران ترکی خود ترور

ن روستایی متوازن با و سایر شھرھا بیشتر وخیم شد، زیرا ھجوم مداوم مھاجرا

ھای بدبو و پر ھا نبود. نویسندگان آن زمان از خیابانی زیرساختسرعت توسعھ

از زبالھ، ھجوم اوباشان یاغی و مسائل گوناگون بھداشت عمومی شکایت کرده 

کند، "اشعاری از این اند. ھمان طور کھ ریچارد فرای با صراحت خاطرنشان می

را فاضلاب و نامناسب برای زندگی انسان توصیف دوره بھ جا مانده کھ بخارا 

 .]١۵[ کرده اند"

خانان بھ پایتخت سامانی ، کنفدراسیونی از عشایر ترک بھ نام قره٩٩٢در سال 

ی را بر دولت سامانی وارد کرد کھ از ی کشندهیورش بردند. این حملھ، ضربھ

رسد ھ نظر میبرد. بنبود رھبری توانمند و اقتصاد ورشکستھ بھ شدت رنج می

مردم برای حمایت از دولت سامانی کھ در  ٩٩٩در پاییز  تر کھ چند سال پس

 برابر یورش ترک ھا ناتوان شده بود، تلاش چندانی نکردند.

جا برای چند سال پس از آن، اسماعیل مستنصر، یکی از فرزندان نوح دوم، این

سامانی کمک نظامی  جا تلاش کرد تا از ھمسایگان برای بازگرداندن دولتو آن

، وی توسط قبایل عرب کھ در ١٠٠۵بگیرد، اما نتیجھ نگرفت. سرانجام در سال 

نزدیکی مرو ساکن شده بودند بھ قتل رسید و ھیچ تلاش دیگری پس از او برای 

کھ با اسلامی شدن  –احیای حکومت سامانی صورت نگرفت. مردم تاجیک 
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 –دادند گان این منطقھ را تشکیل میآسیای میانھ بھ طور فزاینده اکثریت باشند

 آینده در خدمت حاکمان ترک قرار گرفتند. یهبرای بیشتر از ھشت و نیم سد
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 تاجیکان و ترکان –بخش چھارم 

 

 سیز تورک بولماز-سیز بورک بلماز، تات-باس

 ترکی وجود ندارد، ھمچنان کھ بدون سر کلاھی نخواھد بود) اجیک(بدون ت

 المثل قدیمی ترکی)(ضرب 

  

بر مبنای یک نسخھ خطی ترکی کھ از قزاقستان جنوبی بھ دست آمده است، چنان 

گران مسلمان "تازیک" بھ یورش ٧٢٠کھ چادرنشینان ترک از سال ھای نماید می

. نخست، این واژه بھ طور کلی بھ ھمھ مسلمانان اطلاق ]١[ کردندخطاب می

اقتدار مسلمانان در منطقھ، بیشتر تازه واردان بھ ی شد، اما با تحکیم فزایندهمی

 شدند) ایرانیان بودند، نھ اعراب.جا (و کسانی کھ با گذشت زمان مسلمان میآن

ھای جاه طلب بر ثبات قبایل گوناگون ترک، ترکھای بیھا و پیماندر اتحادیھ

دو ھدف پذیرفتند. این راھکار کردند، فرھنگ آن را میھر تمدنی کھ حکومت می

کرد ھای بازرگانی تسھیل میھا را در شبکھسو ادغام آنکرد، از یکرا دنبال می

ھا را در چشم مردمان زیر تسلط شان قابل پذیرش و از سوی دیگر حاکمیت آن

ھا بود، در حالی ساخت. در چین، این بھ معنای پذیرش فرھنگ و سنت چینیمی

گرفت (بھ ایرانی را در بر می کھ در غرب این روش سازگاری با ھنجارھای

ھای ترکی کھ با روسیھ در تعامل بودند، تا ھای بعدی گروهھمین ترتیب، در سده

دھم دولت سامانیان  یهھا کھ در پایان سدزیادی روسی شدند). قره خانات یاندازه

 سلام را پذیرفتند.بھ صورت جمعی ا ٩۶٠در حوالی دھھ  را برانداختند،
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 رک و تاجیکھمزیستی ت. ۴.١
 

ھای ھای آسیای میانھ، تنھا یکی از جنبھپذیرش و ترویج اسلام توسط ترک

اسلامی معمول بود، -"متمدن" جلوه کردن بود. طوری کھ در دوران ساسانی پیشا

ی زبان و ادبیات پارسی، ھنر، داشتن فرھنگ "عالی" مستلزم دانستن و تقویھ

ی ی نیز بود. در جریان ھشت سدهموسیقی درباری، غذا، لباس و مراسم دربار

ھای بیشتر ترکی زبان، بھ بعدی امواج پیاپی مھاجمان چادرنشین از جلگھ

ھا را اشغال کردند، مرغزارھای آسیای میانھ یورش برده و یکی پس از دیگری آن

 ھر کدام با پیروی از فرایند فرھنگ پذیری پیشینیان خود.

زبان شدن قبایل ترکی یکی پس از بدیھی است کھ با مسلمان شدن و فارسی 

گروه متمایز از  --دیگری، کاربرد پیشین واژه "تاجیک" کھ بھ تمام مسلمانان 

ھا مانند شد، مفھوم خود را از دست داد. افزود بر آن، ترکاطلاق می –خود شان 

-سالاری موجود را حفظ کردند. این دیوانھا پس از گرفتن حکومت، دیوانعرب

-ی زیادی "دبیران" تاجیک بودند کھ ذھنیت خاص (غالبا عظمتندازهسالاران تا ا

-طلبانھ) خود را نگھ داشتند، حتا ھنگامی کھ در خدمت اربابان جدید قرار می

ی قره خانات بھ بعد، دوگانگی ترک/تاجیک بیشتر بر این، از دوره گرفتند. بنا

اسی میان شھرنشینان ی  تفاوت استباری پیدا کرد کھ نشان دھنده-معنای اجتماعی

 ی ترک بود.دیدهبا سواد پارسی زبان و فرمانروایان خشن و جنگ

ھای اصلی، ی اجتماعی دیگر، این تفاوت بیشتر نقابی بود بر چھرهمانند ھر کلیشھ

زیرا مردان ترکی غالبا با زنان تاجیک "ازدواج" کرده، با آن ھا تشکیل خانواده 

پس از چند نسل کاملا برھم خورد (چنانچھ داده و بدین ترتیب پیوند خونی 

ی ستان و تاجیکستان تفاوت قابل ملاحظھاوزبیکھای تازه دی ان ای در پژوھش

). از آنجایی کھ کودکان ]٢[ ان و تاجیکان را نشان نداده استاوزبیکژنتیک میان 
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بردند، نفوذ مادر ی زندگی معمولا در حرمسرا بھ سر میھای اولیھدر سال

در ساختار ھویت کودکان مختلط نژاد بسیار بیشتر از آن بوده کھ در  تاجیکی

ھای نظامی، بھ ویژه، منابع نوشتاری پدرسالار آن دوران پذیرفتھ شده است. چھره

کشیدند، حتا ھنگامی کھ اغلب میراث خشن ترکی خویش را بھ رخ دیگران می

اری پارسی بھ تھذیب خود را با سخن زدن بھ پارسی و حمایت از فرھنگ درب

گذاشتند. دبیران تاجیک بصورت طبیعی مجبور بوده اند بھ حامیان خود نمایش می

 کردند. توانستند از خود نیز تمجید میکھ می ا جایتملق بگویند، اما ت

در مورد وابستگی ترکان بھ پشتیبانی تاجیکان فراوان گفتھ شده است، گفتار 

ه ھفتم محمود کاشغری آمده است و در آغاز ی سدنامھی ترکی کھ در واژهعامیانھ

 -این بخش آن را نقل کردیم، مصداق این ادعا است. کاشغری ھمچنان دوسوگرایی

ھا ایجاد کرده بود، در نیم بیت دیگری روشن ای را کھ این واقعیت در میان ترک

اقسا)، کار مشکل -زند (تاتساختھ است: "ھنگامی کھ شمشیری را زنگ می

 دھداقسا)، بدن او بوی گند می-شود (تاتگامی کھ مرد تاجیکانھ میشود؛ ھنمی

رفتھ است. این ی تحقیرآمیزی بود کھ برای "تاجیک" بھ کار می("تات" واژه ]٣[

اصطلاح در زمان حاضر نیز در قفقاز کاربرد دارد، بھ ویژه برای یھودان 

 زبان).-ایرانی

بان ترکی سره بود، تمایل بھ دو دار زشناس طرفکاشغری کھ شاید نخستین زبان

زبانھ بودن در دوران خود را تصدیق کرده است. بھ نظر او، ترکانی کھ از 

تاجیکان شھری دور مانده بودند، در مقایسھ با ترکانی کھ با تاجیکان درآمیختھ 

ھای کاشغری، بودند، "گفتار ظریف" خود را نگھ داشتھ بودند. بر مبنای نوشتھ

خانات، ی مانند تالاس، اسپیجاب و حتآ بالاساغون پایتخت قرهھای مرزدر شھرک

دھد کھ . این نشان می]۴[ این دو زبانی ترکی و سغدی بود، نھ ترکی و پارسی
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ی اکمال نرسیده فرایند اسلامی سازی در آن مناطق، در دوران کاشغری بھ پایھ

 بود. 

 

 غزنویان. ۴.٢
 

گذار امپراتوری بنیادھا را بھتر از یتتواند ھمزیستی ھوی دیگری نمیھیچ چھره

)، بھ نمایش بگذارد. ١٠٣٠ – ٩٩٨غزنویان، محمود بن سبکتگین (سلطنت 

مستقل غزنھ محمود پسر یک سرباز/برده پیشین بود کھ سرانجام فرمانروای نیمھ

زیر حاکمیت سامانیان شد. مادر او، با این حال، یک بانوی تاجیک متعلق بھ 

ار و ثروتمند از زابلستان، زادگاه رستم قھرمان افسانوی شاھنامھ، ی زمیندخانواده

این، در حالی کھ فرمانروایی محمود سرآغاز حاکمیت ترکان بر جھان  بر بود. بنا

شود، خود او نیمھ تاجیک بود. در واقع، او فرھنگ ترکی و اسلام پنداشتھ می

وارد دومی را بیشتر ایرانی را بھ طور یکسان گسترش داد، حتا در شماری از م

ھای از اولی. یکی از طنزھای تاریخ این است کھ از سده یازدھم تا بیستم، حکومت

کنندگان اصلی تمدن ایرانی بوده اند، زیر رھبری ترکان از اناتولی تا ھند، ترویج

 فرایندی کھ با محمود غزنوی آغاز شد.

ی بود برای نشان رک شیوهگرایی برای نخبگان تدلیل این را در بالا گفتیم: پارسی

-دادن مشروعیت خویش بھ عنوان فرمانروایان امپراتوری، با وجود آن کھ دیوان

عمدتا  --و ھم دبیرانی کھ آن را ماندگار ساختند  --سالاران امپراتوری ترک 

شد. چنان چھ ایرانیان بودند. بنا بر این، پارسی زبان فرھنگ و وقار پنداشتھ می

ھای ) در یکی از دو بیتی١٠٣٩الشعرا (درگذشت نصری ملکمحمد ابوالقاسم ع

گوید، "چو با آدمی جفت گردد پری / نگوید پری جز بھ لفظ دری". در خود می
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توان از ابوالحسن فرخی میان شاعران مھم دیگر تاجیک در دربار غزنویان می

 ) نام برد. علاوه بر این،١٠۴١) و ابونجم منوچھری (درگذشت ١٠٣٨(درگشت 

نامھ است، با آن کھ مانند فرھنگ ایرانیان، شاهی بیمحمود آخرین حامی گنجینھ

 ی آن، فردوسی بھ خاطر خست محمود از او سخت ناامید شده بود. سراینده

اشتیاقی محمود بھ شھکار فردوسی، فرمانروایان ترکی پس از او برای علیرغم بی

ھای شاھی خویش سفارش نھھای مصور شاھنامھ را برای کتابخاھا نسخھسده

نامھ را با دادند کھ قھرمانان شاهدادند. آنھا اغلب بھ نگارگران دستور میمی

ی اشتیاق پایدار نخبگان ترک برای دھندهھای ترکی نقاشی کنند کھ این نشانچھره

قرار گرفتن در ردیف شاھان باستانی ایرانیان با تمام کیف و کان آن است. 

نگاری نیز انجام دادند، بھ این کار را از طریق حمایت تاریخجانشینان محمود، 

 تاریخ مسعودی) و ١٠۵٠ابو سعید گردیزی (درگذشت  زین الاخبارویژه 

) قابل یادآوری اند. اثر مھم دیگری کھ فرھنگ ١٠٧٧ابوالفضل بیھقی (درگذشت 

می احمد بن عمر بھ نام نظا چھار مقالھنخبگان آن زمان را بررسی کرده است، 

شود. این کتاب در پایان دوران غرنویان نوشتھ عروضی سمرقندی شناختھ می

کش شده است. نویسنده در این اثر توضیحات تجویزی در مورد چھار شغل پیش

شد: ی متمدن "ضروری" پنداشتھ میکند کھ آموزش آن برای پیشبرد جامعھمی

ھا در کل وابستھ بھ ھدبیر، شاعر، منجم و پزشک. حاکمان ترک در تمام این حرف

 آموختھ بودند. تاجیکان دانش

شود کھ حاکمت دایمی مسلمانان محمود بیشتر بھ عنوان کشورگشای شناختھ می

بھ استثنای  --ی مسلمانان بر ھند شمالی گذاشت. سلطھ بنیاددر ھند شمالی را 

ی ی دوازدھم و آغاز سدهی کوتاه حاکمیت غوریان تاجیک در پایان سدهدوره

در زیر حاکمیت خانواده ھای ترکی باقی ماند. در جریان  ١٨۵٧تا  –سیزدھم 
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 ٩٧٣ھای محمود بھ ھند، دانشمند بزرگ خوارزمی، ابو ریحان بیرونی (یورش

او کھ از مذاھب و  للھندی تحقیق ما کرد. دانشنامھ) او را ھمراھی می١٠۴٨ –

سودمند برای دانشمندان  کند، ھنوز ھم یک منبعدستاوردھای علمی ھند بحث می

آثار باقی مانده از سده ھای امروزی است. بیرونی در یکی از آثار پیشین خود، 
(الآثار الباقیھ عن القرون الخالیھ)، فھرست مدون و منحصر بھ فردی از  گذشتھ

اسلامی و در بسا موارد بر -رسوم اجتماعی و مذھبی بھ شمول آسیای میانھ پیشا

ولیھ فراھم می کند: او علاوه بر عربی، پارسی و خوارزمی، ھای ابنیاد پژوھش

 زبان بومی خود یعنی سغدی را نیز می دانست.

ھای زمینی ھند، حضور غزنویان رفت و آمد مردم با تسلط یافتن مسلمانان بھ راه

ی غزنویان و کالا را میان نیم قاره و خاور میانھ آسان کرد. فرارود بیرون از اداره

خانات باقی ماند. بخارا کھ دیگر مرکز یک و بخشی از قلمرو قره قرار داشت

امپراتوری قدرتمند نبود، بھ بستر داغ فعالیت ھای اسماعیلیان مبدل شد، تا آن کھ 

خانات، بغرا خان، را متقاعد ساختند تا دستور قتل عام دانشمندان حنفی سلطان قره

ور کردن آخرین اسماعیلیان از ھا با دصادر کند. حنفی ١٠۴۴اسماعیلیان را در 

ی از صحنھ، قدرت مذھبی بی رقیب در فرارود شدند. در بخارا یک خانواده

ھای گسترده بازرگانی در ھا، اقتدار مذھبی خود را با شبکھفقیھان بھ نام برھان

ی ی کامل سیاست محلی را بھ دست گرفتند. برجستگی خانوادهھم آمیختھ و اداره

خانات قرار داد کھ مرگ را در تصادم با فرمانروایان قره برھان اغلب آنھا

 بار رھبران این خانواده را در پی داشت. خشونت

دادند کھ اغلب مردمانی را ھدف قرار می –مبلغان اسماعیلی  ھایجدا از تلاش 

ھای پیچیده و سری آنھا مورد توجھ حلقات فکری قرار کھ مسلمان بودند و آموزه

توان نخستین مبلغان واقعی جھان اسلام دانست رفان صوفی را میعا --گرفت می
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سازی غیرمسلمانان بودند، نھ بھ دلایل اقتصادی یا کھ فعالانھ در صدد مسلمان

ای کھ در دوران غزنویان بھ سیاسی، بلکھ بھ دلایل معنوی. نامدارترین صوفی

یادی از ھند سفر کرد، علی ھجویری یک بومی غزنھ بود کھ مانند شمار ز

ھای اسلامی دانشمندان و عارفان آن زمان، جوانی خود را در سفر بھ سرزمین

در جستجوی آموزگاران و کتاب سپری کرد. او در جریان فرمانروایی سلطان 

ی عمر خود را در آنجا گذراند. ) بھ لاھور سفر کرد و بقیھ۴٠ – ١٠٣٠مسعود (

یری نخستین رھنمای "کشف المحجوب" ھجو کشف اسراری عرفانی رسالھ

"حدیقھ الحقایق"  بوستان راستیصوفیان است کھ بھ پارسی نوشتھ شده است. 

ی آموزشی پارسی صوفیان صوفی دیگر غزنھ، مجدود سنایی، نخستین حماسھ

است کھ با استفاده از قالب مثنوی، دو بیتی قافیھ دار، سروده شده است. این قالب 

ند، جلال الدین رومی، بھ کمال رسید و الھام مانشعر دو سده بعد توسط صوفی بی

 بخش "درویشان چرخنده قونیھ" شد.

تاخت و تاز محمود در ھند اساسا غارتگرانھ بود و در آن معابد بزرگ ھندوان 

غارت  ١٠٢۵تاراج شد؛ چنان چھ سومنات کھ توسط محمود و لشکریانش در 

این، مانند عرب  بر . بناترین گنجینھ آن زمان را در خود جا داده بودشد، بزرگ

. با ھای محمود اقتصاد بود، نھ دینمحرک اصلی یورشھای چھار سده پیش، 

ھای جنگجویان مقدس این حال، سربازان محمود مانند اعراب، با لفاظی

شدند و بھ نام اسلام سنی تندرو و اوج تعصب ("غازی") تشویق و تشجیع می

 جنگیدند.می –بدون شک گاھی سرسری  --مسلمانان -تازه

ھای را زیر نام "احیای اسلام سنی" ھای بعدی، رھبران ترک جنگدر جریان سده

راه انداختند کھ در بیشتر موارد چیزی بیشتر از تبلیغ نبود. جنگجویان ترکی در 

گساری و لواطت بھ شدت علاقھ داشتند. تصور کنید پھلوی دیگر گناھان، بھ می
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پوشی از  بی را کھ ھمواره مجبور بھ چشمانگیز مشاوران مذھوضعیت رقت

ھا را برای "درھم شکستن شدند و در عین حال، آنمیگناھان مشتریان خود 

 کردند. کافران" ترغیب می

جویانھ سنی، برای توجیھ یورش بھ ایران نیز مورد استفاده قرار ی ستیزهاندیشھ

ھای بزرگ ی سرزمینگرفت، جایی کھ او توانست خود را بھ عنوان آزاد کننده

ی "رافضی" جا بزند. او ی آل بویھ شیعھاسلام سنی از زیر تسلط غیرعادلانھ

درگذشت. در آن  ١٠٢٩مدت کوتاھی پس از تھاجم پیروزمندانھ بھ ایران در 

ی امپراتوری او عملا برابر بود با امپراتوری عباسیان در دوران ھنگام، گستره

ھای خونین میان پسران دوقلوی محمود، محمد اوج آن. دھھ بعدی شاھد درگیری

و مسعود، بر سر کسب قدرت بود. با این حال، غزنویان توانستند درگیری نظامی 

خانات ترک در شمال را برای چند سال دیگر خود با ایرانیان بویھ در غرب و قره

 ادامھ دھند.

 

 سلجوقیان. ۴.٣
 

-ی ترکی تازه شکل گرفتھیھدر این دوران رقیب دیگری وارد میدان شد، اتحاد

ی سلجوق در راس آنھا قرار ھای اوغوز کھ قبیلھای بھ نام ترکمنھای جلگھ

ھا و مراکز بازرگانی فرارود و ھای مھاجم اوغوز یورش بر کاروانداشت. دستھ

ھا را خانات و نھ غزنویان توان مقابلھ با آنخراسان را شروع کردند کھ نھ قره

تواند از حاکمیت یک ی آشنا، یک گروه ترکی نمیھمان گفتھ داشتند. بر مبنای

قلمرو کنار زده شود، مگر این کھ "شمشیر آنھا زنگ ببندد". بار دیگر روش 

 تر" ترک گرفت.ی "اصیلقدیمی تکرار شد، جای ترکان "تاجیک شده" را قبیلھ
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یک قشون اصلی غزنویان زیر قیادت مسعود را در نزد ١٠۴٠سواران اوغوز در 

مرو شکست دادند و راه را برای پیشروی سلجوقیان سوی ایران و سرانجام بغداد 

) باز کردند. در آنجا با استفاده از نیرنگ آشنای "قھرمانان اسلام ١٠۵۵(در 

ھای شیعھ کسب کردند. سلجوقیان سپس سنی" پشتیبانی خلیفھ را در اخراج بویھ

شکستن نیروھای امپراتوری روم سوی غرب بھ اناتولی رو آوردند، جایی کھ با 

بھ پیروزی نمادین دست یافتند. این پیروزی  ١٠٧١در جنگ مانزیکیرت در 

 سازی آسیای صغیر بود کھ تا امروز ادامھ دارد.قاطع سرآغاز ترُک

با قرار دادن بغداد بھ عنوان پایتخت، سلجوقیان زیر زعامت سلطان ملک شاه 

داری ایرانی، اتکا ی حکومتذیرش شیوهھمان روش قدیمی را از سر گرفتند: پ

سالاران پارسی برای پیشبرد امور و سازگاری با تجملات شاھان ایرانی. بھ دیوان

ھای پنھانی مذھب سنی تندرو زیربنای فکری دولت باقی ماند، در حالی کھ فعالیت

گزین قدرت سیاسی آل رفت کھ اکنون جایاسماعیلیان تھدید عمده بھ شمار می

شده بود. نامدارترین مبلغ/فرارسان اسماعیلی این دوره، ناصر خسرو بود  بویھ

 ی او امروز ھم خوانندگان زیادی دارد.کھ سفرنامھ

در جنوب غرب تاجیکستان امروزی زاده شد. در جوانی  ١٠٠۴ناصر خسرو در 

ھای دوران خود مانند علوم دینی، فلسفھ، ریاضیات، بھ فراگیری دانش

زشکی و چند زبان خارجی پرداخت. او نخست بھ استخدام شناسی، پکیھان

 ۴٢غزنویان درآمد و سپس در دربار جانشینان آنھا سلجوقیان خدمت کرد، اما در 

 سالگی شغل خود را رھا کرده و بھ زیارت مکھ رفت. 

ناصر شش سال بھ شرق نزدیک سفر کرد. اما بخش بیشتر این دوران را در 

دولت فاطمیھ اسماعیلی در اوج قدرت بود. او در قاھره سپری کرد، جایی کھ 

ترین مرکز آموزش سنیان، نھادی کھ الازھر بھ آموزش پرداخت (امروز عالی



	
	

145	

در واقع فاطیمیان آن را برای آموزش مبلغان اسماعیلی بنیاد گذاشتھ بودند). ناصر 

در الازھر چنان بر حکمت سری مسلط شد کھ بھ عنوان سرور مبلغان برای 

 بھ خراسان رفت. ١٠۵٢ی خراسان انتخاب شد و در منطقھ

ی سلجوقیان قرار سوگمندانھ، ایران شرقی در آن زمان تا حد زیادی زیر سلطھ

داشت کھ بھ شدت پیرو مذھب سنی بودند و امکانات ھنگفت دولتی را برای 

این، او مناسب دانست کھ  بر بردند. بنابار اسماعیلیان بھ کار میسرکوب خشونت

الیت خود را بھ مناطق کوھستانی بدخشان محدود بسازد تا از دسترس ماموران فع

در منطقھ یمگان افغانستان شمالی سکونت  ١٠۶٠حکومتی در امان بماند. او در 

سال دیگر تا زمان مرگ ادامھ  ٢٨گزید، در آنجا ماندگار شد و کار خود را برای 

بوده است، چون امروز تقریبا گیر آورد ناصر چشمنماید کھ دستداد. چنان می

تمام مردم بدخشان در افغانستان و تاجیکستان اسماعیلی اند و ناصر خسرو را 

 پندارند. خویش میی بنیادگذار جامعھ

ھای اصلی مسلمانان حاکمیت ی یازدھم بر سرزمینسلجوقیان کھ در پایان سده

زیر رھبری  ھای صلیبیھای جدیدی در شکل جنگکامل داشتند، با مزاحمت

ی دوازدھم در غرب ھای سلجوقیان در سراسر سدهفرانک روبرو شدند. تلاش

خانات رھا قرهمتمرکز شده بود. تاجیکان فرارود کھ نخست زیر حاکمیت ظاھری 

ای شرقی بھ نام قراخِتاییان شده بودند، اکنون زیر تسلط قدرت نو ظھور جلگھ

خانات در سمرقند هبخارا و یک حاکم قر ی برھان دراما خانواده --قرار گرفتند 

کھ خود خاستگاه ترکی  --دادند.  شاه خوارزم ھنوز بھ فرمانروایی خود ادامھ می

ی در دھھ --کرد کھ ھنوز ایرانی زبان بود ی حکومت میداشت، اما بر منطقھ

 بھ فعال دیگری برای تسلط بر منطقھ مبدل شد. ١١٨٠
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ترش تصوف در آسیای میانھ بود. یوسف ھمدانی ی دوازدھم شاھد رشد و گسسده

) دانشمند بغدادی کھ در مرو مستقر بود و شاگردان او احمد ١١۴١ – ١٠۶٢(

)  در پخش ١١٧٩) و عبدالخالق غجُدوانی (درگذشت ١١۶۶ – ١٠٩٣یَسَوی (

ی گرایی نقش بھ سزا داشتند. این آموزگاران معنوی کھ بخشی از حلقھصوفی

بنیاد روش تصوفی را گذاشتند کھ دو سده پس توسط بھاوالدین  "خواجگان" بودند،

ی پانزدھم بھ بعد بر زندگی معنوی نقشبند بخاری پابرجا شد. نقشبندیھ از سده

 آسیای میانھ چیره شد.

 

 دودمان تاجیک –غوریان . ۴.۴
 

گیری قبایل ترک کھ پیوستھ در آسیای میانھ جریان داشت، در گرماگرم اوج

ی دورافتاده و کوھستانی غور در شرق ھرات زنده نی در منطقھحاکمیت ایرا

این منطقھ بیشتر تاجیک بودند کھ شمار زیادی از آنھا ھنوز ھم  جمعیتماند. 

 ھای دور پایگاه نیرومند بودایی بود).مسلمان نشده بودند (غور از گذشتھ

ر بودند، ی سده دوازدھم، ھنگامی کھ غزنویان و سلجوقیان با ھم درگیدر نیمھ

تاجیکان غوری زیر رھبری دو برادر معزالدین و غیاث الدین قلمروھای بامیان 

ا طلبانھ بو توخارستان را تسخیر کردند. برادران غوری با تشکیل اتحاد فرصت

سلجوقیان در ھرات و بلخ توانستند غزنھ را از غزنویان بگیرند. در حالیکھ غیاث 

و لاھور را  ١١٧۵پرداخت، ملتان را در متوجھ غرب بود، معز بھ امر پنجاب 

 تسخیر کرد. ١١٨۶در 

بر ھند شمال غربی حکم راندند. پس از آن،  ١٢٠۶غوریان تا مرگ معز در 

یکی از بردگان ترک او، قطب الدین ایبک قدرت را بھ دست گرفتھ و سلطنت 
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کمیت دھلی را بنیاد گذاشت. غوریان با وجود فرمانروایی نسبتا کوتاه، نھ تنھا حا

مسلمانان در شمال ھند را تحکیم کردند، بلکھ فرھنگ درباری پارسی را نیز بھ 

ھای پیاپی ترکی تا سده نزدھم آن را نگھ داشتند. در حالی کھ ھند بردند کھ سلسلھ

فرمانروایی غوریان بھ عنوان یک امپراتوری بیش از چند دھھ دوام نکرد، از 

مدرن دانست. -تقل تاجیکان در دوره پیشاتوان آن را آخرین دولت مسیک نگاه می

ھا منار جام در ھای عمده بھ جا مانده اند کھ نامدارترین آناز غوریان معماری

 . نگاه کنید).١.۴غرب افغانستان مرکزی است (بھ شکل 

ھای زاگروس تا ھندوکش، ی سیزدھم، بیشتر دنیای ایرانی از کوهتا آغاز سده

دریای ارال قرار گرفت. ھنگامی کھ خوارزمیان زیر حاکمیت خوارزمیان جنوب 

الدین (کھ پسان بھ نام در اوج قدرت خود بودند، شاعر و صوفی جلال ١٢٠٧در 

بھ ھمین نام نزدیک  ھ شد) در شھرک وخش در کنار دریایمولانا یا رومی شناخت

سالگی با  ۵توده در تاجیکستان جنوبی زاده شد. جلال الدین در روستای سنگ

-ود بھاوالدین ولد، فقیھ و صوفی مورد احترام، بھ سمرقند سفر کرد. جلالپدر خ

الدین و پدرش، پس از چند سال از ترس لشکر مغول کھ در حال پیشروی بھ 

منطقھ بود، سوی غرب فرار کردند. آنھا پس از اقامت موقت در نیشاپور و بغداد، 

لجوقیان آن را از بیزانس سرانجام در شھر قونیھ اناتولی غربی اقامت گزیدند کھ س

سالی بھ مولانا داده شد، لقب "رومی" کھ در بزرگ –یا روم شرقی گرفتھ بودند 

گذار نظم صوفی مولوی، از از ھمین امر ناشی شده است. رومی بھ عنوان بنیاد

شود، ایرانیان او را بھ ھا بھ خاطر محل سکونت ترکی خوانده میسوی ترک

ھا بھ خاطر خاستگاه بھاوالدین خوانند و افغانستانیی میخاطر زبان پارسی ایران

دیده شود}. با این وجود،  ٣خوانند {توضیحات ولد در بلخ او را افغانستانی می

 توان یک تاجیک راستین پنداشت.مولانا را بھ خاطر زادگاه و پرورش او می
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 . منار غوریان، جام، افغانستان. اواخر سده دوازدھم. ١.۴شکل 

یشتر باشندگان آسیای میانھ خوشبخت بودند کھ پیش از کشتار عام مغولان سوی ب

جنوب فرار کردند نھ غرب. یکی از کسانی کھ بھ جنوب بھ مناطق زیر حاکمیت 

مملوک دھلی رفتھ بودند، دانشمندی از غور بنام منھاج الدین جوزجانی بود کھ 
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) شد. ۶۶ – ١٢۴۶ایی نگار دربار سلطان نصیرالدین محمود (فرمانروتاریخ

ترین جلد نوشتھ شده است کھ عمده ٢٣بھترین اثر جوزجانی "طبقات ناصری" در 

 شود.منبع تاریخ غوریان محسوب می

 
 

 مغولان. ۵.۴
 

ھا آنھا ھمواره درد سر ساز بود، چون مغولستان از نگاه تاریخی برای چینی

رتنش تاریخی با قبایل ھمانند ھمتایان تاجیک خود در آسیای میانھ مناسبات پُ 

ی چادرنشین شمالی داشتند (ساخت دیوار بزرگ چین کھ در چند مرحلھ از سده

ھفتم پ م آغاز شد، تلاشی بود برای جلوگیری از یورش چادرنشینان، اما ھرگز 

ھای ی دوازدھم، جلگھی دوم سدهھا باشد). در نیمھنتوانست مانعی در برابر آن

ی چادرنشینانی کھ زبان یان قرار داشتند، اتحادیھشرقی زیر حاکمیت قراختا

 گرفت.ی مغول را در بر میشود کھ چند قبیلھمغولی داشتند و چنان پنداشتھ می

ھا را بسیار در درون اتحاد ھای ھمیشھ متغییر قبایل کھ پژوھش سیاست جلگھ

بھ اتفاق افتاد. جوان پرجاذبھ  ١٢٠۶سازد، یک رخداد غیرمعمولی در مشکل می

نام تیموجین کھ دو سال مشغول نبرد و جذب پیرو بود، ھمھ قبایل مغول را متحد 

 و --مشابھ بھ آنچھ کھ محمد شش سده پیش در عربستان انجام داده بود  --ساخت 

خود بھ حیث رھبر معظم یا "خاقان" آنھا تاج بر سر نھاد. مجمع بزرگان 

چنگیز خان یعنی "فرمانروای  (قوریلتای) کھ بھ این مقصد جمع شده بودند، لقب

توانستند ھا دیگر نمیھمھ" را بھ او دادند. با متحد شدن تمام قبایل مغول کھ آن

 دیگر حملھ کنند، رو بھ سوی جا ھای دیگر کردند.بالای یک
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ھا ھای ھمسایھ مانند اویغورھا و قرلقسازی قدرتچنگیز یک دھھ را در مطیع

-خود ساخت. پس از آن توجھ خود را بھ قرهھا را خراجگذار سپری کرد و آن

خانات مبذول داشت و پایتخت آنھا بالاساغون (نزدیک تکمک امروزی در 

تسخیر کرد. در این زمان شماری از تاجیکان مسکون  ١٢١۶قزغستان) را در 

 ھای جنوبی زیر حاکمیت مغول قرار گرفتند.در مرزھای جلگھ

، مشغول گسترش قلمرو خود در فرارود در ھمین دوران، شاه خوارزم، محمد دوم

خانات و ایران زیر حاکمیت سلجوقیان بود. بخش زیادی از زیر حاکمیت قره

ھای تاجیکان بھ شمول بخارا، سمرقند (با وجود یک شورش ناکام در سرزمین

 ١٢١٧)، فرغانھ، بلخ و ھرات زیر تسلط او قرار گرفتند. خوارزم شاه در ١٢١٢

یورش برده و خلیفھ را وادار بھ تسلیم کند، اما توفان برف در تلاش کرد بھ بغداد 

 نشینی کرد.ھای زاگروس او را وادار عقبکوه

دولت خوارزمیان با وجود این ناکامی، بر بخش بزرگی از دنیای ایرانی حاکمیت 

ی مغولان بود. چنگیز با فرستادن برای اتحادیھ ترین ھمسایھداشت و نزدیک

ش مناسبات تجارتی با خوارزم شاه حالت پیش آمده را پذیرفت، ھیاتی برای گشای

 اما محمد دوم این پیشکش را گستاخانھ رد کرد و ھیات مغول را بھ قتل رساند.

چنگیز خشمگین با یورش بھ قلمرو خوارزمیان انتقام گرفت. از بخت بد، 

ھای تاجیکان سر راه یورش مغولان قرار داشت و سمرقند و بخارا سرزمین

نخستین شھرھایی بودند کھ خشونت کامل مغولی را تجربھ کردند. این خشونت 

شامل قتل عام مردم و ویرانی کامل شھرھا تا آخرین خشت آن بود. در اثر این 

زبان یا کشتھ شدند و یا اخراج شدند، -ھا بخش بزرگی از مردمان ایرانیویرانی

تاجیک را گرفتند. چنان چادرنشینان ترک بھ این مناطق آمدند و جای بومیان 

 نماید کھ زبان خوارزمیان نیز در این دوران نابود شده باشد.می
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ی پیوستن بھ از سوی دیگر، برخی از بازرگانان تاجیک کھ از پیش خود را آماده

سال  ٢٠ھای اولیھ رشد کردند و در جریان مغولان کرده بودند، در پسایند ویرانی

آسیایی تبدیل شدند. -دیگر بھ مراکز مھم تجارت بین یا بیشتر، بخارا و سمرقند بار

کھ پس از حملات و فتوحات بھ میان آمد، در درازمدت  صلح مغولیواقع،  در

سودمند واقع شد، چون تمام منطقھ از اروپای  برای مبادلات تجاری و فرھنگی

ھای کاروانرو از امنیت خوب شرقی تا چین زیر یک حکومت قرار گرفت: راه

ھا تنظیم شد. علاوه بر این، کارگران ماھر از ار شدند و وضع تعرفھبرخورد

ھا، یغمای وحشتناک مغول جان بھ در بردند. پس از نشستن گرد و خاک ویرانی

گران تاجیک بھ سراسر امپراتوری مغول فرستاده شدند تا از وران و صنعتپیشھ

شراب سازی بود کھ  ھاھا استفاده صورت گیرد. یکی از این پیشھھای آنمھارت

 ند بھ چین شمالی فرستاده شدند.رقمتوسط شراب سازان تاجیک از س

، امپراتوری او میان چھار فرزندش تقسیم شد کھ ١٢٢٧پس از مرگ چنگیز در 

ھای ھای فرارود تا کاشغر بھ پسر دومی او چغتای رسید. در جریان سدهسرزمین

ھای دیگر ھا و افزودن سرزمینمینسرزبعدی، جانشیان چغتای با حاکمیت بر این 

بھ آن، خانات مستقلی را بھ وجود آوردند. علا الدین ترماشیرین، حاکم چغتایی، 

اسلام آورد. این یک گام کلیدی بود، چون مغولان آسیای میانھ ھمان  ١٣٢٩در 

ای را دنبال کردند و بھ تدریج فرھنگ محلی گران جلگھروش آشنای اشغال

خانان مغول این کار را در پایان سده ن خود را پذیرفتند (ایلمردمان زیر فرما

ی یوان در چین، گذاران سلسلھبنیادسیزدھم در ایران انجام داده بودند و قوبلایان، 

سازی مردمان عام با مقاومت روبرو دین بودایی را پذیرفتند). با این حال، اسلامی

الملک (الماتی کنونی) جایی کھ  ھای شمالی مانند تالاس وشد، بھ ویژه در شھرک

مسیحیت نستوری حضور نیرومند داشت. بازرگانان مسیحی سغدی از دوران 

 میانھ با مسیحیت نستوری آشنا شده بودند.  اسلامی در خاور-پیشا
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دار میان ھای دوامھای چغتاییان کم و بیش گرفتار جنگدر این دوران، سرزمین

ویرانی و بازسازی بود. ابن بطوطھ گردشگر ھای مدعیان متعدد چنگیزی و دوره

ترین، از سمرقند بازدید کرد، این شھر را "یکی از بزرگ ١٣٣٣مراکشی کھ در 

افزاید ترین شھرھای دنیا" توصیف کرده است. با این حال، او میبھترین و کامل

ھای شھر کارکردی نداشتند، اما بازار شھر پر جنب و جوش کھ دیوارھا و دروازه

 .]۵[ تاس

-ھای پس از فتوحات مغول، شیخ و صوفی تاجیک بھ نام سیفدر دوران آشفتگی

) از ایران بھ بخارا بر گشت، جایی کھ او شاگرد ١٢۶١ – ١١٩٠الدین بخارزی (

الدین کبرا بود و سرپرستی یک بنیاد مھم مذھبی (وقف) بھ شمول یک خانقاه نجم

یانھ پیچید و مجتمع مذھبی او را بر دوش داشت. شھرت او در سراسر آسیای م

 مبدل بھ مرکز مشھور و پررونق برای صوفیان زایر شد.

 – ١٣١٨ھای بھاوالدین نقشبند (در سده چھاردھم، تصوف آسیای میانھ با تلاش

ی نقشبندیھ تا ی نقشبندیھ، بیشتر گسترش یافت. طریقھ)، بنیادگذار طریقھ٨٩

بارز دارد. بھاوالدین در نزدیک  امروز در جامعھ و سیاست آسیای میانھ نقش

بخارا زاده شد و بخش بیشتر زندگی خود را در آنجا گذراند. بھاوالدین با استفاده 

ھای صوفیان پیشین، مانند یوسف ھمدانی و عبدالخالق غجدوانی کھ در از آموزه

ھای خدا) را آموزش (تکرار نام ذکر خفیھآسیای میانھ فعال بودند، اصولی مانند 

ی او ھمچنان شامل اصل توجھ بھ تنفس یا دم زنی ("ھوش در دم") داد. طریقھمی

ھای معنوی آسیای میانھ پنداشتھ ی نفوذ ھندیان در حلقھبود، اصلی کھ گاھی نشانھ

 شود.می

یکی از شاعران مھم و صوفی تاجیک سده چھاردھم کمال خجندی است، کسی 

اما بھ تبریز رفت و عمر خود را  کھ در خجند زاده شد، در سمرقند آموزش دید،
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در آنجا گذراند. غزل پایین کمال کھ در سبک نامدارترین شاعر ھمدوره او حافظ 

شیرازی، سروده شده است، احساس شاعر از بیگانگی معنوی و اشتیاق را بیان 

الفظی دلتنگی کند. دانشمند شوروی بابھ جان غفوروف، این غزل را تحتمی

الفظ . اما اشعار جدی معمولا تحت]۶[ کان" تفسیر کرده است"تاجی برای سرزمین

شوند، جداسازی لفظ و معنا موضوع معیاری در ادبیات عرفانی است. تفسیر نمی

بھ گمان اغلب، ھدف کمال در این جا احضار رنج جان بھ علت جدایی از محبوب 

ان" یک شود ("جانالھی است. آنجا کھ ذوق غایب توسط "جانان" نماد سازی می

 آیند).واژه رمزی برای گویندگانی است کھ در محافل صوفیانھ گرد ھم می

 دل مقیم کوی جانان است و من اینجا غریب

 چون کند بیچاره مسکین تن تنھا غریب

 در غریبی جان بھ سختی می دھد مسکین کمال 

 وا غریبی، وا غریبی، وا غریبی، وا غریب!

 

 تیموریان. ۶.۴
 

ھای ی از دولتمان چغتاییان یک خانات متحد نھ، بلکھ مجموعھآسیای میانھ در ز

طلب ، رھبر قبیلھ ترکی برلاس، جوان جاه١٣٧٠جو بود. حوالی کوچک ستیزه

بھ نام تیمور (تیمور لنگ اشاره بھ زخمی دارد کھ در کودکی او را لنگ ساختھ 

خود در کیش سازی مناطق زیر فرمان خود آغاز کرد. او از زادگاه بود) بھ متحد

واقع در جنوب سمرقند، نخست بھ بلخ وسپس بھ خوارزم یورش برد. تیمور 

ی چنگیز خان را اعاده کند، اما چون پیوند تباری خواست امپراتوری گستردهمی
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ی چنگیزی فرمان گشای مغول نداشت، بھ عنوان دست نشاندهمستقیم با جھان

ترین و مستبدترین، بی رحم راند. جدا از این، او ثابت کرد کھ یکی ازمی

  اقتدارگراترین فرمانروایان در تاریخ آسیای میانھ است.

ھای اسلامی را سال فرمانروایی، بیشتر سرزمین ٣۵تیمور در جریان بیش از 

بھ دھلی  ١٣٩٨رودان تا مرزھای ھند بھ اطاعت و تسلیم واداشت. در از میان

د. با این وجود، حاکمیت او بر ھند رحمانھ این شھر را تاراج کریورش برد و بی

طور حاکمیت او بر اناتولی پس از شکست سلطان عثمانی، دوام بود و ھمینکم

گیری الانیان و . در قفقاز، او کشتار جمعی و برده١۴٠٢بایزید یکم یلدیریم در 

ی نستوری در آسیای گرجیان مسیحی را زیر نام جھاد توجیھ کرد و جوامع مرفھ

لطنت او جان سالم بدر نبردند. او در تعقیب و اذیت اسماعیلیان و دیگر میانھ از س

 رحمی عمل کرد.شیعیان "رافضی" نیز با بی

از سوی دیگر، تاجیکان فرارود در زیر حاکمیت او زندگی نسبتا بھتری داشتد، 

انگیزترین شھر زمان خود ساخت. بازدید کنندگان چون او سمرقند را شگفت

زده -رتبرخی از اروپاییان، از رفاه و آسایش در این شھر حیخارجی، بھ شمول 

ین ترکھ بھ افتخار ھمسر تیمور ساختھ شده بود، بزرگ شدند. مسجد بی بی خانممی

گنبد زمان را داشت و آرامگاه گور امیر، بھ نحوی پیشگام مھندسی تاج محل ھند 

جوانی درگذشت، اما بود. این مقبره برای جانشین تیمور ساختھ شده بود کھ در نو

پسانتر خود تیمور نیز در آن دفن شد. تیمور ھمچنان ساخت کاخ بزرگی را در 

کیش، زادگاه خود (شھرسبز امروزی) سفارش داد، اما امروز تنھا دو دروازه 

  اصلی آن باقی مانده اند.

سازان آسیای میانھ بود، اما -تیمور بدون شک یکی از موثرترین امپراتوری

بار معمول ھای خشونتی او پس از مرگش دوام نیاوردند. درگیریدستاوردھا
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شمار او ھر آغاز شد و خویشاوندان بی ١۴٠۵خانوادگی پس از مرگ تیمور در 

کدام بخشی از امپراتوری او را در اختیار خود گرفتند. نیرومندترین مدعی 

ختیار ترین پسرش، شاھرخ، بود کھ حکومت ھرات را در اجانشینی تیمور جوان

 داشت؛ پس از مرگ تیمور شھر ھرات پایتخت تیموریان شد.

شاھرخ در عمل ثابت کرد کھ پشتیبان بزرگ فرھنگ است و دوران فرمانروایی 

او شاھد شگوفایی چشمگیر ادبیات و ھنر بود. ساخت و سازھای مھمی از جملھ 

ار ) و بازسازی باز١٠٨٨آرامگاه صوفی روحانی "عبدالله انصاری" (درگذشت 

ھرات زیر نظر او صورت گرفت. گوھر شاد، ھمسر تیمور، ساخت مسجد جامع، 

مدرسھ و خانقاه شھر ھرات و مسجد جامع مشھد، شھر مقدس شیعیان در غرب 

ھرات، را تمویل کرد. یکی از پسران شاھرخ و گوھرشاد بھ نام شھزاده بایسنقر، 

برداری و سخھھا نکارگاھی را در ھرات ساخت کھ در آن کتاب-کتابخانھ

ی مصور شاھنامھ شدند. یکی از نامدارترین آثار این دوره، نسخھنگارگری می

است کھ توسط ھنرمندان چیره دست آن زمان نگارگری شده است، این اثر اکنون 

نگار نامدار، حافظ ابرو، نیز در شود. تاریخدر کاخ گلستان تھران نگھداری می

ھای زیبایی پیراستھ شده اریخ او با میناتوریدربار شاھرخ کار کرد و مجمع التو

ی فراوان وران تاجیک از سیاست اقتصادی شاھرخ بھرهاست. بازرگانان و پیشھ

 بردند کھ از آن جملھ احیای تجارت با چین بود.

در این زمان استان سمرقند توسط پسر بزرگ شاھرخ، الغ بیک، بھ طور مستقل 

ویج دانش بود، درست ھمان طور کھ پدرش شد. الغ بیک پشتیبان تراداره می

ی در بخش ریگستان سمرقند پشتیبان ترویج ھنر بود. بھ دستور الغ بیک مدرسھ

سانتر، او دستور ساخت یک شود. پساختھ شد کھ تا کنون بھ نام او یاد می

شناسی را در آن جا اقناع کند. الغ را داد، تا کنجکاوی خود بھ کیھان رصدخانھ
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کھ بھ باور دانشمندان  ھرست (زیج) ستارگان را تکمیل کردف ١۴٣٧بیک در 

  ترین فھرست در آن دوران بوده است.دقیق

رقآبت و کشمکش بر سر جانشینی او از سر گرفتھ  ١۴۴٧با مرگ شاھرخ در 

ھای قرا قوینلو ی زیادی در اثر مداخلات ترکمنھا تا اندازهشد. این کشمکش

ایران را در اختیار داشتند و قبایل چادرنشین (گوسپند سیاه) کھ حنوب غرب 

جو نبود تر شد. الغ بیک با وجود فضایل علمی، جنگھای شمال، پیچیدهاوزبیک

ھای گوناگون کھ خواستار جانشینی پدرش بودند، فایق توانست بر ھمھ گروهو نمی

 ) بھ قتل١۴۵٠شتلطیف، حاکم بلخ، (درگذاآید. او سرانجام بھ فرمان پسرش عبد

پژوه خود، بھ شدت مذھبی بود. با این لطیف خلاف پدر دانشرسانیده شد. عبدا

ی گنبد آبی (کوک گومبز) ترین یادگار تیموریان، مسجد و مدرسھوجود، با شکوه

در دوران او ساختھ شد کھ در تاجیکستان امروزی نزدیک خجند در کناره غربی 

 ).. را نگاه کنید٢.۴وادی فرغانھ قرار دارد (شکل 

توسط برادر زاده الغ بیک، ابوسعید، تسخیر شد. در این یورش  ١۴۵١سمرقند در 

ان، ابو سعید را یاری اوزبیکنشین غربی معروف بھ ی ترکان حاشیھاتحادیھ

ھای آینده در اختیار مدعیان ھای تیموریان در دھھرساندند. با این حال، سرزمین

ھ را مطیع خود ساخت. در این زمان، متخاصم باقی ماندند، تا آن کھ ابوسعید ھم

) وارد سیاست ٩٠ – ١۴٠۴طریقھ نقشبندیھ زیر رھبری خواجھ عبیدالله احرار (

ی تیموریان بسیار نزدیک شدند، در برابر دریافت حمایت شد. نقشبندیان با خانواده

کردند. طوری کھ قابل توجھ دولتی، تیموریان را رھنمایی و حمایت معنوی می

ی عطفی در تاریخ تصوف گفتھ است، رھبری خواجھ احرار نقطھ جوآن گراس

ی در پیشینھی بیدر دنیای شرقی اسلامی بود کھ در آن نقشبندیان فرارود بھ گونھ

ی تیموریان وارد شدند. صوفیان جایگاه اقتصادی و سیاسی جامعھ-نسج اجتماعی
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ھای ھوالایی کسب کردند، از مزایای چشمگیری برخوردار شدند و شبک

 د کھ تا دوره شوروی ادامھ یافتھای اقتصادی بھ راه انداختنبشردوستانھ و فعالیت

]٧[ . 

 

لطیف حاکم کوک گمبز کھ در دوران سلطان عبدا. مسجد و مدرسھ ٢.۴شکل 

 تیموری ساختھ شده است. نیمھ سده پانزدھم. استروشن، تاجیکستان.
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مانند جویباریان بخارا و دھبیدیان  ھای بعدی، خانواده ھای نقشبندیھ تاجیکدر سده

ھای . جدا از دریافت کمک]٨[ سمرقند از ثروت و نفوذ بسیار برخوردار شدند

منظم از شاگردان خویش، سرپرستی اوقاف نیز از سوی نخبگان حکومتی بھ 

ی ھا بھ مال و منال رسیدند و "یک بنیھھا سپرده شد. بھ این ترتیب، شیخشیخ

. ]٩[ ھای مربوط بھ آنھا بھ میان آمد"ای قشر مذھبی و نھاداقتصادی مطمئین بر

ھای کشاورزی، ھا، زمینگاهاین اوقاف شامل مساجد، مدارس خانقاھا، زیارت

ھا و دیگر زیربناھای اقتصادی سراھا، حمامھا، کاروانھای آبیاری، دکانشبکھ

رسید کھ می ھا از نسلی بھ نسل دیگرشد. سرپرستی اوقاف در بین خانوادهمی

ھای پر قدرت اقتصادی و سیاسی بود. اثرات ماندگار پیامد آن بھ میان آمدن خانواده

) مشاھده اوزبیکی تاجیک (و توان در میان جامعھاین تحول را حتا امروز می

 کرد.

رود کھ خواجھ احرار، عبدالرزاق سمرقندی، زندگینامھ نویس، تا آنجا پیش می

دھد". او ھان را در ذھن میرزا سلطان ابو سعید جا میی حکمرانی بر ج"اندیشھ

 دانست وی خواجھ احرار میکند کھ ابوسعید خود را ھمیشھ گماشتھاضافھ می

 گفتھ بود کھ ھرگز در برابر خواست او ایستاده نخواھد شد، حتا اگر لازم باشد

ان بھ عنو ١۴۶٩ھای نقشبندی تا سال . ابوسعید با پشتیبانی قوی شبکھ]١٠[

ھای رقیب تیموریان باقی ماند، تا آن کھ در جنگی در برابر ترکمنحکمران بی

آق قوینلو ("گوسپند سفید" جانشینان "گوسپند سیاه" در آذربایجان) اسیر و بھ یکی 

 از عموزادگانش سپرده شد، تا اعدام شود. 

مرگ ابوسعید خلای قدرت را بھ ھمراه داشت کھ سرانجام توسط یکی از 

دگان او، سلطان حسین بایقرا (عقاب)، پر شد. بایقرا یک رھبر توانا بود. عموزا

در آنجا حکومت  سال دیگر ٣٨ت تیموریان ساخت و او ھرات را دوباره پایتخ
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ترین مرکز ھنر و ادبیات مبدل کرد. ھرات زیر حمایت سلطان حسین، بھ بزرگ

افسانوی و آخرین ی شد برای بھزاد، نقاش و مینیاتورگر شد. این شھر، خانھ

ھفت ی شاعر بزرگ پارسی کلاسیک، شیخ نقشبندی عبدالرحمن جامی، نویسنده
 یوسف و زلیخاو  لیلی و مجنونھای عاشقانھ کھ شامل بازنویسی داستان اورنگ

 است.   

کردند و شاعر در دربار او خمت می ١٠٠٠کرد کھ حدود سلطان حسین ادعا می

. میرخواند دانشمند و صوفی بخارا و ]١١[ جامی در راس آنھا قرار داشت

ی او محمد خواند امیر نیز بھ و نواده روضت الصفای تاریخ جھانی نویسنده

-استخدام سلطان حسین درآمده بودند. خواند امیر بعدا بھ ھند رفت و بھ کار تاریخ

نگاری در آن جا دوام داد. شخصیت ادبی مھم دیگر این دوران، حسین واعظ 

 است. نوشتھ را انوار السھیلیو  اخلاق محسنیھای  کھ کتاب کاشفی بود

شد. نوایی زبان ترکی در دربار سلطان حسین توسط علی شیر نوایی ترغیب می

نوشت. کھ ترکی تبار بود، ھم در پارسی و ھم در گویش محلی خود، چغتایی، می

ھر دو زبان دانند. خود سلطان حسین بھ ی میاوزبیکنوایی را پدر ادبیات معاصر 

ھای ادبی از حالت خشن نوشت و در دوران فرمانروایی او زبان ترکی با ارایھمی

و نظامی آن بیرون شد. دو زبانھ بودن در میان ترکان و تاجیکان شھری (طبقات 

سالاران) چنان معمول وران، دانشمندان و دیوانمختلف بھ شمول بازرگانان، پیشھ

 ک تنھا در مناطق روستایی قابل تشخیص بود.شد کھ تمایز میان ترک و تاجی

سلطان حسین و خانواده او، ساخت و سازھای زیادی را نھ تنھا در ھرات، بلکھ 

ی چھارم (و امام نخست شیعیان)، گاه خلیفھدر دیگر شھرھا تمویل کردند. زیارت

علی بن ابی طالب، در مزار شریف نیز در دورن او ساختھ شد. در این دوران 

دیان بھ حضور نیرومند خود در سیاست آسیای میانھ ادامھ دادند: جامی، نقشبن
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دانستند. مجتمع نوایی و حتی خود سلطان، خود را پیروان خواجھ احرار می

گورستان تیموریان در سمرقند، جایی کھ خواجھ احرار دفن شده است، بھ عنوان 

ن طور گور معلم و زیارتگاه پیروان نقشبندیھ تا امروز باقی مانده است و ھمی

 ی جنوبی دوشنبھ.) در حومھ١۴۴٧ – ١٣۶٠سلف او، یوسف چرخی (

 

 اناوزبیک. ۴.٧
 

ی کشمکش قدرت آسیای غربی در حاشیھ ھایاز جلگھ اوزبیکقبایل چادرنشین 

مغول شامل بودند، گاھی بھ عنوان سرباز اجیر و گاھی -ی در دوران پساامیانھ

سده شانزدھم و زیر رھبری محمد شیبان خان بھ عنوان متحد موقت. در پایان 

ان جسورتر شدند و قدرت تیموریان را بھ چالش اوزبیکحاکم چنگیزی تاشکند، 

، وادی فرغانھ را یکسال بعد و بھ دنبال آن ١۵٠١کشیدند. آنھا سمرقند را در 

تسخیر کردند. سلطان حسین (از  ١۵٠۶ – ١۵٠۵خوارزم، بلخ و بخارا را در 

ھا روانھ  اوزبیکیک لشکر تیموری برای مقابلھ با تھدیدھای  ھرات) در راس

 شد. اما در نیمھ راه درگذشت و شیبانی خان سال بعد وارد ھرات شد. 

ی جوان تیموری بھ نام بابر کھ نیروھای شیبانی خان در عین زمان یک شھزاده

نیاکان  او را دو بار از سمرقند اخراج کرده بودند، از تلاش برای نگھداری میراث

خود چشم پوشید و بھ کابل عقب نشست. بابر دو سال در کابل حکومت کرد و بھ 

ھای افغان در ھای پیاپی بھ ھند شمالی پرداخت، پس از پیروزی بر لودییورش

در دھلی اقامت گزید. این پیروزی سرآغاز یک دولت  ١۵٢۶جنگ پانی پت 

شود) ھ در غرب نامیده میجدید تیموری در ھند بود: امپراتوری مغول (طوری ک

 .]١٢[ ترین کشور جھان و رشک اروپا مبدل شددر چند دھھ بھ ثروتمند
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ی ان، منبع نگرانی برای حکومت تازه بھ وجود آمدهاوزبیکگسترش ناگھانی 

قشون ترکمن صفوی زیر رھبری  ١۵١٠صفوی شیعھ در ایران نیز بود. در سال 

خان اعدام شد و شاه شکست داد. شیبانیان را در مرو اوزبیکشاه اسماعیل یکم، 

ی شراب ساخت. سر او را پیالھ یھا، کاسھاسماعیل با پیروی از سنت کھن جلگھ

ان در آسیای میانھ دوام یافت کھ رھبری آن را اوزبیکبا این وجود، حکومت 

ی شیبانی خان بھ دوش داشتند. بخارا یک بار دیگر بھ عنوان پایتخت خانواده

 ھ شگوفایی رسید.شیبانیان ب

در ایران، سیاست صفویان مبنی بر ترویج اجباری مذھب شیعھ باعث شد شمار 

زیادی از دانشمندان، شاعران، ھنرمندان و دانشمندان مذھبی سنی بھ آسیای میانھ، 

ان در اوزبیکھای دیگر فرار کردند؛ برخی از آن ھا در خدمت ھند و سرزمین

شھری بخارا، سمرقند، ھرات و بلخ را پربار آمدند. این ھجوم استعداد فرھنگ 

ی این مھاجران سیاسی، دانشمند شیرازی ھای برجستھساخت. یکی از شخصیت

-رھنمای حکومتالملک، سلوککتاب  ١۵٣٠فضل الله روزبھان است کھ در دھھ 

ھای محلی نقشبندی داری، را برای حاکم شیبانی، عبیدالله خان، نوشت.  نفوذ شیخ

ان ادامھ یافت، مقام آنھا بھ عنوان اوزبیکتقال قدرت از تیموریان بھ با وجود ان

"مرشدان معنوی" طبقات حاکم نگھ داشتھ شد، منافع اقتصادی و مقام سیاسی آن 

 ھا حفظ شد.

پویایی اقتصاد جھانی در این دوره در حال تغییر بود. گسترش تجارت دریایی از 

ان در آن ھند را مرفھ ساخت، در حالی ی اروپاییطریق دریای ھند و نقش فزاینده

ھای زمینی آسیای میانھ رو بھ زوال رفت. ساختار تجارت در کھ تجارت از راه

ھا در آن نقش کھ حتا انگلیس] ١٣[ان بھ سوی روسیھ تغییر کرد اوزبیکقلمرو 

داشتند. رئیس کمپنی انگلیسی مسکو، سر انتونی جینکینسن، دو بار از راه روسیھ 
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بھ عنوان سفیر ایوان چھارم، تزار  ١۵۶٢سفر کرد، دور دوم در سال  بھ بخارا

روسیھ. در این ھنگام روسیھ بھ گسترش درازمدت خود سوی شرق آغاز کرد، 

بھ تازگی دو خانات مسلمان ترک نشین در جنوب شرق، کازان و استراخان، را 

 تسخیر کرده بود. ١۵۵۶و  ١۵۵٢در 

 – ١۵۵۶شھری اکبر یکم (سلطنت ری و جھانسالادر ھند شمالی سیاست شایستھ

ترین دولت دنیا ساختھ بود. )، امپراتوری تیموریان مغولی را ثروتمند١۶٠۵

طلب از سراسر ھنگامی کھ مرکز اقتصاد جھانی سوی دھلی تغییر کرد، افراد جاه

ھای ان شمار زیادی از استعداداوزبیکدنیای اسلامی نیز بھ آن سو رو آوردند. 

ا بھ دشمنان پیشین تیموری خویش باختند، چنانچھ ترکان سرباز و تاجیکان محلی ر

دانشمند، شاعر، صوفی، مدیر، ھنرمند و بازرگان ھمھ بھ دنبال پول رفتند، تا 

بخت خویش را در دستگاه مغول بیازمایند. شاعر تاجیک، عبدالرحمن مشفقی 

بھا از میزبانان ران) دو بار از بخارا بھ ھند سفر کرد و پاداش گ٨٨ – ١۵٢۵(

ی شکر است، سرزمین ھند مزرعھ”نویسد، مغولی خود بھ دست آورد. او می

 .]١۴[ فروشند"طوطیان آن ھمھ شکر می

ھجوم مھاجران کارآزموده از ایران و دنیای عرب نیز بھ ھند آغاز شد، اما 

 سرزمین ی استثنایی بامغولان بھ علت پیوند تباری با آسیای میانھ، تماس و شبکھ

. بھ ]١۵[ نامیدندخود می "ی اجدادگورخانھ"خود را نگھ داشتند، چون آن را 

گرفت و ھنگام رسیدن بھ ھای صوفی طریقھ نقشبندیھ توجھ ویژه صورت میشیخ

-ادعای خود در مورد سرزمینمغولان . ]١۶[ گرفتندھند ھدیھ و مقام پاداش می

ھا را از یوند خود با این سرزمینرا ھرگز فراموش نکردند و پخود ھای قدیمی 

 یداشتند کھ حتا شامل فرستادن پول برای بازسازی مقبرهمختلف نگھ میھای راه 

 . ]١٧[ شدگذار خود، گورامیر در سمرقند، نیز میبنیادنیاکان 



	
	

163	

در  لب حوضانگیز خود شان، مانند بناھای ان با اعمار بناھای حیرتاوزبیک

-و مدرسھ --نادر دیوان بیگی ی و مدرسھ کوکولتاشی بھ شمول مدرسھ –بخارا 

درشھر ریگستان سمرقند، سنت حمایت تیموریان  طلاکاریو  شیردرھای با ابھت 

ترین دستاز ھنر، بھ ویژه در قلمرو معماری را بھ چالش کشیدند. یکی از چیره 

و مھندسان زمان، میرک سید غیاث ھراتی بود. او پیش از این کھ بھ ھند برود 

ان بخارا طرح اوزبیکھای مھمی را برای در خدمت مغولان درآید، بناھا و باغ

کرد. پسر او محمد کھ در بخارا زاده شده بود، نیز بھ ھند رفت. امپراتور اکبر 

این بنا سرآغازی بود  --ی ھمایون در دھلی را بھ او سپرد مسئولیت طرح مقبره

ی بعدی بھ پایان رسید، مھندس سده (ھنگامی کھ بنای تاج محل در تاج محلبرای 

 آن از سمرقند و پیکرتراش آن از بخارا بود).

دانشمندان دینی تاجیک از دوران سامانیان از اعتبار بلندی در سراسر دنیای 

کاری نیز شھره بودند. بھ طور نمونھ، ھا بھ محافظھاسلام برخوردار بودند، اما آن

بدالله خان، حاکم شیبانی بود، موفق شد قاضی ابوالمعلی کھ در بخارا مشاور ع

ھای "امارت" دور بریزد. او ھای "کفرآمیز" منطق و استدلال را از مدرسھدرس

پیوست کھ در دربار  گرایرد و بھ گروه روحانیون واپسسپس بھ ھند سفر ک

 آورد چندانی نداشتند.آزادمنش اکبر دست

یقھ نقشبندیھ، نیز با مغولان در حمایت از صوفیان، بھ ویژه طر اوزبیکنخبگان 

ھای کردند، چند خانقاه مھم برای آنھا ساختند و صوفیان را در مقامرقابت می

ھای ھنری شاھی از نقاشان چیره قدرتمند اداری گماشتند. در عین زمان، کارگاه

کردند. با این وجود، پذیرایی می --شیخ زاده  --دستی مانند محمود مذاھب ھراتی 

ی شد، زیر سایھان خلق میاوزبیکھای ھنری کھ زیر چتر حمایت فرآورده

نگاران ھای ھند و ایران قرار داشتند. بھ باور شماری زیادی از تاریخفرآورده
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شود، در مقایسھ با سبک بخارا" نامیده می”ھنر، آن چھ بھ نام نقاشی مینیاتوری 

و ظرافت کمتری ی صفوی و مغولی ھمدوران آن، از زیبایی سبک پالایش شده

 برخوردار است.  

با وجود دستاوردھای فراوان فرھنگی، در سده ھفدھم اقتصاد آسیای میانھ رو بھ 

ھای خانوادگی و زیادی در درگیری یتوان تا اندازهزوال بود، علت آن را می

ی العادهھای تجارت جھانی جستجو کرد. با درنظر داشت موفقیت خارقتغییر راه

کھ بھ طور فزاینده بھ حاشیھ  –با آسیای میانھ ھا ند، تداوم پیوند آنمغولان در ھ

رسد. جدا از احساسات، با ی حیرت برانگیز بھ نظر میتا اندازه --شد رانده می

ان، در آن جا چیز زیادی وجود نداشت کھ بتواند با رفاه و اوزبیکوجود تلاش 

سلطنت شیبانیان بھ دست  ١۵٩٩اعتبار جھانی مغولان در ھند رقابت کند. در 

برانداختھ شد، گروه  –تیموریان نیز شناختھ می شوند -کھ بھ نام توقای –جنیدیان 

ای کھ پس از اشغال استراخان توسط روسیھ از آن جا فرار کرده بودند. چنگیزی

ی دیگر در ی خوارزم را برای یک سدهی از شیبانیان ادارهبا این وجود، شاخھ

 داشتند.اختیار خود نگھ 

گذاشتند زادگی" بھ اجرا میایالتی" را بھ جای حق "نخست”ان روش میراث اوزبیک

کھ شامل توزیع زمین در میان مردان خانواده حاکم بود، سنتی کھ از مغولان بھ 

ھمیشھ در رقابت با  اوزبیک. بھ این سبب شھزادگان متعدد ]١٨[ جا مانده بود

کرد قلمرو خود را گسترش بدھد. ش مییک دیگر قرار داشتند و ھر کدام تلا

ھای زیادی از چنین روشی ثبات اقتصادی و یا سیاسی را در پی نداشت. بخش

ھای ھندوکش و پامیر، بھ علت دورافتادگی آن ھا، عملا مستقل باقی مناطق کوه

پرداختند. مغولان با درک محدودیت ان مالیھ میاوزبیکماندند و بھ ندرت بھ 

 – ١۶۴۶را برای بازپس گیری آسیای میانھ در  یهھای گستردان، تلاشاوزبیک
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ی تاج محل) بھ راه انداختند، اما در زیر رھبری امپراتور شاه جھان (سازنده ۴٧

 نتوانستند از بلخ پیشتر بروند، این یورش بھ یک ناکامی تحقیرآمیز مبدل شد. 

ھم ادامھ یافت. ی ھفدفرار مغزھا از آسیای میانھ بھ سوی ھند در سراسر سده

ان اوزبیکھای شاعر مھم تاجیک سرزمین ٢٠دھد کھ ملیحھ سمرقندی تذکر می

. اما یکی از آن ھا، میر ]١٩[ را ترک کردند تا بخت خود را در ھند بیازمایند

عابد سید نسفی (نخشاب تاریخی، قرشی امروزی) کھ بھ نام سیدو نیز شناختھ 

بخارا بماند. سیدو مشھورترین شاعر  )، تصمیم گرفت در١٧١٠شد (درگذشت می

تاجیک آن زمان، غزلیاتی در سبک پارسی کلاسیک، اما با مضامین نو سروده 

عدالتی نخبگان جامعھ و است. سیدو بھ جای پرداختن بھ گل و بلبل در مورد بی

ی معروف صوفیانھ پرداخت. او در غزل پایین با مایھھای کارگران میسختی

 عاشق بھ معشوق را با پروانھ و شمع تشبیھ کرده است:بازی کرده و کشش 

 شمع بعد از کشتن پروانھ قصد خود کند

 ی دامان قاتل می شودخون ناحق شعلھ 

 در جھان از ھمت پیران بجو راه نجات

 قامت خم گشتھ بر دریای آتش پل شود

 ز دنیا ھر کھ شد لبریز، عمرش بی بقا گردد

 گردد چو کشتی پر شود از آب، گرداب فنا

 شدم پیر و نمی آید برون گھواره از یادم

 ]٢٠[ قدم در ملک ھستی تا نھادم، خانھ بر دوشم
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ر معاصر او عبدالقادر شھرت سیدو در سراسر دنیای شرقی اسلامی توسط شاع

تبار و از آسیای میانھ ) بھ رقابت کشیده شد، کسی کھ ترکی١٧٢٠ – ١۶۴٢( بیدل

عمر خود را در دربار مغول سپری کرد. اشعار  بود، اما در دھلی بھ دنیا آمد و

بیدل در سبک ادبی پارسی بھ نام "سبک ھندی" سروده شده اند. او مفاھیم وجودی 

را با کاربرد زبان مبھم و بازی خلاقانھ با کلمات در قالب شعر در می آورد، از 

ی آن کار می گرفت. جست، اما از ساختار جا افتادهسبک کلاسیک دوری می

دل تاجیک نبود و ھرگز در آسیای میانھ زندگی نکرد، اما او در میان تاجیکان بی

  آسیای میانھ امروزی نام آشنایی است.

در وادی فرغانھ در برابر بخارا منجر بھ ایجاد  قوقند شورش فرماندار ١٧٠٩در 

ان اوزبیکسرزمین مستقل شد. امیران جنیدی بھ فرمانروایی خود در دیگر خانات 

تسلیم پارسیان بھ رھبری نادر شاه افشار  ١٧۴٠دادند تا آن کھ در سال ادامھ 

شدند. فرارود بار دیگر بھ دنیای ایرانی پیوست، اما دوران آن بسیار کوتاه بود، 

 از ھم پاشید. ١٧۴٧چون حاکمیت افشاریان بھ دنبال کشتھ شدن او در 

نام احمد درانی،  طلب پشتون بھیکی از سپھبدان نادر افشار، یک جنگجوی جاه 

خود را حاکم مستقل کندھار اعلام کرد. احمد کھ پشتیبانی  ،با استفاده از فرصت

از آمو تا  با تسخیر قلمروھایبیشتر قبایل پشتون و تاجیکان را با خود داشت، 

ای دیده شود}. شگاف سیاسی ۴ھند بنیاد افغانستان معاصر را گذاشت {توضیحات 

و افغان ایجاد کرد تا امروز ادامھ دارد  اوزبیکھای ترا کھ این تحول میان دول

و پیامد آن تقسیم دنیای تاجیکان بھ دو قلمرو ھمسایھ است کھ جدا از ھم تحول 

 یافتند.

خلای قدرتی کھ در فرارود در اثر سقوط افشاریان بوجود آمد، بھ زودی توسط 

بخارا را تشکیل  شده، منغیتیان، پر شد. آن ھا امارت اوزبیکی مغولی خانواده
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ھا لقب اسلامی ی مستقیم چنگیز نبودند، آندادند (چون حاکمان منغیت اولاده

ی زیر حاکمیت یک خانواده قوقند"امیر" را بر خود گذاشتند تا "خان"). خوارزم و 

 چنگیزی خیوه باقی ماندند. 

کست ھا بھ دنبال شبھ زودی با امپراتور چینگ چین پیمان اتحاد بست. آن قوقند

-منطقھ -- ]٢١[ واپسین دولت چادرنشینان بزرگ آسیای داخلی –جنگاریان مغول 

ی التیشھر (شش شھر) حوزه تاریم را در نیمھ سده ھجدھم تسخیر کردند. 

رود بازرگانان وادی فرغانھ از افزایش تجارت با چین سود وافر بردند. گمان می

ین ھنگام شاید بھ ھر دو زبان این بازرگانان تاجیک بوده باشند، با آن کھ در ا

اصطلاح  –شدند زدند و بھ نام "سارت" شناختھ میپارسی و ترکی سخن می

-ھا بھ کار می"تاجیک" در این دوران بیشتر برای باشندگان روستایی کوھستان

 زدند.رفت کھ لزوما بھ پارسی سخن نمی

) سنت ١٨١١ – ١٧٩٩(فرمانروایی  قوقنددر آغاز سده نزدھم، عالم خان امیر 

ھای نظامی را بر ھم زد. شاید او از سیاست ی انحصار ترکان در نیرودیرینھ

ی (پیاده نظام) را از پسران ربوده شده چیریینیعثمانی الھام گرفتھ بود کھ سپاه 

مسیحیان بالکان تشکیل داده بودند. عالم خان سپاھی را زیر نام غلچھ ایجاد کرد 

ه بود، ھا را در وادی فرغانھ جابجا کردد کھ او آنکھ متشکل از پامیریانی بو

او بود  سپاه جدیدترکی نداشت. این لشکر بخشی از  یاسپاھی کھ وفاداری قبیلھ

بھ وجود آمده بود. سربازان  سپاه کھنھسازی سازی و متوازنکھ بھ منظور کامل

خورند" میترکی این "تاجیکان" تازه وارد را "خر سوارانی ... کھ بھ درد حفاری 

ھا زیر نشان دادند: آن ١٨٠۶نامیدند. اما این پامیریان توان نظامی خود را در می

رھبری عالم خان کھ خود لباس پامیری بھ تن کرده بود، در کمتر از یک ساعت 

 .]٢٢[ استحکامات اوراتپھ (استروشن کنونی) را شکستند
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ھای بھ دولت ای میانھبا چین، تقسیم آسی قوقندبا وجود بھبود روابط تجارتی 

پذیری آن را کوچک بھ زوال اقتصادی منطقھ کمک کرد و بھ طور کلی آسیب

ھای ی شبکھکھ بھ خاطر توسعھ قوقندی نزدھم بیشتر ساخت. در جریان سده

کرد، توانست را تجربھ می جمعیتآبیاری در وادی فرغانھ رشد سرسام آور 

غرب گشترش دھد. با این شمال و شمال ھا بھ سویقلمرو خود را در امتداد جلگھ

با خانات بخارا و خیوه را ماندگار  قوقندحال، این گسترش قلمرو حالت رویارویی 

ھای ن میان چادرنشینان ترک و سارتھای خونیاین، درگیری ساخت. علاوه بر

ھای بازرگانی در غرب ی شھرنشین بھ اوج خود رسید. سرانجام، راهدو زبانھ

ا ھد، مسافران زیادی ربوده شدند و بھ بردگی فروختھ شدند. بیشتر اینناامن گردی

بازرگانان پارسی بودند، اما شماری از بازرگانان روسی و برتانوی نیز قربانی 

 ھا شدند. ناامنی راه

ھا بھ سوی شرق کھ در سده شانزدھم با اشغال خانات ترک کازان پیشروی روس

 ھ با کشفبیشتر گرفت. امپراتوری تزاری کو استراخان شروع شده بود، شتاب 

دریا ھیجان زده شده بود، در جریان سده ھجدھم بھ -طلا در حوزه پایانی آمو

سازی بردگان روسی دو بار بھ خانات خیوه یورش برد، اما ھر دو ی آزادبھانھ

ی ھند را با آرامی ھا نیم قارهتھاجم بھ شکست منجر شد. در عین زمان، برتانوی

و پادشاھی  – قوقندبخارا، خیوه و  --ان اوزبیکر کردند. اکنون، سھ دولت تسخی

ی افغانستان، خود را در منگنھ بین دو قدرت امپریالیستی اروپایی تازه بھ میان آمده

 دیده شود}.  ۴و روسیھ تزاری {توضیحات  یتانیایافتند: بر

ھای جیوپولیتیک را زبانی معمول، این مانورھای بریتانیایی با چربامپریالیست

. بازی سده نزدھم برای برتری در آسیای میانھ خونین ]٢٣[ نامیدند"بازی بزرگ" 

ھا دو بار تلاش کردند افغانستان را اشغال کنند، بار نخست از بود. بریتانیایی
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(جنگ ھای اول و دوم افغانستان).  ١٨٨١تا  ١٨٧٨و بار دوم از  ١٨۴٢تا  ١٨٣٩

-ی کھ شورویھا روبرو شدند، تجربھدید پشتونبا مقاومت شآنھا در ھر دو مورد 

ھا در آغاز سده بیست و یکم آن را تکرار ھا در در پایان سده بیستم و امریکایی

دیده شود}. توماس بارفیلد می گوید، رھبران درانی افغان  ۵کردند {توضیحات 

محلی را کسب ھای در دفاع از سرزمین خود در برابر بریتانیا پشتیبانی ملیشھ

کردند، اما پس از اخراج مھاجمان بر سر تقسیم قدرت با متحدان داخلی خود 

تکرار شد، با رفتن  ١٩٨٠درگیر شدند. این روش با اشغال شوروی در دھھ 

ھای گوناگون مجاھدین بھ رھبری جنگ سالاران رقیب، ھر یک ھا گروهشوروی

ھای خود را بھ روی سلاح ای و شبھ نظامیان شخصی،قدرت منطقھ با پایگاه

 .]٢۴[ دیگر کشیدندیک

نشین ھرات ھا توانستند جلو ادغام استان عمدتا تاجیک، بریتانیایی١٨٣٨در سال 

ھا، ی آنبھ ایران قاجار را بگیرند. با این حال، در جریان ھمین سال نماینده

 سرھنگ چارلز ستودارت، ھنگام انجام یک ماموریت دیپلوماتیک توسط امیر

ی دیگر بریتانیا، سروان ارتور کونولی کھ بخارا دستگیر و زندانی شد. نماینده

درنگ دستگیر و برای رھاسازی چارلز ستودارت فرستاده شده بود، نیز بی

شکنجھ شد. سرانجام، ھر دو بھ جاسوسی متھم شدند و با رد پذیرش اسلام در 

وزف ولف، شاھد در محضر عام گردن زده شدند. یک انگلیس دیگر، ج ١٨۴٢

 این ماجرا بود، اما توانست بھ نحوی فرار کند.

ھمان گونھ کھ بریتانیا در جریان نخستین تلاش خود برای اشغال افغانستان در 

در باتلاق گرفتار شد، یورش روسیھ بھ خیوه بھ علت زمستان سرد بی  ١٨٣٩

دامھ دادند. نتیجھ ماند. با این حال، نیروھای تزاری بھ حملات خود بھ منطقھ ا

ھا در امتداد سیر دریا آغاز بھ ساختن یک سری قلعھ ١٨۴٧ھا از سال روس
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ھا توان ایی بزرگی کھ خیوهپروژه –ھای تیانشان کردند، از دریای ارال تا کوه

ھای محلی ھا با استفاده از این پایگاهجلوگیری آن را نداشتند. سرانجام، روس

اشغال کردند. رھبری  ١٨۶۵ر آن زمان) را در د قوقندتاشکند (بخشی از خانات 

سپاه روسی را در این یورش سرھنگ میخاییل گریگورویچ چیرنییف بھ دست 

بیشتری بھ کمک مقاومت کنندگان بھ تاشکند فرستاد،  شت. امیر بخارا نیروھایاد

 اما آن ھا نتوانستند کاری از پیش ببرند.

، قوقندردند و خدایار خان، امیر ھا خجند را اشغال کیک سال پس از این، روس

الحمایگی را بپذیرد. در تاشکند یک استان نو بھ نام را مجبور ساختند تحت

"ترکستان" زیر فرماندھی جنرال کانستانتین پتروویچ فون کوفمن ایجاد شد. امیر 

ی امور ترسوی بخارا، مظفرالدین، بھ گفتگوی صلح آغاز کرد، اما مردم اداره

ھا پرداختند. سرانجام، فون تند و بھ حملات تدافعی بر ضد روسرا بھ دست گرف

کار را تمام کرد. شھر تسلیم شد و  ١٨۶٨کوفمن با حملھ بھ سمرقند در تابستان 

 الحمایگی روسیھ را پذیرفت.مظفرالدین رسما تحت

ی پرآشوب نزدھم بقای افغانستان بھ عنوان یک سرزمین مستقل در سراسر سده

ی نفوذ روسیھ ی حایل میان حوزهقعیت آن بھ عنوان یک منطقھشاید مرھون مو

بوده باشد. با این وجود، پیامد ناگوار این تحول جدایی دایمی تاجیکان  بریتانیاو 

-ایرانیان شرقی  --چنان جدایی کلی تاجیکان دیگر و ھمدو سوی رود آمو از ھم

پارسی زبان تا امروز از ایران بود. این جدایی سھ گانھ جغرافیایی مردمان  -

 ادامھ دارد.

با این حال، با وجود ھزار سال حکمروایی ترکان در آسیای میانھ، زبان فارسی 

ی نزدھم ھنوز ھم از مقام زبان دربار برخوردار بود و میرزاھا در سده

ھای قابل ذکر این (نویسندگان) عمدتا متشکل از تاجیکان بودند. یکی از چھره
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) بود، دانشمند و ھنرمند پیشگام نوسازی کھ ٩٧ – ١٨٢۶(دوران، احمد دانش 

در دربار چندین امیر بخارا خدمت کرده بود. او کھ از سطح تحصیلات ارائھ شده 

در نھادھای سنتی آموزش اسلامی بخارا ناراضی بود، رو بھ خود آموزی آورد 

لسفھ ھای دوران خود را از ریاضیات و علوم گرفتھ تا فو طیف کاملی از دانش

 و ادبیات فرا گرفت.

دانش نخست بھ عنوان یک نقاش و مھندس در دربار استخدام شد. او بھ زودی 

) قرار گرفت و در سال ۶٠ – ١٨٢٧مورد احترام امیر نصرالله (فرمانروایی 

برای اجرای ماموریتی بھ سنت پیترزبورگ فرستاده شد. دانش کھ زیر  ١٨۵٠

بود، امیر را تشویق بھ نوآوری و اصلاحات تاثیر مشاھدات خود در روسیھ رفتھ 

بھ  ٧٠ - ١٨۶٩مظفرالدین، او را در سال  کرد، اما موفق نشد. امیر بعدی،

ماموریت دیگری بھ پایتخت روسیھ فرستاد. در برگشت بھ بخارا، از او بھ نحو  

بھتری پذیرایی صورت گرفت و امیر او را یگانھ دانشمند صاحب نظر در مورد 

دانست. برای دانش یک مقام اداری پیشنھاد معھ روسیھ و غرب میسیاست و جا

ی در مورد کارکرد حکومت بخارا کار کند. شد، اما او ترجیح داد روی رسالھ

وی طرفدار تغییرات اساسی، از جملھ ایجاد پارلمان برای متعادل ساختن اقتدار 

 ایی بود.مطلق سلطنت و اصلاح نظام آموزشی و تلفیق آن با روش ھای اروپ

بدون تعجب، این پیشنھادات دانش در مجموع از سوی امیر رد شدند.  دانش 

ھای آخر عمر خود را در نوشتن آثار انتقادی از امارت بصورت عام و از سال

روحانیون عقب گرای مسلمان بصورت خاص سپری کرد. امروز انستیتوت 

ان، میراث دانش را با تاریخ باستان شناسی و تبار شناسی اکادمی علاوم تاجیکست

 کند.افتخار بھ عنوان نخستین روشنفکر بزرگ تاجیک نگھداری می
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 رشد نفوذ روسیھ در آسیای میانھ. ۴.٨
 

گسترش استان ترکستان امپراتوری روسیھ در جریان ربع آخر سده نزدھم ادامھ 

و استان فرغانھ  ١٨٧٣یافت. این گسترش شامل الحاق بخش اداری آمو دریا در 

ھای سرزمین ١٨٩۴، بود. تا قوقند، پس از شورش ناکام در ١٨٧۶ارا در بخ

ی شرق دریای خزر نیز شامل این استان شد، خانات خیوه و امارت کوچک شده

 بخارا در محاصره روسیھ باقی ماندند.

ھای عمرانی خود را نخست در تاشکند، سمرقند ھا در پایان سده بیستم، تلاشروس

نماید کھ خیوه و بخارا وادی فرغانھ متمرکز ساختند. چنان میھای بارور و زمین

با جمعیت نسبتا بزرگ مسلمان سنتی ارزش درد سر را نداشتند و ظاھرا بھ حال 

گوید، "مدیریت دان روسی در آن زمان میخود رھا شدند. طوری کھ یک جغرافی

ناگواری خواھد  ھایشود کھ پیامداقتصادی بخارا بھ شیوه غارتگرانھ پیش برده می

نوشد و اگر زمانی بخارا بھ روسیھ داشت... حکومت بخارا خون مردم فقیر را می

 .]٢۵[ ملحق شود، ما در واقع گروھی از مردم گدا را بھ دست خواھیم آورد"

با بخش اروپایی روسیھ را تحکیم کرد کھ در  ساخت راه آھن دریای خزر، رابطھ

ورود ناقلان روسی از جملھ کشاورزان بھ سمرقند رسید. این شبکھ  ١٨٧٧

راه آھن مستقیم تاشکند را با اورنبورگ  ١٩٠۶منونایت را تسھیل کرد. در سال 

ھای ارال وصل کرد و بدین ترتیب ھجوم ناقلان افزایش یافت. در جنوب کوه

رقابت بر سر منابع، بومیان و تازه واردان اروپایی را روبروی ھم قرار داد. 

ھای اقماری بھ سبک کورت شھرھای عمده آسیای میانھ شھرھا در مجاروس

اروپایی ساختند تا تعاملات خود با مردم محلی را کم سازند. حکومت روسیھ در 

روستا ھا بر تولید پنبھ تمرکز کرد کھ منجر بھ بلند رفتن درآمد ناقلان شد، تا 
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فرغانھ،  کشاورزان بومی. شمار زیادی از کشاورزان محلی، بھ ویژه در وادی

 ھا برای زنده ماندن بھ تبھکاری روی آوردند. بیکار شدند کھ برخی از آن

تا این زمان تعامل میان ترکان و تاجیکان در شھرھای آسیای میانھ، ھویت متمایز 

ھا جا افتاده بود ای را بھ وجود آورده بود. دوزبانھ بودن برای سالترکیبی/دوگانھ

ھ باشندگان شھری متعلق بھ کدام گروه زبانی شد تشخیص کرد کو بھ سختی می

ھای یادداشت شخصی با توان بھ کتابچھاند. بھ عنوان گواه این پدیده گسترده، می

ھای شدند. در جریان سده(سفید) نامیده می بیاضھای چرمی اشاره کرد کھ پوشھ

جا و در یک مجلد در این شانزدھم تا نزدھم ابیات پارسی و ترکی غالبا یک

تر کھ بھ سفارش ھای نفیسشدند. در حالی کھ نسخھآوری میھا جمعکتابچھ

توان بازتاب را می بیاضھای رسمی دارند، شدند نشان از سلیقھنخبگان نوشتھ می

ترین شاعر این دوره بود، پس ی سلیقھ خوانندگان عام دانست. جامی محبوبدھنده

ی دوم و سوم را دارند، اما اشعار از او حافظ شیراز و امیرخسرو دھلوی مقام ھا

-ھا فراوان بھ چشم میشاعران ترک مانند نوایی و فضولی نیز در این کتابچھ

 . ]٢۶[ خورند

می نامیدند، اصطلاح  سارتھای شھرنشین دو زبانھ آسیای میانھ را غالبا گروه

شد کھ پارسی ھا کاربرد داشت و بھ کسانی اطلاق مینسبتا تحقیرآمیزی کھ سده

. با این حال، در پایان سده بیستم این احساس دیگر زبانی نبود، ]٢٧[ زبان بودند

زدند. ھنگامی کھ آنھا ھا بھ ھر دو زبان بھ صورت متناوب سخن میچون سارت

ھا، قره قیرغیزھا زدند، با تحقیر قزاقبھ ترکی (یا ترکستانی) فارسی شده سخن می

ھا و شیوه زندگی چادرنشینی بھ ارزششدند کھ وابستگی ھا مواجھ میو ترکمن

ھای شھری تعصبی کھ محمود کاشغری در مورد ترک --دانستند را افتخار می

"سغدی شده" ھزار سال پیش نشان داده بود. در عین زمان، گویش تاجیکی با 
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ھای روسی، در حال دور شدن از  پذیرش واژگان ترکی و اکنون تزریق واژه

 پارسی معیاری بود. 

ھا در آسیای میانھ، پس از چھار سده تعامل با مسلمانان ترک گفتیم کھ روسما 

کردند. این امر تعامل زبان کازان و استراخان، از ترجمان ھای تاتار استفاده می

ھا با ترک زبانان را بیشتر و کاربرد پارسی را محدود ساخت. این گرایش روس

 چون بیشتر آن ھا تاجیک بودند بھ ویژه برای روحانیون مسلمان زیان بار بود،

]٢٨ّ[. 

 

 گرایانجنبش جدید. ۴.٩
 

آسیای میانھ در سده نزدھم در موارد زیادی از حوادث جھانی دور مانده بود، بنا 

این مدرنیتھ نیز از راه روسیھ بھ این منطقھ نفوذ کرد. این موضوع حتا در  بر

ھا، بار نخست ن اندیشھکند. ایھای اصلاح طلبانھ اسلامی صدق میمورد اندیشھ

در میان تاتارھای جدیدیست و سایر کسانی بوجود آمد کھ برای چندین سده رعیت 

ی جدیدگرایان بود. جدیدھا امپراتوری روسیھ بودند. کسب دانش سنگ بنای اندیشھ

دیدند کھ جوامع مسلمان، بھ شمول تاجیکان و ترکان آسیای میانھ، توسط علمای می

ھا، ھای درازی عقب نگھ داشتھ شده اند. بھ باور آنبرای مدت کار مذھبیمحافظھ

آمیز خود نگھ داشتھ بودند و جدا از بر کردن علما دانش را در انحصار تعصب

خود با کسب ھر دانش دیگر  ھایمدرسھو  ھامکتبھای پیامبر در قرآن و آموزه

ن عینی کردند. نامدارترین تاجیک جدیدیست، صدرالدیبھ شدت مخالفت می

را بھ یاد  انزدیک بخار ھای سنتی خود در روستای) آموزش١٩۵۴ – ١٨٧٨(

توانستم چیزھای سواد بودم. میبیآورد، "من مکتب را تمام کردم، اما ھنوز می
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ھایی کھ در مکتب خوانده را بخوانم کھ در مکتب خوانده بودم و از ھمان کتاب

کھ قبلا نخوانده بودم و یا حتآ چیزھای  توانستم چیزھایی را بخوانمبودم، اما نمی

. عینی بھ عنوان یکی از ]٢٩[ را کھ قبلا خوانده بودم، مگر از کتاب دیگری"

میانھ بھ یک شخصیت فرھنگی و نمادین تاجیکستان ترین جدیدیست آسیایفعال

ھای سنتی . نگاه کنید). او در بخارا تنھا آموزه١.۵شوروی مبدل شد (بھ شکل 

ھای خود چیز مثبتی در باره آن ھای کھ او در نوشتھفرا گرفت، آموزه اسلامی را

و  ١٩١٧گوید. سرانجام، عینی کمونیست شد و در جریان انقلاب روسیھ در نمی

ھای بلشویکی در آسیای میانھ بازی پس از آن نقش مھمی را در گسترش اندیشھ

 کرد.

نصاب مدرن بھ ویژه  اصلاح طلبان جدیدگرا برای بھبود آموزش و دسترسی بھ

ھای چاپی ھای خود را از طریق رسانھکردند و اندیشھتلاش می ھای طبیعیدانش

. جدیدگرایان تا آغاز انقلاب، بھ کمک مقامات روسی کھ ]٣٠[ کردندپخش می

آنھا را نیروی مفیدی در برابر نفوذ دوامدار علمای سنتی می دیدند، بیش از 

 ٩٨٪این تحول زمانی صورت گرفت کھ  مکتب جدید ایجاد کردند. ۵٠٠٠

 سواد بودند. باشندگان بومی آسیای میانھ بی

ھا مشترکات زیادی با ھم ھا و بلشویکدر مراحل نخستین انقلاب، جدیدیست

داشتند. ھر دو در جستجوی اصلاحات اجتماعی انقلابی بودند و بھ آموزش، 

کردند. در ھا نگاه میی تودهھا و ھنرھا بھ عنوان وسایل بھبود شرایط زندگرسانھ

خواستند یک دولت متحد، چند ملیتی و سیکولار ھا میعین زمان، بلشویک

ھا ھویت اسلامی خویش را حفظ ار زیادی از جدیدیستبسازند، در حالی کھ شم

ھای پانترکی پنداشتند. اندیشھکردند و خود را اصلاح طلبان مذھبی و سیاسی می
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بھ ویژه  --نیز در جنبش جدید ھا گسترش داشت، با آن کھ چند تن از اعضای آن 

 تاجیک بودند. –عینی 

رت مستقیم در قیام قزاقان تاجیکان شھرنشین و جمعیت سارت آسیای میانھ بھ صو

ھای روسیھ زیادی پاسخی بود در برابر تلاش یشامل نبودند کھ تا اندازه ١٩١۶

برای اسکان و مدیریت ترکان چادرنشین. با این حال، این مناقشھ بھ طور کلی 

ھا را گسترش داد کھ بھ عنوان امپریالیست و ھای خصومت در برابر روسشعلھ

ھا امپریالیست و مخالف اسلام بودند. پس البتھ روس –دند شضد اسلام شناختھ می

شورای ھا ، برخی از جدیدیست١٩١٧از انقلاب نخست روسیھ در فبروری 
را بنیاد نھادند و اھداف آن را ایجاد یک دولت خود مختار، مسلمان و  اسلامی

دموکراتیک در چوکات روسیھ فدراتیف بیان کردند. در عین زمان، سازمان 

ایجاد کردند کھ ھدف آن  علمای جمعیتیی توسط رھبران مذھبی بھ نام دیگر

ھای سنتی (مانند مساجد، مدارس و اوقاف) و مقابلھ با نظام حقوقی نگھداری نھاد

 شد. گزین نظام حقوقی اسلامی میروسیھ بود کھ آھستھ و پیوستھ جای

ند، اما پس از کرددر آغاز، ھر دو سازمان با ھم در برابر رژیم تزار کار می

ا ھھا اتحاد را شکستند و پشتیبانی خود را از بلشویکانقلاب اکتوبر، جدیدیست

گیری مسلمانان در ھا از سھماعلان کردند. با این وجود، ھنگامی کھ بلشویک

ھا ھا سخت ناامید شدند. آنحکومت نوین در تاشکند جلوگیری کردند، جدیدیست

شده بودند، بار دیگر با علما یکجا شدند تا یک  ھا خشمگینکھ از این خیانت روس

 تشکیل دھند.   قوقندحکومت خود مختار اسلامی در 

تصمیم گرفتند  ١٩١٨ھا در تاشکند در آغاز پس از چند درگیری اولیھ، بلشویک

ی پایان خود مختار" نقطھ قوقندبا یک یورش خونین بھ حکومت کوتاه مدت "

ھا و در برخی موارد اطر خشونت و دورویی روسبگذارند. مسلمانان منطقھ بھ خ
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گرایی آشکار آنھا بیشتر تھییج شدند. ھزاران تن بھ بھ خاطر سیاست ضد سنت

جنبش مقاومت نوظھور و روستایی "باسمچیان" (مھاجمان، راھزنان) پیوستند. با 

ی بدیلی برای جوامع آسیای میانھ نداشت، اما آن کھ جنبش باسمچیان ھیچ برنامھ

 سازی شوروی مزاحمت ایجاد کرد. ھای ملتر جریان دو دھھ در برابر تلاشد
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 دوران شوروی –بخش پنجم 
 

دانستند ایرانیان نیز تاجیکانی ھم بودند کھ تا آواز گوگوش را نشنیده بودند، نمی
 ھا سخن می زنند.بھ زبان آن

 ر تاجیکنگاپور، روزنامھالدین عالم محی

 

شاھد تشکیل حزب سیاسی نوگرا بھ نام "بخاراییان جوان" بود. البتھ  ١٩١٧سال 

ھای جوان گرفتھ شده بود کھ در امپراتوری عثمانی نام این حزب از جنبش ترک

)، از ١٩٣٩ – ١٨٩۶یف (الله خواجھکرد. رھبری حزب را فیضفعالیت می

ر کودکی او را بھ سفری بھ بومیان بخارا بھ دست داشت کھ پدر بازرگانش د

دیدھای خود قرار الله جوان کھ بھ شدت زیر تاثیر چشمفرستاده بود. فیض مسکو

کسی کھ بھ عنوان یک بومی بخارا در کودگی احتمالا بھ تاجیکی  –گرفتھ بود 

 –ی تاجر خود را پذیرفت زد، اما بھ زودی سنت دوزبانھ بودن خانوادهسخن می

 ترکی شد.ھای جدیدیست و پانبھ سرعت جذب اندیشھ

 شویکو با پیروزی کامل انقلاب روسیھ، بخاراییان جوان بل ١٩١٨در آغاز سال 

ی دست گیرند و حاکم دست نشانده بخارا را در یھا را ترغیب کردند تا اداره

ھای آن، عالم خان، را برکنار کنند. این تلاش پیش از وقت ثابت شد. برنامھ

اییان جوان برای مردمان آسیای میانھ بسیار رادیکال بود، اصلاح طلبانھ بخار

ھای سکولار کار و سنتی بودند. ارزشچون بیشتر مردمان این منطقھ محافظھ

بخاراییان جوان، آنھا را بھ دشمنان روحانیون سنی (بیشتر تاجیک) و جنبش 
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نوظھور ضد روسی باسمچیان (بیشتر، اما نھ منحصراً ترک) تبدیل کرد. 

ھمان سال، مردم  سرخ ھنگام ورود بھ بخارا در مارچ آمیز ارتشارخشونترفت

-ھا را مجبور بھ عقبسرانجام روس ھاد و مقاومت شدید آنرا بیشتر بسیج کر

 نشینی ساخت. 

ھا در ھنگامی کھ نیروھای بلشویک مشغول جنگ داخلی در بسیاری از جبھھ

ھا در ھای بیشتر روسیورش سرتاسر روسیھ بودند، بخاراییان برای دو سال از

امان ماند. اما سرانجام، نیروھای ارتش سرخ زیر رھبری ژنرال میخائیل فرونز 

اشغال کرده و عالم خان را خلع کردند. امیر فرار  ١٩٢٠این شھر را در اکتوبر 

در این شھر  ١٩۴۴کرد و سرانجام بھ کابل رسید و تا زمان درگذشت در سال 

یک بار و برای ھمیشھ امارت بخارا را لغو کردند، بھ جای  ھاباقی ماند. بلشویک

الله آن جمھوری خلق شوروی بخارا (ج خ ش ب) را بھ میان آوردند و فیض

-یف را در رأس آن قرار دادند. در پاسخ بھ این تحول، بسیاری از محافظھخواجھ

شیان با شور -کردند بھ ویژه کسانی کھ در روستاھا زندگی می -کاران بخارا 

 باسمچیان پیوستند.

اما دیگران، بھ ویژه در شھرھا، تصمیم گرفتند جانب برنده را بگیرند. در واقع، 

ھزاران نفر بھ حزب کمونیست پیوستند، احتمالاً بھ امید رسیدن بھ امنیت و مقام. 

طلب ھا بھ درستی توسط دولت جدید شوروی بھ عنوان فرصتبسیاری از آن

ی باسمچیان کھ خراج شدند. با این حال، جنبش پراگندهتشخیص شده و از حزب ا

شد، ھمچنان یک تھدید اکنون توسط وزیر جنگ عثمانی انور پاشا رھبری می

ھا بھ آسیای میانھ آمده شد (انور بھ خاطر کمک بھ شورویبزرگ محسوب می

 ١٩٢٢بود، اما در آن جا تغییر موضع داده، بھ شورشیان پیوست). در آغاز سال 

سمچیان برای مدت کوتاھی بخش بیشتر شرق (ج خ ش ب) را در اختیار با
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گرفتند، اما در پایان تابستان ھمان سال ارتش سرخ آن ھا را خرد کرد و انور 

 ١٩٢۵پاشا کشتھ شد. کنترل کامل اتحاد جماھیر شوروی بر بخارا در فوریھ 

شوروی شد.  قطعی شد و این سرزمین نیمھ مستقل رسماً بخشی از اتحاد جماھیر

ھای تازه ایجاد ھایی از آن میان جمھوریمرزھای آن دوباره تعیین شدند؛ بخش

 و ترکمن تقسیم شدند. اوزبیکی سوسیالیستی شده

 

 طراحی مجدد ھویت ملی. ۵.١

ان جو جوزف ستالینقبل از انقلاب نخستین بار توسط  راھبرد "تعریف ملی" کھ

تعیین جغرافیای سیاسی آسیای میانھ  ھنگام ١٩٢٠، در دھھ ]١[ مطرح شده بود

ھا عملی شد. این راھبرد بھ عنوان راھی برای توانمندسازی "ملل توسط شوروی

ھای نیمھ خودمختار "آزادانھ" برادر" ارائھ شد کھ بر مبنای آن مردمان سرزمین

ی خود بھ اتحاد جماھیر شوروی می پیوستند. اما در عمل، قدرت در و بھ اراده

ھا بود و بیشتر تصمیمات مھم در مسکو گرفتھ ھا و متحدان محلی آندست روس

 شد.می

ھای ھای گوناگون در منطقھ، تلاش برای ایجاد "دولتھا و زبانوجود قومیت

ی اروپایی پس از دوران روشنگری را بسیار پیچیده ساختھ ملی" بر مبنای نمونھ

ر درون مرزھای سیاسی یک ھای مختلف دھا و زبانبود. در بیشتر موارد قومیت

توانستند بھ ھر دو کشور ادغام می شدند. از نظر زبانی بیشتر ساکنان شھری می

 ١٩٢۴در سال  زبان پارسی آسیای میانھ --زبان ترکستانی و پارسی سخن بزنند 

مشترک مردمان این منطقھ بودند، چون  "تاجیکی" نام گرفت. ھر دو تا حدی زبان

ھا تا حد زیادی متفاوت بودند. در ھمین حال، در محلی آن ھایبسیاری از گویش
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ھا مناطق شھری ھنجار دو زبانھ بودن وابستگی بھ یک "قومیت" را برای سارت

 کرد.کھ گروه غالب بودند، دشوار می

بھ ھر حال، زبان در جوامع آسیای میانھ تنھا یکی از عوامل اختلاف اقوام بود، 

کھ بیشتر شان ھنوز  -ھا و قرقیزھا ھا ، قزاقترکمناما نھ عامل اصلی. در میان 

ھا نھ فقط گویشی، بلکھ در بسیاری جھات فرھنگی این اختلاف -چادرنشین بودند 

ھا شکل گرفتھ بود. ای در جریان سدهافتخار بھ ھویت قبیلھ نیز بود کھ بر مبنای 

کلی تمایل مردمان آسیای میانھ پیش از دوران اتحاد جماھیر شوروی بھ طور 

ی داشتند از نظر وابستگی مذھبی (سنی، اسماعیلی، صوفی یا یھودی)، طبقھ

وری، خانواده یا قبیلھ، شھرنشینی یا چادرنشینی، اجتماعی یا صنف پیشھ

ما آن را  کوھستانی یا دشتی و یا محل تولد شناسایی شوند. نھ زبان و نھ آن چھ

 یت مردم نداشتھ است.قطعی در شناسایی ھو نامیم، نقش"قومیت" می

ھا بھ ھا" و چسپانیدن آندر عمل، رویکرد اتحاد شوروی برای تعیین "ملت

-ھای خاص، توجھ چندانی بھ پیوندھای تاریخی و روابط اجتماعی نمیسرزمین

-شناسان و انسانھمراه با زبان --پردازان اتحاد شوروی کرد. درعوض، نظریھ

ند، تا دبھ دنبال یافتن اختلافات حداکثری بو --شناسانی کھ بھ خدمت گرفتھ بودند 

ھای "ملی" و متمایز استفاده ھا و قومیتی برای ایجاد زبانھا بھ عنوان پایھاز آن

کنند. بر مبنای این روش، گویشی کھ از سوی شمار اندکی از مردمان در یک 

ود، بھ ی یک زبان نو ملی شتوانست پایھجای دور افتاده مورد استفاده بود، می

 ھا تفاوت بسیار داشت.این دلیل کھ با دیگر گویش

ی ھای ترکی، بلکھ در مورد زبان تازه بھ دنیا آمدهاین روش نھ تنھا در مورد زبان

"تاجیکی" نیز انجام شد. ھدف این روش، جدا سازی کامل گویش تاجیکی از 

و  پارسی و دری بود، در حالی کھ این گویش با پارسی و دری ھمسان بود
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فھمیدند. از این رو، در گویندگان ھر سھ گویش بھ راحتی زبان یک دیگر را می

ھای حالی کھ پیشتر از این بیشتر مردم می توانستند با توسل بھ یکی از گویش

ترکستانی" با مردمان منطقھ و فراتر  معیاری تاریخی "پارسی/دری" یا "ترکی/

مان آسیای میانھ مجبور شدند، از آن رابطھ برقرار کنند، نسل ھای بعدی مرد

لھ زیست آن ھا کاربرد نداشت. این مسازبانی را فرا گیرند کھ بیرون از محل 

، چون زبان آموزش متوسط و عالی و ارتباطات بین شدمشکلی تلقی نمی

 ھا روسی بود.جمھوری

 
 

 ایجاد تاجیکستان شوروی. ۵.٢
 

ای بھ ھای تاریخی قبیلھیتھودر جریان مھندسی بزرگ اجتماعی کھ در آن خرده

. نخست، گان بودندترین بازندعنوان "ملت ھا" باز تعریف شدند، تاجیکان بزرگ

زبان "تاجیکی" بھ طور اجباری از پارسی و بھ تبع آن از ادبیات و فرھنگ 

خاص محلی را، با  . یک گویش]٢[ پارسی از استانبول تا کلکتھ جدا ساختھ شد

واژگانی آن با زبان معیاری پارسی، بھ عنوان زبان  ھای گفتاری وھمھ تفاوت

معیاری رسمی "ملت تاجیک" ارتقا دادند. این ابتکار شامل ایجاد الفبای آوایی نو 

برای زبان تاجیکی  -- ١٩۴٠و سپس سیریلیک از  ١٩٢٨نخست لاتین در  --

بود، یعنی بریدن تاجیکان از منابع گسترده، پربار و جھانی پارسی گذشتھ و 

معاصر (البتھ شماری از آثار را جمع آوری کرده و با حروف سریلیک بنام 

 ادبیات "تاجیک" نشر کردند).
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تا امروز تعداد زیادی از روشنفکران تاجیک بریدن قصدی زبان ادبی خود از 

زبان پارسی را یک اشتباه فوق العاده خطرناک می دانند. لایق شیرعلی شاعر 

 ش از مرگش نوشت:پسین و محبوب تاجیک چندی پی

 یکی گفتی تو ایرانی، دیگر گفتی تو تاجیکی

 ]٣[ جدا از اصل خود میرد، کسی ما را جدا کردست

حتا امروز ھم درخواست دور نمودن برچسب "تاجیکی" و پذیرش این کھ زبان 

ھمان گونھ کھ امریکایی ھا بھ انگلیسی،  –، ادامھ دارد ]۴[ تاجیکان پارسی است

 غیره.نی ھا بھ ھسپانوی صحبت می کنند ونی و ارجنتیاطریشی ھا بھ جرم

ایرانی، کارھای دیگری نیز برای  یه بر بریدن زبان از میراث گستردهعلاو

تضعیف ھویت فرھنگی تاجیکان صورت گرفت. "ملت" تاجیک در ساختار اولیھ 

ھای ملی بود، کاملا کنار گذاشتھ کھ متشکل از جمھوری ١٩٢۴اتحاد شوروی در 

ر عوض، برای تاجیکان یک بخش فرعی اداری بنام "جمھوری شد. د

ستان نو بھ میان آمده، اوزبیکسوسیالیستی شوروی خود مختار تاجیک" در داخل 

ان قرار داد و اوزبیکداده شد. این تحول تاجیکان را بھ صورت کامل زیر تاثیر 

برای آنھا خودمختاری اسمی در قلمروی بسیار کوچک و متشکل از مناطق 

ای دادند کھ جمعیت آن کم و پراگنده بود. ھیچ ھای حاشیھکوھستانی و سرزمین

-، قرشی و خجند ترمزبھ شمول بخارا، سمرقند،  –یک از مراکز شھری منطقھ 

در قلمرو جدید تاجیکان شامل نبود، باوجود ویژگی تاریخی آنھا بھ عنوان  -

ھنوز تاجیکی زبان  شھرھای تاجیکان و در حالی کھ بیشتر جمعیت این شھرھا

بودند. در عوض، "دوشنبھ" را پایتخت اداری ساختند کھ یک روستای کوھستانی 

 با حدود یکھزار باشنده بود. 
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ان، پیامد سیاست محاسبھ شده اوزبیکانگیز تاجیکان بھ نفع بھ حاشیھ راندن شگفت

 – ١٩٢۵از سوی تصمیم گیرندگان اتحاد شوروی بود. محمد جان شکوری (

ھا ترجیح کند کھ روساستدلال می ١٩٩٧اکادمیسین تاجیک در کتاب  )٢٠١٢

ان بدھند، چون "تاجیکان بسیار مذھبی بودند"؛ اوزبیکدادند سمرقند و بخارا را بھ 

آمیز کھ تھدید –ھای سنتی بودند ان دارای نھاداوزبیکیعنی، تاجیکان در مقایسھ با 

 شدند:و از کار افتاده تلقی می

ن روس... ترکی سازی مردم را بھ نفع خود پنداشتند، زیرا استعمارگرا”

تر بودند و بیشتر علمای اسلام تاجیک بودند... در حالی تاجیکان مذھبی

مذھب بسیار ضعیف  --ھا بھ ویژه ترکان جلگھ --کھ در میان ترکان 

ساخت، سازی تاجیکان این مقصد را برآورده می} ترکیبنا بر اینبود... {

 .]۵[ گردید"بین آنھا با آھستگی ضعیف میاسلام در 

-در عین زمان، اکادمیسین رحیم ماسوف، دوست شکوری، در یک سری کتاب

 مسکوھایی کھ با خشم در این مورد نوشتھ است، پیش از کادرھای حزبی 

یف، عبدالروف فطرت و محمود کار" مانند فیض الله خواجھ"تاجیکان خیانت

اند کھ زیر تاثیر مردمان منفعل و غیرسیاسی تاجیک دخواجھ بھبودی را مقصر می

 .]۶[ قرار گرفتھ بودند

کند، "در حالی کھ ان نیز استدلال میاوزبیکگر تاریخ ادیب خالد پژوھش

ھای دیگر را  ھای ترکی آسیای میانھ و پیوند با ترکان در جاھا ریشھجدیدیدست

یرانی تاجیکان و یا ھای اجستجو کردند، ھیچ تلاشی موازی در مورد ریشھ

ر ب وابستگی با ایران وجود نداشت و پارسی نتوانست محور بسیج ملی گردد". بنا

این، بھ باور خالد "تاجیکستان ھمان گونھ بھ وجود آمد کھ بود، چون در سال 

ملت تاجیک وجود نداشت. روشنفکران پارسی زبان و بازیگران سیاسی  ١٩٢۴
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. ]٧[ جستجوی احقاق حقوق ملت تاجیک نبودند"دانستند و در خود را تاجیک نمی

نویسد، "این کاملا نادرست اما محمد جان شکوری این نظر را رد کرده و می

تاجیکان رھبر ملی نداشتند، روشنفکران نتوانستند  ١٩٢٠است کھ در دھھ 

او  "!مسئولیت رھبری ملی را بھ پیش ببرند وغیره. نھ، ھرگز چنان نبوده است

 یفالله لطف هللالدینوف، نصرتکھ صدرالدین عینی، عبدالقادر محی کنداضافھ می

داند کھ برای اعاده ھویت تاجیک تلاش یف را روشنفکرانی میو عبدالرحیم حاجی

 . ]٨[ و از آن دفاع کردند

ی زیادی غایب ھای ھویت ملی، "تاجیکان" تا اندازهبھ ھر حال، در جریان بحث

درصد باشندگان جمھوری شوروی مردم بخارا پارسی  ٣١بودند، با وجود آن کھ 

ھا زیاد حیرت برانگیز نبود، چون تنھا زبان بودند. غیبت تاجیکان در این بحث

 ١٩١٨ھا در کھ توسط جدیدییست --درصد اعضای حزب کمونیست بخارا  ٠.٧

درصد اعضای  ۴٩ان اوزبیکتاجیک بودند، در حالی کھ  –بنیاد گذاشتھ شده بود 

 .]٩[ دادندتشکیل می حزب را

کھ خواستار شناسایی سیاسی تاجیکان شد  از قضا بلندترین و موثرترین صدای

زبان بود. یک فعال سیاسی بھ نام شیرین شاه شاتیمور کھ یک پامیری شغنی

ھا شود، در حالی کھ پامیریامروز بھ عنوان قھرمان ملی "تاجیک" شناختھ می

. ارتقای جمھوری خود مختار تاجیکان ]١٠[ نندکروی ھویت متمایز خود تاکید می

 ١٩٢٠تلاش ھای پیگیر شاتیمور در دھھ  –، مدیون ١٩٢٩بھ جمھوری کامل در 

سازی قربانی پاک ١٩٣٧بود (او بعدا رئیس دولت تاجیکستان شوروی شد، اما در 

 ستالین گردید).

 نھ تنھا از مراکز مھم شھری محروم ١٩٢۴جمھوری خود مختار تاجیک در 

ی بھ شمول بیشتر افراد دانش آموختھ –تاجیکان  جمعیتبود، بلکھ حدود نیمی از 
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ستان شوروی، بیرون از اوزبیکدر قلمرو جمھوری   --ای شھرنشین حرفھ

کردند. طی چند مرزھای جمھوری ظاھرا "خود مختار" خود شان زندگی می

دند، دست بھ کرستان زندگی میاوزبیکسال، تاجیکان زیادی کھ در جمھوری 

ی برای بررسی مجدد مرزھا تشکیل شد. پس از اعتراض زدند تا سرانجام کمیتھ

بررسی، "کمیسیون پروژه تاجیک" پیشنھاد کرد کھ ولایت شمالی سغد (بھ شمول 

شھر خجند) سمرقند، بخارا و نواحی سرخان دریا و قشقھ دریا باید بھ جمھوری 

ده وپایان کار، تنھا سغد بھ تاجیکستان افز خودمختار تاجیکستان الحاق شود. اما در

بھ جمھوری کامل ارتقا یافت و  ١٩٢٩. حکومت خودمختار تاجیک در ]١١[ شد

 بھ "لنین آباد" تغییر کرد).  ١٩٣۶دوشنبھ "ستالین آباد" نامیده شد (خجند در 

ترین دولت در آسیای جمھوری تاجیکستان حتا پس از ادغام سغد بھ آن، کوچک

قابل کشت، یکی از فقیرترین  درصد زمین ٧د. این جمھوری با داشتن تنھا میانھ بو

ھا بود کھ توسط یکی از بلندترین و غیرقابل ترین جمھوریو انکشاف نیافتھ

کوھھای جھان بھ دو نیم تقسیم شده بود. جمھوری تاجیکستان از نفوذترین رشتھ

ای ھمسایھ بود. چون ھھا و اقتصاد کاملا وابستھ بھ جمھورینگاه زیرساخت

ھای بلند توانست از بالای کوهھای عمده و راه آھن بین شمال و جنوب نمیجاده

کرد (شاھراه مستقیم بین دو ستان عبور میاوزبیکزرافشان بگذرد، باید از طریق 

شھر مھم دوشنبھ و خجند در این اواخر با گشایش تونل انزاب، ساخت ایران، در 

 تکمیل شد). ٢٠١۵

ھای ناچیز کشاورزی کھ برای تاجیکستان رسیده بود، توسط ه بر این، زمینعلاو

درصد مساحت این  ٩٠ھای بلند از ھم جدا شده بودند کھ بیش از رشتھ کوه

کھ سھ  --جمھوری را در بر می گرفت. ایالت خودمختار بدخشان کوھستانی 

ده است درصد از مساحت تاجیکستان را در خود جا دا ۴۵و  جمعیتدرصد از 
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کم ترین  –و محل زیست پامیریان اسماعیلی دارای مذھب و زبان متمایز است 

ی ھای قابل کشت را داشت. این جغرافیای خشن بصورت جدی جلو توسعھزمین

 ھای اجتماعی و اقتصادی گرفتھ بود.تاجیکستان را در عرصھ

بار بود، چون ی سیاسی نیز زیانھا برای توسعھمرزبندینماید کھ این میچنان 

ھای متقابل بازتاب یافتھ بود کھ پایگاه قدرت ھر ای در خصومتتقسیمات منطقھ

یافت. تاجیکانی کھ در گسترش می تا حد زیادی تا مرزھای مورد نفوذ آن طایفھ

کردند، زیر فشارھای زیادی ستان زندگی میاوزبیکسمرقند، بخارا و سایر مناطق 

ھا را با زور بنامند (و برخی زیادی از آن اوزبیکقرار داشتند کھ یا خود را 

ھای آن ھا و رنجثبت کردند) و یا بھ تاجیکستان مھاجرت کنند و چالش اوزبیک

 جا را بپذیرند.

 

 اصلاحات و واکنش در افغانستان. ۵.٣
 

ز امان الله با استفاده ا ،در پی تسخیر آسیای میانھ توسط بلشویکان، شاه افغانستان

نشین ھند بریتانیا یورش برد. با آن ھای پشتونبھ سرزمین ١٩١٩ی فرصت در م

کھ این اقدام شاه بھ ناکامی انجامید و پس از چند ماه کنار گذاشتھ شد، اما دست 

و اتحاد شوروی  بریتانیاای ھای منطقھکم یک افغانستان غیروابستھ در برابر طرح

ھای بعدی، دولت افغانستان دھھتازه بھ میان آمده را بھ نمایش گذاشت. در جریان

ھای قدرت توانست بھ خوبی از موقعیت جغرافیایی خود برای جلب کمک

 برداری کند.امپریالیستی متخاصم بھره

ھای ھای گوناگون قومی افغانستان بھ شمول پشتونامان الله خان در میان گروه

و ترکمن  اوزبیک ھایچنین اقلیتھای پارسی زبان و ھمحاکم، تاجیکان و ھزاره
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رای خود، گی غربزبان محبوبیت داشت. شاه با انگیزش وزیر خارجھترک 

را برای نوگرایی کشور روی دست گرفت، از جملھ  ھایمحمود طرزی، برنامھ

سازی آموزش، آزادی زنان، لغو بردگی و بازسازی نیروھای مسلح، سیکولار

 اصلاح نظام مالیاتی. 

ی افغانستان، شباھت ی امان الله خان برای نوسازی جامعھگرایانھھای افراطتلاش

ھای اتاترک در ترکیھ و رضاشاه در ایران داشت. در افغانستان، کامل با تلاش

ای در سراسر ھا با مقاومت جدی عناصر سنتی مانند علما و رھبران قبیلھاین تلاش

در پایان  کشور روبرو شد کھ از متمرکزسازی قدرت دولتی در ھراس بودند.

ھای ، دو شورش جداگانھ بھ کابل رسیدند، یکی بھ رھبری پشتون١٩٢٨سال 

جلال آباد در شرق و دیگری بھ رھبری تاجیکان در شمال. تاجیکان افغانستان 

زیر رھبری حبیب الله کلکانی بھ سرعت بھ پایتخت یورش بردند. شاه در جنوری 

د روز زمام امور را بھ دست از قدرت کنار رفت و حبیب الله پس از چن ١٩٢٩

) در آن جا ١٩۶٠گرفت. سرانجام، امان الله بھ اروپا فرار کرد و تا پایان عمر (

 ماند. 

قرار نگرفت و  روایی حبیب الله مورد استقبال قبایل پشتونبا این حال، حکم

سقوط کرد.  ١٩٢٩دیگری در اکتوبر  حکومت زیر رھبری تاجیکان در شورش

تون متعلق بھ قبیلھ حاکم بارکزی، بر تخت شاھی نشست. حبیب نادر خان، یک پش

ھای نوگرایی امان الله الله دستگیر و اعدام شد و نادر محافظھ کار بیشتر برنامھ

 ماه دوام آورد. ٩را بھ سرعت لغو کرد. حاکمیت تاجیکان تنھا 
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 توسعھ در تاجیکستان شوروی. ۴.۵
 

ی جمھوری تاجیکستان در دوشنبھ تھدر حالی کھ حکومت مرکزی تازه پا گرف

ای خجند در شمال بر ساختارھای سیاسی ھای پرقدرت قبیلھمستقر بود، شبکھ

ھا بر قدرت در سراسر دوران شوروی تاجیکستان تسلط داشتند. تسلط این شبکھ

ھای زرافشان کھ دوام کرد؛ در حالی کھ مردمان کولاب و غرم در جنوب کوه

داشتھ شدند. بخش تقسیم کرده است، از قدرت بھ دور نگھاین جمھوری را بھ دو 

مردمان خجند در جای خود باقی ماندند و تاجیکان زیادی از سراسر کشور با 

-زور بھ پایتخت و وادی وخش کوچ داده شدند، تا نیروی کار برای ساخت شبکھ

ھا فراھم شود. کیریل نورزانف و کریستین بلووار ھای آبیاری و دیگر پروژه

 ھای این پدیده را چنین بیان می کنند:پیامد

داد و رسمی بھ یک فرد امکان دسترسی بھ منابع و مشاغل را میمقام "

توانست این منابع و مشاغل را بھ دیگران توزیع کند. از دست دادن او می

جایگاه سیاسی برای این فرد تنھا بھ معنای ناامید شدن از حزب کمونیست 

ی کامل در معرض خطر از دست دادن مزایایی نبود، بلکھ یک شبکھ

مانند شغل، پذیرش در دانشگاه، تجھیزات، کود کشاورزی و دیگر 

 ].١٢[ "گرفتای سیاسی و اقتصادی قرار میکالاھ

کھ بیشتر  –بھ عباره دیگر، ساختار سنتی قدرت اجتماعی و اقتصادی آسیای میانھ 

در نظام  –یافت امی بازتاب میھای حگران مستقل دارای پایگاهدر وجود بازی

تازه بنیاد اتحاد جماھیر شوروی بھ حال خود باقی ماند و این نظام نتوانست آن 

ھای پراگنده، پوشیده و غیرقابل نظارت در دوران را نابود کند. پایداری چنین نیرو
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شوروی یکی از عوامل اصلی فوران جنگ داخلی بھ دنبال فروپاشی اتحاد 

 بود. ١٩٩١شوروی در 

صورت گرفت،  ١٩٣۴و  ١٩٢٧سازی کھ بین سال ھای ھای اشتراکیبرنامھ

ھای زیادی را برای کشاورزان در تاجیکستان و سراسر اتحاد شوروی بھ سختی

بار آورد. این روند کھ با مبارزه بر ضد مذھب و تلاش برای آزادی زنان ھمراه 

وجود، ھر تلاشی برای بود، منجر بھ تشدید دشمنی جمعی با رژیم شد. با این 

شد، مردمان زیادی با زور کوچ داده شدند تا مقاومت با خشونت سرکوب می

ریزان مرکزی فراھم شود. ھای ریختھ شده توسط برنامھنیروی کار برای برنامھ

گذار بھ زراعت پنبھ کھ در دوره تزار آغاز شده بود، شدت گرفت و مستلزم 

یاری بود کھ از آمو دریا و سایر رودھا کشیده ھای آبسرمایھ گذاری زیاد در شبکھ

ھزار تاجیک بھ افغانستان فرار کردند،  ٢۴٠شدند. در این دوران سخت حدود می

اما دسترسی شوروی بھ آنجا ھا نیز گسترش یافت. منطقھ باتلاقی کندز در امتداد 

 ی تولید پنبھ تبدیل شد و بخش بیشتر آن بصورت مستقیم بھمرز نیز بھ منطقھ

 شد.اتحاد شوروی صادر می

ھای منجر بھ برکناری تاجیکان زیادی از مقام ١٩٣٠پاک سازی سیاسی دھھ 

ھا گرفتند. این تغییر جمعیتی با ھجوم ناقلین از ھا را روسدولتی شد کھ جای آن

 ١٩۵٠ھای اروپایی اتحاد شوروی افزایش یافت کھ تازه واردان تا دھھ بخش

-درصد نیروی کار صنعتی را تشکیل می ۴۶ود درصد جمعیت و حد ١٣حدود 

دادند. جمعیت شھری و روستایی جمھوری تاجیکستان شوروی تا حد زیادی در 

بردند کھ بر مبنای سبک زندگی، معیار ھای دو دنیای موازی بھ ھم بھ سر می

زندگی، قومیت و ارزش ھای فرھنگی از ھم جدا شده بودند. حتا نیروھای پولیس 
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دانستند تا راه بھ درون ھا تاجیکی نمیز عمدتا اروپایی ھا بودند، آنمخفی محلی نی

 جامعھ بیابند و پویایی آن را دریابند. 

با آن کھ جنگ دوم جھانی بھ قلمرو تاجیکان نرسید، اما حدود نیمی از دوصد و 

پنجاه ھزار تاجیک مشمول در ارتش شوروی کشتھ شدند. این رقم ھشت درصد 

داد. ترجمانان تاجیک بھ ایران فرستاده شدند تا را تشکیل میجمعیت تاجیکستان 

ھای عضو گروه متفقین ی "دھلیز پارسی" خدمت کنند، جایی کھ قدرتدر پروژه

فرستادند. در داخل تاجیکستان اقتصاد ی مورد نیاز اتحاد شوروی را میھا کالا

 ھای متعددی بھ بار آورد.جنگی و نبود کارگران مرد، سختی

ترین جود تلاش ھای بازسازی پس از جنگ، تاجیکستان ھنوز ھم عقب ماندهبا و

ھای شوروی بود. کشت پنبھ کھ بھ آب و کارگر زیاد نیاز داشت، جمھوری

کرد، ھای دیگر اتحاد شوروی میتاجیکان را مجبور بھ وارد نمودن غذا از بخش

یط کار جسمانی شد و شرابا وجود این کھ کشت پنبھ باعث تخریب محیط زیست می

 ساخت.سخت کشاورزان را خستھ می

در بسیاری موارد اقتصاد تاجیکستان وابستگی بھ استخراج معادن را حفظ کرد 

کھ آسیای مرکزی را در دوران استعمار نشانھ گرفتھ بود. صنعت نو معادن، 

ھای دیگر اتحاد نقره، سرب، سیماب، جست و یورانیوم را بھ بخش پیداوار طلا،

در مورد وابستگی متقابل در میان  مسکوکرد. سیاست ی صادر میشورو

توانستند قطعات را تولید کنند، ھا فقط میجمھوری ھا بدین معنا بود کھ کارخانھ

-حتا پنبھ خام تولید محلی برای پردازش بھ جمھوری –ھای کامل را نھ فرآورده

 شد.ھای اروپایی صادر می
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اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان از دیگر  با این وجود، در حالی کھ شرایط

توان تر بود، دستاوردھای نظام شوروی را نمیھای شوروی عقب ماندهجمھوری

نادیده گرفت. مسکن، اشتغال، آموزش، بھداشت و حقوق زن (دست کم از لحاظ 

ی نظری) ھمگانی شد و تاجیکان در کل زندگی بھتری نسبت بھ کشورھای ھمسایھ

بھ شمول افغانستان، پاکستان، چین و حتا در بسیاری  --شتند اتحاد شوروی دا

 موارد ایران. 

نشان  ١٩٩١انگیز پس از استقلال در بھ ھر حال، ھمان طوری کھ رویدادھای غم

شوروی برای تبدیل تاجیکستان بھ یک ملت مدرن در نھایت بھ ھدف  دادند، تلاش

اکوف مردم شناس، در مورد ھا پیش از فروپاشی شوروی، سرگی پولینرسید. سال

بھ ویژه  --بخش ھای زیانی تاجیک گفتھ بود کھ سنتخطوط ماندگار گسل جامعھ

سوری ختنھ "،ھای ھنگفت در مراسم بزرگ مانند عروسی " تویصرف ھزینھ

گرایی درونی ھنوز . محلی]١٣[ باید از میان تاجیکان برداشتھ شوند --و غیره 

ھای متمایز گیداشت، کسانی کھ بیشتر بھ ویژهھا حضور ھم در ذھن بسیاری

خود شان علاقھ داشتند تا احساس وابستگی بھ "ملت تاجیک". پایداری  استان

ھای اجتماعی شاید تا حد زیادی بھ این دلیل ھا و شبکھھای سنتی، ھویتارزش

در  –ھای محلی حزب تا پولیس مخفی از شاخھ --ھای دولتی بوده باشد کھ ارگان

وستاھا حضور اندک داشتند، جایی کھ ھنوز بیش از دو سوم تاجیکان زندگی ر

 کردند.می

)، بھ عنوان واحد بنیادی اجتماعی باقی ماند و نرخ زاد اولادی گسترده (خانواده

ھا بھ ھای شوروی. خانوادهدو برابر بیشتر از دیگر جمھوری –و ولد بالا بود 

دادند و در صورت تخاب شغل مشوره میتر در مورد ازدواج و اناعضای جوان

 کردند. ھا کمک مالی مینیاز بھ آن
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-خانواده ١٩٣٠و آغاز دھھ  ١٩٢٠سازی اجباری پایان دھھ در جریان اشتراکی

اشتراکی یھای گسترده موفق شدند ساختار پیشین خود را در چوکات جدید مزرعھ

یادی از چشم مقامات ) بازسازی کنند. در درون این نظام کھ تا حد زکلخوز(

ھای کشاورزی خانگی یک منبع مھم درآمد غیربومی پنھان بود، فروش فراورده

گرفت. بھ دنبال فروپاشی بود کھ توزیع آن توسط بزرگ خانواده صورت می

ھای کوچک و شخصی ، ھمین باغ١٩٩١اقتصاد اشتراکی اتحاد شوروی پس از 

تاجیک بودند. در استان کوھستانی، ھای ترین وسایل تامین معیشت خانوادهعمده

در دست شورشیان باسمچی  ١٩٣٠بیشتر روستایی غرم، جایی کھ تا پایان دھھ 

روید). این ھا نمیھا از کشت پنبھ سر باز زدند (چون پنبھ در کوهبود، مزرعھ

ھای ھای خود شان شرکتوضعیت کشاورزان را فرصت داد تا با فروش فراورده

د. با این وجود، غرمیان زیادی با اجبار بھ وادی وخش خصوصی را نگھ دارن

ھای تولید پنبھ کار کنند، وضیعتی کھ صحنھ را برای کوچ داده شدند تا در مزرعھ

 ھای پس از استقلال آماده ساخت.بروز خشونت

) ھای شھری داشت، محلھھا شباھت زیادی با ساختار (ھای اولاد در روستاسازه

بھ شمول سازماندھی محافل دورانی  --لات سنتی اجتماعی جایی کھ برخی از تعام

آوری مالیات بھ نمایندگی از ھمچنین جمع، عروسی، دفن؛ و سوریمانند ختنھ 

ھای نو شوروی ادامھ یافتند. موازی با نھاد –حکومت و حل منازعات محلی 

ظ شد، مسئولیت حفنظارت می رئیس انتخابی محلھھای محلھ کھ توسط یک شورا

چنین تمیزکاری ھای عمومی و ھمھای آب و دیگر زیرساختو مراقبت شبکھ

ھای عمومی را بھ عھده داشتند. ھمھ ساکنان یک ھا و بازسازی ساختمانکوچھ

داوطلبانھ سھم گیرند.  حشرھای اجتماعی بھ نام شدند کھ در کارمحلھ ترغیب می

کند، در احتی اشاره مییف در کتاب خود با نارھمان گونھ کھ سید بیک غازی

 .]١۴[ ھا نگھداری شد"دوران شوروی "تنھ فرھنگ تاجیک در محلھ



	
	

194	

ای، بھ نام ھای حرفھھا فرھنگ گروھی مردانھ، مشابھ بھ اتحادیھدر این محلھ

کرد (و ھنوز ھم نشینی مردان تاجیک را فراھم میی اصلی ھم"گشتک" زمینھ

نشست در جایی است کھ اعضای گروه  کند). محافل گشتک شامل غذا و تنظیممی

بتوانند مسایل را بھ بحث بگذارند و بھ یک دیگر کمک کنند. اگر یکی نیاز مالی 

این، گشتک غالبا برای  بر کند. بناآوری میداشتھ باشد، گشتک برای او پول جمع

ھای نو برای اعضا خدمت کمک بھ مراسم عروسی، تشییع جنازه و ساخت خانھ

 کنند. می

را نظارت  بزکشیو  گیریکشتیھای ورزشی مانند ورای محلھ ھمچنان فعالیتش

ی انتقال پنھانی دانش ھا زمینھکرد. در نبود روحانیون مدرسھ دیده، محلھمی

ھای کردند. اھمیت سازمانی مذھبی (عادت) را توسط ملاھا فراھم میعامیانھ

شاھد این مدعا  –ایان شد محلھ برای زندگی تاجیکان با سقوط اتحاد شوروی نم

 ھا ھرگز از بین نرفتھ بودند.کھ این سازمان

ی تاجیک در سده بیستم این بود کھ بر خلاف ھای چشمگیر جامعھگیویژهیکی از 

ھای شوروی و دنیای رو بھ توسعھ، گذار از جامعھ عمدتا دیگر جمھوری

دوران شوروی،  روستایی بھ شھری صورت نگرفت. در واقع، این روند در پایان

با برگشت مردم از شھرھا بھ روستاھا، در حال وارونھ شدن بود. شماری از 

تر ھای پایین، استقلال بیشتر و شاید مھمعوامل مانند کیفیت برتر زندگی، ھزینھ

 توان در این امر دخیل دانست.ھای خانوادگی را میاز ھمھ وجود شبکھ

سازی تاجیکستان پول را برای صنعتیمقادیر ھنگفت  ١٩۶٠در آغاز دھھ  مسکو

زیر نام "مجتمع صنعتی اراضی تاجیکستان  یهگذاری کرد، پروژجنوبی سرمایھ

جنوبی". این پروژه شامل ساخت نیروگاه عظیم ھیدرولیک در رودخانھ وخش 

تر در راغون) و ریزی برای ساخت نیروگاه بزرگدر نارک (و ھمچنین برنامھ
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از ذوب آلومینیوم تا تولید کودشیمیایی در سراسر  ،ارخانھساخت نزدیک بھ پنجاه ک

منطقھ بود. با این حال، ناکارآمدی، ضایعات گسترده و فساد شرایطی را بھ وجود 

ھا از درآمد حاصل از آنھا فراتر رفت. در ھای اداره این شرکتآورد کھ ھزینھ

ه بود، خواه ی بھ یک چالش تبدیل شدجرم و جنایت بھ طور فزاینده ١٩٨٠دھھ 

 ھا.یافتھ در سطح دولت و یا بروز خشونت در خیابانبھ شکل  فساد نظام

جای تعجب نیست کھ بیشتر تاجیکان زندگی روستایی را بر زندگی در شھرھای 

ھای بالا و شرایط پر دغدغھ دادند؛ جایی کھ درآمد پایین، ھزینھصنعتی ترجیح می

تر تاجیک کار در مزرعھ را بر جوان بود. در عین زمان، در حالی کھ حتآ نسل

داد، رشد کشاورزی نتوانست با نرخ زاد و ولد رو بھ کار در کارخانھ ترجیح می

رشد (بلند ترین سطح در شوروی) ھمگام باشد. نتیجھ این کھ معیارھای زندگی 

درصد تاجیکان  ٨٧در سطح کشور افت کرد. در پایان دوران شوروی بیش از 

 رقم حیرت برانگیز. –کردند می زیر خط فقر زندگی

مبدل شد، بھ ویژه  ١٩٨٠عمده در دھھ  مسالھتخریب محیط زیست نیز بھ یک 

در مناطق کشت پنبھ مانند وادی فرغانھ در شمال و وادی وخش در جنوب و 

ستان و ترکمنستان. جدا اوزبیکھمچان تمام حوزه ھای آمو دریا و سیر دریا در 

کشی شد و بھ زودی منجر بھ ب کھ برای آبیاری لولھاز کاھش منابع گرانبھای آ

رویھ کود شیمیایی و آفت ناپدید شدن کامل پایین رود دریای ارال شد، مصرف بی

آور آب و خاک را آلوده ساختھ، افزایش سرسام --بھ شمول دی دی تی  –ھا کش

ا در ھای روده رنظمیھا مانند کم خونی (انیمیا) و بیسرطان و دیگر بیماری

ھای آسیای میانھ بھ بار آورد. کودکان بیشتر از دیگران بھ این سراسر جمھوری

 ھای واگیر مبتلا شدند و مرگ و میر نوزادان بھ شدت افزایش یافت.بیماری
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 دین و رسوم مردم. ۵.۵
 

در قلمرو مذھب، دولت بی دین شوروی در تلاش برای نابودی رسوم اسلامی، 

ھای سنتی صوفی بھ ادات) و یا اقتدار مذھبی خانوادهھا (عشبھ اسلامی، باور

ھا در آغاز نیاز بھ پشتیبانی مسلمانان در آسیای شدت شکست خورد. بلشویک

-و دادگاه ھای سنتی اسلامی مانند مکاتب، مدارس، اوقافمیانھ داشتند و بھ نھاد

پس از بھ ١٩٢٧ھای اسلامی اجازه دادند تا بھ کار خود ادامھ دھند. اما دولت در 

سازی دست آوردن اعتماد بھ نفس، تمام این نھادھا را لغو کرد و تلاش برای پاک

 و تعقیب مسلمانان را آغاز کرد.

دادند، از ارسال عشر مذھبی بھ پامیر را تشکیل می جمعیتاسماعیلیان کھ بیشتر 

با توجھ بھ امام عصر بودن  –رھبر معنوی خود آغا خان منع و از رھنمایی او 

محروم شدند، این در حالی بود کھ اسماعیلیان آغا خان را معصوم می  --وی 

پنداشتند. جالب این کھ دیدگاه پیشرو آغا خان سوم ساکن بمبئی، سلطان محمد شاه 

ھا ھمخوانی داشت، از ھای شوروی) در بسا موارد با خواست١٩۵٧ – ١٨٧٧(

 ن و آموزش ھمگانیجملھ دیدگاه وی در مورد مدرن سازی جامعھ، حقوق زنا

ھا در صدد شکستن قدرت پیرھای ارثی بدخشان بود کھ . او مانند شوروی]١۵[

ھا نگھ داشتھ بھ علت دورافتادگی منطقھ اقتدار مستقل مذھبی خویش را برای سده

ھا بودند. در حالی کھ روابط نزدیک آغا خان با بریتانیا، شک و تردید شوروی

انگیخت، او در صحبت با پیروان خود از آنھا را در مورد اسماعیلیان بر می

خواست اتباع وفادار دولت بر سر اقتدار سرزمین خود باشند، از جملھ اتحاد می

 شوروی.
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رھبران غیررسمی مذھبی در روستاھای مسلمانان در سراسر تاجیکستان بر 

عروسی، ختنھ و مراسم خاک سپاری حاکمیت داشتند. در روستاھای پامیر، 

سپاری بنام "چراغ روشن" را اجرا ھای" اسماعیلی مراسم پنھانی خاک"خلیفھ

رسید) و در صورت ی آن بھ ناصر خسرو میکردند (مراسمی کھ گذشتھمی

گرفتار شدن خطر زندان و حتا اعدام را در پی داشت. اسماعیلیان پامیری یک 

اری و سوگو نیز داشتند کھ تلفیقی بود از سماع صوفیانھ حقثدرقص مذھبی بھ نام 

 .]١۶[ شیعیان در عاشورا

ھا با بستن مدارس و کاھش شدید نفوذ علمای آموزش ریت سنی، شورویبرای اکث

ھای ھای صوفی ھموار کردند. مزاردیده بصورت ناخواستھ راه را برای شیخ

صوفیان با رھایی از مخالفت طولانی علمای سنتی مذھبی، اھمیت خود را در 

ھای گردشگری نگھ داشتند، ھا زیر پوشش جاذبھن زیارتگاهجامعھ تاجیک بھ عنوا

گرفتند جایی کھ "گردشگران" محلی از "رھنمایان گردشگری" ھدایات پنھانی می

شدند. ملاھا در روستاھا و مند میو یا غالبا از شفاعت "معجزه آسا" بھره –

دی زیر ھای شھری مساجد غیررسمی و مدرسین مذھبی داشتند کھ تا حد زیامحلھ

 کردند.ھای حکومت کار مینگاه

بھ طور ضمنی پذیرفتند کھ عبادات اسلامی کار  ١٩٧٠مقامات شوروی در دھھ 

ی دولت اند و با آھستگی ممنوعیت بر نھادھای "خصوصی" و بیرون از حیطھ

اسلامی را برداشتند. با آن کھ شمار کمی از تاجیکان اعمال مذھبی مانند نمازھای 

دادند آوردند، اما آن ھا ترجیح میه را بھ طور منظم بھ جا میروزانھ و روز

 ھا و ختنھھای ھنگفت در عروسیمذھبی بودن خود را از طریق صرف ھزینھ

ھا بھ نمایش بگذارند. در تابستان ھای با شکوه برای پسر بچھسوری "توی ختنھ" 

بھ صورت  ، در پایان دوران شوروی، من در جریان بازدید از سمرقند١٩٩٠
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ھا و میزھا در وسط تصادفی در یک جشن بزرگ ختنھ اشتراک کردم. چادر

کوچھ در امتداد یک بلاک چیده شده بودند و برای ھر مھمان یک شیشھ ودکای 

ی نگران بود ی ھفت سالھروسی گذاشتھ بودند. کانون توجھ ھمھ، یک پسربچھ

ی او با غرور و افتحار وادهبھا بھ تن کرده بود. خانکھ لباس ابریشم بنفش گران

در مورد او بھ دوست ھمراھم و من، مھمان تصادفی خارجی، می گفتند، "امروز 

 !]١٧[ شود"میاو مسلمان 

ماندگاری فرھنگ دینی در دوران شوروی پس از استقلال تاجیکستان در خزان 

آشکار شد، ھنگامی کھ محدودیت بر نھادھای سنتی و متولیان ارثی آن  ١٩٩١

ی کھ تاجیکان برای حوزه –ھای سنتی اسلامی غو شد. با این حال، قطع پژوھشل

مسلمانان عادی تاجیک را تقریبا  --سده در آن دستاوردھای بزرگی داشتند  ١٢

دیده محروم ساختھ بود. این امر موجب بھ طور کامل از رھبری مذھبی آموزش

پذیر شوند، دی و قطر آسیبدار سعوھای پولھا در برابر نفوذ سازمانشد کھ آن

ھای کھ پیوستھ از ساخت ھزاران مسجد نو و تبلیغ وھابیت در جریان سھ سازمان

ی گذشتھ حمایت کرده بودند. جمھوری اسلامی ایران، با استفاده از پیوند دھھ

ھا با ایجاد "مراکز زبانی، اقدامات مقدماتی را برای خنثا کردن این فعالیت

ی دوازده امامی را تبلیغ ھای شیعھدست گرفت کھ دیدگاهفرھنگی ایران" روی 

 کردند، اما این اقدامات تأثیر اندکی بر مردم سنی تاجیکستان گذاشت. می

در عین زمان، سقوط شوروی باشندگان اسماعیلی مناطق دور دست، توسعھ نیافتھ 

فھ و ملیون اسماعیلی بیشتر مر ١۵پامیر را بھ جامعھ جھانی حدود  جمعیتو کم 

ی آموزش دیده پیوند داد. تاجیکان اسماعیلی، پس از آن بھ منابع غنی شبکھ

انکشافی آغا خان و رھنمایی معنوی امام خود شان، شھزاده کریم آغا خان چھارم 

، آغا خان "جلالتماب" ١٩٩۵)، دسترسی پیدا کردند. در سال ١٩٣۶(تولد: 
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و پس از آن چندین بار دیگر نیز نخستین امام اسماعیلی بود کھ بھ پامیر سفر کرد 

ی بزرگ از این منطقھ بازدید کرده است. اسلام شناسان خارجی از وجود گنجینھ

ھای بدخشان تاجیکستان شگفت زده متون اسماعیلی در کتابخانھی و ناشناختھ

 شدند، مزیت چشمگیری برای حوزه مطالعات اسماعیلی.

بینی ھمزمان با آن، از خدمات فالاھی تاجیکان زیادی در کنار عبادات اسلامی، گ

کردند. مانند بسیاری از مناطق باور استفاده میھای معنوی شمنشیخ و درمان

با ترس از موجودات  در تاجیکستان نیز باور بھ اسلام دیگر در دنیای اسلام،

نامی کھ برای  –روحی "ارواح" و یا نیاز بھ کارشناس تماس با ارواح ("ایشان" 

باورانھ را ھای شمنرفت، کسانی کھ گاھی سنتای صوفی نیز بکار میھشیخ

 کردند) سازگاری نداشت. اجرا می

 

 دگرگونی و تداوم در نقش زنان. ۶.۵
 

ھا را تشکیل کھ پیش از انقلاب سنگ بنای اصلاحات جدیدی --بھبود مقام زنان 

ازدواج کودکان،  در نظام سوسیالیسم شوروی بھ نماد دگرگونی مبدل شد. –داد می

عروسی اجباری، تعدد زوجات، پرداخت مھریھ، بد رفتاری، توھین و حجاب 

ھای شوروی بھ آموزش مجانی اجباری منع شد. زنان تاجیک مانند دیگر جمھوری

دست یافتند و از امتیازات قانونی مانند حق کار و حق طلاق برخوردار شدند. 

یادی را برای توسعھ شبکھ ھای اجتماعی ھای دولتی زنان امکانات زایجاد سازمان

ھای ھمبستگی و پشتیبانی بیشتر را بھ وجود آورد. تا دھھ فراھم ساخت و زمینھ

از حقوق فروان  --دست کم از لحاظ نظری  –زنان تاجیکستان شوروی  ١٩٣٠
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ھای زیادی در مقایسھ با زنان مسلمان در کشور ھای ھمجوار مانند و فرصت

 و ھند برتانوی برخوردار شدند.  ایران، افغانستان

توان بھ آسانی از ھای سنتی در مورد مناسبات جنسی را نمیبا این وجود، نگرش

میان برداشت. زنان زیادی با فشار پدر، شوھر روبرو بودند و عفت زنان ننگ 

شد. دختران زیر ھا توسط اقارب تنظیم میشد. بیشتر ازدواجخانواده پنداشتھ می

ھا شدند و پس از رسیدن بھ سن بلوغ ازدواج آنح" اسلامی داده میسن بھ "نکا

 شد.ثبت دفاتر دولتی می

شد. پخت و پز، خانھ داری و فرزندآوری در وھلھ اول مسئولیت زنان پنداشتھ می

کردند در بیشتر موارد زنانی کھ در بیرون از خانھ شغلی برای خود دست و پا می

این، زنان زیادی  بر پرداختند. بنا"کار دوم" میداری، در پایان روز بھ خانھ

ای شوروی در بیرون و زن آگاھانھ دو ھویت متمایز داشتند: زن آزاد و حرفھ

طلب با بدست آوردن مقام از راه . شماری از مردان جاه]١٨[ مطیع در خانھ

گرفتند، ھای متعدد میپیوستن بھ حزب کمونیست، زنان غیر رسمی و معشوقھ

 .]١٩[ رفتھا بھ جیب مردان میکردند و درآمد آنان کار میاین زن

در دوران شوروی سیاست چند زایشی حکمفرما بود، زنانی کھ بیشتر از ده فرزند 

یافت. این ھا افزایش میگرفتند و مستمری آنآوردند لقب "مادر قھرمان" میمی

ت کرد و جمھوری ی زنان را تقویسیاست در بین تاجیکان تاکید بر نقش مادرانھ

تاجیکستان بالاترین نرخ زاد و ولد را در سراسر اتحاد شوروی داشت. حتا امروز 

ھای روستایی در تاجیکستان غیر معمول داشتن ده یا بیشتر فرزند در میان خانواده

 نیست.
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بندی جنسی را از طریق جدا سازی رھبری مردان ، دستھھامحلھشبکھ ھای سنتی 

 زنان محلھ را رھنمایی بی بی ملاھاکرد.  امعھ تامین میو زنان در داخل ج

ی پدر سالار و کردند کھ بیشتر متشکل از آموزش مقام زن در جامعھاخلاقی می

میان زنان و  رئیس زنانخواندن دعا در مراسم مذھبی بود. در امور روزمره، 

رھبری  رئیس محلھکردند، بزرگانی کھ توسط گری میبزرگان مرد محلھ میانجی

 . ]٢٠[ شدندمی

 

 ھای فرھنگی در دوران شورویفرآورده. ۵.٧
 

-ی ادبیات و ھنر تاجیک را داشتند، با چالشدر دوران شوروی کسانی کھ دغدغھ

ھای زیادی روبرو بودند. تاجیکستان با نبود یک مرکز تاریخی فرھنگی روبرو 

لت ھمسایھ قرار بود، چون این مراکز بخارا و سمرقند بودند کھ در قلمرو دو

 اوزبیکان بود. روشنفکران اوزبیکدار ترغیب فرھنگ داشتند، دولتی کھ عھده

کھ شماری زیادی از آنھا پیش از انقلاب در جنبش پانترکیزم فعال بودند، بحث 

تاریخی بی بنیادی را بھ راه انداختند مبنی بر این کھ تاجیکان در اصل ترک بوده 

وش کرده اند و بایستی بھ اصل خود برگردند. عجیب اند، زبان بومی خود را فرام

کردند، ستان شوروی زندگی میاوزبیکاین است کھ بیشتر روشنفکران تاجیک در 

شد در مورد آن جایی کھ فرھنگ تاجیک نھ تنھا مجال رشد نداشت، بلکھ حتا نمی

 صحبت کرد.

کم این  یافتھ، دستاز سوی دیگر، زندگی در تاجیکستان کوچک و کمتر توسعھ

فضیلت داشت کھ مردم دوشنبھ، خجند و پامیر فرصت یافتند تا میراث فرھنگی 

ھای فرھنگی شوروی تقویت کنند. ھمچنان در فضای خود را در چوکات نھاد
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-، دانشمندان و افراد حرفھ١٩٣٠در دھھ  جوزف ستالینآور دوران سیاسی خفقان

ی ن مھاجرت کردند تا از سایھھای اروپایی روسیھ بھ تاجیکستاای زیادی از بخش

شناسی شناسی و زبانسیاسی مانند باستانھای غیراستبداد دور باشند. رشتھ

گراد بھ خود جلب کردند. و لنین مسکوگران برجستھ را از شماری از پژوھش

آباد (کھ پسان دوشنبھ نامیده شد) پایتخت  ستالینآب و ھوای گوارا و کوھستانی 

 اه دانشگاھی مبدل کرده بود.تاجیکان را بھ پناگ

نگار انقلابی بھ عنوان بنیاد ، شاعر و روزنامھصدرالدین عینی آموزگار جدیدیست

. نگاه کنید). حکومت ١.۵شود (بھ شکل گذار ادبیات معاصر تاجیک شناختھ می

(یعنی پارسی) از دوره  تاجیکی ادبیات تاجیکستان او را موظف ساخت تا نمونھ

 ١٩٢۶را آماده سازد. عینی در مرکز نشرات تاجیک کھ در کلاسیک تا حال 

کرد. او یک سال بعد، نخستین داستان بنیاد گذاشتھ شده بود، بھ عنوان مشاور کار 

شده -(داستان یک تاجیک فقیر) را بھ زبان نو تاجیکی شوروی آدینھخود بھ نام 

ی سپس روی دھی آن نقش مرکزی را داشت. عیننشر کرد، زبانی کھ او در شکل

) کار کرد، داستان مرد فقیر تاجیک کھ ١٩٣١( داخوندهداستان بلند زیر عنوان 

شود. پس از نشر داخونده، عینی سھ داستان بلند دیگر عاشق دختر ثروتمندی می

ی خاطرات چھار جلدی را بھ نشر ی) و یک مجموعھاوزبیک(یکی در زبان 

ی بھ ھمین نام شد، اما بھ زودی بھ بخش فیلمالھام ١٩۵۶سپرد. داخونده در سال 

آن  روبرو شد و فیلمگرا" است، با سانسور شوروی ی این کھ بسیار "ظاھربھانھ

 نابود شد. 

بنیاد گذاشتھ شد.  ١٩٣۴عینی نخستین رئیس اتحادیھ نویسندگان تاجیک شد کھ در 

، ١٩۵٠عضو شورای عالی تاجیکستان شوروی انتخاب شد و در  ١٩۴٧او در 
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ایجاد اکادمی علوم تاجیکستان، نخستین رئیس این نھاد شد. عینی سھ بار  پس از

 سالگی درگذشت. ٧۶بھ عمر  ١٩۵۴ی نشان لنین شد و در برنده

 

 – ١٩٢٧. توسط ایوان لیسیکوف (١٩٧٨. تصویر صدرالدین عینی. ١.۵شکل 

 ). موزه ملی تاجیکستان، دوشنبھ.٨۶

یات معاصر تاجیک نقش داشت، شاعر ی ادبی کلیدی دیگری کھ در توسعھچھره

مارکسیست ایرانی و دوست نزدیک عینی، ابوالقاسم لاھوتی بود. لاھوتی بھ 

ھای سیاسی در ایران مشقات زیادی را تحمل کرد، اما سرانجام بھ خاطر فعالیت

ی سرود در دوشنبھ اقامت گزید. او سراینده ١٩٢۴اتحاد شوروی پناھنده شد و در 

چنان رئیس اتحادیھ نویسندگان بود و بھ عنوان وزیر آموزش و ھمملی تاجیکستان 
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 تاجیکیتاجیکستان خدمت کرد. لاھوتی مانند عینی بھ خاطر شکل دادن زبان ادبی 

ی ستالین، در جریان مورد قدردانی بوده است. او بھ عنوان یکی از اعضای حلقھ

نابود شدند، در فکران کمونیست در آن کھ روشن ١٩٣٠سازی بدنام دھھ پاک

 حفظ جان عینی موثر بود. 

ی دیگر ادبیات تاجیک در سده بیست بود. ی برجستھمیرزا تورسون زاده، چھره

گذاری ، شھر ریگر در وادی حصار بھ افتخار او نام١٩٧٧پس از مرگ او در 

است. لایق شیرعلی ھای یک سامانی نگاشتھ شدهشد و چھره او بر روی اسکناس

) کھ قسمت زیاد عمر خود را در مطالعھ ادبیات پارسی کلاسیک ٢٠٠٠ – ١٩۴١(

 شود.معاصر تاجیک محسوب می یصرف کرده، نیز یکی از شاعران عمده

) نام ٨۶ – ١٩٢٨یف (توان از فضل الدین محمدینویسی، میدر قلمرو داستان

ک نشر شد، دیدگاه ی ١٩۶۵کھ در سال  در آن دنیابرد. داستان بلند او بھ نام 

 بخش بیمارستانگذارد. اثر مھم دیگر او دین را از مناسک حج بھ نمایش میبی

ھای ی راهدھنده" یک گزارش نیشدار اجتماعی و نشان١٩٧۴یا "پلات کنجکی، 

ھای نیز نوشتھ است و بھ نامھی سوسیالیستی است. او ھمچنان فیلمبھبود جامعھ

ان خدمت کرده است. در سال ی دولتی سینمای تاجیکستعنوان سردبیر کمیتھ

 ی مردمی تاجیکستان" را گرفت.، سال مرگ او، لقب "نویسنده١٩٨۶

صبح ھای بلند تاریخی مانند ) بھ خاطر داستان٨٩ – ١٩١١ساتیم الوغ زاده (
ھا در شھرت دارد کھ مشقات تاجیکان زیر حاکمیت منغیت ١۵۵۴، جوانی من

ھای فردوسی و ابن سینا نامھنان فیلمکشد. او ھمچامارت بخارا را بھ تصویر می

 را نوشتھ است.
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و  ١٩٧۴، ھاسکوت قلھھای بلند ) مانند داستان١٩۴۶آثار ستار تورسون (تولد: 

بھ مسایل "واقعی زندگی" تاجیکان در اواخر دوران  ١٩٨٣، برف ھم بگذرد

فیلم  بخش یکالھام ١٩٧۶، کمان رستمشوروی پرداختھ اند. داستان بلند او بھ نام 

 سینمایی موفق شد.

شد. (تایید شده) بود کھ مھم تلقی می نظام شوروی موسیقی یکی از ھنرھایدر 

کرد، کھ پیش از این از استاد بھ شاگرد انتقال می شش مقامآھنگ تاجیکی سبک ھم

شد، ھمراه ھا تدریس میاکنون بھ طور رسمی رونویسی، مطالعھ و در ھنرستان

روسی نیز در  یبندی موسیقی کلاسیک اروپایی. بالھیببا تئوری، اجرا و ترک

آموزش  مسکوسازان تاجیک کھ در دوشنبھ و میان مردم محبوبیت داشت. آھنگ

کردند و دیدند، غالبا موسیقی سنتی شرقی را با موسیقی غربی ترکیب میمی

ت ھای رسمی مانند تیاتر عینی در پایتخادیوی دولتی و سالنھا در رکارھای آن

 شد.ق اجرا میاتر موسیقی و نمایش رودکی در خارو تی

د، شھای سوسیالیستی پنداشتھ میی مستقیم و ثمرپخش تعمیم اندیشھسینما کھ شیوه

وقتی در دوران شوروی از اھمیت خاصی برخوردار بود. نخستین فیلم تاجیکی 
جدا از  بھ نمایش گذاشتھ شد. با این وجود، ١٩٣٢بود کھ در  میرندامیران می

ھای مستند تاجیکی را در کامل یارماتف، یک بومی وادی فرغانھ کھ نخستین فیلم

سازی "تاجیک" نقش ساخت، تاجیک تباران محدودی در صنعت فیلم ١٩٣٢

ھای شوروی، بیشتر بھ زبان روسی ھای تاجیکی مانند دیگر جمھوریداشتند. فیلم

شد) و ی شوروی تضمین میھاشدند (چون صدور آن بھ دیگر جمھوریتھیھ می

 ی اخلاقی بودند. ھای آموزندهی داستاندربرگیرنده

، تاجیکان نقش بیشتری در سینمای خود گرفتند. یکی از ١٩۶٠در آغاز دھھ 

کسانی کھ بھ مقام برجستھ رسید، کارگردان پامیری دولت خدا نظروف (تولد: 
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)، یک یھود ٧٩ – ١٩٢٠) بود. او و بوریس (بین زایون) کیمیاگروف (١٩۴۴

ساز مھم ساختند. فیلم شاھنامھھای بخارایی، چندین فیلم سینمایی بر مبنای داستان

) با الھام از ادبیات پارسی، سھ ٢٠٠٢ – ١٩٢٩دیگر تاجیک، طاھر صابروف (

ھای تولید شده در ساخت. مشھورترین فیلم ھزار و یک شبھای فیلم از داستان

ھای کاوبایی در تقلید از فیلم ١٩٧٠و  ١٩۶٠ھای تاجیکستان در جریان دھھ

ھای قھرمانی را بھ ھای حماسی، اغلب بلشویکامریکایی ساختھ شدند. این فیلم

جنگیدند. بدین ترتیب، ژانری ھای باسمچی میکشیدند کھ بر ضد گروهتصویر می

 جدیدی بھ نام "سینمای باسمچی" بھ وجود آمد. 

ی دیدگاه دھندهران شوروی بایستی بازتابھای فرھنگی در سراسر دوفرآورده

کمونیست و -ماندگی دوران پیشابودند، تاکید بر عقبرسمی حزب کمونیست می

ھای بزرگ قھرمانان مارکسیست. نویسندگان و ھنرمندان تاجیک در آغاز پیشرفت

-آمیزی را میان تداوم گذشتھ، بایستی یک توازن ظریف و گاھی جنون١٩٣٠دھھ 

و  --شد بھ ویژه سنت ادبی کھ از طریق شعر ارایھ می –ود ی فرھنگی خ

آوردند. تا دھھ سازی سوسیالیسم بھ میان میبزرگداشت از دستاوردھای عصری

گذاران یکی ، موضوعات ملی بیشتر برجستھ شد و تاجیکان بھ عنوان پایھ١٩۶٠

 طرز فکری کھ نیاز بھ –ھای بزرگ بشریت بھ تصویر کشیده شدند از تمدن

 درھم آمیختگی "تاجیک بودن" با کل فرھنگ ایرانی از میان رودان تا چین داشت.

) بھ خوبی بازتاب یافتھ است، ١٩٠٩این روش در آثار بابا جان غفوروف (تولد: 

بھ عنوان منشی اول کمیتھ  ١٩۵۶تا  ١٩۴۶نگاری کھ از سیاست مدار و تاریخ

 وان رئیس انستیتوتپس از آن بھ عن مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان و

) ١٩٧٧مطالعات شرق شناسی اکادمی علوم اتحاد شوروی (تا زمان وفاتش در 

ھا را دیگران نوشتھ و زیر نام بابا جان بھ رود این کتابخدمت کرد (گمان می
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یکی  ١٩۴٧، تاریخ مختصر خلق تاجیکچاپ رسیده اند). کتاب غفوروف بھ نام  

شوروی در مورد یک ملیت مشخص آسیای از نخستین آثاری است کھ در دوران 

 میانھ نوشتھ شده است.

، زیر ١٩۶۵تا  ١٩۶٣بھ زبان روسی از  تاریخ خلق تاجیکجلدی نشر کتاب سھ

نظارت غفوروف و شرق شناس روسی بھ نام سیمیانوف بھ انجام رسید. این کتاب 

 شدبازپخش  تاجیکان: تاریخ کھن، باستان و قرون وسطازیر نام  ١٩٧٠در سال 

ھا کھ با کارھای نویسندگان متاخر مانند رحیم ماسوف، محمد . این نوشتھ]٢١[

ی را جان شکوری و نعمان نعمتوف تقویت شدند، بنیاد ادعاھای تاریخی گسترده

 شناسی تاجیکان بر آن بنا یافتھ است.-گذاشتند کھ تا امروز خود

 

 ١٩٨٩ – ١٩٧٩جنگ در افغانستان . ۵.٨

ھای شمال و جنوب دریای آمو را در اختیار ریخی سرزمینتاجیکان از نگاه تا

سازی سغدیان و باختریان است. داشتھ اند و ھویت آنھا برایند روند اسلامی

دیده شود}، بار  ۴ی سده ھجدھم {توضیحات تاجیکان با ایجاد افغانستان در نیمھ

و زبان دیگر در دو سوی مرزھای سیاسی قرار گرفتند، در حالی کھ آنھا فرھنگ 

 اسلامی را نگھ داشتھ بودند.-مشترک پارسی

ھا در افغانستان، مقایسھ تجارب تاجیکان زیر حاکمیت شوروی با عموزادگان آن

دھد. اتحاد شوروی شاید آزادی تاجیکان شوروی را در وضیعت بھتری نشان می

بیان را فراھم نکرد، اما دسترسی عمومی بھ آموزش، کار، مسکن و بھداشت را 

ھا مزایای کھ بیشتر تاجیکان افغانستان تا حد زیادی از آن –وجود آورده بود  بھ

ھا و دستاوردھای سوسیالیسم در سراسر محروم بودند. جای تعجب نیست کھ وعده
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سده بیستم در افغانستان و دیگر کشورھای رو بھ توسعھ برای شمار زیاد 

 بوده اند، جذابیت داشت. روشنفکرانی کھ نگران بھبود شرایط زندگی جوامع خود 

روشنفکران ھرگز چیزی بیشتر از یک اقلیت کوچک در یک جامعھ نیستند، با 

ھای بسیار عمیق جامعھ در تضاد ھا و سنتآن کھ نظریات شان غالبا با ارزش

ھای سوسیالیستی سده بیستم کھ روشنفکران آغازگر آن بودند، است. ھمھ انقلاب

ریزی ھای زیادی را در تحمیل شدند کھ غالبا خون ھادر نھایت با زور بر توده

پی داشتند. شماری کھ موفق شدند، از امریکای لاتین تا افریقا و آسیا و کودتای 

کردند کھ آنھا از افغانستان، ھمھ بدون شک تصور می ١٩٧٨مارکسیستی اپریل 

 کنند.ھای امتحان شده پیروی مینمونھ

ھای ، با زیرساخت١٩٧٣تا  ١٩٣٣شاه، افغانستان زیر حاکمیت محمد ظاھر 

مانده باقی سواد و کشاورز، یک کشور عقباندک و جمعیت روستایی بیشتر بی

ھای نھادھای ی کمکای اندکی کھ در نتیجھماند. با این وجود، کارھایی توسعھ

گرفت، تا حد زیادی محدود بھ شھرھای فرانسوی، آلمانی و شوروی صورت 

ات و کندھار شد. اکثریت قریب بھ اتفاق جمعیت (کھ حدود کابل، مزارشریف، ھر

ھای گذشتھ بھ زندگی در روستاھای یک سوم آنھا تاجیکان بودند) مانند سده

 دادند.فقیرنشین ادامھ 

حزب سیاسی مارکسیستی بھ نام حزب دموکراتیک خلق افغانستان (ح د خ ا) در 

ی در کشورھای رو بھ ھای مارکسیستتاسیس شد، زمانی کھ جنبش ١٩۶۵سال 

، کودتای نظامی بھ رھبری نخست ١٩٧٣توسعھ در حال شگوفایی بودند. در سال 

وزیر، محمد داود خان پسر عموی شاه، سلطنت را از میان برداشت و شاه را 

کفایتی کرد. با آن کھ کودتا پشتیبانان زیادی داشت، ح د خ ا با متھم بھ فساد و بی

رت باشد. حکومت داود داد خود در قدزب ترجیح میآن مخالفت کرد، چون این ح
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برای سرکوب ح د خ ا و پیروان آن روی دست گرفت، اما  یھخان برنام

کنندگان خود را سقوط دادند. ، سرکوب١٩٧٨ھا با پشتیبانی ارتش در مارکسیست

درنگ داود خان را بھ قتل رساندند و جمھوری دموکراتیک افغانستان را ھا بیآن

 کردند کھ منشی حزب، نورمحمد تره کی، نخستین رئیس جمھور آن شد. اعلام

ی اقتصادی و اجتماعی مبنی بر ح د خ ا بھ سرعت یک سری اصلاحات عمده

الگوی شوروی را آغاز کرد. این اصلاحات شامل توزیع مجدد زمین، کارزارھای 

، این ١٩٢٠الله در دھھ سواد آموزی و حقوق زنان بودند. مانند دوران امان

ھا بیش از حد و پیش ی سنتی آناصلاحات برای بیشتر مردم افغانستان و جامعھ

ھای محلی بھ زودی آغاز شدند و در جریان یک سال و نیم از وقت بود. شورش

ھا کھ شامل قتل سفیر ایالات متحده نیز شد، گسترش یافتند. در جریان این ناآرامی

 کند.د شوروی درخواست کمک نظامی میحکومت سوسیالیستی افغانستان از اتحا

حفیظ الله امین معاون نخست وزیر، در یک کودتای داخلی  ١٩٧٩در سپتامبر

قدرت را بھ دست گرفت، تره کی دستگیر و سپس بھ قتل رسید. در عین زمان، 

مقاومت مردمی در سراسر کشور شکل جنگ مقدس را بھ خود گرفت. خشم 

ھای لاییک حکومت، منجر بھ تقویت برنامھھای سنتی در برابر افغانستانی

سازی تھدیدات شد. حکومت امین مانند سلف آن، توانایی آراممیمجاھدین صفوف 

شد. با این وجود، ی شوروی بیشتر میشورشیان را نداشت و توقع برای مداخلھ

ھا از بدتر شدن رحمی امین در برابر رقیبان درونی، ترس شورویخشونت و بی

 ١٩٧٩دسامبر  ٢٧این، نیروھای شوروی در  بر بیشتر ساخت. بنا وضیعت را

برای خلع امین پشتون تبار از قدرت، بھ افغانستان یورش بردند. جای امین را 

خواه شوروی و رھبر شاخھ پرچم ح د خ ا. کارمل ببرک کارمل گرفت، فرد دل

پرچم  کرد، اما اعضای گروهدر انظار عمومی تاجیک بودن خود را پنھان می
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در مقایسھ با اعضای گروه خلق کھ روستایی و بیشتر پشتو زبان بودند و توسط 

 تره کی و امین رھبری می شدند، بیشتر پارسی زبان، دانش یافتھ و شھری بودند.

ارتش شوروی با اشغال شھرھای بزرگ و تاسیسات استراتژیک در سرتاسر 

د و امیدوار بود کھ کشور، بھ سرعت برای حمایت از کارمل دست بھ کار ش

  گراناوضاع پرتنش را آرام سازد. در واقع، عکس این اتفاق افتاد: حضور یورش

ھای مختلف شورشی در سرتاسر افغانستان بھ پا خیزند خارجی باعث شد تا گروه

 ھای ھای داخلی آن متحد شوند.نشاندهو در برابر دشمن بیرونی و دست

بار و فرسایشی شد. این ھای خشونترگیریسال آینده دچار د ٩افغانستان در 

ھا بھ زودی بھ جنگ نیابتی میان دو ابرقدرت جنگ سرد، ایالات متحده درگیری

و اتحاد شوروی، تبدیل شد. ایالات متحده و متحدین آن (پاکستان و عربستان 

ی جنگجویان مقاومت، بھ شمول تعداد زیاد داوطلبان سعودی) با تجھیز و تربیھ

ر صدد بھره برداری مذھبی شدند. یکی از این داوطلبان خارجی، یک خارجی، د

القاعده را  سازمان تندرو اسلامیبود کھ  مھندس سعودی بھ نام اسامھ بن لادن

 رھبری کرد، سازمانی کھ دھشت آن دنیا را تکان داد.  

ھای مقاومت مسلح در جنگ با دشمنان خارجی ظاھرا متحدانھ کھ گروه در حالی

ھا رھبری مرکزی نداشتند و بیشتر در کردند، اما در عمل این گروهمیعمل 

ای و محلی تنظیم شده بودند. فرمانده تاجیک احمد شاه مسعود خطوط قومی، قبیلھ

ی کوھستانی شمال کابل پایگاه داشت، یکی از موثرترین فرماندھان کھ در منطقھ

غرب بھ مقاومت ر شمالان داوزبیکھای پشتون در جنوب و مقاومت بود، گروه

ان و ترکمنان غالبا در اوزبیکچنان دادند. تاجیکان دو سوی آمو و ھمادامھ می

-گرفتند، چون سربازان زیادی از جمھوریبر ھم قرار میاجنگ افغانستان در بر

گرای ساکن کردند. تاجیکان اسلامھای آسیای میانھ در ارتش شوروی خدمت می
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تر حزب اسلامی تاجیکستان را رھبری ری کھ پسانشوروی، مانند عبدالله نو

 ١٩٨۶کردند. نوری در کرد، جنگ را توھین بھ اسلام دانستھ و محکوم می

ماه زندانی شد، اما این رویداد محبوبیت او را در میان  ١٨دستگیر و برای 

 پیروانش بیشتر ساخت.

ھا راتژی آن، در جستجوی راه خروج از افغانستان شدند. ست١٩٨۵ھا در شوروی

ھای طرفدار از آغاز این بود کھ رھبری جنگ را بھ صورت تدریجی بھ نیرو

دوام کرد و  ١٩٨٩تا  ١٩٨٧حکومت بسپارند، اما چنان نشد. خروج شوروی از 

 پس از آن، حکومت مارکسیستی افغانستان بھ حال خودش رھا شد.

 

 فروپاشی اتحاد شوروی. ۵.٩
 

ی میخاییل گورباچوف، اصلاحات ، رئیس جمھور شورو١٩٨۶در سال 

ی نظام شوروی، سازگار ساختن آن سازی) را بھ منظور تقویھ(باز پیریسترویکا

چنین متمرکز ساختن قدرت آغاز کرد. با شرایط متغییر اواخر سده بیستم و ھم

برآیند این اصلاحات در سراسر شوروی متفاوت بود، اما در پایان منجر بھ 

ھای مانند جمھوری --. شماری از مناطق شوروی انحلال دولت شوروی شد

داری توانستند بھ سرعت بھ دموکراسی سبک غربی و نظام سرمایھ –بالتیک 

گذار کنند. با این حال، در آسیای میانھ کھ نظام شوروی در جریان ھفتاد سال 

ھا ھویت نتوانستھ بود ساختارھای سنتی اجتماعی را بھ یک ساختار ملی و خرده

پنھان ھ ھویت ملی تغییر دھد، پیریسترویکا بھ این نیروھای پراگنده و نیمھرا ب

 ی دولت عمل کنند. تر در برابر اھداف گستردهتر و آشکارافرصت داد تا آزاد
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تر از ھمھ، پیریسترویکا بھ اقتصاد تاجیکستان آسیب جدی رساند کھ پیش از مھم

. بر اساس نظام جدید، انتقال بھ قدرت رسیدن گرباچف وضعیت نسبتا خوبی داشت

ھای طور یارانھھای دیگر کاھش یافت و ھمینھا از جمھوریمنابع و فرآورده

ی یکی از دانشمندان، "پیریسترویکا عملا تاجیکستان را در مسکو. بھ گفتھ

ھای شوروی بھ وضیعتی قرار داد کھ مواد خام و کالای تولیدی دیگر جمھوری

جمھوری گفتھ شد کھ از لحاظ اقتصادی بھ پای خود بایستد، رسید و بھ این آن نمی

ھا بایستی ی مورد نیاز دیگر جمھوریاین ھمھ در حالی کھ صدھا ھزار تن پنبھ

ش . این وضیعت منجر بھ بیکاری، تورم، کاھ]٢٢[ شد"از این جا صادر می

ی کردند کیفیت زندگشد کھ تاجیکان فکر می ھای واقعی و ایجاد فضایدستمزد

 ھا بھ صورت آنی و چشمگیر بدتر شده است.آن

ھای بر مبنای اصلاحات گورباچف، قدرت بیشتر متمرکز شد، صلاحیت

ھای محلی بھ نفع زبان روسی سرکوب ھا بھ مسکو انتقال کرد، زبانجمھوری

ھای موجود در بین تاجیکان شتاب بیشتر گرفت. شدند و بدین ترتیب نارضایتی

اکادمیسین محمد جان شکوری اعتراض کردند کھ تاجیکی باید روشنفکرانی مانند 

بھ عنوان زبان رسمی جای زبان روسی را بگیرد، چون خطر نابودی آن وجود 

ی را زیر عنوان "چھ کسی زبان خود را مقالھ ١٩٨٧داشت. شکوری در سال 

ھای می داند" بھ نشر سپرد کھ توجھ خوانندگان غیرروسی را حتا بیرون از مرز

اجیکستان بھ خود جلب کرد و پسانتر لایق شیرعلی با الھام از این مقالھ شعر ت

 پایین را سرود:

 ای صاحب زبان خویشتا نھ

 ]٢٣[ نشوی صاحب جھان خویش
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شکوری نقش رھبری تدوین قانونی را بھ عھده داشت کھ تاجیکی را در سال 

 زبان رسمی تاجیکستان ساخت.  ١٩٨٩

در آن جا  رای جنگ بھ افغانستان فرستاده شده بودند،کھ ب شورویان آسیای میانھ

ھا تر از روسھا نزدیکآنبا مردمانی دو باره آشنا شدند کھ از لحاظ فرھنگی بھ 

الدین عالم پور، خبرنگار تاجیک، را بودند. رغبت ھمنوایی با تاجیکان محی

سال دیگر ی خدمت نظامی خود در افغانستان ھفت واداشت کھ پس از پایان دوره

ی نو تلویزیونی را در این کشور سپری کند. او ھنگام برگشت بھ دوشنبھ، برنامھ

ھای شرق" را بھ راه انداخت کھ در آن سرایندگان ایران و افغانستان بھ نام "ستاره

تلاشی برای آشنا ساختن شنوندگان تاجیک بھ پیوندھای  –گرفت  را بھ معرفی می

 کشور ھمسایھ داشتند.ھا با دو ای کھ آنفرھنگی

) و ٧٩ – ١٩۴۶دار افغانستان، احمد ظاھر (در اثر این ابتکار، آوازخوان نام

میانھ محبوبیت ) در سراسر آسیای١٩۵٠دار ایران، گوگوش (تولد: آوازخوان نام

ھای ھا در ھمھ جا پخش شدند. با کاھش محدودیتھای صوتی آنیافتند و نوار

ی آموزش تاریخ و فرھنگ بھ برنامھ جوانانای مانند ھنگاری، روزنامھروزنامھ

ھای فارسی تاجیکان پیوستند. گزارشگری می نویسد، "ما در باره فرستادن کتاب

بھ سمرقند و بخارا صحبت کردیم، جایی کھ تاجیکان برای مدت زیادی را زیر 

 دیگر را از سر بشناسیم"خواستیم ھمان سپری کرده بودند. میاوزبیکحاکمیت 

]٢۴[. 

ھا از شمالی –ھای گوناگون محلی ھای درازمدت میان گروهدر عین زمان، تنش

در آغاز  --ھا از کولاب شد) و جنوبیخجند (کھ در آن زمان لنین آباد نامیده می

ھنگام اعلام انتخابات شورای عالی شوروی در درون نظام بھ اوج  ١٩٩٠دھھ 

تر شدند، فضا یاسی پیریسترویکا پیچیدهھا با آغاز گفتمان سخود رسید. این تنش
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ھای سنتی اسلامی برای بازیگران غیرحکومتی از روشنفکران تجددگرا تا گروه

ھا بھ جذب افراد بھ صفوف خود پرداختند. کاھش قدرت محلی باز شد و این گروه

توسط مسکو در این زمان، باعث تضعیف ظرفیت حکومت تاجیکستان  جمھوری

 ھا شد.ن نیروی ایبرای اداره

 ھا باز کردگیری انجمنسیاست گلاسنوست "شفافیت" گرباچف فضا را برای شکل

-گیری جوامع مدنی در تاجیکستان و دیگر جمھوریکھ سرآغازی بود برای شکل

کردند، در حالی کھ ھا بیشتر در شھرھا فعالیت میھای شوروی. این سازمان

د زیادی دور مانده بودند. در یک سو ای شھرھا تا حروستاییان از حوادث سیاسی

ھای پیشرو ھمگون داشتند، مانند جنبش پیشرو ھای بھ میان آمدند کھ برنامھانجمن

گرا مانند فیلسوف میربابا میر رحیم و "رستاخیز" بھ رھبری روشنفکران ملی

از سوی دیگر، روبرو. گرای شاعر بازار صابر و ھمچنین باشگاه سیاسی جوان

ھ وجود آمدند کھ در صدد پیشبرد منافع مناطق خاصی از کشور بودند، ھای بگروه

 گیری این دو گروهدر کولاب. شکل آشکارادر شمال و احیای خجند از جملھ 

ی رقابت این دو منطقھ بر سر کنترل سیاسی تاجیکستان اخیر در راستای ادامھ

در  ل بدخشانلعای دیگری بھ نام شوروی بود. در عین زمان، سازمان منطقھ

پامیر بھ وجود آمد کھ خواستار روابط ھمگون بیشتری با حکومت مرکزی 

ھای ھای فرھنگی و زبانی این منطقھ با دیگر بخشتاجیکستان بود و بر تفاوت

ی احیای ی تاجیکی حزب متحدهکرد. حزب نھضت اسلامی، شاخھکشور تاکید می

حزب بھ زودی غیرقانونی  بھ وجود آمد. فعالیت این ١٩٩٠اسلامی، در سال 

افگنان اعلام شد و حکومت تاجیکستان ادعا کرد کھ این حزب متشکل از دھشت

 شوند.آی ای تمویل میھا یا سی آموزش دیده در خارج است کھ توسط سعودی
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تظاھرات بزرگی در دوشنبھ برگزار شد. این تظاھرات  ١٩٩٠در دھم فبروری 

ھای نو جویان ارمنی خانھبر این کھ بھ پناه ظاھرا در مخالفت با شایعاتی مبنی

شود آغاز شد، اما دلیل اصلی تظاھرات شکایات متعدد دیگر بود. روز داده می

بعد، تظاھرات بھ خشونت کشیده شد، بھ شمول حملھ بھ غیرتاجیکان و بھ دنبال 

دولت حالت اضطرار اعلام کرد و  کاری رسید.ن کار بھ غارت و خرابآ

ھای ھمجوار برای بازگرداندن نظم بھ تاجیکستان می از جمھورینیروھای نظا

شدند، رھبری می وحدتآورده شدند. تظاھرکنندگان کھ توسط گروھی بنام 

خواستار استعفای حکومت، انحلال حزب کمونیست تاجیکستان، آزادی زندانیان 

در بخش  ی المونیمی آلودهتر درآمد پنبھ و بستن کارخانھسیاسی، توزیع عادلانھ

غربی جمھوری بودند. حکومت موافقت کرد استعفا دھد، اما پس از آن کھ ارتش 

فبروری  ١۵شوروی تظاھرکنندگان را زیر کنترل در آورد، استعفای خود را در 

 لغو کرد.

مجروح تخمین زده شد.  ٨۵٠کشتھ و  ٢۵شمار تلفات یک ھفتھ خشونت، حدود 

د، بیشتر مجروحان روس بودند. حملات شدگان تاجیک بودنبا آن کھ بیشتر کشتھ

ھا را واداشت بھ ھای بعدی شمار زیادی از روساوباشان جوان تاجیک در ماه

ھا برای ضد روسی ھای شوروی مھاجرت کنند. با این وجود، تلاشدیگر بخش

نمایی این تظاھرات، ممکن ماھیت اصلی آن را پنھان سازد. بودن و یا اسلامی

بیشتر تظاھرکنندگان از مناطق جنوبی تاجیکستان بودند تا قابل توجھ است کھ 

 ھا توسط اوباشان جوان کولابی صورت گرفت. دوشنبھ. بخش بیشتر خشونت

ھای فبروری در حالی کھ دانشمندان سیاست ھمچنان روی علل آغاز خشونت

-توان گفت کھ این رویدادھا بھ وضوح برنامھدھند، میبھ مناقشھ ادامھ می ١٩٩٠

توان ی این رویدادھا را تا حد زیادی میدھی شده بودند. ریشھزی و سازمانری
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 در تلاش نخبگان بھ حاشیھ رفتھ جستجو کرد کھ بھ دنبال تغییر توازن قدرت بودند

مداران کولاب پس ھا در این مورد بھ نتیجھ رسید، چون سیاست. تلاش آن]٢۵[

ر خجند/لنین آباد بھ دست آوردند. اما از آن امتیازات برابر با رقیبان پیشین خود د

مرکزی غرم از این امتیازات کنار گذاشتھ شدند و این -ی شرقینخبگان منطقھ

و کولاب  ن آورد. در عین زمان، اتحاد خجندھای بعدی را بھ میاخود کشمکش

ھا اعمال سانسور، ناآرامیبھ معنای بازگشت حکومت استبدادی بود. در پھلوی 

 ای آزار و تعقیب مخالفان سیاسی (ملی گرایان و اسلام گرایان).  ی شد بربھانھ

ھا را در مورد جدا از رھبری حزب کمونیست کھ شمار زیادی از تاجیکان آن

ی این رویدادھا، حزب ترین بازندهدانند، بزرگمقصر می ١٩٩٠بحران فبروری 

اری کند. برخی بردھا بھ سود خود بھرهرستاخیز بود کھ تلاش کرد از نا آرامی

ھای شناختھ شده از این حزب بریدند و بھ حزب دموکراتیک تاجیکستان از چھره

پیوستند کھ در آگست ھمان سال ایجاد شد. حزب دموکراتیک تاجیکستان (ح د 

ھای رستاخیز بھ ویژه ایجاد جامعھ مدنی، اقتصاد بازار آزاد و ت) بیشتر برنامھ

 خودمختاری را نگھ داشت.

ح د ت نخستین حزب سیاسی رسمی در تاریخ معاصر این کشور بود  با آن کھ

کھ آشکارا انحصار قدرت حزب کمونیست را بھ چالش کشید، اما این حزب از 

ھا ھمان آغاز کار با اختلافات درونی گرفتار بود. علاوه بر این، ح د ت با توده

د. نخبگان دادنپیوند نداشت، چون بیشتر اعضای آن را روشنفکران تشکیل می

روشنفکر کھ خود محصول نظام شوروی بودند و جاه و مقام خود را مدیون این 

ھای نو آنھا مخالفت دانستند، با تقسیم امتیازات با نسل جوان و اندیشھنظام می

. حزب کمونیست تاجیکستان با آن کھ دیگر یگانھ بازیگر سیاست ]٢۶[ کردندمی

ترین گزینھ بود. و برای برخی مناسبتاجیکستان نبود، ھنوز نیرومندترین 
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ی عمومی درصد بودجھ ۴٧تاجیکستان بھ عنوان فقیرترین جمھوری شوروی، 

 ١٩٩١گرفت. جای تعجب نیست کھ در ھمھ پرسی مارچ می مسکوخود را از 

 درصد مردم برای حفظ  اتحاد شوروی رای دادند.  ٩۶بیشتر از 

ک و قفقاز در این دوره فعالانھ بھ دنبال ھای بالتی، در حالی کھ جمھوریبنا بر این

دادند اتحد شوروی بھ استقلال رسمی بودند، نخبگان و مردم تاجیک ترجیح می

ی استقلالی کھ شمار اندکی از تاجیکان خواستار حال خود باقی بماند. در آستانھ

آن بودند، تاجیکستان بیش از ھر زمان دیگری از لحاظ سیاسی و اقتصادی وابستھ 

 مسکو بود. بھ

 

 ستان شورویاوزبیکتاجیکان در . ۵.١٠
 

امارت بخارا کھ مساحت آن تقریبا برابر با  جمعیتدر حالی کھ حدود یک سوم 

ستان و تاجیکستان دوران شوروی بود، را تاجیکان تشکیل اوزبیکھای جمھوری

 ترمزدادند، بیشتر باشندگان شھرھای بزرگ مانند سمرقند، بخارا، قرشی و می

جیک بودند. تقریبا تمام تاجیکان شھری کھ خود را در داخل مرز ھای جمھوری تا

ی زبان و فرھنگ خود را از ھمان آغاز تاریک ستان یافتند، آیندهاوزبیکزبان ترک

ی بھ زبان تاجیکی در دوران شوروی، ھیچ مکتب یا نشریھدیدند. در پایان می

 ستان وجود نداشت. اوزبیک

ستان شوروی بھ شدت زیر اوزبیکعد، تاجیکان ساکن در بھ ب ١٩٢٠ی از دھھ

این،  بر معرفی کنند. بنا اوزبیکفشار بودند تا خود را در تمام اسناد رسمی 

 جمعیتھای دولتی دوران شوروی بھ صورت دوامدار و چشمگیر سرشماری

درصد، در حالی کھ رقم حقیقی  ۵دادند (رسما کمتر از تاجیکان را کم گزارش می
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آن زمان  در اوزبیکبیشتر از سھ یا چھار برابر بوده باشد). تاریخ نگاران  شاید

ھای تاریخی و نامدار آسیای میانھ را (و اکنون) با لجاجت و سرسختی ھمھ چھره

دانستند، حتا دانشمندان قرون وسطا مانند خوارزمی، ان میاوزبیکمتعلق بھ 

گرفتند کھ این دانشمندان در می ھا این حقیقت را نادیدهفارابی و بیرونی را. آن

کردند کھ این منطقھ از نگاه فرھنگی کاملا ایرانی بود. بر مبنای زمانی زندگی می

اند  ھایا می شود، تاجیکان ھمان "ترکی تاریخی ساختگی ادعزمینھھمین پس

 کھ زبان خود را فراموش کرده اند".

طلبی تاجیکان -می، ھویتپس از پیریسترویکا و بازشدن فضا برای گفتمان عمو

ھای تازه بھ میان آمده مانند سمرقند، ستان جان تازه یافت و سازماناوزبیکدر 

احیای فرھنگی بخارا، آفتاب سغدیان و آریانای بزرگ خواستار پایان بخشیدن بھ 

تبعیض زبانی و حتآ خودمختاری سیاسی مناطق تاجیکان مانند سمرقند، بخارا و 

 سرخان دریا شدند.

ھا در تاجیکستان ھای آنھا از سوی تاجیکان و سازمانون تعجب، این خواستبد

ی از مقالات ، مجموعھ١٩٩١و  ١٩٨٩در سال ھای شد. شوروی پشتیبانی می

 درس خویشتن شناسیمنتخب توسط قادری رستم ویرایش و در دو جلد زیر نام 

قد کشیده شد و بھ ن ١٩٢٠در دوشنبھ نشر شد. در این مقالات، تعریف ملی دھھ 

پیوستن دوباره سمرقند و بخارا بھ تاجیکستان بھ بحث گرفتھ شد. ھمچنین، مقالات 

در حمایت از  جوانان تاجیکستانو  چراغ روز، رستاخیزھای زیادی در روزنامھ

 .]٢٧[ این داعیھ بھ نشر رسیدند

انجمن مرکزی تاجیکان در سمرقند، سھ خواست را بھ حکومت  ١٩٨٩در سال 

) بھ رسمیت شاختن تاجیکی ٢) حق انتخاب آزادانھ ھویت، (١ستان سپرد: (یکاوزب

ھای ) بھ رسمیت شناختن فعالیت٣ستان و (اوزبیکبھ عنوان زبان دوم جمھوری 
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ستان نادیده اوزبیکھا توسط حکومت فرھنگی و آموزشی تاجیکان. این خواست

ستان اوزبیکگرای ملیگرفتھ شد و سیاست ادغام ادامھ یافت. استدلال دانشمندان 

ا ھان باشندگان اصلی منطقھ بوده و کلیت تاریخ این منطقھ بھ آناوزبیکاین بود کھ 

انی اند کھ زبان خویش را فراموش کرده اوزبیکگیرد؛ و تاجیکان ھمان تعلق می

ستان مستقل مشتاق بازگشت بھ اوزبیکاند کھ با فروپاشی اتحاد شوروی و ظھور 

یک بار دیگر تکرار شد و در جریان ھیاھوی  ١٩٢٠ی اصل خویش اند. دھھ

 ھا تاجیک بھ حاشیھ رانده شدند. ان، ملیوناوزبیکتحکیم ھویت ملی 
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 جمھوری تاجیکستان –بخش ششم 

 

 گریھ من نھ از آن است کھ بیچاره شدم

 نھ ز آن است کھ فرسوده بود پیراھنم

 گریم از آن کھ تو را حکم کشتن کردند

 انسان بودنم ھو، ھم پایھ و ھم مایای ت

 )٢٠٠٠ - ١٩۴١( لایق شیرعلی

 

رقم زد. این  ١٩٩١ثمر در اگست سرنوشت اتحاد شوروی را یک کودتای بی

ھا یکی پس از اتحاد شوروی. جمھوری یکودتا آغازی بود برای پایان ھفت دھھ

لی بھ دنبال میدیگری استقلال خود را اعلام کردند، اما تاجیکستان در کمال بی

سپتامبر اعلان  ٩استعفای رھبر حزب کمونیست تاجیکستان، قھار محکموف در 

استقلال کرد. تاجیکان برای نخستین بار، ھزار سال پس از سقوط سامانیان در 

گردانی نوپا کھ بھ ، ناخواستھ بھ استقلال رسیدند. از بخت بد، پیامد این خود٩٩٩

، فرو رفتن سریع در ]١[ کان تحمیل شده بود"ی دانشمندی، "بیشتر بھ تاجیگفتھ

 یک جنگ داخلی وحشت برانگیز پنج سالھ بود. 

کاران کمونیست تاجیکستان را غالبا نبرد محافظھ ١٩٩٧تا  ١٩٩٢جنگ داخلی 

ھای جانشین شوروی ھا توصیف کرده اند. رژیمو مخالفان نوظھور اسلامی آن
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-را تشکیل می جمعیتش بیشتر ھای شوروی کھ مسلمانان بخدر ھمھ جمھوری

ی "مبارزه بر ضد افراط گرایی دھند و خود کامگی و نقض حقوق بشر بھ بھانھ

سال گذشتھ از ھمین روش استفاده کرده اند،  ٢۵شود، در اسلامی" توجیھ می

ھای غربی را در پی داشتھ زایی عمدی کھ پشتیبانی غیرانتقادی دموکراسیترس

سازد را با طعنھ خاطر نشان می ت خارجی دو رویھب خالد این سیاساست. ادی

گرایان را در برابر اسلام ١٩٨٠ھای غربی در دھھ کھ بر مبنای آن حکومت

-ھا را در برابر اسلامکمونیست ١٩٩١کمونیزم پشتیبانی کردند و پس از سال 

 .  ]٢[ گرایان

ی را نشان ھا، تصویر متفاوتھای آنھای درگیر و برنامھتر طرفبررسی دقیق

ھای آن در دوران گرباچف بھ میان آمده کھ ریشھ –دھد. بحران تاجیکستان می

تا حد زیادی برایند رقابت میان نخبگان داخل نظام شوروی بود. این  --بود 

ھای این گرا بودند. اما ریشھھا بیشتر محلھای پیوستھ بھ آننخبگان و شبکھ

ای مانند صنعت پنبھ، بخش حمل و نقل، توان در بسترھای حرفھھا را میرقابت

ھای ورزشی و جرایم سازمان یافتھ نیز جستجو ھا، باشگاهخدمات امنیتی، دانشگاه

-یکجا با خواست --بازاری -گری کوچھآمیز و اوباش. تظاھرات خشونت]٣[ کرد

بدون شک در این دوران  –ھای مبھم برای بازسازی ھویت اسلامی تاجیکان 

ریزی و یا اشتند، اما بیشتر این تحرکات توسط نخبگانی برنامھآشفتھ وجود د

ی تاجیکستان عامل پیشینھشد کھ اھداف پنھانی خود را داشتند. فقر بیھماھنگ می

ی دیگری بود، تاجیکان زیادی بی نظمی داخلی را ابزار رسیدن بھ اھداف عمده

یق غارت و تاراج سیاسی نھ، بلکھ فرصتی برای بدست آوردن غذا و لباس از طر

 دیدند.می
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 ١٩٩١نوامبر  ٢۴نخستین انتخابات تاجیکستان بھ عنوان یک کشور مستقل در 

کار حزب کمونیست بود. یف رھبر کھنھی ظاھری رحمان نبیبرگذار شد. برنده

او پیوند نیرومند با گروه خجندیان شمالی داشت کھ در ھمان اواخر با کولابیان 

اری زیادی باور داشتند کھ در انتخابات تقلب شده است جنوب متحد شده بود. شم

و نامزد اصلاح طلب، دولت خدا نظروف فلم ساز پامیری، رای بیشتری گرفتھ 

از عدم حضور ناظران خارجی در  ٢٠١٢است. خدانظروف در یک گفتگو در 

انتخابات اظھار تاسف کرد. او گفت، "نبود ناظران خارجی بھ دولت تاجیکستان 

توانم اضافھ کنم کھ یک ھفتھ پس کاری کند و مید تا در انتخابات دستفرصت دا

دھی برای بستن میوه و سبزی در بازار مورد ھای جعلی رایاز انتخابات ورق

گرایی گسترده در بین مردم . با توجھ بھ وجود محل]۴[ گرفتند"استفاده قرار می

ن گفت کھ حکومت زیر توان بھ یقیو نارضایتی شدید اکثریت سنی مذھب، نمی

 توانست جلو بروز جنگ داخلی را بگیرد. رھبری خدانظروف می

 ھای شرقیبخش –یافتھ و سنتی غرم و پامیر تر توسعھتاجیکان مناطق نسبتا کم

 ١٩٣٠ھای و جنوب شرقی کشور، بھ شمول کسانی کھ پدران شان در جریان دھھ

کوچ داده شدند تا در  ی قورغان تپھبھ صورت اجباری بھ منطقھ ١٩۴٠و 

کولابی -ی خجندیاز گروه برنده –ھا کار کنند ھای اشتراکی و کارخانھمزرعھ

دار گرا و طرفھا محروم شدند. روشنفکران ملیھای زیر حمایت آنو تمام شبکھ

یف را بازگشت نخبگان پیشین شوروی و نظام دموکراسی، ریاست جمھوری نبی

 پنداشتند.منسوخ آنھا می

ھای زیادی مواجھ نو کھ توسط نبی یف ایجاد شد، با مخالفت گروه-ام شوروینظ

پای نھضت اسلامی تاجیکستان (ح ن ا ت)، اصلاح طلبان شد، از جملھ حزب تازه

ی در ح د ت ھای برجستھورنالیستان کھ شخصیتسیکولار مانند دانشگاھیان و ژ
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ستجوی خود مختاری بودند و پامیریان بھ رھبری حزب لعل بدخشان کھ در ج

 دور افتاده، کم جمعیت و بیشتر اسماعیلی خود بودند.  یھبیشتر برای منطق

گرا در بیرون و درون کشور یک تھدید بزرگ پنداشتھ در حالی کھ مخالفان اسلام

ھای دست کم در لفاظی –شدند، حزب احیای اسلامی تاجیکستان (ح ا ا ت) می

کومت اسلامی نبود، این حزب تنھا برای حقوق بھ دنبال استقرار ح –آشکار خود 

 ی تاجیکستان مبارزهبیشتر مسلمانان و شناخت بیشتر مقام تاریخی اسلام در جامعھ

مسجد ثبت شده در تاجیکستان شوروی وجود  ١٧تنھا  ١٩٨٩کرد (تا سال می

ھزار مسجد بھ صورت غیرقانونی توسط ملاھای  ٢داشت، در حالی کھ حدود 

). آن چھ کھ ح ا ا ت، و ح د ت را بھ ھم نزدیک ]۵[ شدمیمحلی رھبری 

ھای فراوان فکری ھا بود کھ با وجود اختلافگرایی آنساخت دستور کار ملیمی

ی مھم قابل ذکر این است کھ شد. نکتھمنجر بھ ھمکاری میان این دو حزب می

ندازی ھر سھ گروه اصلی مخالف، در پی "سھم گیری" در حکومت بودند، نھ برا

 آن.

ھای دوشنبھ سرازیر شدند، بیشتر در جاده ١٩٩٢ھای معترض کھ در بھار توده

از روستاھا بھ شھر آورده شده بودند. بھ ویژه، ح ا ا ت، روستاییان غرمی زیادی 

ی خود، پشتیبانان . حکومت، بھ نوبھ]۶[ را از غرم و قورغان تپھ بھ دوشنبھ آورد

روز در میدان شھدای دوشنبھ  ۵٠رات برای کولابی خود را بسیج کرد. تظاھ

کھ ھمزمان بود با سقوط رژیم مارکسیستی افغانستان و شیوع  –ادامھ یافت 

ی رھبری ھای داخلی در آن کشور. شمار زیادی از تظاھرکنندگان از شیوهجنگ

سپھ سالار افغانستان، احمد شاه مسعود، الھام گرفتھ بودند کھ او را قھرمان "ملی" 

 پنداشتند. ان میتاجیک
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در حالی کھ فرمان توزیع اسلحھ  –یف برای تشکیل حکومت ایتلافی پیشنھاد نبی

ھای برای فرونشاندن نا آرامی --ھای کولابی را مخفیانھ صادر کرده بود بھ ملیشھ

ان مخالف در شماری از شبھ نظامی ١٩٩٢آغاز می رو بھ رشد کافی نبود. در 

ھای بسیاری را بھ کوچھ در جریان تابستان کشتھ پایتخت جمع شدند. جنگ کوچھ

-بر جا گذاشت. در این دوران مشخص شد کھ جنگ بیش از آن کھ بر سر اندیشھ

بھ ویژه  –کار محلی ھای جنایتھای سیاسی باشد، فرصتی بود برای دستھ

-گیری و غصب مزرعھبرای امتیاز --کولابیان در برابر غرمیان در قورغان تپھ 

راکی و دیگر منابع. بھ ھمین سبب، دانشمند سیاسی فرانسوی، اولیور ھای اشت

 .]٧[ رای آن را "جنگ بر سر کلخوز" نامیده است

یک ربع جمعیت کشور کھ حدود  --ان روستایی تاجیکستان اوزبیکبرخ زیادی 

گرای اصلاح طلبان تاجیک، بھ ھای ملیبا ترس از برنامھ --ند دادرا تشکیل می

 بی طرفدار حکومت پیوستند. نخست روسیھ کھ شماری ازنیروھای کولا

جا شده بودند، بھ تاجیکستان کمک نظامی  بھ نیروھایش در مرز افغانستان جا

نو را بھ -ستان کھ اکنون حیثیت دولت اقتدارگرای شورویاوزبیکفرستاد، سپس 

 یف را گرفت، اما نتوانستخود گرفتھ بود. این مداخلات جلو سقوط حکومت نبی

ھای بنشاند. در میان این نا آرامی ھای گروھی را در سراسر کشور فروخشونت

یف در یک کودتای داخلی در اوایل سپتامبر کنار زده شد. در پی دار، نبیدوام

 نظامیان شدت گرفت.ھا میان شبھاین رویداد درگیری

ظامی رھبر شبھ ن ٢۴در موجودیت حدود  ه نوامبر، شورای عالی تاجیکستاندر ما

ستان یک رئیس پیشین کلخوز اوزبیکو ھمچنین نمایندگان رسمی روسیھ و 

کولابی، امام علی رحمانوف، را بھ عنوان رئیس شورای عالی انتخاب کرد. امام 

نظامیان جبھھ مردمی سال داشت. رحمانوف حمایت شبھ ۴٠علی در این زمان 
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ای بود، از جملھ رفھتاجیکستان را با خود داشت کھ بیشتر متشکل از مجرمان ح

آشام مافیای کولاب سنگک صفروف و سیاسیون فاسد مانند صفرعلی رئیس خون

یس رئ –تر از آن جالب –تاجیکستان و یف رئیس پیشین شورای عالی کنجھ

 کمیسیون پارلمانی حقوق بشر. 

بر  ١٩٩٢ستان در دسامبر اوزبیکجنگجویان جبھھ مردمی بھ کمک نیروھای 

افتند و بلافاصلھ راھکار اخراج جنگجویان مخالف از پایتخت را دوشنبھ تسلط ی

ند دروی دست گرفتند. شماری زیادی از پامیریان و غرمیان یا بھ بدخشان رانده ش

ھزار  ۵۵افغانستان. سربازان جبھھ مردمی حدود  و یا بھ آن سوی آمو دریا بھ

ختند (سرانجام ھا ھزار غیرنظامی را آواره ساخانھ را بھ آتش کشیدند و صد

آمیزی را تجربھ کردند: کار خود سرنوشت خشونتھای جنایترھبران این گروه

 ١٩٩٣صفروف و رھبر جبھھ ملی فیض علی سیدوف در یک رویارویی در سال  

 بھ قتل رسید). ١٩٩٩یف در یک دیگر را بھ قتل رساندند و کنجھ

حتا افراد زیر  –لی نظامیان محبا آن کھ رحمانوف بر پایتخت مسلط شد، شبھ

بر  –سالاران جبھھ مردمی کھ رحمانف را بھ قدرت رسانده بودند فرمان جنگ

ھای سالاران با شبکھکردند. این جنگھای خصوصی خود عمل میمبنای برنامھ

یافتھ پیوند داشتند کھ با مصونیت از مجازات و اغلب با حمایت کار سازمانجنایت

رشد  پیشینھت مواد مخدر بھ صورت بیدادند. تجارمھ میادولت بھ کار خود اد

ھایی مانند دزدی، تجاوز جنسی، کرد. در عین زمان، شھروندان عادی با تھدید

 ربایی روبرو بودند. اشتغال مشروع کاملا نایاب شد.قتل و آدم

اتحاد  ١٩٩۴فغانستان مستقر شده بود، در گرا کھ اکنون در امخالفان اسلام
را بھ وجود آوردند کھ رھبری آن را عبدالله نوری بھ عھده  یکاپوزیسیون تاج

ای خود در داخل خاک تاجیکستان ادامھ دادند. ھای دورهھا بھ یورشگرفت. آن
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الدین حکمتیار نیروھای وفادار بھ احمد شاه مسعود یا گلب گھگاھیشود کھ گفتھ می

ش زیادی از تاجیکستان رساندند. در جریان چھار سال آینده بخھا یاری میبھ آن

شرقی در دست مخالفان قرار داشت. ارتباط بیشتر مناطق دورافتاده با مرکز قطع 

بردند. مردم اسماعیلی پامیر شده بود و مردم از نبود غذا و دیگر منابع رنج می

بردند کھ از ھای غذایی شبکھ خیریھ آغا خان بھ سر میتا حد زیادی با کمک

 یافت.ی دشوارگذر کوھی بھ این مناطق انتقال میھاقرغزستان و از راه

ی ھای نظامی خود بھ حکومت شکنندهی "تھدید اسلامی" بھ کمکروسیھ بھ بھانھ

 ١٣۴۴ھا شامل حفاظت از مرزھای جنوبی رحمانوف ادامھ داد. این کمک

 آن زمان ی رئیس جمھورشد کھ بھ گفتھز میکیلومتری تاجیکستان با افغانستان نی

(روسیھ ] ٨[شد ھ، بوریس یلتسین، "در واقع مرزھای روسیھ" پنداشتھ میروسی

ھزار نیروی  ١١ھیچ مرزی با تاجیکستان یا افغانستان ندارد). با وجود استقرار 

، حفاظت از این مرزھا ناممکن بود. در این دوران ٢٠٠۴تا  ١٩٩٣روسی از 

وند و جنگجویان مخالف ھزاران مھاجر تاجیک توانستند بھ آسانی بھ افغانستان بر

افغانستان با گذشتن از این مرزھا  ھیرویینداخل تاجیکستان شوند. علاوه بر این، 

(و بار دیگر  ٢٠١٧رسید. من در بھار بھ اروپا می –بالغ بر میلیاردھا دلار  –

کیلومتر این مرز سفر کردم و با تعجب  ۶٠٠) شخصا در امتداد حدود ٢٠١٨در 

حوصلھ تاجیک ای نیروھای جوان و بیزنی دورهاز گشتمشاھده کردم کھ جدا 

شود) آمو دریا می ھای پآیینیاساسا بدون محافظت است. رود پنج (کھ در قسمت

با  –توان از آن رد شد بیش از چند متر عرض ندارد و بھ آسانی می در جاھای

سانی آن کھ روستاییان بھ من گفتند نیازی بھ رد شدن از دریا نیست، چون بھ آ

رسمی مرزی قاچاق کرد (بھ شکل ھای توان مواد مخدر را از طریق گذرگاهمی

 توجھ کنید). ١ نمونھ
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 ١٩٩۴ھای صلح سازمان ملل در نوامبر ھا و تلاشرحمانوف در جریان درگیری

گیری صورت گرفت، رئیس جمھور بر خواستار انتخابات شد. پس از آن کھ رای

درصد بر رقیب خجندی خود، نخست وزیر  ۶٠حال تاجیکستان ادعای پیروزی 

پیشین عبدوملک عبدالله جانوف، کرد. در حالی کھ دیدبان ھلسنگی اعلام کرد کھ 

 .]٩[ این انتخابات "در فضای پر از ترس و تقلب آشکار" برگزار شده است

حملات پراگنده ضد حکومتی تا دو سال دیگر ادامھ یافتند. با تسخیر کابل توسط 

ی ای، تلاش برای حل مناقشھگران منطقھ، روسیھ و دیگر بازی١٩٩۶طالبان در 

تاجیکستان را از سر گرفتند. گفتگو میان حکومت تاجیکستان و اتحاد اپوزیسیون 

گری رھبران تاجیک افغانستان، در افغانستان با میانجی ١٩٩۶تاجیک در دسمابر 

جون  ٢٧ق صلح در الدین ربانی، صورت گرفت. توافاحمد شاه مسعود و برھان

ی ھمھ اقشار خستھ از جنگ بھ امضا رسید کھ مورد استقبال گسترده ١٩٩٧

 ١٠٠تا  ۵٠ھای تاجیکستان جان شود کھ درگیریتاجیکستان قرار گرفت. گفتھ می

ھزار نفر دیگر در داخل کشور بیجا شدند. بیشتر  ۵٠٠ھزار نفر را گرفت. حدود 

-وستاھای خود فرار کردند و بھ کمک شبکھاین بیجاشدگان داخلی از شھرھا بھ ر

کردند. جنگ ی پشت خانھ زندگی میھای باغچھھای سنتی محلھ با فرآورده

ھا را بھ ویرانھ مبدل کرد کھ افزایش بیکاری و فروپاشی اقتصادی کشور کارخانھ

 را در پی داشت.

ئیس نو بود. ر-پیامد کلی جنگ داخلی تاجیکستان، تایید و تحکیم نظام شوروی

کسی کھ جدا از یک تلاش ناکام سو قصد در اپریل، رقیب  --جمھور رحمانوف 

ای پشتیبان او برندگان ھای کولابی و قورغان تپھو گروه –جدی دیگری نداشت 

ھای جرمی نظامیان و شبکھھای محلی ھمراه با شبھاین جنگ بودند. این گروه

یتی باز کردند. بر مبنای ھا راه خود را در داخل حکومت و نھادھای امنآن
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اتحاد مخالفان  --، احزاب دیگر  ١٩٩٧ی بھ اصطلاح "تقسیم قدرت" توافقنامھ

ھای درصد مقام ٣٠ --تاجیک بھ طور خاص و غرمیان و پامیریان بھ طور عام 

نامھ مفاد آن کمتر ھای پس از امضای توافقدولتی را بھ دست آوردند، اما در سال

 عملی شد.

بازنگری شد کھ بر مبنای آن رحمانوف  ١٩٩٧ی تاجیکستان در قانون اساس

ی ھفت سالھ نامزد ریاست جمھوری شود. در انتخاباتی توانست برای یک دوره

درصد آرا پیروز شد (او در ھمین سال نام  ٩٧کھ در پی آمد، امام علی با 

م ی دور دوخانوادگی خود را از رحمانف بھ "رحمان" کوتاه ساخت). در نیمھ

آورد. این ریاست جمھوری خود، رحمان اصلاحات دیگری را در قانون اساسی 

داد برای دو دور دیگر نامزد ریاست جمھوری شود. در دو تغییرات بھ او اجازه 

اعلام شد. دو سال  ، رحمان برنده٢٠١٣و  ٢٠٠۶انتخابات دیگر در سال ھای 

ام العمر از تعقیب قانونی بعد، مجلس نمایندگان تاجیکستان برای او مصونیت ماد

و ھچنین اختیار ویتوی مصوبات شورای نمایندگان را اعطا کرد. علاوه بر این، 

تواند ھر گاھی کھ خواستھ باشد در مجلس نمایندگان سخنرانی کند و در ھر او می

 .  ]١٠[ نشست دولتی شرکت کند

ھ ، قانون دیگری را بھ تصویب رساند ک٢٠١۶نظرسنجی سراسری ماه می 

رای رحمان اجازه داد "رئیس محدودیت دوران ریاست جمھوری را برداشت و ب

مادام العمر" تاجیکستان باقی بماند. رحمان سرانجام با ادعای تھدید  جمھور

افگنی اسلامی، ممنوعیت احزاب اسلامی را بھ تصویب رساند. این مصوبھ دھشت

. پیش از این، بھ دنبال ی پایان گذاشتسال فعالیت سیاسی ح ا ا ت نقطھ ٢۵بھ 

افگن" ، حزب احیای اسلامی "سازمان دھشت٢٠١۵یک کودتای ناکام در سپتامبر 
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برای ھمیشھ از  ١٩٩٧ی تقسیم قدرت  خوانده شده بود. بھ این ترتیب، توافقنامھ

 میان رفت.

ھای یگانھ حزب سیاسی اسلامی قانونی در جمھوری --حزب احیای اسلامی 

طلبی ایجاد ت درازی فعالیت کرد، چون از ھمان آغاز جاهمد --پیشین شوروی 

ی اعاده گرایانھدولت اسلامی را نداشت. در عوض، این حزب بر اھداف ملی

کرد. پافشاری حزب احیای اسلام بھ عنوان یک عنصر ھویت تاجیک تاکید می

یان گرااسلامی بر پیوند اسلام با تاجیک بودن، این حزب را قادر ساخت تا با ملی

 سیکولار برای چندین سال ھمکاری کند.

گاه اکبر توره جان زاده، قاضی مذھبی بانفوذ پیشین کھ بھ دلایل راھبردی ھیچ

عضویت رسمی حزب احیای اسلامی را نپذیرفت، در چندین مورد ابراز داشتھ 

است کھ ناآگاھی تاجیکان در مورد اسلام، ایجاد دولت اسلامی را در کوتاه مدت 

گوید، "ما چگونھ خود می ٢٠٠۶ساختھ است. طوری کھ در گفتگوی ناممکن 

 ٩٠توانیم در مورد ایجاد یک دولت اسلامی فکر کنیم، در حالی کھ حدود می

دانند"؟ او در عوض درصد یا بیشتر تاجیکان در مورد دین خود چیزی نمی

کند کھ "ما نھ بھ یک دولت اسلامی، بلکھ بھ یک ملت اسلامی پیشنھاد می

 .]١١[ ضرورت داریم"

کرد با از بین بردن ھر مخالفتی با این وجود، چون رئیس جمھور رحمان تلاش می

قدرت خود را تقویت کند، اسلام سیاسی بطور روز افزون مانع عمده در برابر 

حزب  پرورالمللی تندرو و غالبا خشونتاھداف او بود. سازمان اسلامی بین 
تاسیس شده بود، در آسیای میانھ بھ شمول  ١٩۵٣کھ توسط فلسطینیان در  تحریر

تاجیکستان فعالیت داشت. این حزب در تاجیکستان غیر قانونی بود و اعضای آن 

تحت پیگرد قرار داشتند. با این حال، حزب تحریر توانستھ بود چند ھزار نفر را 
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ھای بھ صفوف خود جذب کند. پیدا شدن دو شھروند تاجیک در میان جھادی

ھا در گوانتامو در شده در افغانستان توسط امریکا و زندانی شدن آندستگیر 

مسجد را در شھر شمال شرقی  ٨ی خوبی بھ دست رحمان داد تا ، بھانھ٢٠٠٢

سال زندان  ٢٠تا  ١۵اسفره ببندد. امروز، محکومیت عضویت در حزب تحریر 

 است.

مرکز اسلامی مبنای قانون موظف اند تا بھ  ھای اسلامی در کشور برسازمان

نیمھ حکومتی تاجیکستان گزارش بدھند تا حق فعالیت قانونی خود را نگھ دارند. 

 ١٩ھر گونھ آموزش و تبلیغ اسلامی بایستی تایید حکومت را داشتھ باشد. تمام 

مسدود شدند. کسانی کھ  ٢٠١۵اگست  ٣ی تاجیکستان با فرمان رسمی مدرسھ

کنند، شامل فھرست سیاه شده و میبرای فراگرفتن دانش دینی بھ خارج سفر 

 شوند.ھنگام بازگشت بھ کشور از حق کار محروم می

 

 بازسازی ھویت ملی. ۶.١
 

ی این حقیقت ای کھ در جریان جنگ داخلی نمایان شد، نشان دھندهاختلافات منطقھ

است کھ نظام شوروی نتوانستھ بود ھویت ملی نیرومند و یک پارچھ برای 

ھای نزدیک بھ استقلال و پس از آن، وه بر این، در سالتاجیکان بسازد. علا

ستان تا حد زیادی در مورد وصل اوزبیکروشنقکران تاجیک در تاجیکستان و 

 نپذیرفت،کردند. این رویا تحقق دوباره سمرقند و بخارا بھ تاجیکستان تلاش می

ن پیوند ستان در جنگ داخلی تاجیکااوزبیکبھ مداخلات  یگردی کھ تا اندازه عقب

 .]١٢[ داشت
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تحکیم ستان و بھ ویژه رئیس جمھور فقید آن، اسلام کریموف، در اوزبیکاز قضا، 

تاجیکستان امام علی رحمان بھ عنوان "ناجی ملت" و  قدرت رئیس جمھور

-زیادی مدیون میانجی یبا آن کھ، این صلح تا اندازه –ی صلح" موثر بود "آورنده

ان و ھمچنین از خودگذری حزب مخالفان متحد گری سازمان ملل، روسیھ و ایر

ستان اوزبیکتاجیکستان بود. با این حال، از آن زمان بھ بعد رحمان اغلب دولت 

ھای "اشغال داند، تمامیتی کھ شامل الحاق شھررا دشمن تمامیت ملی تاجیکان می

 شده" سمرقند و بخارا است.

شوروی پیشین تا حد زیادی  ھای آسیای میانھگرایی در ھمھ جمھوریگفتمان ملی

ھمان صورت شکل گرفتھ در دوران شوروی را نگھ داشتھ است، بھ شمول آن 

ی "اقتدارگرایی شخصیتی" چیزی کھ جان ھیترشاو و کیریل نورژانف آن را مولفھ

شوروی برای مشروعیت بخشیدن بھ حاکمیت -. دیکتاتورھای پسا]١٣[ نامندمی

با اتکا بر  –ند. سازه و تبلیغ ھویت تاجیک کھ گیرخویش از این مولفھ کار می

تفسیرھای دوران شوروی بابھ جان غفوروف، رحیم ماسوف، نعمان نعمتوف، 

توسط امام علی رحمان  –گرا نگاران ملییوسف شاه یعقوبوف و دیگر تاریخ

ھای نھم و دھم را بھ طرح شده است، در صدد است تا امپراتوری سامانی سده

گذار آن بھ بنیادلی "تاجیک" و اسماعیل سامانی را بھ عنوان عنوان دولت اص

-آمیز یا تحریفتصویر بکشد. باید اعتراف کرد کھ این ادعا، ھر چند گاھی اغراق

ی موازی اتخاذ ھای دقیق تاریخی استوار است تا پروژهشود، بر بررسیآمیز می

عنوان "پدر ملت ستان کھ در آن امیر تیمور (تیمور لنگ) بھ اوزبیکشده در 

فرایندی کھ بھ دستکاری قابل توجھ منابع تاریخی  –شود " جا زده میاوزبیک

 نیاز دارد.
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ھای شوروی پیشین، ابتکار ملت سازی تاجیکستان مانند بسیاری از جمھوری

ھای تاریخی است کھ ھا و چھرهھای مکرر دولتی و تجلیل از دورانمستلزم جشن

دھند. بھ ھمین منظور، رئیس جمھور رحمان، کیل میبنیاد ھویت تاجیکان را تش

اعلام  ک صدمین سالگرد امپراتوری سامانی"را بھ عنوان "ھزار و ی ١٩٩٩سال 

ی بزرگ اسماعیل سامانی در میدان کرد. برای تجلیل از این مناسبت، یک پیکره

ن ابرافراشتھ شد. دولت تاجیکست –اکنون میدان اسماعیل سامانی  --لنین دوشنبھ 

ھای با ایجاد قرابت نزدیک میان خود و سامانیان، ادعای مالکیت بر تمام سرزمین

ی زیر حاکمیت دولت سامانی بھ شمول پایتخت آن بخارا و سمرقند را بھ گونھ

 ضمنی تایید کرده است.

بی توجھ بھ مباحثات علمی در مورد زمان و  --رحمان از این پیشتر رفتھ و 

ھزارمین سالگرد فرھنگ را بھ عنوان "سھ ٢٠٠٣سال  --زادگاه زرتشت 

زرتشتی" اعلام کرد، ابتکاری کھ مورد تایید و پشتیبانی یونسکو قرار گرفت. 

ادعای تاجیکستان در مورد میراث زرتشت در "نخستین ھمایش جھانی اوستا" 

مندی روشنفکران ارایھ شد. فوران جنگ داخلی در علاقھ ١٩٩١در دوشنبھ در 

دیسنا بھ عنوان نماد ملی خللی وارد نکرد، ھمایش دوم جھانی اوستا تاجیک بھ مز

سومین ھمایش اوستا در جریان جشن ده سالگی  ٢٠٠١برگزار شد. در  ١٩٩۶در 

استقلال تاجیکستان برگزار شد. بھ مناسبت سومین گردھمایی، برخی از 

آیین بھ  سیدرا پوشیھای خود با اجرای مراسم دانشمندان تاجیک با خانواده

 زرتشت درآمدند.

خود بارھا از  تاجیکان در آیینھ تاریخرحمان در کتاب (نامنھاد یا سایھ نویسی) 

گوید، "افکار من بھ زرتشت نزدیک گوید. رئیس جمھور با احتیاط میزرتشت می

است، کسی کھ اوستای جاوید را خلق کرد، نخستین پیامبر تاجیکان کھ گرد و 
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شمار و خونین نتوانستھ است ھای بیخاکستر جنگ خاک ھزاران سالھ ھمراه با

. رحمان تاکید می کند کھ اخلاق زرتشتی در سراسر ]١۴[ رد پای او را نابود کند"

 زندگی او موثر بوده است:

پارسی  -ھای تاریخ و ادبیات کھن تاجیکی"من زرتشت را از لابلای کتاب

پندار نیک، گفتار ای ھا روبرو شده ام، ندشناختھ ام. ھنگامی کھ با سختی
دوران  او را در ذھن خود تکرار کرده ام. در نیک و کردار نیک

ھای استبدادی {اتحاد شوروی} چنین معمول بود کھ تمام کارھای حکومت

پروری، کشت، برداشت، یا نوسازی چھ دام –ی اشتراکی یک مزرعھ

از اقدام شد، خرد آیین زرتشت غالبا مرا بھ فرمان رئیس اجرا می --محل 

شدم. در داشت کھ مطمئنا از انجام آن پشیمان میبھ کارھایی باز می

خواست بھ کسی رفت و دلم میلحظات دیگری کھ حوصلھ ام سر می

کرد دشنام بدھم، پند زرتشت و دیگر فرزندان نامدار ملت بھ من کمک می

ھ تا آرامش خود را بازیابم. بیش از ھمھ چیز، آیین زرتشت بھ من آموخت

است کھ بھ زمین و آب ارزش بدھم و کشاورزی و کاشت را احترام کنم. 

خواندم، بھ بابھ جان غفوروف را می تاجیکانبعدھا، ھنگامی کھ کتاب 

ھایی کھ بھ حوادث تاریخ باستان پرداختھ است، ماھیت انسانی ویژه بخش

 .]١۵[ ھای زرتشت بار دیگر بر من تاثیر گذاشت"و خرد آموزه

اقدام مشابھ دیگر، نوروز یا سال نو پارسی را جشن رسمی "بومی"  رحمان در

. ]١۶[ ممنوع بود ١٩۶٠تاجیکان اعلام کرد کھ در دوران اتحاد شوروی  تا دھھ 

بزرگی را در مرکز دوشنبھ ساخت، جایی کھ تجلیل از  نوروزگاهحکومت او 

یک اکنون تعطیلات رسمی نوروز  –گردد تر میجشن نوروز ھر سال بزرگ

ھا ھفتھ است. نماد میانی پرچم تاجیکستان متشکل از ھفت ستاره است کھ برخی
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ی امشاسپندان است؛ نام خبرگزاری دولتی، نام یک ھوتل بزرگ گویند نشانھمی

 در دوشنبھ و نام یک ورزشگاه در درواز اوستا گذاشتھ شده است.

ای خجند جا هی نیمھ بازسازی شدی سغد در قلعھدر بخش شمالی کشور، موزه

 فروھرداده شده است کھ ورودی "تالار تمدن آریایی" آن با درفش بزرگ و نماد  

ترین نماد آیین زرتشی) تزیین شده است؛ در دیوار مجاور، بھ زبان (برجستھ

حک  –اخلاقی زرتشتیان  قانون --پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک تاجیکی 

ھ کمک مالی ابتین ساسانفر بشردوست شده است. در شھر مجاور استروشن، ب

مبدل  سرای آریاییفرھنگزرتشتی ایرانی مقیم پاریس، یک ساختمان دولتی بھ 

سرا، در آخر ھفتھ بھ کودکان شده است. رعنا ظاھردخت، مدیر محلی فرھنگ

دھد. چون کار او با میراث روستایی محلی فرھنگ و ادبیات پارسی آموزش می

شود. بھ گرایان محلی تھدید میدارد، پیوستھ از سوی اسلامباستانی ایران پیوند 

 .]١٧[ ی رعنا، او در نھایت شاید مجبور بھ ترک کار خود شودگفتھ

رسد کھ تنھا شماری از نخبگان آموزش دیده در میان در تحلیل نھایی، بھ نظر می

سات اسلامی اشتیاق داشتھ باشند. علاوه بر این، احسا-تاجیکان بھ فرھنگ پیشا

ی تاجیکان (بھ ویژه نسل ی علاقمندی دوبارهاین چنینی تا حد زیادی در سایھ

 جوان) بھ اسلام سنی قرار گرفتھ است.

 

 اسلام، نھ زرتشتی. ۶.٢

از سقوط اتحاد شوروی بھ بعد، شماری زیادی از تاجیکان بھ اسلام بھ عنوان 

مازھای جمعھ از (یا بھ آن بازگشتند). حضور در ن یک منبع ھویت روی آوردند

بالا رفت و ھم گزارش شده  ٢٠١٠درصد در  ۵٢بھ  ١٩٩٠درصد در دھھ  ١٣
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درصد  ۶٣درصد بھ  ١گانھ در ھمین دوران از است کھ شمار نمازگزاران پنج

 .]١٨[ بالا رفتھ است

کند، حتآ ن فراھم میھای اندکی را برای نسل جواتاجیکستان امروزی فرصت

انشگاھی دارند. چشم انداز برای کسانی کھ فقط کھ تحصیلات د ھایبرای آن

ی یک جوان متعلق ی دبیرستان را بھ پایان رسانیده اند، بدتر است. بھ گفتھدوره

سالگی ترک کرده است، "در تاجیکستان  ١۶ی متوسط کھ دبیرستان را در بھ طبقھ

ود امروزی انتخابی وجود ندارد. برای رفتن بھ دانشگاه باید بھ آموزگاران خ

رشوه دھید. پس از اتمام دانشگاه، برای پیدا کردن شغل باید بھ مقامات فاسد پول 

 .]١٩[ بدھید. فساد در ھمھ جا است"

ھا، اھداف ی وعدهدر مواجھھ با چنین شرایط نومید کننده، برخی از جوانان فریفتھ

ھای تندرو اسلامی، مانند حزب تحریر یا جنبش اسلامی و احساس تعلق سازمان

شود دلیل پیوستن ھزار جوان شوند. گفتھ میستان وابستھ بھ القاعده، میاوزبیک

، دست ٢٠١٧تا  ٢٠١۴نھاد سوریھ و عراق از تاجیک بھ "دولت اسلامی" نام

 .]٢٠[ ال گراییھای بھتر کاری بوده است، نھ ایدهیابی بھ فرصت

ن حملاتی را ، اعضای اتحاد مخالفان تاجیکستا١٠ – ٢٠٠٩ھای سالدر جریان 

د ی شدادند. این حملات ناکام، بھانھ از افغانستان بھ داخل قلمرو تاجیکستان انجام

گرایان بزند. در سال برای حکومت رحمان تا دست بھ سرکوب بیشتر اسلام

جنبش بازگشت بھ  –گرایان" ، مجلس نمایندگان تاجیکستان فعالیت "سلفی٢٠٠٩

ھای وھابی سعودی و قطر برای چند دھھ تھای اصیل اسلام کھ توسط دولآموزه

آن را "جنبش  ٢٠١۴را رسما ممنوع کرد و ھمین نھاد در  –تمویل شده است 

افراطی" نامید. بھ دنبال غیرقانونی اعلان شدن حزب نھضت اسلامی تاجیکستان 

ھا بھ حبس ابد. محی ، چھارده رھبر این حزب زندانی شدند، دو نفر آن٢٠١۵در 
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رئیس حزب نھضت اسلامی تاجیکستان کھ اکنون در تبعید بھ سر الدین کبیری 

ی گویی کرده است کھ سرکوب اسلام گرایان توسط حکومت "بھانھبرد، پیشمی

دھد و جوانان بیشتری کھ اعتماد بھ حکومت را از خوبی بھ دست تندروان می

 .]٢١[ پیوندند"ھای افراطی میدست داده اند، بھ صفوف گروه

یک در عمل از حق گذاشتن ریش محروم اند، چون ریش نمادی از مردان تاج

دار مورد وجود دارند کھ مردان ریش شود. گزارش ھایگرایی دانستھ می اسلام

 ھا تراشیده شده استآنضرب و شتم پولیس قرار گرفتھ اند و گاھی جبرا ریش 

ی "حلال" ھاآورد کھ "حجاب" نپوشند، رستوران. حکومت بر زنان فشار می]٢٢[

را بر بنیاد "نقض حقوق مشروب نوشان" مسدود کرده است و استفاده از القاب 

اسلامی مانند "حاجی"، "شیخ" و "ملا" بر بنیاد ایجاد "تبعیض طبقاتی" منع شده 

 .]٢٣[ اند

اسلامی بر مردم و -حکومت تاجیکستان با درک ناکامی در تحمیل ھویت پیشا

ی " پذیرفتنی" اسلام ی، راھبرد ترویج نسخھھای اسلامترس از گسترش فعالیت

بھ نام "امام اعظم"  ٢٠٠٩حنفی را روی دست گرفت. بر مبنای این راھبرد، سال 

ترین مذھب فقھ اسلامی در جھان) مسما شد و رئیس گذار بزرگبنیاد(ابوحنیفھ 

ی ملت تاجیک" یاد کرد. ترین نمایندهجمھور رحمان از او بھ عنوان "شریف 

 بعد، دوشنبھ "پایتخت فرھنگ اسلامی" لقب گرفت.سال 

گرایی، حکومت ی ملیزمان با تلاش در جھت جا بھ جایی اسلام در برنامھھم

تاجیکستان از طریق استخدام رھبران مذھبی رسمی، کنترول بر گفتمان مذھبی 

ھای دولتی، مانند وزارت امور محدود شد بھ نھاد پذیرفتنیرا آغاز کرد. اسلام 

ایجاد شد  ١٩٩۶این آخری در سال شورای عالی علما. و  مرکز اسلامیھبی، مذ
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(ریاست اسلامی دوران شوروی کھ تاجیکان زیادی آن را بخشی  قاضیاتو جای 

 پنداشتند) را گرفت.از کی جی بی می

ی تلاش آشکار حکومت تاجیکستان برای جداسازی اسلام تمام اینھا نشان دھنده

تندرو مانند حزب تحریر است. انگیزش اسلام سنتی حنفی از گروھھای مخالف و 

ھای تندرو) بھ عنوان عنصر "جدا ھای حزب تحریر و دیگر گروه(در برابر باور

ناپذیر" ھویت ملی تاجیکان در کارھای اکبر توره جان زاده، سیاست مدار و 

تھ او بھ نام "شریعت و جامعھ" برجس ٢٠٠٧دانشمند اسلامی، بھ ویژه در کتاب 

 .]٢۴[ شده است

 

 نمایی" و کیش شخصیت رئیس جمھور"بزرگ. ۶.٣
 

سازی ملی تاجیکستان -ی ھویتبرافراشتن بناھای یادبود بخش دیگری از برنامھ

بوده است. پرچم تاجیکستان کھ برای چندین سال بلندترین پرچم دنیا بود، در 

ابخانھ در آسیای ترین کتبزرگ --مرکز دوشنبھ و نزدیک بھ کتابخانھ جدید ملی 

میانھ، ساختمان عظیمی بھ شکل کتاب باز روبروی پیکر اسماعیل سامانی در 

ھای آن بسیار ی کتابقرار دارد. ھنگام آغاز بھ کار، مجموعھ --میدان آزادی 

کتابخانھ ھای شخصی خود را بھ این ناچیز بود، اما دانشگاھیان مجبور شدند کتاب

ھای خود را اھدا کنم، فتم و خواستم یکی از کتابجا رببخشند. باری من بھ آن

 نگاران با تعجب از من پرسید کھ چرا "فقط یک" کتاب!  یکی از فھرست

شود، در حال حاضر با پول ترین مسجد آسیای میانھ" خوانده میآن چھ "بزرگ

ھای شود (شرکت ھای املاک قطری در ساخت مجتمعقطر در دوشنبھ ساختھ می

ھای کلانی کرده اند کھ تغییر چشمگیری در پایتخت سرمایھ گذاری مجلل مسکونی
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ھزار  ١١۵ی این مسجد کھ ظرفیت ی شھر نمایان کرده است). ھزینھدر چھره

ملیون دالر برآورد شده است. رئیس جمھور  ١٠٠نماز گزار را خواھد داشت، 

یفات (روز تولد خود) با تشر ٢٠١١اکتوبر  ۵رحمان کار ساختمان آن را در 

 خاص، پوشیدن کلاه سخت و راندن بلدوزر افتتاح کرد.

اعلان  ٢٠٠٩ترین مسجد در  ھا پیش از آن کھ ابتکار ساخت بزرگاما مدت

ی نمادین ملی، ساخت و ساز سد راغون روی دریای شود، بزرگ ترین پروژه

کھ در دوران شوروی برای اھداف  یهدوشنبھ بود. پروژوخش علیا در شرق 

دھھ کار رسانی طرح شده بود، اما در جریان بیش از پنجی آبیاری و برقدوگانھ

متر خواھد  ٣٣۵آن بھ جایی نرسیده است. اگر کار آن تمام شود، بلندی بند راغون 

 . ]٢۵[ ترین سد دنیابود، بلند

کردند کھ این ھای زیادی مواجھ بود و منتقدان ادعا میپروژه راغون با ھمستیزی

ه مالی غیرعملی و از نگاه فناوری منسوخ است. علاوه بر این، سد پروژه از نگا

پذیری ستان نیز بوده است کھ نگران آسیباوزبیکھای سیاسی با راغون منبع تنش

ی آمو دریا است). در سال ی عمدهبھای آبی خود است (وخش شاخھمنابع گران

ان، ی سھام راغون از سوی حکومت تاجیکستھنگام عرضھ اولیھ ٢٠١٠

داران اجباری مبدل شدند و دانشجویان شھروندان از طریق کسر دستمزد بھ سھام

 . ]٢۶[ نیز مجبور بودند سھام این شرکت را بخرند

ھا برای ایجاد کیش شخصیت رئیس جمھور شتاب بیشتر ھای اخیر، تلاشدر سال

ین ھای تاجیک دستور داده شد، پس از ابھ ھمھ رسانھ ٢٠١٧یافتھ است. در می 

گذار صلح برند باید از او بھ عنوان "اساسھر گاھی کھ از رئیس جمھور نام می

و وحدت، پیشوای ملت، پریزیدنت جمھوری تاجیکستان، محترم امام علی رحمان" 

ثانیھ را در  ١٩یاد کنند. بھ گفتھ گویندگان اخبار تلویزیون ھا، خواندن این القاب 
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زرگ پیشوای تاجیک روی دیوارھای گیرد. در سراسر کشور تصاویر ببر می

ھا دیده ھای شھرچنین میدانھا و ھمھا، روی تابلوھای بزرگ کنار جادهساختمان

ی این تصاویر یکجا با شعارھای . پخش گستردهنگاه کنید) .١.۶(بھ شکل  شوندمی

صلح، وحدت و مصالحھ بھ مراتب بیشتر از آن است کھ در دوران شوروی وجود 

اه ھنری این تصاویر بسیار رنگ و رو رفتھ اند و شعارھا و داشت. از نگ

و غیره)  ی ملت است"، "وحدت بنیاد رفاه است"اصطلاحات ("زبان سرچشمھ

رسند. با رسیده اند، ژرف و الھام بخش بھ نظر نمی کھ بھ امضای رئیس جمھور

ت ھای داخلی، شاید این شعارھا اثرااین حال، با توجھ بھ تھدید تجدید جنگ

 مطلوبی را دست کم در میان کودکان دانش آموز داشتھ باشند.  

ی بھ نام "برگزیده" یک با انتشار یک نمایشنامھ ٢٠١٧در کیش شخصیت رحمان 

قدم جلوتر رفت. در این نمایشنامھ، رئیس جمھور تاجیکستان بھ عنوان ناجی و 

ی عمده، فرشتھھای ی الھی بھ تصویر کشیده شده است. در یکی از صحنھبرگزیده

سازد". رادیوی گوید، "خدا ھر کسی را پادشاه نمی شود و میبھ او ظاھر می

ھای (سایھ ھای صوتی کتابدولتی تاجیکستان نیز وظیفھ گرفتھ است نسخھ

 .]٢٧[ نویسی) رحمان را تولید و پخش کند

 

 . از بد بھ بدتر: افت اقتصادی تاجیکستان۴.۶
  

ی اتحاد شوروی، یکی از چند کشوری در جھان است تاجیکستان از زمان فروپاش

دار معیار زندگی را تجربھ کرده است. با آن کھ تاجیکستان کھ با افت دوام

شوروی بود، این روند بھ شدت مایوس کننده است. در حالی  فقیرترین جمھوری

داخلی با فقر مطلق روبرو نیستند، با این  کھ بیشتر تاجیکان مانند دوران جنگ

ی مردم رو بھ وخامت بوده است و جود نابرابری میان نخبگان حاکم و بقیھو
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شھروندان عادی برای تامین معیشت خود با مشکلات زیادی دست و پنجھ نرم 

 کنند.می

 
 . امام علی رحمان. افتخار مایی، ای سرور محبوب ما!١.۶شکل 

 

ھای اثر جنگ صنایع اندکی کھ جمھوری تاجیکستان در زمان شوروی داشت، در 

 ٨٠ھای صنعتی داخلی پس از استقلال شدیدا صدمھ دیدند (در این دوران فرآورده

). جدا از برق و پنبھ، ]٢٨[ درصد افت و تولید ناخالص ملی رشد منفی داشت

ی المونیم تاجیک کند. کارخانھھای اندکی بھ بیرون صادر میتاجیکستان فرآورده

رسون زاده، المونیم مورد نیاز خود را از بیرون (تالکو)، واقع در بیرون شھر تو

درصد صادرات  ۶٠ھای این کارخانھ حدود کند. در حال حاضر فرآوردهوارد می

ی درصد برق شبکھ ۴٠ی دولتی حدود دھد. این کارخانھتاجیکستان را تشکیل می

رساند، در حالی کھ مردم با قطع برق و جیره عمومی کشور را بھ مصرف می

 . ]٢٩[ انرژی عادت کرده اندبندی 
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بخش کشاورزی کھ دو سوم کارگران تاجیکستان در آن مشغول بھ کار اند، ھنوز 

ھای جنگ داخلی بھبود نیافتھ ھای دوران شوروی و ویرانیاز ناپدید شدن یارانھ

ھای کارگری ھای اشتراکی در چوکات تعاونیسازی مزرعھاست. خصوصی

، کاملا سطحی بود. ماشین آلات، تخم بذری و ١٩٩٩(خاجگی دھقانی) در سال 

آب در اختیار انحصارگران قرار دارد، در حالی کھ اختلافات مرزی با 

-شود کھ کشاورزان تاجیک نتوانند فرآوردهستان و قرغزستان باعث میاوزبیک

. مھاجرت کتلوی کارگران ]٣٠[ ھای خود را بھ بازار ھای خارجی صادر کنند

ود کارگر در مناطق روستایی را بھ بار آورده است و این مرد بھ روسیھ، کمب

خلاء را باید زنان پر کنند. چون اسناد ملکیت زمین معمولا بھ نام مردان 

کنند "سرپرست خانواده" ثبت شده است، زنانی کھ شوھران شان در خارج کار می

 . ]٣١[ اغلب با مشکلات فراوان قانونی روبرو اند

گاه دوم ی درآمد کشاورزی دولت است و سیب در جایدهپنبھ ھنوز ھم منبع عم

قرار دارد. با این وجود، حاصلات پنبھ در تاجیکستان کمتر از نصف مقداری 

. پنبھ بھ عنوان گیاه آبی، مانند ]٣٢[ شداست کھ در دوران شوروی تولید می

رساند. ترین سھم منابع آبی کشور را بھ مصرف میی شوروی، بزرگدوره

در  --کھ در آب و ھوای خشک تاجیکستان ارزش حیاتی دارد  –ی آبیاری شبکھ

ھا استفاده اعظمی لرزه قرار داشتھ است و از پمپمعرض خسارت از زمین

کنند کھ از بیرون وارد ھا با پترول کار میگیرد، چون این پمپصورت نمی

د غذا شود. تک فرھنگ کشت پنبھ، زمین، آب و نیروی کار را برای تولیمی

 محدود ساختھ است.

ھای این سازمان را مشروط بھ ی قرضھالمللی پول تادیھصندوق بین ١٩٩۵در 

المللی قطع تمویل دولتی کشاورزی کرد. سیزده سال طول کشید تا صندوق بین
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کند، در پول پی ببرد کھ حکومت تاجیکستان صنعت پنبھ را پنھانی تمویل می

صد میلیون دلار قرضھ گرفتھ است. با لت پنجحالی کھ در ھمین دوران این دو

گر، "بدھی کشاورزی بیشتر خیالی است. از قدرت ی یک تحلیلاین حال، بھ گفتھ

گیرد. ی منظم استفاده صورت میدولتی برای سلطھ بر مزارع بھ گونھ

سازی ظاھری مزارع اشتراکی پوشش خوبی بھ یک گروه کوچک خصوصی

-برداری قرار دھند، یک مطالعھستایی را مورد بھرهفراھم کرده است تا مردم رو

 . ]٣٣[ شوروی"-گماری پساداری دوستی موردی سرمایھ

ھای اخیر بھ شدت بھ چین شاید جای تعجب نباشد کھ اقتصاد تاجیکستان در سال

 راه ابریشم جدیدوابستھ شده است، کشوری کھ با آن مرز مشترک دارد. ابتکار 

-سوم سرمایھ -آسیای میانھ تمرکز داشتھ است و اکنون دوتوسط چین، بھ شدت بر 

، بدھی خارجی ٢٠١٨. در سال ]٣۴[ گذاری خارجی تاجیکستان سھم چین است

 بانک ایکزیممیلیون دلار آن از  ١٢٠٠میلیون دلار بود کھ  ٢٩٠٠تاجیکستان 

ارزان چینی است  بازارھای تاجیکستان پر از کالای .]٣۵[ چینی گرفتھ شده است

ی پامیر ترافیک سنگینی را بھ ھای چینی در شاھراه شکستھ و ریختھکامیون و

، راه ابریشم جدیدوجود آورده است. با وجود ادعاھای بلند بالای منافع دوجانبھ 

کیلومتر مربع  ١٠٠٠کند، حدود چین از وابستگی تاجیکستان بھره برداری می

مول یک کان طلا در اختیار قلمرو این کشور در امتداد مرز مورد مناقشھ بھ ش

از چین  ٢٠١٨ملیون دلاری کھ تاجیکستان در  ٣١٠چین گذاشتھ شده است. از 

رای نمایندگان در ملیون دلار صرف ساخت ساختمان نو شو ٢٣٠گرفتھ است، 

تر از ساخت  ظاھرا ساخت و ساز این ساختمان نیاز مبرم دوشنبھ شده است؛

 اه بوده است. جاده، کارخانھ، بیمارستان و دانشگ

 

 فساد و تجارت مواد مخدر. ۵.۶
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ھای پس از جنگ داخلی، تاجیکستان دولت مواد مخدر بوده است. دفتر در سال

گوید، حدود یک سوم تریاک مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد می

گذشت کھ از تاجیکستان می –تن در سال  ٩٠حدود  --تولید شده در افغانستان 

برند. کار تاجیک و برخی از مقامات فاسد حکومتی از آن نفع میھای جنایتگروه

نخست این ھزاره، از یک سوم تا نصف درآمد  ھایانتقال مواد مخدر در سال

 داده است.ناخالص ملی را تشکیل می

نماید کھ دولت تاجیکستان در انتقال مواد مخدر از راه این کشور مستقیما چنان می

ر حالی کھ حکومت ھای غربی و نھادھای غیردولتی، بھ امید تداوم دست دارد، د

گرایان" چشم خود را بستھ روابط نیک با حکومت تاجیکستان در "سرکوب اسلام

اند. یک کارمند خیریھ اروپایی با دیدن شماری زیادی از موترھای تجملی در 

ھا دھیم و آنمی ھا موترگفتھ است، "ما بھ آن اکونومیستھای پایتخت، بھ خیابان

ی پایھھای بلند. چھره]٣۶[ کنند"این موترھا را برای انتقال مواد مخدر استفاده می

ھا و حتا مسئولان مبارزه با مواد مخدر در تجارت حکومتی بھ شمول دیپلومات

شوروی، طوری -ی پسارسد کھ در آسیای میانھمواد مخدر نقش دارند. بھ نظر می

گفتھ است،  قرغزلی در مورد بایامان ایرکین بایف سیاستمدار کھ مادلین ریوز رای

شود، می گیر و تاجر مواد مخدر معاون وزارت قانونکشتی"ھنگامی کھ یک 

 .]٣٧[ نمایند تا متناقض"ھا بیشتر نمادین میچھره

ھای رسمی مرز با افغانستان شود کھ بخش بیشتر مواد مخدر از گذرگاهتصور می

ھا دلار کمک ایالات کھ با میلیون ھایھا و پلبا استفاده از جاده مگذرد، آن ھمی

بھ این سو ساختھ شده اند. توقیف مواد مخدر بھ صورت فزاینده  ٢٠٠٢متحده از 

بران ھا بیشتر قاچاقرو بھ کاھش است و عملیات ھای طراحی شده توسط غربی

بران بزرگ برای قاچاقدھند و بھ این ترتیب جا را خرد و ریزه را ھدف قرار می



	
	

244	

ھای مرتبط بھ مواد مخدر . جالب است کھ این طرح خشونت]٣٨[ کنندخالی می

را کاھش داده و باعث ثبات در تاجیکستان شده است، برخلاف ھرج و مرج ھای 

 ھای مواد مخدر. موجود در دیگر دولت

ھ و غرب با آن کھ بخش زیادی از ھیرویین افغانستان از راه تاجیکستان بھ روسی

رسد، مصرف داخلی نیز بھ صورت چشمگیری بالا رفتھ است و در حال می

ھا ھزار معتاد در کشور وجود دارند. ازدیاد مصرف مواد مخدر در حاضر ده

ی جنایی، شیوع ایدز را در میان مصرف کنندگان ھای گستردهکنار دیگر چالش

 تزریقی بھ وجود آورده است.

رد و نگرش تاجیکان زیادی در مورد واقعیت انتقال با این حال، ھنوز ھم برخو

مواد مخدر در کشور شان تا حدی نشان از بیچارگی دارد. برخی از تاجیکان با 

درنظرداشت نزدیکی با منابع تولید تریاک در افغانستان یاغی و روابط اقتصادی 

مت و اجتماعی با روسیھ کھ چنین بازار بزرگی را بھ وجود آورده است، نقش حکو

ھا خود در انتقال مواد مخدر را خواھی نخواھی نوعی "مالیھ" بر این فعالیت

ھای ساختمانی بینند. علاوه بر این، تجارت مواد مخدر منجر بھ رونق پروژهمی

ی مناسب برای ھای بزرگ ساختمانی شیوهدر پایتخت گردیده است، چون پروژه

 .]٣٩[ شویی غیرقانونی استپول

 --رئیس جمھور، خانواده و ھمکاران نزدیک او  --خبگان ملی این اواخر ن در

ھای بزرگ کشور، دفاتر محلی نھادھای خارجی و دیگر نھادھای اقتصادی بانک

را در اختیار خود گرفتھ اند و از این راه دارایی خود را تضمین کرده اند. در 

کاھش داده شاید اتکا بھ سود حاصل از تجارت مواد مخدر را  حالی کھ این امر

 تاجیکان عادی را بدبین ساختھ است. ،باشد، اما فساد نخبگان
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دھی و بازپرداخت در تمام سطوح جامعھ تاجیک وجود سوگوارانھ، فرھنگ رشوه

ھای روزانھ دارد، چھ بھ شکل قراردادھای بزرگ دولتی بدون مناقصھ و یا اخاذی

خود رانندگان را بھ کنار ھای سرخ توسط پولیس راھنمایی و رانندگی کھ با باتون

یابند بھ راه کنند. رانندگان حتا با پرداخت یک سامانی اجازه میجاده ھدایت می

گیرند، خود ادامھ دھند. با در نظرداشت شمار رانندگانی کھ مورد اخاذی قرار می

ھای کوچک در آخر روز درآمد اضافی قابل توجھی برای یک پلیس این رشوه

ھا پس از ھر نندگان آزاردھنده است، تکرار چنین مزاحمتاست. آن چھ برای را

 سازد.چند صد متر است کھ سفر روزانھ را طولانی می

بھ  –جا آخرین سد دفاع مردم ناتوان در ھمھ --ناپذیر تاجیکان بدبینی اجتناب

ھندس تاجیک برای خوبی در طنز مردمی مشھوری بازتاب یافتھ است: یک م

شود. میزبان امریکایی ای بھ ایالات متحده دعوت میحرفھ شرکت در کنفرانس

پرسد، برد. تاجیک از میزبان خود میقیمت میاو را بھ یک رستوران گران

ی چنین مھمانی را با درآمد یک مھندس بپردازید"؟ توانید ھزینھ"چگونھ می

ینی؟ بآن پل را میگوید، "ھا میی رودخانھ روبروی آنمیزبان با اشاره بھ منظره

 شرکت من آن را ساختھ است، سود خوبی از آن  بھ دست آوردیم". 

کند. دوست تاجیک او را بھ چند ماه پس، آن امریکایی از تاجیکستان دیدن می

تر است.  ی روبروی آن زیباتر و دست نخوردهبرد کھ منظرهرستورانی می

ا از کجا بھ دست پرسد، "این پول رامریکایی با شگفتی از میزبان تاجیک خود می

شما آن دھد، "آورده ای"؟ تاجیک پاسخ می ای کھ مرا بھ این جای مجللآورده

بینید کھ در بالای آن ھیچ پلی وجود ندارد؟ قرار بود کھ شرکت رودخانھ را می

 ما در بالای آن رودخانھ، پل بسازد". 
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 سیر قھقرایی حقوق زنان. ۶.۶

نخست پس از سقوط شوروی، دست ھای وضیعت زنان تاجیک در جریان سال

ھایی از تاجیکستان، بدتر شد. زنان بھ ندرت در ھمایش روزانھ در کم در بخش

کردند، در حالی کھ مردان زیر نظر بزرگ ی خود شرکت میھای محلھخانھچای

آمدند و روی مسایل مربوط بھ خانھ گرد ھم میمحلھ (رئیس یا افسقال) در چای

ردند. چند ھمسری در دوران شوروی ممنوع بود، اما کی خود بحث میمحلھ

گرفت. پس از فروپاشی شوروی، چند ھمسری بیشتر گاھی پنھانی صورت می

شود. بھ این ترتیب، حمایت قانونی نمایان شد، اما ھنوز ھم ثبت دفاتر رسمی نمی

 از ھمسران ثبت ناشده کار دشواری است.

د و مھاجرت اقتصادی مردان تاجیک ھزار زن بیوه شدن ٢۵در جنگ داخلی حدود 

بھ روسیھ در سالیان پس از آن، تا حد زیادی شمار مردان واجد شرایط ازدواج 

توجیھ ناشدنی در مورد زنان ھای را کاھش داده است. رھبران مذھبی پنداشت

گویند، "اگر توان مالی دارید، زن دوم یا سوم تنھا دارند، بھ پیروان خود می

حدود ده درصد از مردان تاجیک  ٢٠١١. تا ]۴٠[ کاھش یابد" بگیرید تا فحشا

گفتند، "اگر مرد پول داشتھ باشد، یا موتر چند ھمسر داشتند و زنان بھ شوخی می

 .]۴١[ می خرد یا زن دیگرمی گیرد"

در واقع، شمار زیادی از زنان روستایی از حقوق خود آگھی نداشتند و زنان 

. پس از جنگ داخلی، بھ عنوان بخشی از زدندزیادی دست بھ خودسوزی می

ھای غرمی ھای محلی رقیب، شمار زیادی از خانوادهی صلح میان گروهتوافقنامھ

مند کولابی، دختران خود را بھ زنی بھ امید دست یافتن بھ حمایت مردان قدرت

ھا دادند. بھ این ترتیب، مردان کولابی بھ گرفتن زن دوم از میان غرمیھا میآن

توان گوید، "این را مییف میھای تسلیم شده آغاز کردند. کمال عبداللهدیگر گروه و
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 گران آن را راھی برای کاھش کشمکشگیری نامید، در حالی کھ شاید دیگروگان

 .]۴٢[ ھای متخاصم بدانند"و ایجاد رابطھ میان گروه

رود می کنند. ھنوز ھم توقعھنجارھای سنتی حتا در مناطق شھری سنگینی می

سالگی ازدواج کنند، بھ شمول آنانی کھ خواستار  ٢٠کھ دختران پیش از رسیدن بھ 

ی تحصیلات عالی اند. برای زنان جوان تاجیک غیرعادی نیست کھ در ادامھ

جریان آموزش در دانشگاه، نوزاد بھ دنیا بیاورند. معمولا مادران یا اقارب ایشان 

دانشگاه را بھ پایان  دورهھا بتوانند نکنند تا آدر پرورش کودک ھمکاری می

برسانند. اگر دختری ازدواج خود را بھ تاخیر اندازد، مورد شک و تردید قرار 

 تواند ھمسر خوبی باشدگیرد کھ بکارت خود را از دست داده است و نمیمی

]۴٣[. 

 شوند، بھ این معنازنان در جامعھ سنتی تاجیک ھنوز ناموس خانواده پنداشتھ می

شود. او سرافگنده می یهشرمی تلقی شود، خانوادعفتی یا بیکھ اگر رفتار زن بی

شود، بھ ھمین سبب زنان تاجیک لباس سنتی این قاعده شامل انتخاب لباس نیز می

دھند. زندگی اجتماعی زنان تاجیکستان معاصر با را بر لباس غربی ترجیح می

بھ شکل توھین و تحقیر زنان دیگر و ھا گره خورده است، چھ رفتار اطرافیان آن

 یا خشونت خانوادگی از سوی شوھر، پدر و یا برادر. 

ھای شوند. زوجھا تنظیم میھا در تاجیکستان، ھنوز توسط خانوادهاکثر ازدواج

-کنند، گاھی مادام العمر. در خانوادهھای داماد زندگی میجوان معمولا با خانواده

ترین ژه ترکی بھ معنای "تازه وارد") پایینھای بزرگ، عروس (کیلین، وا

گذراند و ی مادر شوھر خود زندگی خود را میموقعیت را دارد. او مانند برده

دھد. بھ این سبب، مادر داماد معمولا در بخش بیشتر کارھای خانواده را انجام می

انتخاب عروس دست بالا دارد، چون پیدا کردن عروس سر بھ زیر (مطیع) بھ 
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ماند و بھ این ترتیب زنان تازه او است. داماد معمولا بھ مادر خود وفادار می نفع

ی نو خود پشتیبان ندارند، تا آن کھ پسرانی بھ دنیا بیاورند کھ عروس در خانواده

 از آن ھا حمایت کنند. 

ھا ھمسران شوند، چون ممکن است آندختران دانشگاھی قابل اعتماد پنداشتھ نمی

ع نباشند. بھ این ترتیب، دخترانی کھ آموزش خود را زودتر ترک و عروسان مطی

رود، تازه عروس بھ زودی حمل بگیرد؛ کنند. توقع میکنند، زودتر ازدواج میمی

اگر در جریان یک سال چنین نشود، او را ممکن بھ خانواده اش برگردانند. 

شوند، اما خواھند از این چرخھ خارج شماری زیادی از زنان جوان تاجیک می

 ھای آن ھا محدود است. گزینھ

 

 فرھنگ و ھنر. ۶.٧

مانند مردمان ایرانی در سراسر دنیا، فرھنگ برای تاجیکان اغلب بھ معنای 

ادبیات است، بھ ویژه شعر. شاعران پارسی کلاسیک در مکاتب تاجیکستان 

شوند و بیشتر کودکان چند دو بیتی را در حافظھ دارند. مبادلات تدریس می

کھ وابستھ بھ مناسبات نوسانی  --فرھنگی گاه ناگاه با جمھوری اسلامی ایران 

گردانی بسیاری از آثار پارسی بھ سریلیک نویسھ –سیاسی در بین دو کشور است 

می توان گفت کھ در مقایسھ با دوران شوروی را تسھیل کرده است. از این رو، 

در آن دوران ادبیات روسی  ادبیات تاجیک در وضیعت بھتری قرار دارد، زیرا

بر پارسی ارجحیت داشت و شاعران تاجیک کھ در خدمت حکومت بودند، فقط 

یاورند. در مورد کارھای توانستند دوام بھای شوروی میو ارزش با ترویج اندیشھ

 مانند لایق شیرعلی و ابوالقاسم لاھوتی در بخش قبلی صحبت کردیم.  ھایچھره
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دوران شوروی کھ پس از استقلال نیز زنده بوده اند، در میان شاعران اواخر 

ی ) شناختھ شده نیست. او برنده٢٠١٨ – ١٩٣٢ھیچ کسی بھتر از مومن قناعت (

ی او در سوگ جنگجویان مقاومت در جنگ ی لنین و رودکی بود، مرثیھجایزه

گراد" ھنوز ھم در روزھای یادبود در آن شھر روسی گراد "سرود ستالینستالین

شود. قناعت در میان نخستین گروه روشنفکران تاجیک بود کھ آشکارا وانده میخ

-رویای دولت مستقل تاجیک را پیش از فروپاشی اتحاد شوروی در سر می

پروراند. در شعرھای او امید بھ احیای ھویت ملی تاجیکان بازتاب یافتھ است. او 

داند کھ میه اند، با آنیکی از کسانی است کھ خواستار بازگشت بھ خط پارسی بود

 .]۴۴[ چنین گذاری یک شبھ رخ نخواھد داد

) بیشتر در مورد ٩٣ – ١٩١٢شاعر پامیری، حسین میر سید میرشکر (

سازی ژانر ادبیات کودکان بھ موضوعاتی مانند صلح و خرد سروده است. رسمی

کر میرشرود. تاجیکی در اواخر دوران شوروی، از دستاوردھای او بھ شمار می

ھای خود اغلب بھ و قناعت پس از استقلال بھ نوشتن ادامھ دادند و در نوشتھ

 ھای جنگ داخلی، صلح و آشتی پرداختھ اند. گرایی، زخمموضوعاتی مانند ملی

با ظھور استقلال و فوران جنگ داخلی، نسل بعدی شاعران تاجیک از جملھ 

) و عطا میرخوجھ نیرو ١٩۵٨نظام قاسم (تولد:  )،٢٠١٨ – ١٩٢٨بازار صابر (

کھ خواستار صلح، وحدت  ھایموضوعات را پی گرفتند، چھره ) این١٩۶٣(تولد: 

وا زن می توان از گلُرُخسار صَفی میان شاعران معاصر سازی شدند. در-و ملت

ی ی جایزهو برنده ١٩٩٩ی لقب شاعر مردم تاجیک در ) برنده١٩۴٧(تولد: 

ی ) شاعر شناختھ شده١٩۶۴ھ خجندی (تولد: یاد کرد. فرزان ٢٠٠٣رودکی در 

گوی باز کرده است. دیگر است کھ اشعار او راه خود را در سراسر دنیای پارسی

 ی ھویت مشترک ایرانی است، مانند شعر زیر: اشعار فرزانھ غالبا بازتاب دھنده
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 راه بازار کجاست؟

 من بسی می خواھم از چشم مھربانی بخرم

 ھنی داشتھ باشد من بسی می خواھم پیرا

 روحم از حریر شادی

 آردتاجری ھست کھ از شھر تمناھایم می

 رنگ منیر شادی

 لیک حیات در این بازار، بازار خجند

 چھره ھا ترش و سخن ھا تند اند

 قند تبریز دلم می خواھد

 )]۴۵[ (از "نینواز"

یان ترین شکل ادبیات در مگاه ممتاز خود بھ عنوان عالیدر حالی کھ شعر جای

نویسی کھ در دوران شوروی آغاز یافتھ بود، تاجیکان را نگھ داشتھ است، داستان

ترین  پس از استقلال اشکال جدیدی بھ خود گرفتھ است. با این حال، برجستھ

ھا کارمندان حکومت بوده اند کھ آثار ایشان در خدمت دولت قرار داشتھ چھره

جدال برانگیز یا انتقادی نبوده  این بھ معنای اجتناب از موضوعات است، اما

 است.

ھا و شوروی اغلب بھ آسیب-نویسی تاجیکی در دوران پساھمانند شعر، داستان

داخلی پرداختھ است. کرامت الله میرزا  بررسی احساسات روانی ناشی از جنگ
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، ھای پس ابرستارهھای این درگیری را در آثاری چون ) تراژیدی١٩۴٢(تولد: 

، در آرزوی پدرشرح داده است. از روی کتاب دیگر او  گناهمرگ بیو  ٢٠٠۵

 سریال پرطرفدار  تلویزیونی ساختھ شد. ١٩٨٩

با توجھ بھ سانسور، نویسندگان تمایل دارند از پرداختن بھ مسایل اجتماعی معاصر 

دھند. ھای تاریخی بازتاب میطفره روند، در عوض این مسایل را در قالب داستان

، ٢٠١٠، شاھنشاهی از داستان کوتاه و ) چند مجموعھ١٩۵۴(تولد:  من یارآثار بھ

در روستاھا را در محیط جدید بھ نمایش  ھای سنتی عامیانھ و زندگی سنتیداستان

-ترین داستان) را بزرگ١٩٣٧گذارند. بسیاری از مردم ھارون کھزاد (تولد: می

 ٢٠٠٧ ھیجا،ر او بھ نام دانند. اثر سھ جلدی ماندگای تاجیکستان مینویس زنده

ی بیستم را بازگویی ی تاجیک در سدهھای پیاپی جامعھھا و چالش(نبردگاه) آسیب

 کند.می

صنعت فیلم تاجیک در اواخر دوران شوروی با رکود مواجھ شده بود، چون توان 

ھا را نداشت. با آغاز جنگ ھای ھای تولید شده در دیگر جمھوریرقابت با فیلم

-لم سازی در تاجیکستان کاملا متوقف شد. کارگردان بختیار خدایداخلی، فی

قاش بھ ی تلخ بھ نام ) بھ نحوی توانست فیلم عاشقانھ٢٠١۵ – ١٩۶۵نظروف (
-برداری کند. این فیلم بر مبنای داستان واقعی با پسفیلم ١٩٩٣را درسال  قاش

ی ن فیلم جایزه، ای١٩٩٣ی جنگ داخلی ساختھ شد. در جشنواره فیلم وینیس زمینھ

نظروف در ھمین سال بھ برلین رفت و تا ای را بھ دست آورد. خدایشیر نقره

برای مدت  ١٩٩٩وپاییان در ھنگام مرگ در آنجا ماند. او با پشتیبانی پولی ار

را ساخت، فیلم  لونا پاپاترین فیلم خود بھ تاجیکستان بازگشت و موفق کوتاھی

ک زن جوان بھ دنبال مردی اند کھ او را باردار ی یکھ در آن خانواده ایکمیدی

 ساختھ است. 
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نظروف بھ شمول دولت خدای –ی دیگر سینمای تاجیک ھای برجستھبیشتر چھره

در جریان جنگ داخلی کشور را ترک کردند.  –پس از گذار ناکام بھ سیاست 

سن ھای گروھی بھبود نیافت؛ اگر چھ محصنعت فیلم تاجیک پس از این مھاجرت

ی و آغاز دھھ ١٩٩٠ی ساز ایرانی برای احیای آن در پایان دھھمخملباف فیلم

برداری کرد. تلاش فراوان کرد، حتا چند فیلم خود را در تاجیکستان فیلم ٢٠٠٠

ی ساخت فیلم بھ شدت بالا ھای دوران شوروی برای ھنر، ھزینھبا توقف کمک

بوجود آورد، با بیان این  ٢٠٠۴ رفت. علاوه بر این، محدودیتی دیگری را قانون

شود کھ محتوا و موضوع آن کھ یک فیلم تنھا در صورتی "تاجیکی" پنداشتھ می

و  ھای آن باشدھای ملی و سنتویژگیی فرھنگ تاجیک، ی توسعھبازتاب دھنده

ساز آن باید شھروندان تاجیکستان چنین تولید کننده، کارگردان، نویسنده و آھنگھم

 .]۴۶[ باشند

ساز دیگر تاجیک در ، چندین فیلم١٩٩٣نظروف در وینیس در پی موفقیت خدای

ی جھانی قرار گرفتھ اند. کمیدی تلخ ی گذشتھ مورد توجھ جامعھجریان دو دھھ

داستان دزدی کھ بھ روستای  – ٢٠٠٢، ی کتف راستفرشتھجمشید عثمانوف 

کن بھ نمایش گذاشتھ در  --گردد، جایی کھ او از ھمھ بدھکار است خود بر می

روستای تقسیم ی ناصر سیدوف کھ داستان گرایانھفیلم پوچ  ٢٠٠٩، قیام روزشد. 

ھای روتردام و دھد، در جشنوارهستان را شرح میاوزبیکو  شده میان تاجیکستان

عظیموف بھ رومی شاه ٢٠١۶، خواب ھمدونھمراکش بھ نمایش گذاشتھ شد. فیلم 

ھای صنعت فیلم تاجیک توان فراوردهھا را نمیفیلم. این جشنواره قینگداو راه یافت

دانست، چون بھ کمک اروپاییان ساختھ شده اند و حتا شماری از بازیگران و 

-ھا اروپایی بوده اند. در عوض، طوری کھ ایپکنھانز خاطرنشان میآن ی عملھ

نقادان کھ تحسین گیرند ھای ھنرمند تعلق میکند، این کارھا، بھ ژانر "فیلم

 .]۴٧[ المللی را برانگیختھ اند، اما در تاجیکستان بیننده ندارند"ھای بینفیستوال
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رسد کھ موسیقی مردمی تنھا ھنری است کھ جوانان امروزی تاجیک بھ نظر می

کھ  دنیای –دھد افغانستان پیوند می ھا در ایران وزبانان پارسی زبان آنرا با ھم

ھا بسیار آسان شده است. آوازخوانان طریق ماھواره در آن دسترسی بھ موسیقی از

گوی -برند، در سراسر دنیای پارسیانجلس بھ سر میایرانی کھ بیشتر در لاس

محبوب اند و شماری از آوازخوانان افغانستانی و تاجیکستانی نیز برای ایرانیان 

زند فر --) ١٩٨۶شناختھ شده اند. آوازخوان تاجیک، جانی بیک مرادوف (تولد 

در  --) ١٩۴٢ی کلاسیک تاجیک خجندی، جوره بیک مرادوف، (تولد نوازنده

ھای ایرانی مانند اندی، منصور وغیره کار انجلس و جاھای دیگر با ستارهلاس

خواند ای کھ اغلب بھ شغنی می) پامیری١٩۵٩کرده است. دلیر نظروف (تولد، 

شود او را  بوب است و می(فرزند یکی از وزیران پیشین فرھنگ)، نیز بسیار مح

تاجیکان میان کسی کھ اتفاقا در  –کریس دی بورگ آسیای میانھ لقب داد 

را  ھایان موسیقی متن شماری از فیلمھواخواھان زیادی دارد. نظروف ھمچن

 ھا یاد کردیم. ساختھ است کھ در بالا از آن
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 ستان، چین و دور از وطنکاوزبیتاجیکان فرامرزی: افغانستان،  –بخش ھفتم 
 

بھ این سو دولت مستقلی بھ نام خود دارند، تنھا  ١٩٩١با آن کھ تاجیکان از سال 

 --ملیون نفر  ٨حدود  --نامند حدود یک چھارم مردمانی کھ خود را تاجیک می

کنند. شمار تاجیکان افغانستان بیش از دو برابر آن در این سرزمین زندگی می

دھند، شاید اندکی ھا دومین گروه بزرگ قومی را تشکیل میاست، جایی کھ آن

دیده شود}. در حالی کھ تخمین شمار درست  ۶ھا {توضیحات کمتر از پشتون

ستان اوزبیکتاجیکان  جمعیتستان ناممکن است، دست کم اوزبیکتاجیکان در 

نیا برابر با تاجیکستان یا بیشتر از آن است. علاوه بر این، تاجیکان زیادی در د

 پراگنده اند، بھ شمول دست کم یک ملیون تاجیک کارگر در فدراتیف روسیھ. 

 

 تاجیکان افغانستان. ١.٧

مانند تاجیکستان، ھژمونی شوروی در افغانستان جایش را بھ تباھی جنگ داخلی 

گوید، "متاسفانھ، راھبرد موفقانھ گرایی. طوری کھ بارفیلد میواگذار کرد، نھ ملی

 گران شوروی، این کشور را برایسازی افغانستان برای اشغالول غیر قابل کنتر

 .]١[ مردم آن کشور نیز غیر قابل کنترل ساخت"

ھای گوناگون مجاھدین کھ در سراسر افغانستان گسترده بودند، تنھا در یک گروه

ستان. پس از خروج ھا از افغاتند: بیرون کردن شورویمورد اتفاق نظر داش

ھای مختلف ی برای توزیع قدرت در میان رھبران گروهرنامھھا، ھیچ بشوروی

وجود نداشت و پایگاه مردمی ھیچ یک از این رھبران فراتر از محل تولد و یا 
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-بھ شمول برھان --رفت. علاوه بر این، بیشتر این رھبران گروه سیاسی شان نمی

با   ١٩٩٢الدین ربانی تاجیک، رھبر گروه شورشی جمعیت اسلامی کھ در سال 

ھای جنگ با ترین سالبد –گری ملل متحد رئیس جمھور نامیده شد میانجی

-شوروی را در بیرون از مرزھا سپری کردند و از پشاور پاکستان فرمان می

راندند. احمد شاه مسعود، ستراتژیست نظامی تاجیک، استثنای این میدان بود کھ 

ر وادی پنجشیر در شمال در سراسر دوران جنگ با شوروی  با سنگر گرفتن د

کابل باقی ماند. ھنگامی کھ رژیم کمونیستی سقوط کرد، مسعود و نیروھای مسلح 

ھمکار مصلحتی  --اش پیش از دیگران کابل را تسخیر کردند، اما او بھ ربانی 

اجازه داد بھ کابل بیاید و زمام امور را در دست گیرد، در حالی کھ  --خود 

قناعت کرد. در غرب کشور، تاجیک دیگری بنام  خودش با مقام وزارت دفاع

 اسماعیل خان، رھبر محلی جمعیت اسلامی، تسلط دشت. 

در عین زمان، گلب الدین حکمتیار، رھبر پشتون تبار گروه حزب اسلامی، 

ھا ھای جنبش و شماری دیگری از گروهملیشھ اوزبیکعبدالرشید دوستم رھبر 

د بھ رھبری تاجیکان را بھ رسمیت از جملھ حزب وحدت ھزاره، حکومت جدی

) بالای کابل حملھ کردند. این ١٩٩۶ – ١٩٩٢ھم (نشناختند. آنھا چھار سال پی

ھا در امان مانده بود، بھ ویرانھ شھر کھ تا حد زیادی از گزند جنگ با شوروی

مبدل شد. حکومت ربانی در چنین شرایطی بھ سختی توانست قدرت خود را در 

، چھ رسد بھ دیگر مناطق کشور کھ بیشتر شبیھ ملوک الطوایفی پایتخت اعمال کند

 بود، تا یک دولت مدرن.

در این دوران تاجیکان کابل، شمالی، ھرات و حومھ آن در غرب و ھمچنین 

ی جمعیت اسلامی ربانی قرار بدخشان در شمال شرق، دست کم ظاھرا زیر اداره

ک نشین مزار شریف زیر داشتند. اما مناطق شمال کشور از جملھ شھر تاجی
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ی دوازده امامی، ھای شیعھقرار داشت. ھزاره اوزبیکحاکمیت نیروھای دوستم 

ی مرکزی بامیان را در اختیار خود داشتند و جنوب و شرق در اختیار منطقھ

 ھای پشتون بود.گروه

 

 تاجیکان  راکمبیش ترین تدارای  مناطق. ٣نقشھ 

ھای تبعیدی در سال لبان کھ در میان پشتونگرای" طاظھور جنبش تندرو و "سنت

عد دیگری بھ جنگ داخلی افغانستان افزود. طالبان کھ از بھ وجود آمد، بُ  ١٩٩۴

گرای دیوبندی پاکستان ھای واپسدیده در مدرسھ سوی روحانیون مسلمان آموزش

 ھای آوارگان افغانستان پرورش یافتھھای اردوگاهشدند، در فروماندگیرھبری می

بودند. جنبش طالبان با نوید پایان دادن بھ بحران سیاسی افغانستان از راه احیای 
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ھا و نھادھایی کھ مدرنیتھ ھای سنتی اسلامی بھ صحنھ آمد، سنتھا و ارزشنھاد

 ھا را بھ حاشیھ رانده بود. آن

طالبان بھ کمک دستگاه جاسوسی بدنام پاکستان (آی ایس آی) نخست شھر بیشتر 

شین کندھار در جنوب را تسخیر کردند. بھ تعقیب آن ولایت جنوبی ھلمند نپشتون

ی بھ دست طلبان افتاد. تریاک تولید شده در این ولایت بھ زودی بھ منبع عمده

ی نظم و ھای عادی بھ امید اعادهدرآمد طالبان مبدل شد. شمار زیادی از پشتون

ھا را نادیده گرفتند. ی افراطی آنھاامنیت از ظھور طالبان استقبال کردند و برنامھ

 فرماندھان نظامی محلی اغلب با گرفتن رشوه دست از مقاومت برداشتند. 

ھای تند و آتشین رھبر با الھام از خطبھ ١٩٩۵ھای نخست سال طالبان در ماه

مرموز و یک چشم خود، ملا عمر، پیشروی بسوی شمال را آغاز کردند. اما، با 

ھای "رافضی"، نیروھای طالبان با مقاومت لحتی با ھزارهوجود بستن ایتلاف مص

شدید نیروھای تاجیک احمد شاه مسعود در کابل روبرو شدند. سپس، اسماعیل 

خان از ھرات بھ عقب جبھھ طالبان حملھ کرد؛ اما رئیس جمھور ربانی بھ جای 

تھدیدی  ف ھمتای تاجیک خود شد، چون او راحمایت از او، در صدد تضعی

نظامیان اسماعیل دیده شود}. شبھ ٧پنداشت {توضیحات تر از طالبان میبزرگ

مت در برابر جنگجویان با خان با محروم شدن از نیروھای کمکی، توانایی مقاو

بھ دست طلبان  ١٩٩۵ی ملا عمر را از دست دادند و ھرات در سپتامبر انگیزه

 افتاد. 

 ط یافتھ بودند، بار دیگر بسویطالبان کھ حالا بر سرتاسر افغانستان جنوبی تسل

نشینی کرد و میدان کابل رو آوردند. مسعود بھ جای مقابلھ با آنھا از پایتخت عقب

زیر تسلط جنگ را بھ شمال شھر کابل انتقال داد. طالبان در دو سال دیگر قلمرو 

نشین گسترش دادند. شریف و مناطق مرکزی ھزارهخود را از ھرات تا مزار
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-رحمانھ قتل عام شدند. مناطق شمالشیعھ، بیگذاران نوان بدعتھا بھ عھزاره

کوشی تاجیکان مسعود و شرق کشور یگانھ بخشی افغانستان بود کھ در اثر سخت

 متحدان او بھ دست طالبان سقوط نکرد.

از جملھ شلاق زدن، قطع اعضای  –ی طالبان گیرانھھای بھ شدت سختسیاست

ھا گریزان بھ زودی بیشتر مردم افغانستان را از آن --بدن و اعدام در ملای عام 

ھا پشتیبانی کرده بودند. در عین حال، ساخت، حتآ کسانی کھ در آغاز از آن

این کشور را در انظار جھانی بھ  جھادی،ھای میزبانی و حمایت طالبان از گروه

بی و جویان انقلا ھا شامل القاعده، ستیزهیک دولت منفور مبدل کرد. این گروه

ھا طلبان چیچین، کشمیر و جاھای دیگر بودند. جدا از پاکستان کھ متحد آنجدایی

ی دشمنان قرار داشت. بود، رژیم طالبان از ایران تا تاجیکستان در محاصره

ایران و تاجیکستان ھمراه با ھند و روسیھ در پی براندازی رژیم طالبان بودند و 

 تادند. فرسبھ ایتلاف شمال مسعود اسلحھ می

سپتمبر  ٩گزار انتحاری تونسی در نمود کھ ترور مسعود توسط یک بمچنان می

دارد. با این حال، حملات ترین مانع را از سر راه طالبان بر میبزرگ ٢٠٠١

دو روز بعد بھ نیویارک و واشنگتن کھ توسط مھمانان طالبان ھماھنگ شده بود، 

گردید کھ پایان کار رژیم طالبان را رقم  با پاسخ شدید نظامی ایالات متحده روبرو

زد. ایتلاف شمال بھ رھبری تاجیکان، طی دو ماه، دوباره کابل و دیگر شھرھای 

 بزرگ را با پشتیبانی ایالات متحده تسخیر کرد.

، بسیاری از مردم افغانستان امیدوار بودند ٢٠٠١پس از سقوط طالبان در دسمبر 

نظامی محلی را کھ در جریان جنگ با ون شبھھای گوناگکھ ایالات متحده گروه

طالبان بھ شدت ناتوان شده بودند و بھ خاطر خشونت و فساد در میان مردم 

ھا را با نیروھای حافظ صلح و جای آن –محبوبیت نداشتند، خلع سلاح کند 
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-ھای شبھھا بھ این امید کاذب از گروهالمللی پر کند. در عوض، آمریکاییبین

ھا با یکدیگر ھمکاری کرده و دیواری در بانی کردند کھ ممکن آننظامی پشتی

برابر بقایای طالبان و القاعده بھ میان آورند. پیامد این رویکرد فرورفتن در 

ای بود کھ تا امروز ادامھ دارد. در این مورد مردم افغانستان بھ الطوایفیملوک

یعنی آدم کشان  القاعده، سھ دستھ تقسیم شده است: گویند کھ جامعھ بھ شوخی می

یعنی  الگایده،ھا و یعنی سیاسیون فاسد و ھمکاران آنالفایده، ھا، و دوستان آن

 .]٢[ مردم عادی

دھند گر چھ تاجیکان دومین گروه بزرگ قومی افغانستان را تشکیل می

ھا در شماری از موارد پیش از آن کھ خود را دیده شود}، آن ۶{توضیحات 

سازند. ا زبان، فرھنگ و محل تولد، خود را از دیگران متمایز میتاجیک بدانند ب

تاجیکان گاھی قدرت سیاسی را در دست گرفتھ اند، اما دوران آن بسیار کوتاه 

بوده است. با این حال، فرھنگ نخبگان کھ تقریبا تمام مردم افغانستان بھ آن 

متعلق بھ  –آ غذا ادب پارسی، موسیقی، ھنر، تعاملات اجتماعی و حت –بالند می

تاجیکان است. پارسی دری زبان رسمی در سراسر کشور است و تعاملات 

گیرد، نھ پشتو. باشندگان قومی بھ این زبان صورت می-روزانھ در این کشور چند

تر دیگر عمدتا پارسی زبانان سھ شھر مھم افغانستان یکجا با شھرھای کوچک

ھای تر آموزش عالی (بھ ویژه دانشگاهھای ملی، گفتمان عمومی و بیشاند. رسانھ

 شوند.کابل، ھرات و مزار شریف) تا حد زیادی بھ پارسی دری بھ پیش برده می

) شاعر ١٩۵٢ی افغانستان پرتو نادری (تولد: ی ادبی زندهترین چھرهشاید گرامی

و مقالھ نویس باشد. نادری در ولایت دور دست بدخشان زاده شده است، در کابل 

وزگاری خواند و سپس در دانشگاه کابل علوم طبیعی آموخت. در دھھ درس آم

، مانند روشنفکران زیادی دیگر در زندان رژیم کمونیست افغانستان افتاد. ١٩٨٠



	
	

260	

بھ پاکستان فرار کرد و ھمکار بخش  ١٩٩٧او پس از بھ قدرت رسیدن طالبان در 

و از آن زمان  بھ کابل برگشت ٢٠٠٢پارسی دری بی بی سی شد. نادری در سال 

 ند.کالمللی نویسندگان (قلم) کار میی مدنی افغانستان و انجمن بینتا کنون با جامعھ

ی حاکمیت بیشتر اشعار نادری در دوران طالبان سروده شده اند و بازتاب دھنده

ی نمونھ ،آیدکھ در پی می کتیبھ خونینی از شعر او بھ نام ھا اند. گزیدهخشن آن

 ای او است.خوبی از کارھ

 این نخل را ھوای بھاران نمانده است

 این نخل را تمام اندام

 صد زخم یھاز شگوف بشکفتھ

 زخم ھزار فاجعھ در روز

 زخم ھزار حدیث در شب

 خونین کتیبھ ایست

 ]٣[ در چارسوی قرن

دو نسل از مردم افغانستان چیزی بیشتر از جنگ را ندیده اند. غربیان کھ از 

ر افغانستان بھ ستوه آمده اند، بھ زندگی فرھنگی این کشور داھای دوامخشونت

جدا از بازتاب فرھنگ پاپ غربی مانند نمایش تلویزیونی  –توجھ نکرده اند 

ی" ی زنان "آزاد شدهر دھندهی خاطرات آزا"ستاره افغان" و یا پخش آگاھانھ

افغانستان  افغانستان. این درست است کھ شمار زیادی از ھنرمندان و روشنفکران

ھای پس از طالبان شاھد کشور ناآرام خود را ترک کرده اند. با این وجود، سال
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ھای ھنری در کابل ھای شعر، تولید موسیقی و نگارخانھرشد نشرات نو، انجمن

و شھرھای دیگر بوده است. ھنر موسیقی بیشتر از دیگر ھنرھا فعال بوده است 

اجیکستان و ایران، بھ ویژه در میان نسل و پیوندھای فرھنگی بین افغانستان، ت

، ھنوز ھم ١٩٧٠جوان، را تقویت کرده است. گوگوش، آواز خوان ایرانی دھھ 

 در میان پارسی زبانان، از دوشنبھ تا لاس انجلس، محبوبیت دارد. 

ھای کھن موسیقی، رقص و ادبیات در ھا و موانع، سنتعلیرغم وجود چالش

ھای فرھنگی تاجیکان زنده مانده اند. این برجستگی زده در میانافغانستان جنگ

بازتاب  --ستان نیز در آن سھم دارند اوزبیککھ مردمان ایران، تاجیکستان و  –

-ی پارسیی این واقعیت است کھ تاجیکان افغانستان بخش جدا ناپذیر جامعھدھنده

ورآسیا از ی آن در سراسر انظیر فرھنگی آن بوده اند کھ دامنھگوی و میراث بی

 بالکان تا ھند و چین گسترده است.

 

 ستاناوزبیکتاجیکان . ٢.٧
 

یابی بھ استقلال ھای پیشین شوروی، پس از دستستان، مانند ھمھ جمھوریاوزبیک

کارزار ھویت سازی ملی را آغاز کرد. در جریان این کارزار  ١٩٩١در سال 

پیوند داده شد. تیمور  اناوزبیکتمام میراث تاریخی و فرھنگی آسیای میانھ بھ 

ی رقیبی " لقب گرفت (در حالی کھ او عضو قبیلھاوزبیکگذار ملت بنیادلنگ "

ی اخترشناس تیمور، الغ بیک، دانشمند شمرد). نوهان را خوار میاوزبیکبود کھ 

" نامیده شد و شاعر، علی شیر نوایی (کھ زندگی خود را در ھرات اوزبیک"

ی تیموری کھ " لقب گرفت. حتا بابر، شھزادهاوزبیک گذرانیده بود) "پدر ادبیات
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ان از این اوزبیکی شانزدھم پیش از ایجاد امپراتوری مغولی ھند توسط در سده

 " نام گرفت.اوزبیکمنطقھ رانده شده بود، قھرمان "

سازی جایی برای شناسایی  اوزبیکی بدیھی است کھ این سیاست ھمھ جانبھ

ھای پس از استقلال، ستان باقی نگذاشت. در سالکاوزبیملت -تاجیکان در دولت

شماری زیادی از رھبران فعال تاجیک در سمرقند، بخارا و جاھای دیگر توسط 

مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و یا دستگیر و زندانی شدند.  اوزبیکمقامات 

بھ کار آغاز کرد، پس از یک سال  ١٩٩٢بنیاد آموزش زبان تاجیکی کھ در 

است کھ اسلام بستھ شد. طنز این اقدامات سرکوبگرانھ در این  توسط حکومت

 کشور، خود یک سمرقندی و تاجیک بود.  کریموف، رئیس جمھور

صفر عبدالله، یک بومی پنجکنت و استاد ادبیات پارسی در الماتی قزاقستان، می 

گوید کھ در حکومت کریموف، "صدھا دبیرستان تاجیکی بستھ شدند و تدریس 

گوید، "برای بیشتر ھا ممنوع شد". او در جای دیگری میدانشگاه پارسی در

مردم، زبان پارسی تنھا در خانھ کاربرد دارد، نھ در بیرون. زبان {تاجیکی} در 

 .]۴[ ارزش شده است"ستان امروزی نامرتب و بیاوزبیک

، ھنگامی کھ بھ عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد در سمرقند بھ ١٩٩۵در سال 

ردم، جمال میرسیدوف عضو سازمان پنھان "کانون ملی فرھنگی تاجیکان بسر می

ی را نشانم داد کھ وی ی از نامھنسخھ و مردم تاجیک زبان" با من تماس گرفت و

بھ نمایندگی از گروه خود بھ بوتروس غالی، سرمنشی سازمان ملل، فرستاده بود. 

 آورم: جا میبخشی از این نامھ را این

 ومی،آقای منشی عم
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ھای بومی و کوچک نامیده را سال ملیت ١٩٩٣طوری کھ سازمان ملل 

خواھیم کھ سازمان ستان، از شما میاوزبیکاست، ما نمایندگان تاجیکان 

ھای مدنی توسط دولت را بررسی و وجود ملل رعایت حقوق و آزادی

فرھنگی این قوم باستانی در جمھوری  -شرایط لازم برای انکشاف ملی

 ان را تایید کند... ستاوزبیک

ستان، ھنوز با تبعیض اوزبیکترین اقلیت قومی امروز تاجیکان، بزرگ

روبرو اند کھ این امر ثبات تمام منطقھ را تھدید می کند... مقامات 

-ستان با استفاه از نیرو و بھ صورت غیرقانونی از اشتراک نماینداوزبیک

تا  ٩کردند کھ  از  ستان در کنگره جھانی تاجیکان جلوگیریاوزبیکگان 

در دوشنبھ برگزار شده بود... در کنگره دوم تاجیکان  ١٩٩٢سپتامبر  ١۶

-کھ {ماه} گذشتھ برگزار گردید... باز ھم پولیس و امنیت ملی محدودیت

ستان اعمال کرد... اوزبیکای را بر سفر رھبران تاجیک ھای غیرقانونی

بر بنیاد شواھد  منشی انجمن فرھنگی سمرقند، اوکتام بیک محمدوف،

بھ زندان محکوم شد. او پس از عفو، دوباره بھ  ١٩٩١ساختگی در ژون 

صورت غیرقانونی توسط امنیت ملی دستگیر شد، این بار ھمراه با 

ابومناب پولاتوف، فعال دیگری حقوق بشر پس از اشترک در کنفرانس 

بین المللی حقوق بشر در بیشکیک {قرغزستان}... {ھمچنان} در جون 

{استاد دانشگاه دولتی سمرقند} جمال میرسیدوف {اخراج شد}...  ١٩٩١

ی تاجیک عزیزه یوسوپوا، کارآموز ارشد دانشکده ١٩٩٣جولای  ٨در 

دانشگاه دولتی سمرقند، {و ماه بعد، مدیر دبیرستان تاجیک زبان} آمنھ 

 ھای حقوق بشریشرف الدین، {اخراج شدند، ھر سھ} بھ خاطر فعالیت

]۵[ . 
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ھای ھای موجود بین حکومتھای بازپیوندی سمرقند و بخارا در تنشاادع

م تاجیکستان اما ئیس جمھورستان نقش اساسی داشتھ است. راوزبیکتاجیکستان و 

این شھرھای بیشتر تاجیک نشین را "دشمنان ملت  اوزبیکعلی رحمان، حاکمان 

، اسلام اوزبیکفقید  است و در دو مورد با رئیس جمھور تاجیک" نامیده

ی گفتھ است، "باری با کریموف، دست بھ گریبان شده است. رحمان در مصاحبھ

کریموف در سمرقند بودم، از مردی کھ در نزدیک مان ایستاده بود پرسیدم: تو 

و پاسخ داد:  موف نگاه کرد، من ترس او را دیدماز کدام قوم ھستی؟ او بھ کری

. تاجیکان زیادی ]۶[ کان آنجا استمن از سمرقند ھستم". این حالت امروز تاجی

ی جالبی برای تایید ھویت متمایز نامند، شیوهستان، خود را "ایرانی" میاوزبیکدر 

 .]٧[ را برانگیزد اوزبیکان، بدون آن کھ خشم مقامات اوزبیکدر میان 

کیلومتر  ٣۵٠ی با وسعت کنند، منطقھھزار تاجیک در سوخ زندگی می ٧٠حدود 

غزستان وادی جنوبی فرغانھ. این منطقھ با دو چالش روبرو مربع در بخش قر

است: از نگاه جغرافیایی توسط قرغزستان حلقھ شده است، اما از نگاه سیاسی 

ی ھمجوار واروخ کھ مربوط تاجیکستان ستان است. مانند منطقھاوزبیکمربوط بھ 

جیکان شماری از تا ٢٠١٣است، مردم سوخ تقریبا کاملا تاجیک اند. در جنوری 

ھای برق را در قلمرو خواستند پایھسوخ بالای مرزبانان قرغز حملھ کردند کھ می

سوخ نصب کنند. سپس شورشیان تاجیک بھ یک روستای قرغز ریختند، باشندگان 

ھا تن را ھا را واژگون کردند و دهآن را مورد ضرب و شتم قرار دادند، اتومبیل

 گروگان گرفتند.

بستن مرز واکنش نشان داد و بدین ترتیب ساکنان سوخ ستان با اوزبیکحکومت 

را از دسترسی بھ غذا و دیگر منابع محروم کرد. این محدودیت تا ختم منازعھ، 

ھای ستان نیز مختل شد، زیرا جادهقرغز. حمل و نقل ]٨[ یک ماه، دوام آوردحدود 
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معمول  اعتناییبا بی -کنند اصلی کھ شھرھای اوش و باتکن را بھ ھم وصل می

 گذرند. از کنار سوخ می -دوران اتحاد جماھیر شوروی بھ مرزھای جمھوری 

می کنند ستان احساس اوزبیکدر عین زمان، نباید تصور کرد کھ تمام تاجیکان 

ھای زبانھکنند. ھمان گونھ کھ شمار زیادی از دوکھ با سرکوب فرھنگی زندگی می

را بر تاجیک ترجیح  اوزبیکقومیت  آسیای میانھ ھنگام ایجاد شوروی "انتخاب"

ھا تاجیکی ستان امروزی نیز افراد زیادی اند کھ زبان اول آناوزبیکدادند، در 

نامند می اوزبیکاست و یا پدر و مادر مختلط دارند، اما بھ راحتی خود را 

ان زیادی در تاجیکستان خود را تاجیک معرفی اوزبیک(درست ھمان گونھ کھ 

نگار ادبیات در تاشکند، در پیشگفتار کتاب زیر ل ایرکینوف، تاریخکنند). افتندیمی

 چنین نگاشتھ است: اوزبیک-چاپ خود در مورد دو ھویت مختلط تاجیک

کند، من خود معرفی می اوزبیکعلیرغم این واقعیت کھ گذرنامھ ام مرا 

است.  اوزبیکدانم. در واقع پدرم تاجیک و مادرم را تاجیک نیز می

است، در حالی کھ مادر پدر او تاجیک است. این را  بیکاوزھمسرم 

برند، دانم کھ فرزندان ما از کدام یک از این دو قوم سھم بیشتر مینمی

سازد. حتا اگر ھویت بر حسب درصدی اما این پرسش مرا نگران نمی

آوریم؟ این دو قوم آسیای میانھ در جریان تعیین شود، چھ بھ دست می

ھا از نگاه اوزبیکگره خورده و آمیزش کرده اند کھ  ھا چنان با ھمسده

نھ مردمان  –مردمان ایرانی  --فرھنگی واقعا ھمسان تاجیکان شده اند 

ستان اوزبیکدھد. در ھا را بھم پیوند میترک کھ تنھا اشتراک زبانی آن

گویند، در حالی کھ می اوزبیکشماری زیادی مانند من اند، خود را 

داشتھ و فرھنگ پارسی را بھ میراث برده اند. چگونھ  نیاکان تاجیک نیز

ی پیوندی خود را بھ آسانی فراموش کرد؟ در آن سوی توان گذشتھمی
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برند، مرز در تاجیکستان، شماری زیادی در وضیعت مشابھی بھ سر می

 .]٩[ نوشتھ شده است تاجیکھای آنھا اما در گذرنامھ

-ستان تلاشاوزبیککریموف، حکومت  ھای پایانی ریاست جمھوری اسلامدر سال

ھای ھا و رسانھھای خود برای محدودیت استفاده از تاجیکی را با بستن دبیرستان

تاجیکی شدت بخشید. در دوران جانشین او، شوکت میرزایف، وضیعت رو بھ 

ھای تاجیکی در دانشگاه دولتی سمرقند فعال شد و بھبود گذاشت. مرکز زبان

رسد. این روزنامھ را ی دوبار بھ چاپ میھفتھ از سمرقندآوی تاجیکی روزنامھ

ھای دیگر کشور فروشی ھای شھر بھ دست آورد، اما در جاتوان از روزنامھمی

ھا، از جملھ یکی در نزدیکی شاید در دسترس نباشد. شماری از کتاب فروشی

 .]١٠[ ھای تاجیکی دارندھای برای کتابمسجد بی بی خانم در سمرقند، بخش

ی شعرخوانی در ، برنامھآریانامرکز فرھنگی تاجیک،  ٢٠١٨جنوری  ٢٧در 

ستان در تاشکند برگزار کرد، اوزبیکالمللی دولتی جمھوری مرکز فرھنگی بین

کاری کھ حتا چند ماه پیش غیرقابل تصور بود. طوری کھ رادیوی پارسی زبان 

یا، تاشکند، سمرقند، گزارش داد، تاجیکان فرغانھ، سرخان دریا، قشقھ در زمانھ

بخارا، نوایی و جیزاخ "کھ بر مبنای آمار غیررسمی، حدود نیمی از جمعیت 

کشور را تشکیل می دھند"، برای نخستین بار توانستند بھ صورت علنی گرد ھم 

. در آغاز ]١١[ آمده شعر پارسی بخوانند و "از نیازھا و آرزوھای خود بگویند"

ھا باز شدند. ستان و تاجیکستان پس از سالبیکاوزده گذرگاه مرزی میان  ٢٠١٨

محدودیت روادید برای شھروندان ھر دو کشور برداشتھ شد و ھزاران تاجیک 

دیگر بازدید کنند. در ھای یکدیگر را ببینند و از سرزمیناجازه یافتند دو باره ھم
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-ستان در تارنمای رسمی خود صفحھاوزبیکگیری دیگر، وزیر خارجھ تحول چشم

بھ زبان تاجیکی گشود. این عمل او امیدی را بھ وجود آورد کھ شاید روزی  ی

 ی زبان ملی شود.اوزبیکتاجیکی نیز در کنار 

 

 "تاجیکان" چین. ٣.٧
 

ھای کوهھای شرقی رشتھبھ ویژه دامنھ --ھای شرقی پامیر کناره ١٨۶٠ی از دھھ

ھای اسایی ویژگیھا بوده است. حکومت چین با شنزیر تسلط چینی --سریقول 

، بخش خودمختار تاشقرغان تاجیک را ١٩۵۴مشخص قومی و زبانی منطقھ در 

در داخل استان بیشتر اویغور (ترک زبان) سینکیانگ ایجاد کرد. این واحد اداری 

ترین شھر منطقھ گرفتھ است، بھ "تاجیکان" در داخل کھ نام خود را از بزرگ

 قلمرو چین ھویت رسمی داده است.

کنم، زیرا "تاجیکان" چین در واقع پامیریان ھا استفاده میجا از نقل قولیندر ا

ھای ایران شرقی سریقولی و وخی اند کھ عموزادگان اسماعیلی و گویندگان زبان

ھا در آن سوی مرزھای تاجیکستان ھویت خود را متمایز از اکثریت تاجیکان آن

وین اصطلاحات، شاید بھتر باشد براین، بر مبنای کاربرد ن دانند. بناکشور می

گروه دوم را "تاجیکستانی" بدانیم نھ "تاجیک". در چین، کاربرد اصطلاح 

ایرانی  ایزکھ برای تم گرددی آن بھ ھزار سال پیش بر می"تاجیک" بھ مفھوم اصل

رفت (بھ ھا بھ کار میھای قرغز آنزبانان با اویغورھای ترک زبان و ھمسایھ

 د).نگاه کنی .١.٧شکل 

کیلومتر مربع  ۵٢۴٠٠شھرستان خودمختار تاجیک تاشقرغان کھ دارای مساحت 

ھزار نفر است، از اھمیت قابل توجھ سیاسی برخوردار  ۴٠و جمعیت حدود 
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است، چون از یک سو با تاجیکستان ھم مرز است و از سوی دیگر شاھراه 

ی عرب پیوند گذرد کھ چین غربی را از راه پاکستان بھ دریاقراقروم از آن می

دھد. تمام حمل و نقل زمینی بین اسلام آباد و کاشغر (و بھ تبع آن کراچی و می

 گذرد.پیکن) از تاشقرغان می

 

 . تاجیکان سریقولی در تاشقرغان، چین.١.٧شکل 

از گذرد ی قولما بھ خاک تاجیکستان میغرب کھ از تنگھ-گذرگاه مرزی شرق

اما رفت و آمد اندکی در آن بھ چشم بدین سو فعال بوده است،  ٢٠٠۴سال 

خورد. مردمان ساکن در دو سوی مرز تماس کمتری با ھم دارند، در حالی می

کھ زبان و دین اسماعیلی مشترک دارند. حکومت چین در تاشقرغان، تنھا برای 

یک مسجد اجازه فعالیت داده است و کودکان زیر ھژده سال حق حضور در آن 
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ھای گوناگونی را برای جوامع کھ برنامھ --ی آغا خان ھتوسع را ندارند. شبکھ

حق فعالیت و کمک بھ اسماعیلیان  –کند اسماعیلی در سراسر جھان تمویل می

تاشقرغان را ندارد و رھبران دینی خارجی اسماعیلی اجازه ندارند در قلمرو چین 

از این  . با این وجود، خود آغا خان اجازه یافتھ است دوبار]١٢[ موعظھ کنند

 شھرستان دیدن کند.

بدین سو در مناطق مرزی سرمایھ گذاری قابل  ٢٠٠٠حکومت چین از سال 

 ی مستقیم مرکز درآوردتوجھی کرده است، تا باشندگان این مناطق را  زیر اداره

ھا تا حد زیادی شامل ساخت جاده برای تسھیل تجارت، . این سرمایھ گذاری]١٣[

و ھمچنین جا بھ جایی مھاجران ھان بھ این  یمارستان، بگاهساخت و ساز آموزش

مناطق بوده است. در این اواخر، وضعیت اقتصادی "تاجیکان" پامیری در چین 

خواھد میبھ مراتب بھتر از تاجیکان ساکن در آن سوی مرز شده است. دولت چین 

زدید ی اقتصادی" این واقعیت را بھ رخ دیگران بکشد. بابا ایجاد "مناطق ویژه

توانند موفقیت کنندگان تاجیکستان در سفرھای روزانھ بھ این مناطق ویژه، می

شود گفت کھ بھبود . بھ سادگی نمی]١۴[ معجزه آسای اقتصادی چین را ببینند

وضعیت اقتصادی ساکنان تاشقرغان را وا داشتھ است تا زیر حاکمیت چین باقی 

 ٢٠١٨شود. از سال راقبت میھا با خارجیان بھ شدت مبمانند، چون تماس آن

نیروھای امنیتی چین ظاھرا تاجیکان و اویغورھای ترک زبان سرکش را تھدیدی 

برای امنیت ملی بھ شمار آورده اند و تعامل میان ساکنان تاشقرغان و دنیای خارج 

، من ٢٠١٨را بھ شدت محدود کرده اند. در جریان بازدید از این منطقھ در می 

کرد، گرفتم با من صحبت نمیمیس بودم، چون با ھر کھ تماس شاھد این فضای تر

کرد. پولیس در ھمھ جا حاضر بود حتا برادر یک دوستم کھ در لندن زندگی می

و محدودیت آزادی کاملا آشکار بود. تا زمان نوشتن این کتاب، حدود یک ملیون 
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شمول شمار  ، بھ]١۵[ ھای بازآموزی فرستاده شده اندمسلمان چینی بھ اردوگاه

 زیادی از تاجیکان. 

ی منحصر بھ با این حال، حکومت چین رسما ھویت تاجیکی را بھ عنوان مؤلفھ

ھای رسمی خود تاجیکان کند و در بیانیھی چین تشویق میفرد و با ارزش جامعھ

نامند. در این اواخر، باستان را با افتخار "یگانھ اقلیت قومی قفقازی چین" می

پیشینھ تاجیکان در این قلمرو را بھ کشف "کھن ترین محل زرتشتی شناسان چینی 

ی آن بھ سال جھان" پیوند داده اند کھ در نزدیکی تاشقرغان قرار دارد و گذشتھ

(بھ نظر ما این کشف جعلی است). با توجھ بھ موجودیت ] ١۶[رسد پ م می ۵٠٠

خورشیدی است  نماینماید کھ این محل نوعی از سالگور انسان، چنان می ٣٩

ی ھای سیاه و سفید تنظیم شده است و نقطھکھ با خطوط موازی و متناوب سنگ

دھند. برخی ی سال را نشان میتحول آفتاب، اعتدال و دیگر تحولات کلیدی چرخھ

ھا بھ تنھایی خود سوزی اند، اما اینھای کوچک آتشاز گورھا دارای محراب

ھای آتش در زمان باستان بسیار چون کیشتوانند شواھد "زرتشتی" باشند، نمی

گسترده بوده اند. در نبود شواھد بیشتر، بھ ویژه پیوند این محل با مراسم زرتشتی، 

ساکایی  )Stonehenge(ھای ایستاده" جا داریم شاید معادل "سنگ آن چھ در این

 باشد.

 

 کارگران مھاجر تاجیک: جوامع سیال. ٧.۴
 

ھای شوروی، شوروی، در مقایسھ با دیگر جمھوریتاجیکستان پیش از فروپاشی 

درصد از  ۴۵حدود  --ھای اقتصادی حکومت مرکزی وابستھ بود شدیدا بھ کمک

ھا بحران شدید مالی ی این کشور. ناپدید شدن این یارانھی عمومی سالانھبودجھ
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را برای تاجیکستان مستقل بھ بار آورد کھ بھ طور قطع بخشی از بحران سیاسی 

کنم کھ این جنگ در سطح نخبگان داخلی پیامد آن بود. یادآوری می بروز جنگو 

تا حد زیادی رقابت بر سر قدرت بود. اما برای بیشتر کسانی کھ در آن سھم 

ھای گرفتند، این جنگ بر سر مسایل بسیار اساسی مانند تامین غذا برای خانواده

 ھا بود.آن

ارجی شکل جدیدی بھ خود گرفتند، طوری ھای خھای پس از جنگ، یارانھدر سال

ھای کھ سالانھ حدود یک ملیون تاجیک (بیشتر مردان) بھ منظور کمک بھ خانواده

خود در تاجیکستان، بھ کار موسمی در خارج (عمدتا در روسیھ و قزاقستان) 

ی دردآور دیگر برای تاجیکستان این است کھ اقتصاد آن در پردازند. پدیدهمی

 یگر کشورھای جھان تا حد زیادی بھ کارگران مھاجر وابستھ استمقایسھ با د

ھای بیرونی اکنون بیش از نصف تولید ناخالص ملی تاجیکستان . این کمک]١٧[

ی وابستگی اقتصادی تاجیکستان بھ روسیھ و نشان دھنده] ١٨[دھد را تشکیل می

وان دریافت تبھ نحو دیگری است. از ترکیب این منبع با تجارت مواد مخدر می

کھ تولید اقتصادی مشروع تاجیکستان ناچیز است. اگر این دو منبع نامشروع 

 اقتصاد ملت را شناور نگھ ندارد، چھ بر سر این مردم خواھد آمد؟

فروشی، ھا را دارند: دستترین شغلکارگران مھاجر تاجیک در روسیھ پایین

، ٢٠١۶انی. در سال شوی اتومبیل و کارگر ساختمخدمتی، حمالی، شست و پیش

گزارشگر "گاردیان" گفتگویی را با یک پزشک پیشین بھ نشر رساند کھ در 

روسیھ کارگر حمام بود، اما درآمدی بھ مراتب بیشتر از یک پزشک در 

تر شده است. . محدودیت روادید روسیھ در این اواخر بیش]١٩[ تاجیکستان داشت

د ھر سھ ماه یک بار روسیھ را کارگران تاجیک برای تمدید روادید مجبور ان

 ھا شده است. ترک کنند. علاوه بر این، آزار و اذیت پولیس بخشی از زندگی آن
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یکی از پیامدھای مھاجرت شماری زیادی از مردان تاجیک در جستجوی کار بھ 

ھا، جدا از این کھ در تاجیکستان ھمسر دارند یا نھ، غالبا روسیھ این است کھ آن

کنند. کارگران مھاجر آزاد شده از قید و بند ابطھ برقرار میبا زنان روسی ر

شوند کھ خانوادگی در تاجیکستان، در بیرون از کشور احتمالآ وارد روابطی می

ھای ی مشترک استوار است. مردان کارگر شاید خانوادهبر مبنای عشق و علاقھ

دلبستھ شوند، تا ھا بیشتر جدیدی تشکیل بدھند و در برخی موارد بھ این خانواده

ھا و درد آنھای را کھ پشت سر گذاشتھ اند. ناگفتھ پیدا است کھ چنین حالاتی چالش

آورند. بیشتر زنان و کودکان در تاجیکستان بھ سرھای گوناگونی را بھ بار می

ھای مالی کارگران مھاجر وابستھ اند و توانایی آنھا برای مجازات کارگران کمک

 مھاجر محدود است.

 –کس، مردان تاجیک در روسیھ شاید مرھون ھمسران روسی خود باشند برع

طور مثال برای دستیابی بھ مسکن قانونی. این وابستگی مرد تاجیک را وادار 

می سازد، نگاه مردسالار بھ زندگی مشترک را تا حدودی کنار بگذارد. بھ گونھ 

ات و رفتار ھمسر مثال، شاید در کارھای خانھ سھم بگیرد و یا شاید نتواند حرک

کرد. با روسی خود را مراقبت کند، خلاف آن چھ کھ با ھمسر تاجیک خود می

ھای خود در تاجیکستان، این وجود، مردان مھاجر تاجیک ھنگام بازدید از خانواده

 .]٢٠[ گردندبھ ھنجارھای سنتی خود بر می

ند. برخی در ھمین حال، بانوان جوان تاجیک با دورنمای کمبود شوھر روبرو ا

ھا را ی زندگی آنشوند کھ توانایی پرداخت ھزینھبا اکراه زن دوم مردانی می

ی بھتر از زندگی بدون ھمسر. گاھی مراسم ازدواج با کارگران دارند، گزینھ

. بھ ھمین ]٢١[ شودمھاجر در بیرون از کشور از طریق اسکایپ تنظیم می

اجیک را وادشت کھ با صدور پیامکی" مقامات مذھبی ت ترتیب، ظھور "طلاق
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ھای سنگین فتوای آن را محکوم کنند. مردان مھاجر برای فرار از پرداخت ھزینھ

از ھمسر خود در تاجیکستان جدا  طلاق، طلاق، طلاقطلاق، با ارسال پیامک 

ھا بر بنیاد قوانین اسلامی صورت گرفتھ اند . چون بیشتر ازدواج]٢٢[ شدندمی

شدگان از حمایت قوانین تاجیکستان تی نشده اند، طلاقو رسما درج دفاتر دول

کنند و برخی ھا را مردان آغاز میدرصد طلاق ٩۵شوند. حدود برخوردار نمی

ھا وجود دارند. حتا زنانی دانند کھ قوانینی برای حمایت از آناز زنان تاجیک نمی

نیست، چون  کار سادهکھ از حقوق خود آگاھی دارند، رد یابی مردان برای آنھا 

ثابتی ندارند. با  یاکنند، غالبا نشانیکارگران مھاجری کھ در خارج زندگی می

ھا در داخل، دورنمای اقتصادی ھا در خارج و بیشتر شدن محدودیتتنگ شدن افق

 ھا تاریک بھ نظر می رسد.ھای وابستھ بھ آنمردان جوان تاجیک و خانواده
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 تاجیکان یهآیند –ـــــــیری ـــــھ گــــنتیجـــــــ
 

ھای اندکی وجود با وجود لحن شاد تبلیغات عمومی حکومت تاجیکستان، نشانھ

سازد. تاجیکستان با ی این کشور امیدوار را بھ آیندهدارند کھ یک ناظر بیرونی 

ھا فقر و بیکاری است. کسانی کھ ی روبرو است و بدترین آنمشکلات گسترده

را دارند، نتوانستھ اند نسل جوان را برای یافتن شغل آبرومند  گیری قدرت تصمیم

بر این، تاجیکان زیادی بھ امید  سازند. بناو یا احساس وابستگی ملی امیدوار 

 آورند.ی بھتر، بھ اسلام افراطی روی میدستیابی بھ زندگی

 نماید کھ حکومت پدرسالار تاجیک بھ جای این کھ مردم را کمک کند تاچنان می

ا ھبتوانند بھ شھروندان صاحب فکر و توانای جھانی مبدل شوند، تلاش می کند آن

از سوی  ٢٠١٨را در حالت وابستگی کودکانھ نگھ دارد. گزارشی کھ در سال 

ی آزادی مستقر در ایالات متحده بھ نشر رسید، تاجیکستان را "رژیم خانھ

-، تاجیکستان در مردماقتدارگرای تلفیقی" خوانده است. بر مبنای این گزارش

در  ۶.٢۵در سال پیش و  ۶.۶۴تر از کمامتیاز گرفتھ است ( ۶.٧٩سالاری 

ترین حد مردم سالاری" است. در ھمین "پایین ٧). در این رتبھ بندی، ٢٠٠٩

ین ترگزارش، با توجھ بھ "تبارگماری و فساد سیاسی گسترده"، تاجیکستان بلند

در پایان گزارش، تاجیکستان دولت "خویشاوند را در فساد گرفتھ است.  ٧امتیاز 

عمدتا در دست نزدیکان سالار" خوانده شده است، جایی کھ "سیاست و تجارت 

 .  ]١[ قرار دارند" رئیس جمھور

 ھای حکومتھای جھان اند، اما تلاشترین تمدنتاجیکان وارث یکی از بزرگ

نھ داشتھ است. تا زمانی برای فراخوانی این غرور ملی تا حد زیادی پیامد وارو
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ی رھبران فاسد و اقتدارگرا در سرتاسر دنیای ایرانی از جمھوری کھ سلطھ

پارسی زبانان  ستان بھ پایان نرسد، یگانگیاوزبیکاسلامی ایران تا افغانستان و 

ھا ی ایرانی تحقق نخواھد یافت. برعکس، آنجھان و مشارکت در میراث گسترده

 دارند.ی جھانی جدا نگھ دیگر و جامعھانان را از یک کنند پارسی زبتلاش می

-گر جنگ داخلی، اقتصاد تاجیکستان نشانھپس از تحمل پیامدھای ویران یھدو دھ

-نمیریت یدھد. با این حال، صنایع آن درست مدھای اندک بھبودی را نشان می

پردن یک سد برداری س توانند در بازار جھانی رقابت کنند. بھ بھرهشوند و نمی

ھای بزرگ اقتصادی چالش –اگر روزی این آرزو عملی شود  --بزرگ برق آبی 

کند. بھ طور کلی، تاجیکان در زمان شوروی، وضیعت بھتری کشور را رفع نمی

ھا را تواند درد آنی دور نمیاز حالت موجود داشتند، اما دلتنگی برای آن گذشتھ

ھا بازتاب جدید مقایسوی جھانی را کھ رسانھتر از ھمھ، معیارھای درمان کند. بد

دھند، توقعات تاجیکان را تا حدی بالا برده است کھ حالت موجود ھرگز می

بینند کھ ھرگز گوی آن باشد، چون آن ھا تصاویر چیزھای را میتواند پاسخنمی

 نداشتھ اند. 

تاریخی انگیز از سوی دیگر، تاجیکان بھ عنوان مردمان باستانی انعطاف شگفت

ھا روزگاری بدتر از امروز را تجربھ کرده اند، با این از خود نشان داده اند. آن

، اسلام کریموف اوزبیکفقید  پای خود ایستاده اند. رئیس جمھورحال ھنوز روی 

گفت، "ملتی خود می اوزبیککار!) با اشاره بھ ھویت انتخابی (آن تاجیک خیانت

ی درخشانی نیز خواھد داشت". شاید یندهی درخشان داشتھ است، آکھ گذشتھ

 . باشندی درخشانی داشتھ مانندی دارند، آیندهتاجیکان کھ میراث تاریخی بی

 اما، برای رسیدن بھ چنین روزی بایستی انتظار بکشند. 
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 ی پرتاب یک سنگافغانستان در فاصلھ –پیوست 

 

ام از افغانستان دیدن کنم، نگار تمدن ایرانی، ھمیشھ آرزو داشتھ بھ عنوان تاریخ

آن سرزمین باستانی و درد دیده. بخش زیادی از حوادث تاریخ ایران در مناطقی 

شوند: چون تا ھایی از قلمرو افغانستان خوانده میرخ داده اند کھ اکنون بخش

ای پشتون و سرھنگ توسط احمد درانی، رھبر قبیلھ ١٧۴٧ایجاد افغانستان در 

دیده  ۴این سرزمین بخشی از ایران شرقی بود {توضیحات پیشین ارتش پارسی، 

ھا، شود}. از این رو، پژوھش من در تاریخ این منطقھ با تصاویر ذھنی داستان

ھا خوانده مناطق و مردمانی نگارین شده است کھ اکنون بخشی از میراث افغان

ودند تا پیمھای ھرا ت و بلخ را میھای راه ابریشم کھ راهشود، از کاروانمی

ھزار  ۶٠ی ملی ای رستم قھرمان نترس شاھنامھ یا حماسھھای اسطورهداستان

بیتی پارسی. چگونھ این آرزو را نداشتھ باشم کھ با دیدن این کشور از نزدیک 

 اندازھای افسانوی ام را زنده بسازم؟ چشم

در  توانند رویای دیدن افغانستان رادر این روزھا تنھا گردشگران ماجراجو می

ی از شجاعت، حماقت یا خودکشی سر بپرورانند و ھستند کسانی کھ این را نشانھ

گذرد ی نمیکشد و ھفتھدانند. چھل سال است کھ جنگ در این کشور زبانھ میمی

ھا و یا جنایات دیگر بھ گوش ما نرسند. خبرنگاران گذاریکھ اخبار تلفات ملکی بم

شوند و یا در تیراندازی متقابل کشتھ وده میخارجی و کارمندان نھادھای خیریھ رب

شوند. شانزده سال حضور نیروھای "حافظ صلح" ناتو نتوانستھ است آرامش می

خورد، در واقع  بھ چشم نمیھا درگیریی از کاھش را برقرار کند. ھیچ نشانھ

شود. با این حال، مردم افغانستان بھ نحوی بھ زندگی خود ادامھ وضیعت بدتر می

ھای تا کنون بیشتر بھ داستان ١٩٧٠ی ھای جمعی از پایان دھھدھند، اما رسانھمی

 پردازند، تا این واقعیت پیش پا افتاده.  خشونت و درد بی پایان این مردم می
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شاید برای کسانی کھ با تصاویر درد و اندوه این کشور ویران و ناامید خو گرفتھ 

کنند. شماری ھا گردشگر از افغانستان دیدن میانگیز باشد کھ ھر سال دهاند شگفت

نوازی ھای خود از مھمانآیند و در تارنمازیادی از این تجربھ سالم بیرون می

نویسند. گیر این کشور میھای خیره کننده و بناھای تاریخی نفسمردم، منظره

ھای زمینی، محور دیگر از زنده ماندن، فرار از خطرات، ماین-شماری خود

زنند. با آن کھ اکنون کشورھای مانند سوریھ، ھای بد و مقامات فاسد سخن میهجاد

ی نخست ھای بدتر روبرو اند، افغانستان ھنوز ھم گزینھیمن و سومالیا با دشواری

جا مانند مردمان ساکن در آن –"گردشگران ماجراجو" است. این کھ گردشگران 

 یبھ معنای آن نیست کھ این کشور جاد، آیناز سفر بھ افغانستان سالم بیرون می --

 امن است.  

ھای دوران جوانی ام ھیچ چیزی مرا بیشتر از اتفاقی کھ در در میان پشیمانی

کھ مانند ھر فرصتی  –دھد در بیرون از پاریس رخ داد، آزار نمی ١٩٧٨تابستان 

سالھ، بر حسب  ١٧ی ساده شود. من، جوانی دوباره میسر نمیدیگر در زندگ

شدم کھ سرنشینان آن  یینئاریس سوار اتومبیل سیتروتصادف در شاھراه جنوب پ

ھا دو ھیپی ریشو بودند. از من پرسیدند کھ کجا می روم، گفتم کوت دازور. آن

خواھی با ما ھمراه شوی"؟ در آن ھنگام افق رویم، میگفتند، "ما بھ افغانستان می

رفتم. ای نخستین بار بھ دیدن آن میبود کھ بر د من محدود بھ تصویر مدیترانھدی

ھا را رد کردم. من با این امتناع خود بھ صورت ناخواستھ از این رو، دعوت آن

دیدن افغانستان پیش از جنگ و ایران پیش از انقلاب را برای ھمیشھ از  فرصت

ھای دیگر از دوستان، آشنایان و اعضای خانواده ام در دست دادم. برای دھھ

 دھد.و کشور شنیدم. این خاطره حتا امروز مرا آزار میمورد این د
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ای ھمیشھ این ھای حوزهگر، باور من در مورد پژوھشبھ عنوان یک پژوھش

ھای ی یک فرھنگ، تنھا کتاب کافی نیست. دانستنیبوده است کھ برای مطالعھ

ی عملی در محیط مورد مطالعھ آیند، باید با تجربھکھ با خواندن بھ دست می

روشن ساختھ شوند. بھ عنوان دانشجو، بارھا استادان غربی خود را دیده ام کھ 

ی مورد پژوھش خود شگفت از وجود "مسایل لاینحل" و "معضلات" در رشتھ

ھا پس، ھنگامی کھ من این مسایل را با ھمسر ایرانی ام در میان زده شده اند. سال

ھا را توضیح داد، مانند ھر سانی آنگذاشتم، او با اتکا بھ دانش ناخودآگاه خود بھ آ

ی فرد دیگری کھ با فرھنگ او بزرگ شده است. باری من از سوی نھاد پرآوازه

سمیتسونیان در واشنگتن دی سی دعوت شدم تا در مورد افغانستان سخنرانی کنم. 

من با احساس یک حقھ باز تمام عیار، تمام شام را با این ترس سپری کردم کھ 

اعترافی کھ  –بھ اعتراف شوم کھ ھرگز در افغانستان نبوده ام مبادا مجبور 

 خوشبختانھ از آن نجات یافتم.

بھ سراغم آمد،  ٢٠١۶ی دست اول من از افغانستان بار دیگر در سال عدم تجربھ

ھنگامی کھ قرارداد نوشتن این کتاب را امضا کردم. چون بیشتر از نیم تاجیکان 

درصد جمعیت آن بھ  ۵٠تا  ٣۵نند، جایی کھ کجھان در افغانستان زندگی می

ی دست اول از موضوع مورد شوند، از این کھ تجربھعنوان "تاجیک" شناختھ می

در شھر  ١٩٩٠ی کردم. من در دھھپژوھش خود نداشتم احساس ناراحتی می

ستان بھ عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد اوزبیکنشین سمرقند عمدتا تاجیک

در تاجیکستان (و دو بار دیگر در  ٢٠١٢مدتی را در سال زندگی کرده ام و 

) گذرانده ام، اما جمعیت تاجیکان افغانستان احتمالا برابر یا بیشتر ٢٠١٨و  ٢٠١٧

ترین شھر از تاجیکان ساکن در ھر دو کشور است. بدون این کھ کابل، شرقی

ور، میراث پارسی زبان جھان، را دیده باشم و یا بدون خیره شدن بھ منار جام غ
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ی دوازدھم سلسلھ تاجیکان کھ مدت کوتاھی در ھند حکومت کردند، چگونھ سده

 شناسم؟ادعا کنم کھ تاجیکان را می

سرانجام تصمیم گرفتم بھ افغانستان سفر کنم، لعنت بھ ھر چھ خطر است. با 

ھای پیاپی انترنیتی گردشگرانی کھ تازه از افغانستان دیدن کرده خواندن نوشتھ

د، خودم را متقاعد ساختم کھ از نگاه آماری خطر سفر بھ افغانستان بیشتر از بودن

خطر سفر بھ شھری مانند شیکاگو نیست. با این ذھنیت، درخواست روادید خود 

تادن ھا جدا از فرسرا بھ سفارت افغانستان در آتاوا فرستادم. با توجھ بھ تارنمای آن

 ی روادید، نیاز بھ چیزی دیگری نبود. ھپستی ھزینفرم پر شده، گذرنامھ و حوالھ

درخواست من  ،چند روز بعد یک کارمند جوان سفارت برایم زنگ زد و گفت

ی از داخل افغانستان داشتھ باشم. وقتی اعتراض نامھ"ناقص" است. باید دعوت

ی مورد کردم کھ این شرایط در تارنمای شما ذکر نشده است، پاسخ داد کھ صفحھ

" نشده است. من ناراحت شدم و با دوست پیشین دانشگاھی ام بھ نظر " بھ روز

نام مسعود تماس گرفتم کھ اکنون خبرنگار صدای امریکا در واشنگتن است. او 

ی از سوی یکی از اقارب خود تھیھ ساعت موفق شد دعوتنامھ ٢۴ظرف کمتر از 

مند جوان کند کھ فورا آن را بھ سفارت فرستادم. روز بعد تلفون دیگری از کار

گرفتم و برایم گفت کھ دعوتنامھ شخصی کافی نیست. دعوتنامھ باید از سازمان 

ی گردشگری مورد تایید حکومت افغانستان باشد. در آن ھنگام من روانھ

راه این با اک بر توانستم بیشتر از آن وقتم را ھدر دھم، بناتاجیکستان بودم و نمی

 از خیر روادید افغانستان گذشتم.

ل خود را با نوشتن ایمیلی قھرآمیز بھ سفیر افغانستان و نقل آن بھ مسعود من د

ھا شرایطی ساختگی را بر من تسکین کردم. در این ایمیل شکایت کردم کھ آن

تحمیل کردند. بیشتر جسارت کرده نوشتم کھ اگر سفارت جای تجارت بود، گرفتن 
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ک نوع تقلب دانست. با توان یھزینھ بدون عمل کردن بھ شرایط نشر شده را می

این جسارت، بھ بازپرداخت کامل و فوری ھزینھ روادید موفق گردیدم. مسعود 

توانم از کشور او دیدن کنم، ناراحت شده است. اما باید نوشت، از این کھ نمی

ی خوش باشم از این کھ در تاریخ دپلوماسی نخستین شخصی ھستم کھ ھزینھ

 رم.گیدرخواست روادید خود را پس می

با احساس تلخی و شکست  ٢٠١٧ارزش، در اپریل خوشی بیدلعلیرغم این 

ای کھ دیدار من با تاجیکان سوی دوشنبھ تاجیکستان پرواز کردم، سفر پژوھشی

دھد، ھا را پوشش میافغانستان در آن شامل نبود. با این وجود، کتاب من تاریخ آن

-بھ عنوان بخشی جداناپذیر پژوھشاما بدون دانش ناخودآگاه کھ من ھمیشھ آن را 

 ھای علمی توصیھ کرده ام. اما من تلاشم را کردم.   

از قضا سفر من بھ تاجیکستان بیش از ھر زمان دیگری مرا بھ این ھدف دست 

در واقع و بھ معنای  --کردم نیافتنی نزدیک ساخت کھ ھرگز تصور آن را نمی

ھا را دوست داشتھ ام، ودکی نقشھواقعی کلمھ، اما بدون رسیدن بھ آن. من از ک

دانستم کھ خم و پیچ ی خود دارم. میجغرافیای آسیای میانھ را تقریبا در حافظھ

دھد کھ پس از یکجا رودخانھ پنج مرز بین افغانستان و تاجیکستان را تشکیل می

غربی، رودخانھ شدن با رودخانھ وخش در نزدیکی شھریتوز تاجیکستان جنوب

سازد. در شرق، این مرز تقریبا طول کامل دھلیز واخان را می خروشان آمو را

ی نزدھم منجر بھ توافق روسیھ تزاری کنجکاوی جیوپولتیک سدهگیرد. در بر می

و راج بریتانیایی شد و بر مبنای این توافق این نوار باریک افغانستان بھ عنوان 

د. این نوار دورافتاده ی حایل میان دو امپراتوری در حال گسترش پذیرفتھ شمنطقھ

ی باریکی ھای پامیر و ھندوکش قرار دارد و تنھا از طریق درهکوه در بین رشتھ

ترین مناطق دنیا است کھ شود. واخان یکی از دورافتادهبھ دنیای خارج وصل می
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، واخان ٢٠١٧کمتر کسی بھ آن جا سفر کرده است. ھنگام سفر نخست من در 

 شد.تان پنداشتھ میی امن افغانستنھا منطقھ

راه پامیر یگانھ راه آمد و رفت بھ واخان است، بخشی از راه ابریشم نو کھ بزرگ

ای و وضعیت اغلب بد آن شھرت دارد. این جاده ھای صخرهبھ خاطر پیچ و خم

ستان در سواحل رودخانھ آمو اوزبیکاست، از ترمز  ۴١کھ نام رسمی آن ایم 

رود، پیش ال بھ دوشنبھ پایتخت تاجیکستان میشود. از آن جا سوی شمآغاز می

-از آن بسوی جنوب شرق خم شده و از طریق کولاب بھ مرز افغانستان بھ خرمن

 --جانب تاجیک  --رسد. از آن جا این جاده در امتداد رودخانھ پنج جوی می

ی خودمختار بدخشان تاجیکستان ادامھ کیلومتر تا خارق پایتخت منطقھ ٣۵٣حدود 

اصلی ارتفاعات پامیر  ۴١شود، ایم بد. در خارق جاده بھ دو بخش تقسیم مییامی

رسد، از آن جا سوی شمال تا مرز ھای شرقی مرغاب میرا شگافتھ تا مسکونھ

ی یابد. شاخھقرغز رسیده و سرانجام بھ شھر اوش در وادی فرغانھ پایان می

کیلومتر آھستھ و  یابد و پس از حدود صددیگر از خارق سوی جنوب ادامھ می

رسد، از آن جا در امتداد ناھموار بھ روستای اشکاشم در خمیدگی رودخانھ پنج می

 یابد. ی واخان سوی شرق گسترش میوادی فراخ دره

تواند با آن کھ من تصاویر این راه تماشایی را دیده بودم، ھیچ نمای چاپ شده نمی

ترین ھا و گودترین کوهی از بلندکران بدخشان را ضبط کند کھ شمارھای بیمنظره

ھای جھان را در خود جا داده است. با آن کھ من در زیر مھ آبشارھای ایواسو دره

ھای گرینلند را تماشا کرده ام. اما دیدن پنج و ایستاده شده ام و جداشدن یخچال

ھا تا ھا سال در بین صخرهی باریکی را کھ این رودخانھ در جریان ملیوندره

 جاھا بھ وجود آورده است، چیز دیگری بود.ناک
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سازد، این واقعیت پذیر متحیر میھای دلکرانی این درهآن چھ مرا بیشتر از بی

کھ عرض آن بھ ندرت بیشتر  یاست کھ خود پنج بسیار کوچک است. رودخانھ

متر است، چگونھ توانستھ است چنان شکافی عمیق و  ٢از ده متر و اغلب حدود 

ھزار متری در دو سوی آن قرار گیرند؟ و  ۵ھای ھ وجود آورد کھ قلھتندی را ب

افزود بر آن، نگھابانان مرزی کجا اند؟ تا جایی کھ من دیده ام، این جا کمتر بھ 

ماند. آیا چیزی در آن جا وجود دارد تا مانع گذشتن بھ المللی مییک مرز بین

 افغانستان شود؟

ھا از من پرسیدند، "چرا خیره شدند. آن ھمرھان تاجیک من با ناآگاھی بھ من

کسی بخواھد این کار را بکند"؟ من با دفاع از خود پاسخ دادم، "نمی دانم. شاید 

برای قاچاق"؟ دوستانم بھ من طوری نگاه کردند کھ کسی بھ یک کودک نادان 

  .خواھی قاچاق کنی، از پل استفاده کن"نگاه کند. گفتند، "اگر می

وسوسھ ام را کنار بگذارم و ھدف اصلی خود را شرح دادم. "چھ توانستم من نمی

شود اگر من با گذشتن از آب، پای خود را در خاک افغانستان بگذارم و بعد می

این طرف برگردم"؟ گفتند، این فکر بدی است. گفتم، چرا؟ گفتند، شاید بھ تو 

، بھ استثنای شودشلیک کنند. گفتم، کی؟ در آن سوی رودخانھ ھیچ کسی دیده نمی

ھای گلی خود اند و ھای شستھ در کنار کلبھزنانی کھ مشغول آویزان کردن لباس

کشاورزانی کھ مشغول آماده سازی قطعات کوچک زمین یا باربندی کاه بر پشت 

ھا ھا اند و کودکانی کھ مشغول بازی در زمین خاکی فتبال اند. نگاه کن، آنالاغ

 ا بھ جای شلیک، مرا بھ چای دعوت خواھند کرد. ھدھند. آنبھ ما دست تکان می

ھای سرزنش آمیز ھمرھانم مرا واداشت کھ از گذشتن صرف نظر سرانجام نگاه

ی ناھموار و پر پیچ و کرده و بھ اتومبیل برگردم. اما ھر قدر کھ در امتداد جاده

ی جھش از این رودخانھ کوچک و رفتیم، وسوسھخم سوی خارق بھ پیش می
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شد. بھ آن دو تختھ سنگ در وسط رودخانھ نگاه تحمیل شده شدیدتر می مصنوعی

 توان با دو خیز از آن گذشت!کن! می

-در خارق گذرگاھی رسمی مرزی وجود دارد کھ از روی پل بھ افغانستان می

البتھ برای کسانی کھ روادید دارند. امیدواری منی بی روادید با خواندن در گذرد، 

کیلومتر  ١٠٠کاشم تحریک شد. آخرین گذرگاه مرزی حدود مورد شنبھ بازار اش

شد ی در وسط رودخانھ برگزار میرو بھ جنوب قرار داشت و بازار در جزیره

شود. ظاھرا نگھبانان مرزی تاجیک کھ از نظر فنی قلمرو افغانستان محسوب می

 دادند کھ با روادید "تک ورودی" فقط برای یک روز بھبھ خارجیان اجازه می

توانید ادعا کنید کھ بھ ی شنبھ بازار بروند، بھ این معنا کھ شما میاین جزیره

گفتند کھ بھ سبب  ٢٠١٧افغانستان رفتھ اید. اما ھنگام رسیدن من بھ خارق در می 

حضور طالبان در آن سوی رودخانھ، از یک سال بدین سو شنبھ بازار مسدود 

 شده است.

ی مداومی در این مورد و آن ھستم، گفتگونترنتی کھ من عضمسافرتی ا باشگاه

پرسند کھ آیا ترانزیت فرودگاه دارد کھ دیدن یک کشور بھ چھ معنا است. برخی می

شود. سفر و یا سفر زمینی با اتومبیل یا قطار از قلمرو یک کشور دیدن گفتھ می

ھای تفریحی بھ سواحل کشورھا یا پرواز در ارتفاع کم با ھواپیمای با کشتی

گویند دست کم پا گذاشتن در خاک نظر ھستم کھ میی چھ؟ من با آنانی ھمشخص

کیلومتر  ۶۴٠یک کشور باید بھ معنای "دیدن" باشد، اما در مورد من کھ حدود 

 با –ھای آن را سھ بار دیده ام بیشتر بخش –در امتداد رودخانھ پنج سفر کرده ام 

انستان را شمرده ام، معماری اشتیاق بھ ھمھ چیز نگاه کرده ام، روستاھای افغ

ھا شگفت ھای کشاورزی باستانی آنھا را تحسین کرده ام و از شیوهروستایی آن

زده شده ام، باید اعتراف کنم من آن چھ از افغانستان دیده ام بھ مراتب بیشتر از 
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ی من زده شده است. با این شمار دیگر است کھ مُھر آن در گذرنامھکشورھای بی

ی بی امان جا "بوده ام". از این رو، این وسوسھگواھی ندارم کھ من آنحال، ھیچ 

کرد کھ احتیاط را کنار بگذار، شلوار را بالا بزن و قدم در آب مرا رھا نمی

 بگذار، در آب...

گر جوان محیط زیست با کریس، پژوھش ٢٠١٨در سفر دوم بھ بدخشان در می 

ی ایی با کریس، خجالتم از این وسوسھاز بریتیش کولمبیا، آشنا شدم. پس از آشن

مجتمع  –امان کمتر شد. ما ھنگام دیدار از دانشگاه آسیای میانھ ابلھانھ ولی بی

در  --زیبای سھ کشوری بھ زبان انگلیسی کھ توسط آغا خان ایجاد شده است 

خارق تاجیکستان با ھم آشنا شدیم. کریس با سھ دوست خود از ونکوور برای 

ی چند ورد نصاب نو درسی این دانشگاه آمده بودند. من سرگرم تھیھمشاوره در م

مانند دانشگاه بودم و ھمزمان با آن پژوھش نوازی بیدرس و لذت بردن از مھمان

ی فوقانی این مجتمع، خارق مانند بھشتی دادم. از نقطھدر مورد کتابم را ادامھ می

بلند در میان دیوارھای  نمود، مرغزاری سبز سپیدارھایدر زیر کوھستان می

ھای شغنان گیر قلھھای برفرسد و بخشھا بھ آسمان میسنگی برھنھ کھ بلندی آن

ی داد. من نمایی از این زیبایی را از پنجرهی آن را تشکیل میزمینھافغانستان پس

ھا در افغانستان است"! مادرم اتاقم گرفتم و بھ مادرم ایمیل فرستادم، "این کوه

 اد، "زیبا است، اما لطفا بھ آنجا نرو"!   جواب د

گران ھمراھش دقیقا در ھمان روزی قصد از روی تصادف، کریس و پژوھش

ھا در جا سفر کنم. چون آنخواستم بھ آنسفر بھ وادی واخان را داشتند کھ من می

لندروور خود برای یک نفر دیگر جا داشتند، مرا نیز دعوت کردند. این اتفاق 

شناسی، گیاھان و فرصت طلایی بود تا چیزھایی در مورد زمینبرای من 

چنین در مورد تاثیر کشاورزی سنتی و ھا بشنوم و ھمجانداران منطقھ از آن
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شناختی منطقھ بیاموزم. آشنایان نو ھا بر بومھای مروج استفاده از چراگاهشیوه

نگار کم ک تاریخھا در این سفر یھمسفرم بھ من افتخار بخشیدند و گفتند کھ آن

 ھا این کمبود برطرف شده است. داشتند کھ اکنون با پیوستن من بھ آن

المللی پنج بھ یک مرز بین مانند من، دوستان کانادایی ام از عدم شباھت رودخانھ

کیلومتری خود  ٨٨٩١شگفت زده شدند، گذشتن از آن چقدر ساده است. حتا مرز 

-ترین مرز بدون نگھبان در دنیا" خوانده میما با ایالات متحده کھ گاھی "دراز

کرد، شود، بھتر از این است. ھنگامی کھ اتومبیل ما در امتداد جاده حرکت می

شد آن را لمس کرد. کریس درست شد کھ میافغانستان گاھی چنان نزدیک می

ھمان چیزی را گفت کھ من سال پیشتر گفتھ بودم: این رودخانھ واقعا از ما 

 در آن قدم گذاشتھ و بھ آن سو بگذریم. خواھد کھمی

ما توقف کردیم و از لندروور پیاده شدیم. کریس نومیدانھ سنگی برداشت و بھ آن 

سوی رودخانھ بھ افغانستان پرتاب کرد. سنگ با صدای بلند با تختھ سنگی 

ی پرتاب یک سنگ، بھ معنای واقعی کلمھ. من بھ عنوان برخورد کرد. در فاصلھ

قبلا این وسوسھ را تجربھ کرده است، ھشدار ھمراھان تاجیک در دیدار فردی کھ 

از  پنھانی، با احساس وابستگی، جاھایقبلی را بھ کریس تکرار کردم. اما 

گذرانیدم کھ ما دو نفر سرانجام از آن خواھیم گذشت، شاید رودخانھ را از نظر می

 در پناه تاریکی شب. 

ھای فرعی آن را پیاده گر کاوش کردیم، درهما وادی واخان را برای دو روز دی

ھای صوفیان، گاهھای ساخت انسان بازدید کردیم از جملھ زیارتپیمودیم، از مکان

ای کھ ایزدبانوی باستانی باروری بر آن ی صخرهھای قرون وسطایی، چشمھقلعھ

ھای عصر برونز (این گروه چشم دوختھ بود، یک گنبد بودایی و سنگ نوشتھ

دیدیم کھ نگار نیاز داشتند)! در تمام این مدت رودخانھ را میا بھ یک تاریخواقع
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کشید و با ظاھر منفعل کرد، شھامت ما را بھ چالش میپیھم ما را تحریک می

کرد. با این حال، فرصت گذر از رودخانھ با کریس ھرگز خود ما را مسخره می

تقسیم شده است و از آن جا  میسر نشد و من در لنگر، جایی کھ واخان بھ دو دره

ھای غیرقابل گذر چین و پاکستان بھ پیش می رود، از دوستان سوی مرز

 پژوھشگر خود جدا شده و جیپی را کرایھ کردم تا مرا بھ مرغاب برساند.

ثمر بدخشان مرکزی شود و از آن جا سوی فلات بیپس از لنگر، جاده باریک می

این منطقھ بھ نھرھای باریک و پر پیچ و خم  رود. حتا رودخانھ کھ دربھ پیش می

 کتواند در این بلندی بھ رشد گیاھان کمشود، نمیبا بستر رسوبی سنگی تقسیم می

ھا با شرشر چھنمود کھ این جویی مسخره میکند. این تصور بھ طور فزاینده

-ھای جھان جدا میترین کشوردلپذیر خود، تاجیکستان را از یکی از خطرناک

ھای متعدد پایین و جا در میان پسآبجا و آنھای خود را ایند. چوپانان رمھکنن

 نگاه کنید). ١می بردند (بھ شکل نمونھ بالا 

من از راننده خود پرسیدم، اگر یکی از گوسفندان بھ آن سوی رودخانھ بھ افغانستان 

-پس می گذرند و گوسفند خود راھا از آب میکنند؟ آیا آنبرود، چوپانان چھ می

گیر اند! ھرگز گیرند؟ او با تاکید گفت، "نھ! نگھبانان مرزی در اینجا بسیار سخت

کند"! کدام نگھبانان مرزی؟ من باز ھم، سواحل رودخانھ را کسی این کار را نمی

 ای سواری از افراد قبیلھاز نظر گذراندم تا اگر نگھبان مسلحی ببینم. جدا از دستھ

ی دوری با آھستگی در یک صف در حرکت بودند، چیز ھا کھ در فاصلھبر اسپ

قراری بھ کنند"؟ راننده نگاه بیھا چھ میدیگری وجود نداشت. پرسیدم، "پس آن

روند ترین پاسگاه مرزی می ھا بھ نزدیکمن انداخت و با چشم سفیدی گفت، "آن

د خابره کننخواھند تا بھ نگھبانان مرزی افغانستان مو از نگھبانان تاجیکستان می
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اسگاه ترین پکھ گوسفند را برگردانند". چنین چیزی ناممکن است: چون نزدیک

 مرزی صد کیلومتر دور است! 

 

 افغانستان، رودخانھ پنج بالا-. مرز تاجیکستان١شکل نمونھ 

اما من کھ از لحن جدی راننده ترسیده بودم و با آخرین نگاه آرزومند بھ "رودخانھ" 

ترین و و کمتر از یک متر عمق داشت، تسلیم شدم. این سادهکھ چند متر پھنا 

 تواند بگوید.آخرین فرصت من بود. آیا این بھترین فرصت بود؟ کی می
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بھ آن اشاره کردم، شماری  گونھ کھ در پیشگفتار خود (مترجم) ھمان توضیحات:

و واکاوی ھای بیشتر  "توضیحات"و بھ گیز اند بحث براناز موضوعات و مفاھیم 

 و پژوھش ھای اسناد و منابع دست اول با درنظرداشت مطالعات. نیاز دارند

نیز در تارنماھا ده و در کابل چاپ شھا آن تعدادی از کھ نتایج پارسی و خارجی 

 پرداختھ می شود: موارداین شماری از توضیح بھ ، قابل دسترس اند

 

 ران شرقی. ای١توضیحات 

 کھ –بھای خود در اثر گران نشمند و ایران شناس مشھور ھالندیفوگیلسنگ، دا

 چاپ شده استدر کابل  ٢٠١١در سال  بھ نام "افغاننستان امروزی" برگردان آن

ھای تاریخی نام سایرو  وندیدادشده در  دادهسرزمین  ١۶ھای با توجھ بھ نام --

است: جغرافیای ده رسیگیری نتیجھ بھ این آمده، یشتدر و جغرافیایی کھ عمدتا 

ھای ھندوکش در مرکز آن قرار دارد. مرز اوستا قلمروی است کھ رشتھ کوه

-غربی آن را نواحی مارگیانا، آرییا و درنگیانا؛ مرز شرقی آن را مناطق ھندو

دھند؛ ھای "ھفت دریا" تشکیل میایرانیان مانند گندھارا، بونیر و سرزمین

ی آن را سغدیان (و احتمالا خوارزم) و مرز جنوبی آن را سیستان مرزھای شمال

 سازند.و بلوچستان می

ی نقش رستم اردشیر در منابع پیش از اسلام بار نخست در کتیبھ "ایران"واژه 

-ه است. کوست خراسان در "شھرستانآمد) ٢۴٢ – ٢٢۴بابکان ساسانی (سلطنت 

خ، خوارزم، مرو، ھرات، نیشاپور، " شامل سمرقند، سغد، بل۵٠٠ھای ایرانشھر، 

 گرگان و... است.

 :)جھان بھ سھ بخش توسط فریدون تقسیمواژه ایران در شھنامھ فردوسی ( یپیشینھ
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 نھفتھ چو بیرون کشید از نھان       بھ سھ بخش کرد افریدون جھان

 یکی روم و خاور، دگر ترک و چین     سیم دشت گردان و ایران زمین

 اندرون بنگرید     ھمھ روم و خاور مر او را سزیدنخستین بھ سلم 

 دگر تور را داد توران زمین      ورا کرد سالار ترکان و چین

 از ایشان چو نوبت بھ ایرج رسید     مر او را پدر شاه ایران گزید

 :شھنامھ فردوسیدر سیم ایران بھ چھار بھر یا استان تق

 زو مانده اندر گرفتچو نوشین روان این سخن برگرفت    جھانی ا

 جھان را ببخشید بر چار بھر     وزو نامزد کرد آباد شھر

 نخستین خراسان ازو یاد کرد     دل نامداران بدو شاد کرد

 دگر بھره زان بد قم و اصفھان    نھاد بزرگان و جای مھان

 وزین بھره بود آذربادگان      کھ بخشش نھادند آزادگان

 بپیمود بینا دل و بوم گیل     وز ارمینیھ تا در اردبیل 

 سیوم پارس و اھواز و مرز خزر     ز خاور ورا بود تا باختر

 وم      چنین پادشاھی و آباد بومچھارم عراق آمد و بوم ر

(شھنامھ  ذکر شدهدر نامھ پیران بھ گودرز کشواد کھ ایران  یهھای عمدشھر

 :رار دارندافغانستان کنونی ققلمرو در  بیشترین آنھا، فردوسی)
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 از ایران بھ کوه اندر آید نخست    در غرچگان از بر بوم بسُت

 دگر طالقان شھر تا فاریاب      ھمیدون در بلخ تا اندراب

 دگر پنجھیر و در بامیان     سر مرز ایران و جای کیان

 دگر گوزگانان فرخنده جای     نھادست نامش جھان کدخدای

 ھمینست ازاین پادشاھی نشاندگر مولیان تا در بدخشان       

 فروتر دگر دشت آموی و زم     کھ با شھر ختلان برآید بھ رم

 و یسھ گرد     بخارا و شھری کھ ھستش بگرد ترمزچھ شگنان و 

 ھمیدون برو تا در سغد نیز      نجوید کس آن پادشاھی بھ نیز 

 وزان سو کھ شد رستم گرد سوز     سپارم بدو کشور نیمروز

 ز ھامون بخوانم سپاه       سوی باختر بر گشایم راه ز کوه و

 بپردازم این تا در ھندوان       نداریم تاریک ازین پس روان

 ز کشمیر و ز کابل و قندھار     شما را بود آن ھمھ زین شمار

 "شرق ایران"در مورد حاکمان واژه ایران در منابع پس از اسلام نخستین بار 

ن وغیره استفاده شده است، نھ در مورد آل زیار، آل بویھ مانند سامانیان، غزنویا

 :) در مورد سامانیان گفتھ است٩۴٠. رودکی سمرقندی ("غرب ایران"وغیره در 

 زان می خوشبوی ساغری بستاند      یاد کند روی شھریار سجستان
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 شادی بوجعفر احمد بن محمد          آن مھ آزادگان و مفخر ایران

 ) شاه سامانی در بخارا را شاه ایران نامیده است:٩١٢ولد ابوشکور بلخی (ت

 خداوند ما نوح فرخ نژاد      کھ بر شھر ایران بگسترد داد

 ماچین و چین خوشا شھر ایران و ایران زمین     کھ یک شھر آن بھ ز

 ) محمود غزنوی را خسرو ایران می خواند:١٠٣٩عنصری بلخی (وفات 

   دل باید ترا    ی تن از دردش کھدل نگھدار ا

 تا ثنای کدخدای خسرو ایران کنی

) سرزمین سلطان محمود را ایران و مردم آن را ١٠٣٧(وفات سیستانی فرخی 

 ملت ایران گفتھ است:

 چھ روز است و عالی دولتست این دولت سلطان     

 کھ روز افزون بدو گشتست ملک و ملت ایران

 دو گشت زابلستانخداوند ما شاه کشورستان       کھ نامی ب

 سر شھریاران ایران زمین     کھ ایران بدو گشت تازه جوان

 شیر نر در کشور ایران زمین    از نھیبش کرد نتواند زبان

 ھیچ شھ را در جھان آن زھره نیست   کو سخن راند ز ایران بر زبان

 ):١١٣١سنایی غزنوی (وفات 
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 آنکھ تا چون دست موسی طبع را پر نور کرد    

 ایران را چو ھنگام تجلی طور کرد ملک

 ): حد زمین ایران از کنار جیحون تا فرات است. ١١٢۶مجمل التواریخ (

 ): ایران عبارت از کنار آب فرات است تا شط جیحون.١۴٩٧روضت الصفا (

 خود را شاھان ایران خوانده اند: محمود و اشرف غلجی

 حمود شددولت سلطان حسین نابود شد      شاه ایران عاقبت م

 ):١٧۴٧در مورد احمد شاه درانی ( توسیمیرزا جعفر راھب 

 جھاندار احمد شھ سرفراز     کھ در ھای دلھاست بر وی فراز

 خداوند دولت بر ایرانیان      در درج اقبال درانیان

 ):١٧٩٢شھاب تبریزی در رثای تیمورشاه درانی (

  یران گشت ویران چون دل آشفتگان ملک ا

 جدار خسرو ایران کجاست؟ ای دریغا تا

 مولوی ،، ناصر خسرونصریع ،رودکیمانند بزرگان شعر و ادب پارسی (

خراسان (ایران شرقی) و  امیرانو  شاھان را ھمین حاکمان و سلاطینوغیره) 

  :گفتھ اندنیز خود را خراسانی (ایرانیان شرقی) 

   رودکی در مورد سامانیان:
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 یم بھ امارت خراسان مشھورنھُ کس بدند ز آل سامان      دا

 اسماعیل است و احمدی و نصری    دو نوح و دو عبدالملک و دو منصور

  عنصری در وصف محمود غزنوی: 

 خورشید خراسان و خدیو زابل       ار نخشب و کش بھار گردد کابل

 ):١٠٨٨ناصر خسرو (وفات 

 خاک خراسان چو بود جای ادب       معدن دیوان ناکس اکنون شد

 کمت را خانھ بود بلخ و کنون        خانھ اش ویران و بخت وارون شدح

 گر چھ مرا اصل خراسانی است      از پس پیری و مھی و سری

 مرا مکان بھ خراسان بھ یمگانست     کسی چرا طلبد در سفر خراسان را

 ):١٢٧٣مولوی (وفات 

 ا کنم خوش مذھبیاز خراسانم کشیدی تا بر یونانیان     تا در آمیزم بدیشان ت

 ):١٧۴٧عبدالله خان فوفلزایی بھ ھنگام بنای احمد شاھی در قندھار (

 دمی کھ شاه شھامت مدار احمد شاه     باستواری ھمت بنای شھر نھاد

 جمال ملک خراسان شد این تازه بنا    ز حادثات زمانش خدا نگھ دارد

 ):١٧٧٢(درانی در تخت نشینی تیمورشاه 

 ین کیان جشن گرفت    کھ نھد تاج بھ سر شاه خراسان امروزکابل امروز بھ آی



	
	

295	

 :)١٧٩٢(او را خدیو خراسان نامیده است تیمورشاه وزیر اعظم سردار شاه ولی 

 اسپاه    گل باغ اقبال تیمورشاه خدیو خراسان دار

" را ١٨٣۵شجاع الملک (پسر تیمورشاه) کتاب خود بھ نام "واقعات شاه شجاع، 

" و "نوای ١٨۵٠ن" تقدیم کرده است. در "تاریخ احمد، بھ "مورخان خراسا

" کھ در ١٨٧٠شن امارت، " کھ در دوران دوست محمد و "گل١٨۵۵معارک، 

علی نوشتھ شده، از احمد شاه درانی تا شیرعلی، شاھان و سرداران دوران شیر

) پدر امیر ١٨۶۶نامیده شده اند. در سجع مُھر امیرمحمد افضل خان ( "خراسان"

 می خوانیم: رحمن خانعبدال

 امیر ملک خراسان محمد افضل شد  و فوج مشرق و مغرب ز ھم مفصل شد د

(سرزمین ھای در  "ایران بزرگ"در ھر بخشی از  بھ این ترتیب، تمام حاکمان

 ١٩تا اواخر سده بھ ویژه در شرق آن و  میان رود ھای سند، سیحون و فرات)

)، افزود بر اینکھ بنام ١٩٠١ – ١٨٨٠عبدالرحمن خان ( یعنی تا دوران امیر

خود ی و یا محل/منطقھ نند صفاریان، سامانیان وغیره)(ماخود  یخانواده/قبیلھ

یا /ند، بنام شاھان و امیران ایران ونامیده شده ا(مانند غزنویان، غوریان وغیره) 

مردمان اقوام و تمام افزود بر آن، اند. خوانده شده نیز خراسان (ایران شرقی) 

و بھ آن افتخار کرده اند.  نامیده خراسانیایرانی و یا د را خونیز ن سرزمین ھا ای

فیض " ١٩١٣سراج التواریخ، " ٧در جلد اول، ص  حتیشگفت انگیز اینکھ 

وجود است، عنوان بزرگی شده امیرحبیب الله نوشتھ  زیر نظردر کھ محمد کاتب 

 !"نستانذکر بلاد فارس شرقی، حال موسوم بھ افغا"دارد بنام 

 برای معلومات بیشتر بھ مقالات زیر مراجعھ کنید: 
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http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad07.pdf 

http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad08.pdf 

 

 ی واژه تاجیک. پیشینھ٢ توضیحات

در مورد پیشینھ و ریشھ شناسی واژه تاجیک عقاید گوناگونی وجود دارند. دکتر 

 عبدالاحمد جاوید این دو مورد را عمده دانستھ است:

ین نخست. بعضی ھا اصل و ریشھ واژه تاجیک را بھ لفظ تازی می رسانند. بھ ا

معنا کھ نزدیک ترین قبیلھ برای پارسیان قبیلھ "تازی" از قبایل یمن بود کھ بھ 

آنھا علاقھ بیشتر داشتند و منسوب بھ آن را تازی خواندند... سپس آن را بھ ھمھ 

اعراب نسبت دادند... ترک ھا و سایر نژاد ھای ارال و التای با ھر مسلمانی کھ 

ا ھم عرب اند، آنھا را تازی یا تازیک می روبرو می شدند، بھ تصور اینکھ آنھ

گفتند، چون بیشتر آنھا پارسی زبان بودند. بعد واژه تاجیک بر دری گویان این 

سرزمین بھ ویژه در فرارود اطلاق شد و در برابر ترکی قرار گرفت. جاوید 

تاکید دارد کھ این روایت افسانوی را گروھی از فرھنگ نویسان از خود درآورده 

 اند.

وم. تعداد دیگر آن را بھ "تاج" نسبت می دھند. بھ این معنا کھ مردم از قدیم د

مانند بر سر داشتھ اند. چنانچھ قطعات تصویری کھ از نقاط تاریخ -کلاھی تاج

کشور مربوط بھ عھد کوشانی بھ دست آمده، بھ زیبایی نشان می دھد کھ سربازان 

نھ ھای آن در موزه کابل بھ بھ سر می گذاشتند و نمو یعھد کوشانی تاجواره

آن جاوید تاکید دارد کھ واژه تاجیک از تاج گرفتھ  نمایش گذاشتھ است... بنا بر

 شده و بھ معنای تاجور و تاجدار است.
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، در کتاب "تاجیکان در منابع تاریخی بررسی منابعِ پیش از اسلام کھ بر مبنای

ھای موجود در منابع واژه ده ام، واژه تاجیک باید از" انجام دا٢٠١١چاپ کابل، 

ھای اوستایی (دایتیا و داھی)، یونانی (دادیک، داھی و پیش از اسلام، مانند واژه

ترین ھا واژه "دادیک" را قدیمی . برخیدایی) و چینایی (تاھیا) مشتق شده باشد

 دانند:شکل واژه تاجیک می
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad03.pdf 

ی واژه تاجیک ھای پژوھش کتاب دست داشتھ را معیار قرار دھیم، پیشینھاگر یافتھ

رسد کھ ھای خطی ترکی از جنوب قزاقستان میاسلامی بھ نسخھ-در دروان پسا

تازیک" خطاب کرده گران مسلمان را "، یورش٧٢٠ی چادرنشینان ترک از دھھ

 اند.

قابل یاد آوری است کھ پارسیان یا ایرانیان پس از گرویدن بھ اسلام و برای این 

کھ از تازییان (قوم سامی یا عرب) متمایز شوند، تا دوران غزنویان بھ جای واژه 

تاجیک از لفظ دھقان و آزادگان استفاده کرده اند. چون لفظ تاجیک را غیر از 

ستھ و برای رفع مشکلات و رعایت آھنگ کلمات، واژه دھقان اصطلاح تازی دان

 را بھ کار برده و تازی و دھقان گفتھ اند، نھ تازی و تاجیک: 

 ):٩۴٠ابوعبدالله رودکی (

 مجلس باید بساختھ، ملکانھ      از گل و از یاسمین و خیری الوان

 یک صف میران و بلعمی نشستھ     یک صف حران و پیر صالح دھقان

 ک ھزاران بھ پای پیش صف اندر    ھر یک چون ماه بر دو ھفتھ در فشانتر

 شادی بوجعفر احمد بن محمد       آن مھ آزادگان و مفخر ایران
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 ):٩٧٧دقیقی بلخی (

 من جاه را دوست دارم کآزاده زاده ام     آزادگان بھ جان نفروشند جاه را 

 ):١٠٠٩( توسیفردوسی 

 دلیر و بزرگ و خردمند و راد    یکی پھلوان بود دھقان نژاد 

 بسی پیش ازین کوشش و رزم بود      گذر ترک را راه خوارزم بود

 کنون چون ز دھقان و آزادگان      برین بوم و بر پارسا زادگان

 سپاھی گزین کرد از آزادگان       بیامد سوی آذر آبادگان

 شویم کنون داغ دل نزد خاقان شویم       ز تازی سوی مرز دھقان

 ز ایران و از ترک و از تازیان        نژادی پدید آمد اندر میان

 نھ دھقان، نھ ترک و نھ تازی بود       سخن ھا بھ کردار بازی بود

 ):١٠٣٧فرخی سیستانی (

 جھان را دیدم و آزمودم       شنیدم گفتھ تازی و دھقان

 ای بھ دل چون قبیلھ تازی      وی بھ رخ چون قبیلھ دھقان

 ھر کس بھ عید خوش کند شادی      چھ عبری و چھ تازی و چھ دھقان

) ١٠۴٠(درگذشت واژه "تاجیک" در منابع پارسی، بار اول توسط عنصری بلخی 

 در مدح سلطان محمود غزنوی درج شده است:
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 خدایگان خراسان بدشت پیشاور      

 بحملھ ای بپراگند جمع آن لشکر

 شد      ز مرو رفت ششم روز را و از آن 

 نمود بر لب جیحون ھزار گونھ عبر

   ین و ماچین یکرویھ تا لب جیحونز چ

 ز ترک و تاجیک از ترکمان و غز و خزر

 گرفتن پسر سوری و گشادن غور      

 ھر آینھ نتوان کرد در سخن مضمر

 گشاد شاه خراسان ھمھ ز بھر خدای    

 چنین نکرد بگیتی کس از شمار بشر 

منسوب بھ پارس  –) بھ شکل "تژک ١٠٧٣محمود کاشغری ( سپس در لغت نامھ 

) بھ شکل "تازیک، تازک و تازیکان" ١٠٧٧و پارسی" و در تاریخ بیھقی (

) آمده است. از آن بھ بعد بھ شکل تاژیک و ١٠٣٠(مربوط بھ رویدادھای دھھ 

 تاجیک توسط بزرگان ادب و زبان پارسی تکرار شده است.

رانیان و پارسی زبانان ھا بھ عموم ایدر درازنای سدهکھ واژه تاجیک این با وجود

ھای چغتایی سنی مذھب ترک ١۶ یهده است، اما پس از آن کھ در سدشاطلاق 

در آسیای میانھ حاکم شدند و صفویان در ایران کنونی بھ مذھب شیعھ رسمیت 

ھای خونین و طولانی میان صفویان شیعھ کھ خود را "ایرانی" می دادند، جنگ
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از این زمان بھ بعد است ھای سنی آسیای میانھ بھ وقوع می پیوندد. ند و خاندمینا

کھ در ایران صفوی، واژه "ایرانی" بھ تدریج و با مرور زمان جانشین واژه 

یان امروزی ھویت شود. بھ ھمین سبب شماری زیادی از ایرانمی ""تاجیک

زیادی در میان  یندازهفراموش کرده اند و اصطلاح تاجیک تا ا تاجیکی خود را

فولتز نیز این موضوع را پارسی زبانان افغانستان و فرارود باقی مانده است. 

واژه تاجیک، دست کم تا سده پانزدھم بھ گونھ ی بسیار مشابھ بھ "د: می کنتایید 

را بھ کار می بریم، مورد استفاده  "ایرانی"یا حتا  "پارسی"آن چھ ما اکنون واژه 

عراق در غرب تا بودند کھ از  مسکونیکان، پارسی گویان بوده است. تاج

کوھھای ھندوکش در شرق می زیستند، برخلاف اکثریت کوچیان ترک زبان و 

د از نگاه رشد فرھنگی در سطح پایین یاین منطقھ کھ بھ نظر می رس ای جنگی

 . "تری قرار داشتند

 

 یواژه ھای افغان، افغانی و افغانستانپیرامون . ٣ توضیحات

قومی است. "افغان" نام یکی از چھار قوم بزرگ -افغانستان یک کشور چند

پول کشور  ) و "افغانی" واحداوزبیکافغانستان (تاجیک، افغان/پشتون، ھزاره و 

آن، کاربرد واژه افغان (یا افغانی) برای تمام شھروندان  افغانستان است. بنا بر

واژه تاجیک برای تمام شھروندان افغانستان نادرست است (ھمان گونھ کھ کاربرد 

ستان نادرست است. زیرا اوزبیکبرای تمام شھروندان  اوزبیکواژه  وتاجیکستان 

 اوزبیکستان اوزبیکتمام شھروندان  ندان تاجیکستان تاجیک نیستند وتمام شھرو

نیستند). از این رو، واژه درست برای تمام شھروندان افغانستان، "افغانستانی" 

نکھ واژه ھای درست برای تمام شھروندان تاجیکستان، است (ھم چنا

 ستانی" است). اوزبیکستان، "اوزبیک"تاجیکستانی" و برای تمام شھروندان 
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 افغانستانکشوری بنام ایجاد چگونگی . ۴ توضیحات

احمد درانی نھ بنیادگذار افغانستان معاصر، بلکھ بنیادگذار امپراتوری افغانان 

 ھای افغان/پشتو زبان در ھند و خلجی/ھا و سوریودیاست (گر چھ پیش از او ل

ھای "افغانی" بودند، گذار دولتھای افغان/پشتو زبان در پارس/ایران بنیادغلجی

" کھ توسط منشی ١٧٧٣با آن کھ منشای افغانی نداشتند). در "تاریخ احمد شاھی، 

" کھ ١٧٩٨درانی و زیر نظر او و ھمچنان در "تاریخ حسین شاھی، شاه احمد 

در اواخر سلطنت شاه زمان (نوه احمد خان درانی) نوشتھ شده اند، حتا واژه 

 افغانستان وجود ندارد. 

امپراتوری احمد خان درانی بصورت اسمی حدود نیم سده ادامھ داشت؛ اما حدود 

دھار و دیگر بھ فدراسیون قبایل نیمھ مستقل و متخاصم در کابل، کن یهیک سد

حایل در بین روسیھ و بریتانیا تبدیل شد، تا آن کھ مرزھای  یھھرات و یک منطق

) تعیین گردید و استقلال ١٩٠١ – ١٨٨٠آن عمدتا در زمان عبدالرحمن خان (

) حاصل شد. مرزھای شمال ھندوکش پس ١٩٢٩ – ١٩١٩آن در زمان امان الله (

 ١٩٢٠از ایجاد اتحاد شوروی و بھ ویژه در دوران سرکوب باسمچیان در دھھ 

استحکام یافتند و از ھمین زمان بھ بعد جدایی عملی بین تاجیکان اتحاد شوروی 

 و افغانستان تحقق پذیرفت.
 

ھای قابل ذکر است کھ تا کنون ھیچ سندی وجود ندارد کھ یکی از حاکمان سرزمین

) تا زمان عبدالرحمن، خود را شاه یا امیر غیره(کابل، غزنی، کندھار، ھرات و ما

در مقیاس کوچک طوری کھ در بالا گفتیم، نامیده باشد {این حاکمان "افغانستان" 

 /خراسان بزرگ بنام شاه یا امیرو در مقیاس  محل/منطقھو یا  خانواده/قبیلھبنام 
ا ی "سنتیدولت ھای "قلمرو چون  .دیده شود) ١ده شده اند (توضیحات نامی ایران

 "ھسک"، "جزیھ"پذیرنده تشکیل می دادند کھ  ی"/رعایامردم" عمدتا را کلاسیک
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 ،انند کوھھا، دشت ھاموانع طبیعی م(ھا  "سرحد" اکثرا توسطو  بودند "ھخطب"و 

ھای  دولت" با ایجاداما  .جدا می شدند ) از ھمیا بی صاحب مناطق حایل ھا،رود 

ھای  "مرز"دارای  ھای "سرزمین"عمدتا شامل ، ١٩ یدر سدهمدرن یا  "ملی

 .}ندا "استقلال"و  "شھروندان"، شھ)مشخص (بر روی زمین یا نق

" بھ مناطق ١٣٢١در "تاریخنامھ ھرات،  ١۴واژه افغانستان بار نخست در سده 

امیر ان منابع "پارسی" تا دورتمام  استفاده شده است و در ھای سلیماناطراف کوه

ھای اند ھای سلیمان رشتھ کوهعبدالرحمن با ھمین مفھوم کاربرد داشتھ است (کوه

 بوده است افغانقبایل پاکستان امروزی قرار داشتھ و محل بودوباش اصلی ر دکھ 

 ). دیده شود) ۵و  ۴ ھای (نقشھ

 

 . موقعیت کوھھای سلیمان در پاکستان امروزی۴نقشھ 
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(کوھھای سلیمان در  در مرز ھای شمال غرب ھند . قبایل پتان (افغان)۵نقشھ 

 ١٨٩٩، پاکستان امروزی)
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" بھ مطبوعات انگلیس راه یافت ١٧٩٨در "سفرنامھ فاستر، ت بار نخساین واژه 

) و کتاب بسیار مھم او زیر عنوان ١٨٠٨و پس از سفر الفنستون بھ پشاور (

" وارد ادبیات سیاسی کمپنی بریتانیایی ھند شرقی ١٨١۵"گزارش سلطنت کابل، 

ود شد. الفنستون در کتاب خود می نویسد: "افغانان نام عمومی برای قلمرو خ

ندارند... نامی کھ بھ صورت عام توسط باشندگان آن بھ تمام سرزمین اطلاق 

ق مناطکند کھ واژه افغانستان بھ "شود، خراسان است"، بنا بر این او پیشنھاد میمی
(چون کھ در زیر حاکمیت افغان ھا قرار دارد " اطلاق گردد جنوب ھندوکش

تار و یا بعضا تابع امارت شمال ھندوکش تا دوران عبدالرحمن عملا خود مخ

بخارا بوده است)... بھ این ترتیب، واژه افغانستان در منابع بریتانیایی با این مفھوم 

بریتانیا شد. نخستین کاربرد این واژه در داران جدیدِ وارد ادبیات سیاسی زمام

است کھ  ١٨٣٨معاھده بریتانیا با رنجیت سنگھھ و شجاع الملک در جون 

 ."کابل و کندھار" است املش بصورت آشکار
https://jawedan.com/wp-
content/uploads/2017/09/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-
%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7-
%d9%86%d8%a7%d9%85-
%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86.pdf 

 

، "Ariana Antiqua, 1841ویلسن، "این واژه با ھمین مفھوم وارد اثر گرانسنگ 

حیات افغانی حیات خان، "، "مارکس و انگلز"مقالات دانشمندان بزرگی چون 

، "١٨٨٨راورتی، "، "١٨٨١تاریخ سلطانی سلطان محمد درانی، "، "١٨۶٧

وغیره گردیده و در رابطھ با حاکمان کابل با ھمین مفھوم معاملھ  "١٨٩١بیلیو، "

 . دیده شود) ۵شده است (توضیحات 

ھده دیورند، در معا ، عبدالرحمن١٨٧٩عاھده گندمک، در م یعقوب بنابر ھمین م

ر بنام "امی نخست بار(با انگلیس ھا)  ١٩٠۵معاھده  در و حیبب الله ١٨٩٣
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) Amir of Afghanistan And its dependencies(آن"  متعلقات افغانستان و

ام "شاه شجاع الملک بن ١٨٠٩ند (در حالی کھ در معاھدات قبلی در نامیده شد

ام "والی/حاکم کابل" نامیده شده دوست محمد بھ ن ١٨۵٧و  ١٨۵۵کابل" و در 

می گوید، "نام افغانستان...  ١٨٩١ند). بیلیو دانشمند مشھور انگلیسی در بود

بصورت عام توسط مردم آن، نھ شناختھ می شود و نھ کاربرد دارد... این نامی 

انگان بھ ارتباط نام قوم غالب در است کھ بھ این مناطق توسط ھمسایگان و بیگ

آن داده شده... خراسان نامی است کھ مردمان این منطقھ برای کشور شان بھ کار 

 می برند، در حالی کھ خارجی ھا آن را افغانستان می خوانند". 

"، خودش را ١٩١٣امیرحبیب الله در کتاب "سراج التواریخ،  ین سبببھ ھم

 ١٩١٩در زمان امان الله ( اماه است. نامیدتعلقھ آن" غانستان و ترکستان م"پادشاه اف

ملت سازی بر بنیاد -/کشورروند دولتحذف شده و  "ترکستان"واژه ) ١٩٢٩ –

تا کنون  ه ونام "افغانستان" آغاز گردیدبا  "مستقل کشور"و  )"افغان"(قوم یک 

 ادامھ دارد.

http://www.khorasanzameen.net/archive/history/alalzad04.pdf 

http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad20.pdf 

 

 . اشغال افغانستان۵ توضیحات

گز در پی اشغال افغانستان نبود، زیرا از یک طرف قابل ذکر است کھ بریتانیا ھر

خواست با روسیھ مرز ارزش اشغال را نداشت و از جانب دیگر بریتانیا نمی

ھا جلوگیری گردد (در مشترک داشتھ باشد، تا از تقابل و رویارویی با روس

غیرآن ھیچ نیروی منظم جنگی در دوران امیر دوست محمد و امیر شیرعلی 
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و  ١٨٣٩جم بریتانیا (شود). ھر دو تھا بریتانیاکھ مانع اشغال وجود نداشت 

ھا انگلیس خوانده شده اند، ھدف آن –ھای اول و دوم افغان نام جنگ) کھ ب١٨٧٨

ی نھ اشغال افغانستان، بلکھ گوشمالی حاکمان کابل و نصب یک دست نشانده

 ست.ی مقدم" در کابل بوده اطرفدار بریتانیا و مخالف روسیھ "جبھھ

و بر بنیاد غارت  ایھقبیلامپراتوری افغانی/درانی کھ در اثر یک انفجار انرژی 

 ١٨٢٠اواخر سده از ھم پاشید و تا دھھ  ایجاد شد، در ١٨ی سده ھند در نیمھ

ھای کابل، غزنی، کندھار و پشاور شد. شمال ھندوکش عرصھ محدود بھ شھر

رات مستقل شد و جنوب ھندوکش ھا و خانات بخارا گردید؛ ھاوزبیکتاخت و تاز 

ر این دوران دو ابر شد. د ھاسرداران سدوزی، بارکزی و سیکھی رقابت عرصھ

ھا بھ دنبال شایعھ تھاجم فرانسھ دند. انگلیسقدرت زمان بھ سوی آن در حرکت بو

ھیاتی را (بھ ریاست الفنستون) بھ دربار  ١٨٠٨(از طریق فارس) بھ ھند، در 

فرستاد و با او بھ نام "شاه کابل" معاھده دوستی امضا کرد شاه شجاع بھ پشاور 

کرد، خبر رسید کھ شاه ). در لحظاتی کھ الفنستون پشاور را ترک می١٨٠٩(

محمود کابل را تسخیر کرده است. دوست محمد بھ زودی شاه محمود را بھ ھرات 

د را خو یھد. کامران، پسر شاه محمود، سلطراند و کابل و غزنی را تسخیر کر

جات توسط رنجیت سنگھھ بر ھرات برقرار ساخت. بلخ توسط رئیس بخارا و دیره

-اشغال شدند. برادران دوست محمد بھ صورت مستقلانھ در کندھار حکومت می

 کردند. 

ھرات را برای ده  ١٨٣٧محمد شاه، پادشاه فارس، بھ تحریک روسیھ در نوامبر 

فولتز نیز در ھا شکستھ شد (نگلیسکمک ا ماه محاصره کرد، اما این محاصره با

ھا توانستند جلو ادغام استان عمدتا ، بریتانیایی١٨٣٨در سال "این مورد می گوید: 

ل ھا ھرات را مستق). انگلیس"تاجیک نشین ھرات بھ ایران قاجار را بگیرند
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نام "شاه ھرات" معاھده امضا کردند (یارمحمد با کامران ب ١٨٣٩ساختند و در 

خود را با  ١٨۴٢کامران را خفھ کرد، حکومت ھرات را غصب و در بعدا شاه 

 تعھدات خالی تابع فارس اعلان کرد).

در بریتانیا (یعنی شامل ساختن کابل و  )Forward Policy(سیاست پیشروی 

ھای ھند یا بخشی از سیستم دفاع ھند) مورد توجھ قرار کندھار بھ عنوان دروازه

شد. خطر در مقابل بریتانیا پنداشتھ ترین بزرگ، ١٨٣٣گرفتت و روسیھ پس از 

و ظھور کپتان  ١٨٣٧ھا در شایعات اتحاد دوست محمد (حاکم کابل) با روس

ویتکوویچ در کابل باعث ارسال ھیات ھند بریتانیایی (بھ ریاست برنس) بھ کابل 

 یک نیروی ١٨٣٩ھا در آن، انگلیس بر ی مثبت بھ بار نیاورد. بناشد، اما نتیجھ

ھزار نفری بھ کابل فرستادند، سرانجام دوست محمد تسلیم شد و بھ عنوان  ١٢

ھا شجاع الملک (نوه احمد درانی) را بر تخت اسیر بھ ھند فرستاد شد. انگلیس

کابل نشاندند تا یک قدرت متحد در کابل و اولین خط دفاع در مقابل پیشروی 

 ھا داشتھ باشند. روس

درصد  ٨٠دمان شھر و پیرامون کابل (کھ بیش از شجاع الملک در اثر قیام مر

نشینی در اثر بد نیروھای انگلیس ھنگام عقب .آنھا تاجیکان بودند)، کشتھ شد

ھا بھ خاطر انتقام گیری با نیروی عھدی سرداران "افغان" قتل عام شدند. انگلیس

ابل تازه وارد کابل شدند، بازار مشھور کابل را آتش زدند، دوست محمد را در ک

می  "١٧٩٨تاریخ حسین شاھی، "در (چنانچھ نصب کرده و بھ ھند برگشتند 

شھر کابل از قدیم بودوباش مردم تاجیک فارسی گوست. الحال از "خوانیم: 

زمانیکھ شھر مذکور پایتخت سلاطین درانیھ شده، مردم افغان و مغول قزلباش 

.. بازاری دارد وغیره کھ ملازمان بادشاھان مذکور اند، وطن اختیار کرده.

مسقف، بسیار خوب ساختھ، خشت و سنگ و گچ بکار برده اند و جای جایش 
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، از بناھای علیمردان برای روشنی واگذاشتھ اند و این بازار مسقف چارسو است

بسیار درشت و جنگجوی و مفتن اند... بادشاھان درانیھ معھ  ی ھاکابلخان... 

 ردالفنستون . "ارالسلطنت کابل می باشندقبایل و شھزاده ھا اکثرا در بالاحصار د

مردمان شھر و "می نویسد:  "١٨١۵گزارش سلطنت کابل، " مورد شھر کابل در

از تاجیکان اند کھ کابلی خوانده می شوند. مردمی بسیار  ینواحی مجاور طبقھ

کاری و فھیم اند و در انقلاب دولت بار ھا اھمیت شان را نشان داده اند. احتمالا 

 ."ھزار می رسد ٨شھریان بھ شمار 

مھمان  ١٩١۶تا می  ١٩١۵کھ از سپتمبر نیز جرمنی  ھیاتنیدرمایر رئیس 

 زیر آفتاب سوزان"، در کتاب خود زیر عنوان ب الله در باغ بابر کابل بودامیرحبی

در باره نفوس کابل و ترکیب قومی آن می گوید: "فارسی زبان دربار  " ایران...

یعنی پشتو ھرگز ضمن مذاکرات مان بھ گوش من و رسمی است؛ افغانی 

ھزار  ۶٠نخورد... کابل کھ دوھزار متر ارتفاع داشت و تعداد سکنھ اش شاید بھ 

تن می رسید از نظر ما چندان چیز جالب توجھی نداشت... قسمت اعظم اھالی 

حرفھ و صنعت کھ از تیره  کابل تشکیل می شد از تاجیک ھای آشتی خواه و اھل

آریایی بودند... از افغانی ھای اصلی سوای اتباع خاندان امیر فقط اندکی  -ایرانی 

و آن ھم بھ صورت موقت در پایتخت بھ سر می بردند؛ بقیھ بھ عنوان نیمھ 

ھای این سرزمین مرتفع و یا در کوھستان ھای صعب ھا و کوهچادرنشین در دشت

واسطھ تجارت با ھندوستان  ھای کھالعبور مرز ھند و افغانستان می گذرانند. ھندی

ھستند نیز در میان سکنھ کابل بخش قابل ملاحظھ ی بھ شمار می روند... گروه 

 زیادی از ھزاره ھا بھ عنوان باربر و کارگر عادی و آن ھم بیشتر در فصل

 .زمستان در اینجا کار می کردند")
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 بار دیگر بر ھرات لشکرکشی کرد کھ منجر بھ اعلان جنگ ١٨۵۶فارس در 

ھا مجبور گردید و فارس ١٨۵٧در  نگلیس و فارس و عقد معاھده پاریسبین ا

ومین زیر عنوان "معاھده پارس" (د یرا تخلیھ کنند {مارکس در مقالھ شدند ھرات

ویسد: "انگلستان بھ نمی ١٨۵٧) در جون معاھدهیک  کاربرد واژه افغانستان در

ھای گوناگون گویی قبایل و دولتکند کھ ی افغانستان را تعریف مینحو شاعرانھ

توانند یک کشور واقعی را تشکیل بدھند. کشور افغانستان از نگاه سیاسی، می

ھمان قدر واقعیت دارد کھ کشور پان سلاو" (پان سلاویزم یک جنبش سیاسی در 

ھا باور داشت؛ مانند افغانیزم/پشتونیزم بود کھ بھ اتحاد کلیھ سلاو زبان ١٩سده 

موجب این معاھده، فارس مکلف است کھ از ادعای ارضی بالای  امروزی). بھ

" را بھ افغانستان" و "ھرات"ھرات" و "افغانستان" صرف نظر کرده، استقلال "

ی بھ نام "افغانستان" در ھمین سال، افغانستان را الھرسمیت بشناسد. انگلز در مق

  !ود)دیده ش ۶(نقشھ  گفتھ است کابل، غزنی، کندھار و پشاورشامل 
 

 
ھرات      وافغانستان         کابل    

  ١٨۵٠ در دھھ "ھرات"و  "افغانستان"، "کابل". ۶نقشھ 

... سرحد شمالی آن سلسلھ افغانستان" می خوانیم: "١٨۶٧در "حیات افغانی، 

کوھھای ھندوکش است کھ آن را از ترکستان جدا می سازد". در "تاریخ سلطانی، 
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"افغانستان مملکتی است وسیع و کشوریست منیع  " چنین گفتھ می شود:١٨٨١

در بین ھندوستان و ایران و ترکستان افتاده و دولت روس و انگلیس و ایران بدان 

روی تسخیر نھاده... این کوه سربلند (جبال ھندوکش) بسان سد سکندری فاصل 

 ترکستان و افغانستان گردیده... دارالملک این ولایت شھر کابل است... جمعیتش

ھزار نفس می رسد. در جنب شمالش امیر شیرعلی خان شھری مسمی بھ  ۵٠بھ 

 ۴٠شیرپور بنیاد نھاده... دیگر قندھار است... جمعیتش از افغان و ملل غریبھ بھ 

 }. دیده شود) ۶(نقشھ  ھزار جمعیت دارد" ٢٨ھزار می رسد. دیگر ھرات... 

 لینک مقالھ مارکس بھ انگلیسی: 

http://marxengels.public-archive.net/en/ME1014en.html 

 لینک مقالات مارکس و انگلز بھ فارسی:

http://toufan.org/Ketabkhaneh/colonialisme.pdf 

 مقالھ انگلز بھ انگلیسی: لینک

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/afghanistan/index.htm 

 لینک مقالھ انگلز بھ فارسی:

http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=3749 

در آسیای میانھ باعث می شود  "بازی بزرگ"و روسیھ یا بریتانیا  رقابت در بین

بھ خاطر جلوگیری از پیشروی روسیھ بھ طرف ھند، بالای ایجاد یک  بریتانیاکھ 

بیندیشد. در أواخر دھھ شصت،  نفوذ یهبیطرف، دولت حایل و یا حوز یطقھمن

، ایجاد حکومت نظامی ترکستان ١٨۶۵پیشروی روس ھا با تسخیر تاشکند در 
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، باعث نگرانی شدید انگلیس ١٨۶٨بخارا در -و قرارداد روسیھ ١٨۶٧روسی در 

 ھا و تقابل سیاسی با آنھا می شود. 

حکومت "بین  عیین مرز ھا (دریای آمو) درمذاکراتی را برای ت ١٨۶٩در  بریتانیا

موفق بھ توافقات لفظی در بین  ١٨٧٣پیشنھاد نموده و در  "و روسیھ بریتانیاھای 

یکدیگر می شوند (بدون اینکھ حاکمان کابل و بخارا در جریان باشند). مناسبات 

بحرانی می شود. انگلیس  ١٨٧٨در  بریتانیاامیر شیرعلی (حاکم کابل) و حکومت 

روسی (جنرال ستولیتوف) بھ دربار امیر  یاتھبھ علت ورود یک  ١٨٧٨ھا در 

انگلیسی، بار دیگر بھ کابل لشکر کشی می  ھیاتشیرعلی در کابل و عدم پذیرش 

خود را در کابل نصب  یهعلی را گوشمالی داده و دست نشاندکنند تا امیر شیر

کنند. امیر شیرعلی بسوی مزار شریف فرار نموده و یعقوب خان پسر خود را 

بل تعیین می کند (امیرشیرعلی بھ زودی در مزار شریف می میرد و ولیعھد کا

در ھمانجا دفن می شود). انگلیس ھا وارد مذاکره و معاھده با یعقوب خان می 

شوند. یعقوب خان با اثبات عدم توانایی برای کنترول اوضاع استعفا داده و بھ 

و بر تخت کابل  یدهطلبیس ھا عبدالرحمن را از بخارا ھند فرستاده می شود. انگل

)؛ در حالیکھ کندھار را در اختیار سردار شیرعلی و ھرات ١٨٨٠می نشانند (

). بھ ١٨٨١را در اختیار سردار ایوب خان گذاشتھ و خود عقب نشینی می کنند (

این ترتیب انگلیس ھا با ایجاد یک حکومت تحت الحمایھ و کنترول اقتصاد و 

 سیاست خارجی آن اکتفا می کنند. 

http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad23.pdf 

، لیاقت و شایستگی خود را در حمن بھ کمک پول و تسلیحات انگلیسیعبدالرامیر

ن، ارستکافبھ اثبات می رساند (در حالیکھ  تقل و نیمھ مستقلسرکوب ولایات مس

و یا تابع  ، نیمھ خودمختاربصورت خودمختار وغیره ان، بلخ، ھزارستانبدخش
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بھ خاطر جلوگیری از تقابل با روسیھ در  یتانیاھمسایگان قوی خود بوده اند). بر

 حایل با روسیھ می شود.  یصدد مرزبندی عملی این منطقھ

و مرز ھای  با روسیھ ١٨٨٠ھا مرز ھای شمال را در دھھ  یتانیاییسرانجام بر

ی برای عبدالرحمن تعیین و تثبیت یتانیایبا ھند بر ١٨٩٠جنوب و شرق را در دھھ 

اخان را کھ عبدالرحمن خواھان آن نیست، بالای نوار باریک و یتانیامی کنند (بر

کنجکاوی "می گوید:  فولتز نیز د.ند تا ھم مرز روسیھ نباشمی کیل تحم او

افق روسیھ تزاری و راج بریتانیایی شد و بر ی نزدھم منجر بھ توجیوپولتیک سده

ی حایل میان دو مبنای این توافق این نوار باریک افغانستان بھ عنوان منطقھ

ھم در تاج التواریخ خود عبدالرحمن . "امپراتوری در حال گسترش پذیرفتھ شد

ق بھ سرماتورتیمور دوراند گفتم کھ  ١٣١١م مطابق  ١٨٩٣در سال " می گوید:

ت انگلیس خیال دارد چترال و باجور را از من سلب نماید، من نمی توانم اگر دول

واخان را از تخطی دولت روس محافظت کنم. لھذا مسئولیت محافظت واخان را 

 "). بھ عھده انگلیس ھا وا گذاشتم

ت حایل دولقھ/ایجاد یک منط پیاشغال، بلکھ در  پینھ در  یتانیابھ این ترتیب، بر

خود را با دو ھجوم نظامی بر کابل در جریان سده  خواستاین با روسیھ بوده و 

بقای افغانستان بھ عنوان یک سرزمین "می گوید:  فولتز نیز( دنموعملی  ١٩

ی پرآشوب نزدھم شاید مرھون موقعیت آن بھ عنوان یک مستقل در سراسر سده

قومی ترکیب  .)ه باشد"بود بریتانیای نفوذ روسیھ و ی حایل میان حوزهمنطقھ

گواه آن است کھ  ھا در آن سال ، غزنی، کندھار، ھرات و ننگرھارس کابلنفو

فرماندھان  کھند؛ ھمان گونھ داشت بریتانیا در برابر تجاوزتاجیکان نقش اساسی 

در مقاومت  جنبش انپیشگام) وغیره ، ذبیح اللهمسعود، اسماعیلمشھور تاجیک (

 .بودند اتحاد شوروی بھ ھنگام تجاوزفرماندھان سایر اقوام  نمیا
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 افغانستان . شمار تاجیکان۶ توضیحات

در کشوری کھ تا کنون شمار دقیق کل جمعیت آن معلوم نیست، سخن گفتن در 

. حاکمان افغان/پشتون دلیل مورد کمیت دقیق گروھھای قومی آن نادرست است

 زبانی خود را اکثریت قومی افغان/-حاکمیت تکقومی و برتری قومی یهعمد

گزارش  م منابع داخلی و خارجی، آنھا را "اکثریت"ون ھا قلمداد نموده و در تماپشت

داده اند (بدون اینکھ آمارگیری انجام دھند؛ چون ھرگونھ آمارگیری دقیق، واقعیت 

(مانند روستار ھا را آشکار می سازد). دلچسب اینکھ تعدادی از اندیشمندان آنھا 

یر اقوام را دلیل و غلبھ بر ساافغان ھا ی حاکمیت دوامدار تکقوم) وغیره تره کی

 می گویند!  آنھااکثریت قومی 

نستان کمتر از آن، ھیچ معیاری وجود ندارد کھ تعداد تاجیکان در افغا افزود بر

تھ، گذش یدهس ن درپس از ایجاد کشور افغانستاحاکمان افغان ھا باشد.  تعداد افغان

د، از یکطرف تمام اقوام و قبایلی را خود را اکثریت نشان بدھن برای اینکھ قوم

و از طرف دیگر  ن نامیده اندکھ بھ زبان افغانی/پشتو حرف می زنند، افغان/پشتو

تی، مزاری وغیره تقسیم تاجیک ھا را بھ گروھھای مختلف محلی مانند کابلی، ھرا

بار  "پشتو"و  "پشتون"واژه ھای گر چھ {کرده اند تا تعداد آنھا را کم نشان دھند 

 استفاده شده ١٧ند درویزه ننگرھای در اوایل سده وآخ "ن الاسلاممخز"نخست در 

 ،)١٩٢٩ - ١٩١٩(امان الله تا دوران  آنھاحاکمان افغان و  تمام قبایل، اما است
 زایی، محمد زایی، توخی وغیره) راای" خود (مانند احمدقبیلھ/ایطایفھ" ھویت

 . شمرده اندخود  "ھویت قومی"

کھ  من"د: می گویخود  "١٨٨٧، پندنامھ دنیا و دین"عبدالرحمن در رامیچنانچھ 

و  غلجاییو  درانی بیان می نمایم ای قوم افغانستان کھ ،امیرعبدالرحمن ھستم

 نفوس، رهتذک" "قوم"در ستون ھمچنان . "ھستید ترکو ھزاره و  فارسی بان



	
	

314	

 "قوم"ستون . در ون، نھ افغان یا پشتاند" نوشتھ محمد زایی" امیرامان الله "١٩٢١

، محمد احمدزاییغلجایی،  نیز) ١٩٢۵( منار علم و جھل دھمزنگ کابلشھدای 

 روند !پشتون، نھ افغان یا وغیره نوشتھ اند ، ھزارهزایی، طوطاخیل، تاجیک

 "در کشورن زبا سازی پشتوسازی پشتو زبانان و  پشتونسازی اقوام،  افغان"

بھ  )١٩٧٨ - ١٩٢٩( آل یحیی در دور کھ تخم آن را محمود طرزی کاشتھ بود،

 .}دمی گردعملی دولتی با زور و فرمان و یافتھ ادامھ  شدت

در شماری از موارد  ھایکان افغانستان" می گوید، "آن"تاج ورددر منیز فولتز 

پیش از آن کھ خود را تاجیک بدانند، با زبان، فرھنگ و محل تولد، خود را از 

ولتز در بخش "پیوست" خیلی بھ جا گفتھ است کھ سازند". فدیگران متمایز می

 دھند. در حالی کھان را تشکیل میدرصد جمعیت" افغانست ۵٠تا  ٣۵تاجیکان "

. بھ این ترتیب، تاجیکان یستن درصد ٣۵بیش از  رویبھ ھیچ  ھا شمار افغان

را معیار قرار  دھند (اما اگر زبانشکیل میترین گروه قومی افغانستان را تبزرگ

کھ درصد است؛ افزود بر این ٨٠حدود  ھیم، شمار پارسی زبانان افغانستاند

 القومی در بین تمام اقوام افغانستان است) .پارسی، زبان بین

 

 . تضعیف اسماعیل خان٧ توضیحات

کھ رئیس جمھور ربانی در  وجود نداردیا گفتاری  ھیچ سند نوشتاری تا کنون

پنداشتھ  را تھدیدی بزرگ تر از طالبان" صدد "تضعیف اسماعیل خان" بوده و "او

، نیرو ھای برای تقویھ پشت جبھھ اسماعیل خان اسناد وجود داردباشد. تا جاییکھ 

شکست اسماعیل خان در برابر علت د؛ اما دنبو فرستادهدر جنگ با طالبان 

 نبودبھ طرف کندھار و  وا ھایعمدتا پیشروی سریع نیرو ،ی طالبانھانیرو

 است.  دهبوھان پشت جبھھ و نیروی ھای کمکی رماندھمآھنگی با ف
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